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ری 

... وقتی سر کلاس این شعر 4۵ بیتی را از 
حفظ خواندم» مرحوم آسیدحسین طبسی 
به جای تشویق به من گفت: فرزند» تو 
یکی از بد بخت‌ترین افراده این مملکت 
خواهی شد . 


۲ 














LI-‏ تا کنون به فکر این افتاده‌اید که 


| 

| 

۱ ۲ 

۱ خاطرات دوران روزنامه‌نگاری خود را 


خاطراتم مجموعه دردهائی‌است که امروز 


| 
| منصوری: Taal‏ بنویسم که چه بشود؟ 
| شما نیمی از آن را احساس AT‏ و 


وقتی به سن وسال من درسید ... 


4 











منصوری. 

روزنامه‌نویسی کاری نیست که بتوان OT‏ 
را در بشت میز مدرسه فرا گرفت 
روزنامه‌نویسی مانند شاعر ۴ استعداد 
ذاتی می‌خواهد. به علاوه در عمل است 
که یک روزنامه نویس خوب خلق می‌شود. 











۱ د پیح الله منصوری 


منصوری: 

" اصولادونوع ترجمه داریم. یکی ترجمه به 
معنی واقعی کلمه است که من حتی 
المقدور می‌کوشم از لحاظ فن ترجمه 
رعایت بکنم. دیگری اقتباس است که 
بیآنکه مطلب مسخ و بی‌مفهزم شود, آن 
را خلاصه و فشرده می کنم؛ که البته در 
stb‏ هر کدام می‌نویسم «ترجمه» يا 
««اقتباس)» ۰ 


۸ 


اسما عبل شدرگ ی 


د دار باذ بیح الله منصوری 





* نوشتة: اسماعیل جمشیدی 

* ناشر: انتشارات و تبلیغات ارین کار ٩۲۱۱۷‏ 
* تایپ: خحدمات کامپیوتری ۸۰۱۳۲۰ 

» لیتو گرافی : فام ۳۱۳۴۰۳ 

* حاپ: شیرین ۳۱۵۹۰ 


* صحافی: خزاعی 
* تاریخ چاپ: چاپ اول تابستان ۱۳۹۷ - چاپ دوم با تجدیدنظر و اضافات - زمستان ۱۳۹۹ 


Ke *‏ ‌ها: غلامحسین ملک عراقی 





۱ ۰ 


در این کتاب می خوانید 


ا 1 * - 
چگونه ذبیح الله منصوری بهء‌صورت یک «بدیده» درامد ؟ 
“ae ۳‏ - ۰ 
صبر ايوب CP se‏ گنج قارون 


کتاب‌فروشی در تهراد - خورحین الا غ = پیشخواد مسحد شاه و... 


OLS‏ کیلوئی ده‌تومان 

نفد و نظر براهنی درباره دبیح‌الله منصوری 

پر کارترین - پرتیرازترین - قدیمی ترین نویسنده مطبوعات 
آخرین سردبیر = فرانه بهزادی - سردییر محله دانستنیها 


» مصاحیه با مردی که نه «زر » داشت و نه «زور‎ ole 


مصاحبه اول 

تحصیل در مدرسه آلیانس کردستان ۰ 

اولین داستان - قبر متروک 

علاقه به موریس مترلینگ 

حق‌التالیف کتابی که ۳۰ بار تجدید حاپ شد 


ی هر Seo‏ ۰ سالگی 


مصاحه دوم 


چگونه م رگ خود را پیش‌بینی کرده‌اید ؟ 


۱۵ 
۱۸ 
۲ 
۳۱ 
YO 
۳۹ 
۳۰ 


۳۸ 


مصاحبه سوم 
دلایل علمی منصوری درباره پیش بینی م رگ خود 


مصاحبه چهارم: 

وضع مطبوعات و اخبار در سال ۱۳۰۰ 

ماجرای ترجمه دن کیشوت 

ole‏ علافه به آثار و افکار موریس مترلینگ 

رضاشاه هم مطالب مترلینگ را در کوشش می خواند ! 
ماحرای خبرنگاری حسینقلی مستعان 

شکایت شبان کلیسای انجیلی تهران از منصوری 
مساله رعایت امانت در ترحمه و دلایل منصوری 


چگونه این همه. کتاب نوشتید ؟ 
منصوری و حوادث انقلاب A pI‏ 
نظر تازه دربار» پیش بینی مرگ 


بخش دوم: تالار منصوری 

گفتگو با یک عضو قدیمی مطبوعات 

روزنامه ویس وب باید چه شرایطی داشته باشد ؟ 
فقر منصوری و علت این همه پر SIS‏ 

بهترین خاطره از کار در مطبوعات 

جرا حاطرات روزنامه‌نویسی خود را ننوشتید ؟ 


VV 


٩۸ 
۹ 


مهم OR?‏ آرزوی منصوری 

مراسم تجلیل از منصوری در سندیکای خبرنگاران 
منصوری گفت: من نه زر دارم و نه زور 

آلبوم عکسهای مراسم تجلیل از منصوری 


بخش سوم: از نگاه دیگران 

د کتر بهزادی: منصوری مردی بود فوق‌العاده تودار 
به خودش می گفت میرزا بنویس 

نمونه‌ای از خط منصوری 

منصوری یک داثرة‌المعارف متحرک بود 
منصوری یک مولف بود نه یک مترجم 

ماجرای امیرعباس هویدا و منصوری 

ترجمه کتاب لولیتا و نقد د کتر هوشنگ کاوسی 
منصوری سرد بير 

ole‏ پرهیز از ترجمه UT‏ نویسند گان مشهور 
خانه اهدائی دربار شاهنشاهی را نپذ برفت! 
منصوری استاد جاد وگری 

قربانی سیستم نشر کتاب در ایران 

LOLS‏ بنده مبتلا به سرطان استخواد شد م 

یادی از Med‏ منصوری مهدی بهشتی پور 
یک تحقیق تاریخی - خسرو شاهانی 

در یاد ذییح‌الله منصوری - باستانی باریزی 


منصوری را من به مجله خواندنیها بردم - على خادم 
منصوری نمی توانست به زبان فرانسه حرف بزند - آلبرت برناردی 


پدیده‌ای به نام ذبیح الله منصوری - کریم امامی yi‏ 


کار گاه کتاب‌سازی منصوری - جعفر اقابان چاوشم, YAV‏ 
مسأله درست‌نویسی و خیانت - هحمدمهدی فولادوند ۲۳۹۵ 


بخش چهارم: دیمه کار گران جابخانه‌های تهر ان 


دوستی منصوری با کار گران جاپخانه vay‏ 
Ka,‏ کوثر و خط بد منصوری ۱ mes‏ 
توصیه منصوری: مبادا گول این سروصداها را بخورید ! rey‏ 
منصوری در جمم کار گران چاپخانه‌های تهران ۳۰۳ 
منصوری: من از همه شماها شرمنده‌ام که Yet‏ 
بد خطی‌های مرا تحمل کردید . 

۰ تومان حقوق بازنشستگی ۳۰۵ 
بخش پنجم: کتاب‌شناسی منصوری 

کاری امکان‌ناپذیر ۳۰۸ 
نام برخی از کتابها ۳۹۰ 


فهرست نام اشخاص و برخی از نامهای مهم ۳ 


۱ جکوند ذبیح| للەمنصورک 
| به‌صورت یکت« رل یکےے) 
دوآمد؟! 




















۳ ذبیح الله منصوری» نویسنده‌ای که بدون جنجال کاذب» حمابت 
فرقه‌ای و گروهی سازمان با تشکیلاتی» نزدیک به ده سال» تمام بازار 
کتاب ایران را فتح کرده نوبسندة مهم و قابل توجهی نیست؟ 
من می گو یم: البته که هست! 
نویسنده‌ای که ۷۰ سال سخت کوش و پی گیر» بدون ادعا و تظاه 
کارش نوشتن بود . روزی ده ساعت» ۱۵ ساعت. به گفته خودش روزی VA‏ 
ساعت قلم در دست داشت و می‌نوشت. دست کم سه چهار نسل از اهل کتاب 
ایران با آثار او آشنائی دارند. با کتابهای او رشد کردند » مطالعه آثار او 
راهگشای زند گیشان شد . 
سالهای اخیرء سالهایی است که میلیونها ایرانی با اشتیاق و شب و روز 
کارشان مطالعه بخشی از هوده این همه سال کار نویسند گی اوست. مردی که 
خود اعتقاد داشت (و به تحقیق بعصی از همکاران) نزدیک به ۱8۰۰ حلد 
OS‏ به زبان فارسی به جاپ رسانید . و صاحب ر کوردی بی‌نظیر در تاریخ 
مطبوعات ایران و حهان شد . LT‏ این مرد که بعضی‌ها او را با همه انتقادهای 
وارد و ناوارد نزدیک به بالزاک"* ایران دانسته‌اند به حق ody‏ شگفت 
انگیزی در مطبوعات کشور ما نیست؟! E‏ 
۱ البته که هست! 
هیچ کس نمی‌تواند خوانند گان آثار او را دسته‌بندی کند . از همه گروه 
و هي خواننده دارد . خلباد هواییما که برای تفه کر فلان کشور 
توقف می کند » مطالعه (خواجه تاجدار) را ادامه می‌دهد . پزشک متخصص 
OU;‏ که تمام روزش وفف بررسی چند راو ووو al‏ را با (سینوهه) 
می گذراند . فلان استاد دانشگاه جند روز است که کتاب خداوند الموت را 


* و Sle‏ آنکه اگر او - ذبیح له منصوری - در وادی حمال‌زاده و le‏ اد افغانی گام 
می زد . احتماله نویسنده‌ای باهد رت نظیر بالزا ک از کار درمی‌آمد . 
مهد ی فولادوند - محلة نشر دانش» شماره سوم - سال هشتم. 


۹ 


les‏ مه 


به دست گرفته و هنوز نتوانسته آن را زمین بگذارد . مدیر کل بازنشته» دییر 
ریاضیء دانشجوی فلسفه و روانشناسی و خانم ناش روشنفکر ... در روزهای 
موشک‌باران تهران (وارتکس) موزیسین کاباره‌های تهران را که از دوران 
سربازی می‌شناختم در خیاباب دیدم. با هیحان درباره Has‏ منصوری از من 
می برسید . از خود بی‌خود تحت تاثیر خداوند الموت بود. غرق در حاذبه 
نوشته منصوری» آنچنان شیفته بود که از من می‌خواست ترتیبی بدهم که این 
نویسنده را از نزدیک ببیند و دستش را ببوسد . گفتم مرده است. اشک در 
چشمانش جمم شد. تا آنجا که بیاد داشتم (وارتکس) هیچ وقت خیلی جدی 
اهل کتاب نبود . روز گاری دراز به (دلی‌دلی) موسیقی کافه‌ها و کاباره‌های 
تهران پرداخحت! VE‏ برخورد او و Se‏ که داشت مرا شگفت‌زده می‌کرد . 

مگر در نوشته‌های منصوری چه جذابیتی وجود دارد؟ در نثر او (نثر 
نمور و خاکی منصوری راحت‌الحلقومی است که به دل می‌نشیند . کریم 
امامی ) در تصوی ر SI‏ صحنه‌ها » رویدادها و روایت‌های تاریخ چه پذیرش 
خیره کننده‌ای در حماعت OLS‏ خوان ایرانی به‌وحود آورده که توانسته این 
حنین بازار کتاب را فتح کند ؟ 

م یگویند نویسنده هنرمند را مردم انتعات می کنند - گر جه نام 
منصوری بیشتر به عنواد مترجم روی جلد کتابها قرار گرفته‌است* - حالا 
کتاب خوانهای ایرانی غلط يا درست او را Glas!‏ کرده‌اند . درباره او 
کنجکاوی دارند . می‌خواهند درباره او بیشتر بدانند . کتابهایش را» هر کتابی 
که نام او روی جلد قرار گیرد » روی دست می‌برند . بازار کتاب ایران در هیچ 


* برخی از دست‌اند رکاران کتاب و مترحمین صاحب‌نام که از استقبال حیرت‌انگیز و پرشکوه 
مردم از کتابهای منصوری به‌ستوه آمدند » در جستجوی راز این محبوبیت به بررسی کار ترجمذ او 
پرداختند . Ul. Slee‏ از تدست وردنت متن اصلی کتاب دره‌'نده شدند. در able‏ با بعضی از 
نسنه‌ های بەد ست آمده با تمحب مشاهده کردند که منصوری x»‏ یک متر حم ساده نبود. او خود 
کات می‌نوشت. 


۱۷ 


"د بیح‌الله منصوری 


دوره‌ای مثل روزگار حال» تب و تاب و هیحان نداشت. GUL‏ سیاه» 
گران‌فروشی و دلال‌بازی به‌وجود آمد. هر کتاب ذ بیح الله منصوری یک 
قیمتی پیدا کرده‌است. هیچ فروشنده و خریداری نمی‌تواند به قیمت پشت 
حلد کاب اکتفا کند . خداوند الموت ۸۵۰ تومال - خواحه تاحدار ۵۰۰ 
تومان - سینوهه ۲۵۰۰ توماد و... منصوری نویسنده‌ای شدهاست که در 
شرایط خحاص ککتاب‌خوانی ایرانیها» خواننده را از مطالعه بیزار نمی‌کند . لذت 
خواندن را در او رشد می‌دهد . منصوری بازار نشر و فروش کتاب را بهم 
ریخته‌است. با وحود تحدید چاپ مکرر باز هم بازارش داغ است. کمبود 
کاغذ و گرانی کتاب حریفش نشده‌است. ناشر ایرانی درمرحله اول فروش 
خوب و سود می‌خواهد و منصوری پرفروش است. پرسود است. 

Weed ی ی بررسی بیشتر "یدیده‎ ae بهتر نیست در‎ Ll 
منصوری " نگاهی به تاریخ زه نشر کتاب در ایران پیفکنیم؟ هرچه باشد تاریخ‎ 

تا بک ساله نشر و فروش IS‏ در نقطه عطفی که Mand‏ منصوری 
یکی از پدید آورند گان آنست به یک بررسی تاریخی نیاز دارد . با مطالعه این 
تاریخ بلکه بشود راز شیرین و همه فهم نوشتن او را درک کرد و از علت 
استقبال کم‌نظیر مردم Sy,‏ .سر در آورد و یا pool‏ بلکه بشود به برخی از 
روشنفکران و منتقدان منصوری تفهیم کرد که در جه شرایطی منصوری ید ید 
امد و یا حرا منصوری بالژاک - يا الکساندردوما - یا داستایوفسکی نشد ! 


E ead:‏ در ابر a‏ "حدیث کتاب 3 کتابفروشی" پیرامون 
پیدایش کار نشر کتاب در تهران صد سال پیش می‌نویسد : 


" آمیرزا محمود خوانساری و میرزا علی| کبر خان خوانساری که 
داستان ¿ زند گی OUT‏ و فرزندان و بستگان Oly!‏ مفصل است. مثلا همین 


SI de 1)‏ اتدا در خوانسار پیشه‌فروش کتاب را برمی گزیند سپس 
بنه کن با عیال و اولاد به تهران می‌آید. و در تیمجه حاجب‌الدوله 


ee oe 


مقدمه 
کتاب فروشی pls‏ می AS‏ وی فرزندی داشته است بنام میرزا محمد 
اسماعیل که بعدها حاجی می‌شود. این بسر ابتدا با پدر کار CAT ge‏ 


سپس در ناصر خسرو فعلی و as oli‏ سابق د کانی دار می‌کند و در کوجه 
حاجی نایب مقابل همان د کان یک انبار کاغذ و کتاب بر آن می‌افزاید و 
کم کم به فکر چاپ و نشر کتاب می‌افتد . در ابن زمان به او خبر می‌دهند 
که روسها درمشهد قصد فروش ‏ چاپخانه‌ای را دارند. حاجی 
محمد اسماعیل به مشهد می‌رود و بک دستگاه ماشین چاپ سنگی با لوازم 
می‌خرد و به تهران می‌آورد و در همان انبار کوچه حاجی نایب کار 
می گذارد و شروع می‌کند به چاپ کتاب. این حاجی محمد اسماعیل پنج 
پسر داشته‌است. حاج محمدعلی؛ ole‏ محمدحسن» محمدجعفر؛ 


عبدالرحیم و علیاکبر که همگی به نام‌خانواد گی "علمی " شناخته 
می شوند .* ۱ 
کاری که نزدیک به صد سال پیش ظاهرا کوچک و جمع و جور بود و 
اکنون تبدیل به حرفه‌ای بز رگ و مهم شده‌است در تاریخ خود فراز و نشیب 
بسیار داشته است. 
در گذشته‌های دور تعداد باسوادها خیلی کم بود . کتاب‌فروشی هم کم 
بود . تیراژ OLS‏ به ۳۰۰ یا ۵۰۰ و حداکفر به ۱۰۰۰ جلد خلاصه می‌شد. 
مردمی که به شغل کتاب روی می‌آوردند يا به PE‏ ذوق شخصی بود يا 
pow‏ ارثیه خانواد گی که از نسلی به نسل So‏ منتقل می‌شد . به‌عنوان نمونه 
خانواده علمی از قدیمی‌ترین کتاب‌فروشهای تهران» که از تبار همین حاجی 
محمد اسماعیل هستند » و بعش مهمی از تحارت نشر کتاب در ایران به افراد 
این خانواده اخحتصاص دارد . 
بعد از شهریور ۲۰ و پس از پیدایش احزاب‌سیاسی و افزایش باسوادها 
به‌دلیل تأسیس دانشگاه به تدریج و لاک‌پشتی بر رونق بازار IS‏ افزوده 
شد . کتاب فروش‌ ها در حستحوی مکان مناسب و پر مدرسه به مخبرالدوله و 


* بر گرفته از گزارش - حدیث کتاب و کتابفروشی از بازار ge‏ الحرمین تا روبه‌روی دانشگاه - 
نوشتة سیدابوالقاسم انجوی شیرازی - محلۀ آدینه - شماره ۱۷ - ۲۰ آبان ماه ۱۳۹١‏ . 


۱۹ 


ذبیح !لله منصوری 
شاه آباد نقل مکان کردند .* 

در ناصر خسرو و شاه آباد کتاب فروشها حرمت و اعتباری داشتند . اما 
تعداد محدود کتابخوان در تهران که پایتخت و آبادترین شهر کشور بود » باز 

Z oct 7 

هم ان رونق لارم را به حرفه کتاب» همچول حرفه‌های دیکر نداد . از هر صد 
کتاب فروش شاید ده و L‏ بانزده تفرشان موفقیتی سیی داشتند . [ گفته اند 
ورشکستگی در کار نشر عمومی بود. و بکی از فعال‌ترین جوانان این 
حرفه که تازه از دستفروشی جلو خان مسجد شاه به د کانی در 
ناصرخسرو آمده‌بود از شدت باس به‌خاطر واخواست شدن سفته‌ها 
اقدام به خود کشی کرد. این جوان از مرگ نجات بافت. بعدها وی 
توانست بکی از مهم ترین ناشران Oly!‏ شود.اتیراز کتاب در این سالها 
it. -‏ ۰ - به ميزان ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ و حدا کثر ۲۰۰۰ حلد دور می‌زد . 

بعد از وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و اعمال سانسور و تلقّی غلطی که بعضی 
از خانواده‌های صدمه دیده کودتا از وحود کتاب در GLE‏ داشتند » بار دیگر 
A> ۳ jam cp!‏ ود ریادی اسان سستی بازار و نارسانی حاپ و فروش 

* احمد عطائی بنیانگذار مؤسسه مطبوعاتی عطائی که پس از نیم قرن کار چاپ و فروش کتاب. 
a>‏ را باز و ۇس به فرزندات dy‏ وا گذار کرد. در گفتگوئی با نگارنده - شهر یور سال 
۵۹ - برای نقل خاطراتی از نیم OF‏ کتاب فروشی در تهران گفته‌است: 

"قبل از شهریور ۲۰ بنده در GUL‏ سیداسماعیل مغازه لوازم‌التحریر فروشی داشتم که گاه کتاب 
هم می‌فروختم. در این زمان با جوان بسیار باهوش و خوش‌زبان و پراحساسی LET‏ شدم بنام محمدحسن. 
این محمدحسن که ابتدا مشتری و بعد دوست و سپس راهنما و مشاور من شد و ah‏ عطانی بسیار به 
او مدیون است خودء کتاب‌خوان ورزیده و پرکاری بود. او مرا تشویق کرد که در MWS‏ فروش 
لوازمالتحریر به کتاب هم توجه بیشتری داشته‌باشم. در واقع او از من خواست که کار کتاب را جدی 
بگیرم. در OT‏ زمان بیشتر کتاب فروشها کالایشان را در خورجین الاغشان بار می‌کردند و هر روز به 
محله‌ای می رفتند ‏ تا به تعد اد معد ود کتاب خوانهائی که می‌شناختند کا بفر وشند . علاوه بر الاغیها 
رورهای حمعه نیز در پیشخوان مسحد شاه بازار کتابی راه می‌افتاد » و اهل کتاب حوش وخروشی از خود 
نشاب می‌دادند . من با تشویق همین حناب محمد حسن Oe‏ - 353 محمد حسن ناصرالد ین 
صاحب‌الزمانی - ابتدا به خیابان ری و بالاخره به مر کز مهم چاپ و فروش کتاب یمنی ناصریه نقل مکان 


کردم. 


۳ + 


مد مه 


کتاب همین سالها در روحیه دست‌اند رکاران کتاب اثر منفی می گذارد . 

ده سال بعد - سال WEY‏ - مرحوم "سبوحی" پسر حاج میرزا عبدالله 
واعظ مشهور زمان گذشته» مدیر و مالک کتابفروشی مرکزی و یکی از اولین 
رسای اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران» در حضور نگارنده به جوان 
تحصیل کرده‌ای که می‌خواست کتاب فروشی باز کند با خنده‌ای تلخ گفت: 
[ کتاب‌فروشی عمر نوح - صبر ايوب و گنج قارون ] می‌خواهد . کلمات 
قصاری که ا کثر کتاب‌فروشان تا همین بانزده سال پیش سر OLS‏ داشتند . 
سبوحی درباره این کلمات قضار چنین توضیح می‌داد : 

عمر نوح - به خاطر این که باسوادهای کشور آنقدر زياد شوند که 
نیازمند به حرید کتاب باشند . ۱ 

صبر ايوب - به این دلیل که کتابی با تیراژ ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ جلد 
آنقدر باید در انبار بماند و سالی ۱۰۰ یا ۲۰۰ جلد آن به فروش برود تا تمام 
شود . SAT‏ فروش کتاب امری جدی و عمومی بود . 

گنج فارون - به LE‏ این که ناشر با پرشدن انبارش از کتاب 
ورشکست نشود و کارش متوقف نگردد و مجبور به خود کشی نباشد ! 

افزایش تیراز و فروش OLS‏ تا سال ۵۷ بسیار کند بود. فقط آثار 
نویسند گان بسیار معروف مثل صادق هدایت» سعید نفیسی» جمال‌زاده با 
علی دشتی و چند نفر دیگر فروش نسبی خوبی داشت. تیراژ MNS‏ که از 
شهریور ۲۰ تا سال ۳۲ از ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ به ۲۰۰۰ Ue‏ رسیده‌بود . بعد 
از دهه 4۰ به ۳۰۰۰ جلد و بالاخره دهه ۵۰ به حدا کثر ۵۰۰۰ جلد رسید و 
برای فروش همین رقم نیز در مورد کتابهای معروف دست کم یکی دو سال 
وقت لازم بود . ۱ 

کتاب‌فروشان که از بی‌میلی مردم برای ale»‏ و ر کود بازار کتاب 
به‌امان آمد ه‌بودند هر جند وقت GLE‏ دست به ابتکاری می‌زدند . از آن حمله 
است فروش OS‏ ( کیلوئی ده تومان) انتشارات گوتتبرگ در خیابان 


۲۱ 


منوجهری تهران و کتاب لاتاری (بخت آزمائی) کانون معرفت در اول 
ba‏ کتاب فروشی معرفت که انبار کتابش بر شده بود دست به ابتکار 
جالبی زد که بسیار هم موفق بود . او که مغازه‌اش اول لاله‌زار قرار داشت و 
لاله‌زار م رکز سینما و تئاتر و کافه‌های ساز و ضربی تهران بود در ایام عید 
نوروز و تعطیلات. انبوه جمعیت تهرانی و شهرستانی را به‌طرف خود می کشید . 
در بخت آزمایی کتاب کانون معرفت هر کسی می‌توانست با پرداخت یک 
تومان از حعبه فیش کتابهای او که بغل دخل قرار داشت کاغذی بردارد . در 
این JEW‏ نام OLS‏ نوشته‌شده‌بود . کتابی که از cpl‏ راه خریداری 2 
ممکن oy‏ ۳۰ ریالی و گاه تا ۵۰۰ ریالی و بالاتر ASL‏ . بیشتر مردم به نیت 
مفت خری و به طمع کتابهای ۵۰۰ ریالی و بالا که در بین کتابها کم نبود 
وارد مغازه می شدند . برای مرحوم معرفت این کار کم‌سود نبود . از یک طرف 
می‌توانست بسیاری از کتابهای انباری خود را به فروش برساند و از طرف 
دیگر L‏ بدست اوردن Sy‏ نقد بر گردش کار سرمایه‌اش رونق دهد . و در 
همین سالهاست - دهه :۳ و ۰ - که فروش OS‏ کیلونی گوتنبر گ 
(خیابان منوجهری) سر زبانها می‌افتد . مدیر کتابفروشی گوتتب رگ در مغازه 
بزرگ و دو دهنه‌اش ترازو و سنگ گذاشت و هرکس کتاب می خواست از 
انوه ف وروی م غا اتات س کرد و ان را در که دازو قار میداد و 
بولش را به igs cud‏ ده توماد cals,‏ می کرد . 255 Ge cf‏ ار cel‏ 
طریق مقدار زیادی از سنگینی انبارش کاست. 

پس از مدتی هفته کتاب را دولت ایدا ع کرد . اولین هفته کتاب در آبان 
ماه WEE‏ در پا رک شهر تهران افتتا ح شد . در UL‏ مکاره هفته کتاب ناشران 
کالای خود را با سی درصد تخفیف به مشتری تحویل می‌دادند . بعصی از 
ناشران با فروش نقدی که در این یک هفته داشتند سلامت گردش کار 
یکسال خود را تضمین می کردند .* 

* در همان سالهای اول هفته کتاب dod‏ به‌عنوان کمک به ناشری که با او همکاری داشتم در 


۳۲ 


مقد مه 


همه این ابتکارات در دو دهه ۳۰ و ۰؟ حرفه نیمه‌جان نشر کتاب در 
ایران را رمقی می‌داد . اما نه آنجنان که کتاب‌فروشی رون بایسته خود را 
به د ست _آورد . حتی در دهه ۵۰ که همه مشاغل از شکوفائی افتصادی دم 
می‌زدند و پول در oly!‏ با پارو VE‏ می‌رفت بازار کتاب همجناد نیمه جال 
بود . نه مردم و نه دولت خیلی جدی به این حرفه توجه نداشتند و برای آن 
اعتباری bb‏ نبودند . 

در همین دهه ۵۰ است که طهوری در مصاحبه‌ای با مظبوعات از سر 
TIT‏ 


"ما سالهاست که خاک کتاب خوردیم. با بی حرمتی بانکها نسبت 
a‏ کالایمان روبرو هستیم. بانکها ظالمانه حرفه ما را تحقیر می کنند . 
یکی از بانکها در بررسی اموال من انبار کتاب را به قیمت کاغذ باطله 
حساب می کند و بازرس و کارپردازش می گو بد » ood‏ روی جلد 
کتاب برای ما ارزشی ندارد. من برای گرفتن اعتبار به یک بانک رفتم. 
اما برای دادن اعتبار کتابهای مرا جزو سرهابه محسوب نکردند و به 
عنوان کاغذ باطله کیلوئی ۵ ربال روی آن قیمت گذاشتند .۷ 


a ۲ : ; : =‏ 
شکی نیست کار کتاب برای ناشران و کتاب‌فروشان تجارت و فرهنگ 
مک است. حامعه cle‏ حامعه‌ای نود که حتی روشنفکران آن کتاب 
نمی خواندند . وقتی باسوادها و روشنفکران به‌طور عام به کتاب روی خوش 
بار ک‌شهر کتاب‌فروشی کردم آن روزها از نزدیک شاهد بودم که ناشرین معروف از فروش نقد ی 


کتابشان GF‏ در شادی و مسرت می شد ند » آنها ار بس پای سفته‌های واخواستی کتاب فروشان 
شهرستانی غصه می خوردند »این یک هفته را بره کشان بازار کتاب می‌دانستند . 


a. we‏ » + 4 »چ ت 
* عبدالغفار طهوری بنیانگذار و مدیر کتابخانة طهوری» یکی از قدیمی‌ترین و صاحب‌نام‌ترین 
ناشران ایران. نقل مصاحیه از شماره VY‏ محله حوانان ۲۷ آبان ۱۳۵۵. 


۳۳ 


ذبیح الله منصوری 

نشاد نمی‌دادند از مردم عادی حه توقعی می‌شد داشت.* لا کتاب بودن 
عمومی مردم حقیقت تلخی است که همه به آن اعتراف دارند . اکثر صاحبان 
حرفه روشتفکری و دانشگاه خوانده‌های ما به‌اندازه کافی کتاب نمی خواندند . 
ذییح‌الله منصوری که از هفتاد سال پیش از م رگش دست‌اندر کار مطبوعات و 
iS easy‏ بود بیش از هر کس این حقیقت تلخ را می‌دانست. کتابهای قلمبه 
سلمبه روشنفکریسند تیراز محدود و ناحیزی داشت و اغلب ناشران خود را 
ورشکست می کرد . منصوری می کوشید به هنگام ید ید آوردن هر انری این 
کیرد را هن ل کرد و رای تست اوزدان عم اه (allele eta‏ 


AS ترریق‎ 


بل ید ۵ > بیح الله مصوری 

افرایش تیراز و OLS‏ خوان امروزین ایراد نشان می دهد که در ده سال 
انقلاب بیش از صد سال تاریخ نشر کتاب در ایران» کتاب‌خوان به‌وجود 
آمد . نوکتاب‌خوانها در جستجوی She‏ مناسب به کتابهای ذبیحالله 
منصوری روی اوردند. کتابهای منصوری خواننده را س ر گرم من کت تخیل 
عظیم نویسنده به خواننده ا طلااعات 3 معلومات می د هد . نثرض اھ ا در 
نوشته‌هایش از لغاتی استفاده کرده که فهمش برای عامه مردم آسان است. 
لازم نیست ن وکتاب خوانها در همان اول مغزشان را خسته کنند و از مطالعه 
بیزار شوند . 

* آقای (م) یکی از رهبران اعتصاب پر سروصداترین حرفه روشنفکری در انقلاب سال ۵۷ 
است. وی علاوه‌بر تحصیلات عالیه» یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی و از و کلای صاحب‌نام داد گستری 
است» هفت سال پس از انقلاب در برخوردی با نگارنده و در پاسخ این سئوال که استاد ! چه می‌کنی؟ 
گفت: 

در باغجه بیرون شهری که دارم کتاب می‌خوانم و EL‏ می کنم. هرجه بیشتر می خوانم بیشتر به 


م۳ 


بی سواد 372 در حيرت که جرا رغبتی به مطالعة کتاب نداشتم 


۲ ٤ 


Aes‏ مه 


البته اين درست cul‏ که تیراز کتاب‌های تب افرین انقلایی در سال OV‏ 
از موز ۱۰/۰۰۰ به‌راحت گذشت و په ۱۰۰/۰۰۰ هم رسید. اما تب که عرق 
کد نو کتاب خوانها ار کتابهای بشت حلد شفك" حسته شده و خورا ک تاره 
خواستند و ناشراں به تجد یل جاپ کتابهای منصوری $I)‏ آوردند . کتابهانی 
که قبل از انقلاب و در سالهای خیلی دور نیز هواخواه داشت. اما نه دراین حد 
گسترده و فرا گیر ! 

۱ ۰ 24 ۰ عم ۱ 5 ی 
در دهسالی که ار رزوی بارار کتاب می کذ رد تدم بویسنده و مزلفی 
e. ۳ ۳ ۰ 1 ۱ ۰ ۰‏ ۰ ۳۹ 5 ۰ 
به‌آند ازه د بیح الله منصوری شانس پد یرس و کن E‏ استقال از 
نوشته های منصوری موحب حیرت برحی ار دست‌اندر کاران OLS‏ شد . طبیعی 
است مردی که ۷۰ شا تاد کی 3 و ۱:۰۰ کات نوشت موفق شود 
ا ی به بحت ISLES‏ ری pai‏ 
شر آدم موفقی po‏ دره‌بین نقد برود . اما ۱ همه حانبه 3 دایره‌وار 
bla‏ صعف و قدرت AL‏ سنحیده شود . در لزوم این کار هیچ شکی نیست. 
اما نقد اثر با تحقیر و دست کم گرفتن رحمات یک تسده Hila‏ و 
بی‌ادعا تفاوت بسیار دارد . ۱ 
اولین جهره سرشناسی که به این پدیده شگفت‌انگیز پرداخت د کتر 
۱ ۰ 
ری یراس 
" بد بده دیگر در حهت ببعید خواننده از موقعیت غینی» آقای محترم 
3 کد ات بنام ذ بیحالله منصوری» که تخصصش دقیقا در mer‏ 
عکس تخصص OT‏ مترجم نمونه شاه آبادی است» گرچه تیپ خود او هم 
شاه آبادی است. اگر مترجم شاه آبادی پیرو مکتب قبض است» آقای 
ذبیح‌اللّه منصوری طرفدار مدرسة بسط است؛ به این معنی که یک رمان 
ششصد صفحه‌ای ety‏ ترجمه در دست ایشان حداقل هزار صفحه 


۲ ۵ 


می‌شود. این رمانها در کمتر از شش هفت جلد» و در کوچکتر از قطع 
وز بری» جاپ نمی‌شود : سه تفنگدار» غرش توفان» ژوزف بالسامو (هميشه 
خانم همسایه به OT‏ یکی خانم همسایه گزارش می‌دهد که من جلد چهارم 
را خوانده‌ام. جلد پنجم هنوز درنیامده است» می‌گو بند بازده جلد است). 
3 انگار درهای رمانهای عاشقانه سته ots‏ تا دروازه‌های jew‏ آقای 
ذبیح الله منصوری در دربارهای شاهی 0,5 هجدهم و نوزدهم در جلدهای 
قطور این رمانها مفتوح شود. خواننده به syle SLID‏ آنتوانت می رود» 
دنال نا O gab‏ می‌رود» و در همه حال آقای ذبیح الله منصوری اا نبوغ 
خاص خود» یک عده کتابخوان هاج و واج را به ناکجاآباد خاصی 
رهنمون می‌شود که در اعماق آن عقده‌های سر کوب شده به‌وسیله 
انقلاب. از نو سر می گشاید ؛ و حضرات کتابخوان ا گرنه در واقع» دستکم 
در خیال با شاه و ملکه و درباریان» میعاد تازه‌ای می‌گذارند و میثاق نوی 


می بند ند ۳ 


_ | 
ایا نوشتن کتاب فطور جرم است؟ 
همه می‌دانيم که منصوری نویسنده مطبوعات بود» همه کتابهایش» حتی 

س کے LS‏ 
آثار قورت مترلینگ را که خود نویسنده OT ay‏ دلیستگی داشت ابتدا به 
صورت باورقی در روزنامه‌ها و محله‌های تهران حاپ می کرد . پاورقیهای او 

OM a bt % one‏ ۲ 3+ رز ات اد 
>‘ تیرار بيار J‏ تیرار نکه‌دار بود » در هیچ جای دنا دسر به یدول تیرار 

Lan : 

به‌مفت خدا نمی‌ارزد » اصولا این سردبیران نشریه هستند که با | گاهی و 
eZ er A -‏ ‘ ۱ 
تسلط به ضربان تیراز» نویسند OW‏ باورقی را وامی‌دارند که هرجه بیشتر 
: کاب کاو غا ک2 ey‏ راه خن و ۹ = اب اول = نان NONE‏ 

- ama \YA* - این که همین نویسنده - رصا براهنی - در سال ۱۳۹ رمان قطوری‎ Se 
خصوصی شاه ارتباط دارد.‎ eee ی ار آن‎ ess به‌نام "رازهای سرزمین من" انتشار داده‌است که‎ 
پیرامون مسائل تختخوابی تیمسارها و شاه نویسنده به ما ۲ گاهی می دهد که شاه عیاش و هرزه مبتلا به‎ 
معشوفه‌هایش اين میکرب و کثافت را در سطح جامعۂ ایراد پخش‎ Gb بیماری مقاربتی بود . و شاه از‎ 


می کردهاست. 
رازهای سرزمین من - نشر Obes‏ - جاپ اول ۲ تهراك. 


Yr 


dae‏ مه 


داستان را an‏ ند هند بل هید در مین ووت یک i Ant‏ 
.. اما رمان در 0,8 نوزدهم دستخوش تحول fo oa‏ 
“ و AS‏ و موفقیت آنرا تأمین می کند: i‏ به‌صورت So‏ 
" قصه شده درمیآ بد . بن تحول در درجه اول زائیده شرابط چاپ 
‘etal‏ شناختن و درک رمان بزرگ رالیستی قرن گذشته امکان ندارد 
مگر این که قبلا درنظر بگیریم که این رمان در درجۀ اول برای انتشار در 
یک مجله و با روزنامه نوشته می‌شده‌است. بزرگترین رمانهای قرن 
نوزدهم» در درجه اول» پاورفی‌ها "pS" . hl‏ " فقط در ساب دعوت 
روزنامه نگاران بود که نویسنده بزرگی شد . 
"داستا بفسکی " نیز So‏ باورفی نو بس بود که بیوسته تحت فشار 
مد Oly‏ روزنامه‌ها قرار داشت. Ai pai‏ مشخص این توبسند OW‏ 
اور رد سو " است. بد بنسان به نویسند گانی که بعداً رالیست تاهید ۵ سد ند 6 
مطالعة جامعه» اعماق آن» بشت برد آن و چشم‌اندازهای جالب ol‏ تحمیل 
می شد ,۳ 
متاسفانه در کشور ما جنین رسم cul‏ که به کار کنات روزنامه ها بهای 
A, 8 ad - ۳ ۰ &‏ ی ۰ 
شایسته یل هن ۽ معمو لا برای بحفیر روزنامه‌نکار می گویند : روزنامه حی 3 
مطبوعات‌جی. و به کارهای پررونق منتشر شده در مطبوعات می‌گویند : این 
آیا ae‏ درصد از این منتقدین محترم معنی و مفهوم این لغات را 
هیچ‌درصد ! اینان» غالبا طوطی‌وار حرف روشنفکران سیاست‌زده بعد از 


* از مقاله - فصلی از کتاب تاریخ رمان امروز - اثر: رم. آلبرسی - ترجمة رضا سیدحسینی - 


OLS‏ سخر 
کتاب سخن A yarns‏ مقالات اررشمند ادیی است که به شش صفدر تقی‌راده در رمستاد سال 


۲ ۲ 


ae AG iat 

موفقیت در روزنامه کار مشکلی است. شاید بعضی از روشنفکران 
سر خوردء از کار در مطبوعات این شیوه انتقاد رأ اه ny‏ 

اما نهایتا این نوع برخورد با روزنامه‌نگاران - که در این حرفه نیز مثل 
هر حرفه دیگر» کار بد و آدم بد» کم نبوده و نیستند. - از طرف روشنفکران 
حزب زده Lb‏ رواج یافته‌باشد » و گرنه کدام اثر هنری توانست بدون کمک 
روزنامه‌نگاران در حای والای خود بنشیند ٩‏ 

خود آقای رضا براهنی کتاب قطور » پر حجم و ارزشمندی دارد به نام 
" قصه‌نویسی" " که اول بار به صورت پاورقی در مجله فردوسی le‏ شد . 

ذبیح‌الله منصوری نویسنده مطبوعات بود» کتابهایش ابتدا به صورت 
پاورقی در نشریات مختلف چاپ می‌شد. به توصیه سردبیران مطبوعات 
نوشته‌هایش را طولانی می‌کرد » بعدها این نوشته‌ها بدون تجدیدنظر و 
ویراستاری به صورت کتاب چاپ شد و بین مردم رفت. بر او همان رفت که 
بر داستایفسکی يا دیکنز يا اوژن‌سو رفته است. GUT‏ او هرگز نتوانست و 
نمی تواند شهرت و اعتبار حهانی نویسنده‌ای Oye‏ داستا بفسکی را بیابد » اما 
کار او» هنر او - در واقع مهم‌ترین هنر او - تربیت خواننده بود. او 
موفق ترین نویسندهایست که با کار شبانه‌روزی خود توانست برای جامعه ادبی 
ایران خواننده تربیت AT‏ او پرچمدار ترویج عادت مطالعه و کتاب خوانی در 
ol‏ ایرانیان است. هنوز هیچ یک از منتقدین او نتوانستند زیان مطالعه آثار او 
را به oy‏ برسانند . برحی گفته‌اند مطالعه کتابهای او مردم را ساده‌پسند 
کرده‌است» اما elas”‏ خواننده کتاب او درحا زده است؟ Gls‏ اصلی مردم 
حامعه ما کتاب‌خوانی است. در جامعه‌ای که عمر مطبوعات خبری OT‏ 
حدا کثر ۱۵۰ سال و جاپ کتاب ۱۰۰ سال بیشتر نیست و از این بابت حتی از 
برخی از همسایگان و اطرافیان خود مثل تر AS‏ و مصر عقب هستیم. . یس» 
اول تربیت خواننده لازم است. مردم OLS wb‏ بخوانند whe‏ عادت کنند که 


YA 


das‏ مه 


از طریق مطالعه کتاب ار شاد بشوند . دين خود» آئین خود و تاریخ کشور خود 
را بشناسند و بدانند ‏ اول باید از نظر فرهنگی رشد کنند » تا بتوانند مسائل و 
مشکلات زند گی اجتماعی خود را درست حل کنند . 

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب OV‏ شیوع کتاب‌خوانی است. مردم به 
هر دلیل به کتاب روی اوردند 6 می خواهند بخوانند » می‌خواهند بدانند . این 
مردم» همه که دانشگاه oo‏ نیستند » همه که از کود کی برای کتاب خوانی 
تربیت نشده‌اند. همه که نمی‌توانند در همان شروع کار به سراغ ادبیات 
جادوئی و نوشته‌های "گابریل گارسیا ما رکز" بروند. یا فالکنر بخوانند. 

پس اگر به سرا غ منصوری می‌روند و با خواندن کتابهای او به کتاب خواندن 
ere‏ حه با ک! 

و از این دید گاه است که ما ty‏ منصوری ا ن جندین 
ترین: 

۱ - بر کارترین: ۱۰۰ کتاب 

۲ - بر تیرازترین: فك کتابهای او در حایهای متعد د به تیرار 
۰ رسیده است. 

۳ - قد بمی‌ترین: او ۸٩‏ سال عمر کرد که از این مدت ۷۰ سالش 
عضو پر کار حامعه مطبوعات بوده‌است. 

بررسی و پروهش در نو ع زند گی و کار او خود می‌تواند دست مايه یک 
رمان خواندنی باشد . تحقیقات نگارنده در سالهای اخیر نشان می‌دهد ‏ او به 
درحواست Pro Je‏ امیرانی مدیر محله خودنیها و به قول خودش 
کارفرمای او جند اثر منتشرنشده نوشته که در گاوصندوق مجله خواندنیها 
ذخیره شده‌است - این مطلب را علی خادم یعنی همان کسی که منصوری را 
از روزنامة کوشش به مجلّه خواندنیها برد برای من تعریف کرد - ظاهرا 
امیرانی پس از مطالعه مصاحبه منصوری در مجله اطلاعات هفتگی که پیش بینی 
کرده بود تا ٤‏ سال دیگر خواهد مردء دحار تشویش شد که مبادا ر ی 


۲ ۹ 


رک ماع ماه رادها slo‏ ر ار دست هد ( هاب مااي در 
این OLS‏ جاپ شده‌است.) - ممکن است یکی از این کتابھا س رگذشت 
خود او باشد ء اثری که به مراتب پرخواننده‌تر از این کتاب ما خواهد بود. 
چرا که خود منصوری بهتر از دیگران - دیگرانی که هر گز به حریم او راه 
نیافتند - از افکا عقاید و اهداف خود و مصیبتهائی که در راه کار کشنده 
و کشنده مطبوعات متحمل شد خبر دارد . زند گی او» تاریخ مطبوعات و به 
ule‏ تاریخ نشر کتاب و جند و جون این حرفه نیز خواهد بود . 


آخرین سرد بير 
ذبیح‌الله منصوری در طول هفتاد سال کار نویسند گی در مطبوعات با 
محلات و روزنامه‌های متفاوتی کار کرد. آخرین col‏ محله دانستنیها بود و 
این همکاری تا بایان عمر ادامه داشت. فرانه بهزادی سرد بیر محله دانستنیها 
در گفتگوئی با نگارنده درباره همکار از دست رفته‌اش جنین گفت: 
"وقتی من به عنوان مدير و سردبیر مجله دانستنیها کارم را شروع 
کردم بدرم از من خواست که از وحود استاد Mirus‏ منصوری استفاده 
کنم. سالهای کم کاری و بیکاری استاد بود. یک روز ابشان که پیرمرد 
متین و بسیار مبادی آداب بود بخواهش من به دفترم آمد. به استاد گفتم 
که این مجله بیشتر میان جوانان طرفدار دارد و ما خواهان مطالب علمی و 
هستند هستیم. .استاد گفت: 
درست است که اغلب سرديران مرا نوبسنده داستان و تاریخ 
هی دانند» ولی تخصص بنده در علوم است و از نوشتن مطالب علمی بسیار 
لذت می برم. 
استاد با نگارش کتاب جرا ج د a3\y‏ و مقالات کوتاه مستقل مستقل» جزو 
همکاران خوب مجله ما درآمد. من ابتدا سعی cade‏ منابعی در 
اختیارش قرار دهم ولی یشان هیچ‌وقت از منابع ما استفاده نمی کرد و از 
منابعی که خود داشت و بیشتر مورد علاقه‌اش بود بهره oo‏ گرفت. شاید 
به این دلیل که امکان مقابله نداشته باشیم و ایشان بتوانند سلیقهٌ خود را در 


نوشته‌هایشان اعمال کنند چون یکی از توصیه‌های ld‏ من به 
همکارانمان | بنست که در ترجمه متن اصلی دقت کامل داشته باشند . 

از خصوصیات Ole!‏ نظم و ترتیب و وقت‌شناسی بود. ماهی دوبار 
به دفتر مجله می آمد نوشته‌اش را می داد و می‌رفت. بعد از مدتی من هم 
چون پدرم شیفته تواضع و ادب او شدم. یکی از کتابهائی که برای ما 
نوشت (بزرگترین جهانگردی بشر) بود. شیوه کار ما این است که وقتی 
نوشته‌ای را سفارش می‌دهیم lar‏ حق‌التحریر آن را هم پرداخت teak‏ 
ولی چاپ OT‏ را به مرور زمان و فرصت مناسب می‌گذاریم. بعد از مدتی 
طولانی وقتی خواستیم این کتاب را چاپ کنیم قسمت اول آن را گم 
کردیم. جریان را با پدرم درمیان گذاشتم. ایشان گفتند ناراحت نباشيد 
استاد دوباره می توانند عين آنرا بنوبسند حتی اگر چنانکه می‌گوبند اصل 
را گم کرده باشند . با کمال تعجب حرف بدرم درست درامد. آقای 
منصوری با استفاده از حافظة عجیب و حیرت‌انگیزشان قسمت اول AT‏ 
را دوباره نوشتند. البته ابن کتاب سالها قبل یکبار در مجله‌ای جاپ 
شده‌بود ولی چون قسمت اول آن بصورت جزوه منتشر شد در هیچ‌جا آن 
> 09 موحود نبود. از حوادث روز گار» قسمت اول این AS‏ برای دومین 
بار در جابخانه گم شد. یک اتفاق Lou‏ مدتی گذشت و ما دوباره از 
یشان خواهش کردیم که آن را بنویسند. با کمی تردید و بد گمانی آن را 
نوشتند . چندی از چاپ کتاب در مجله نگذشت که متوجه شد یم تمام این 
کتاب برای چاپ یکجا در اختیار ناشری قرار گرفته‌است. موضوع به 
اختلافی کشید . ناشره کتاب را از آن خود می‌دانست. و ما هم که آن را 
خر بده بودیم از آن خود می‌دانستيم. این موضوع برای همه ما دردسر 
درست کرد. سرانجام با کمک خود مرحوم حل شد. و من فهمیدم این 
مرد شریف» محبوب» محجوب از شدت حجب‌وحیا نمی توانست به یکی 
از ما دو ناشر نه بگوید و همین موضو ع ساده برای همه ما گرفتاری ایجاد 


کرد. 


روزی به استاد بیشنهاد کردم که مقاله‌ای علمی بنویسد. استاد در 
مدت کوتاهی کتابی درباره (ترانزیستور) نوشت» چیزی نزد یک به ۱۰۰۰ 
صفحه که من از چاپ OT‏ وحشت کردم. آنچه که برای من مسلم شد این 
بود که ابشان در ple‏ مسائل علمی روز وارد بودند. بمناسبت هزاره 


۳۹ 








۳۷ 


ابن‌سینا Oley!‏ سلسله مقالاتی در دانستنیها نوشتند که شاید در ابران این 
تنها باد آوری بزر گداشت ابن‌سینا در مطبوعات کشور بود . .و این مهم ده 
خاطر علاقه و تعصب OLE‏ نسبت به افراد بزرگ ایرانی بود . یشان بعد 
از مررگشان هم برای من که روزنامه‌نگاری جوان و در مقابل ایشان تازه کار 
بودم خاطره‌ساز شدند. جریان از این قرار است که ما ترجمه‌ای از یک 
منبع آلمانی تحت عنوان (ترور سیاسی از الموت شروع شد) در مجله 
چاپ کردیم. یک هفته از انتشار مجله نگذشته بود که سیل نامه 
اعتراض آمیز از طرف خوانند گان مجله سرازیرشد . مردم مقاله ما را اشتباه 
می‌دانستند . ما در این مقاله نوسته بودیم "خواجه نظامالملک در سب 
جمعه دوازدهم ماه رمضان سال 4۸۵ هجری قمری در راه بغداد در محلی 
بنام "صحنه " ند ست بکی از قدانیان حسن صبا ح که (بو طاهر ارانی) تام 
داشت به‌قتل رسید ," 


خوانند گان abe‏ با استناد به کتاب "خداوند الموت" نوشته 
ذبیح الله منصوری این روابت را نادرست فی . در کتاب خداوند 
الموت نوسته بل آهیر ترجمه و اقتباس Mews‏ منصوری دراره فتل 
خواجه نظام‌الملک چنین آمده‌است: 
"وقتی ‏ که محمد طبسی به نهاوند رسید به او گفتند خواجه در 
شکارگاه است او به فرق رفت و تقاضای ملاقات خواجه را کرد . وقتی با 
این تقاضا موافقت شد و او به جند قدمی خیمه بز رگ خواجه نظام‌الملک 
رسید ملاحظه کرد یکی از دو pe‏ بجه‌ای که در جادر مأمور A>‏ مت 
خواجه است با خنجر به نظام‌الملک حمله‌ور گردید و آن واقعه به‌قدری 
غير هنتظره بود که محمد طبسی تصور کرد غلام بچه خواجه نظام‌الملک 
شوخی می‌کند و چون همه اطرافیان خواجه هم چنین فکر می‌کردند 
هیجیک به حرکت درنیامد تا آن طفل را از خواجه نظام‌الملک دور کند. 
اگر یک مرد بالغ مبادرت به آن عل م ی کرد نگهبانان بر سرش 
می‌ربختند و او را به قتل می‌رساندند » اما چون کسی از بک طفل انتظار 
نداشت که با خنجر حمله‌ور شود هیچکس درصدد برنیامد تا آن غلام بچه 
را از خواجه نظام‌الملک دور AS‏ و..." 


ما فد 


مدتی از وقت ما در جستجوی (پل آمیر) و منبع مأخذ نوشته استاد 
گذشت و نتیجه‌ای نگرفتیم. سرانجام در سر مقاله‌ای مفصل توضیح 
نوشتم. اما حقیقت این بود که انبوه خوانند گان جوان ما که خداوند 
الموت را خوانده بودند» آنجنان در جاذبه نوشته‌های ذ بیح الله منصوری 
قرار داشتند که هیچ نوشته‌ای خلاف OT‏ را نمی پذ برفتند حتی استناد ما به 
متون معتبر تاریخی و مآخذی مانند لغت‌نامه دهخدا و فرهنگ معین..." 


oe 
منصوری‎ ST مر‎ 
2 : , ۰ 
اتر وحودی دبیح الله منصوری. در عالم مطبوعات و دوران نویسند گی‎ 
است که من اگر بخواهم همه خاطرات و نوشته‌ها و شگفتیهای‎ obj آنقدر‎ 
E - ۰ a 2a 
. کنم به صورت یکی از کتابهای قطور درمی اید‎ hE زند کی او را یکحا‎ 
حود سه دوره فعالیت‎ wl متصوری در طول نزدیک به یک قرن‎ alan 
مطبوعاتی حساس و مهم داشته‌است که باید نه ان اشاره کنم:‎ 

دوره اول از اوان‌زند گی تا شهر یور بيست است که منصوری بیشتر 
به ترحمه رمانهای عشقی و بلیسی برداخت. 

دوره دوم از شهر یور ۰ تا مرداد ۲ است که عمده کارهای او در 
مطبوعات ترجمه و نگارش مقالات و کتابهای سیاسی بود . 

۵ دوم که از عرداد ۳۲ تا با بان عمرش ادامه داشت. بخش عمده 
کارهای منصوری ترجمه و در CLE‏ تحقیق کتابهای دینی و تاریخی 
است که در واقع بخش مهمی از مجموع کارهای جنجالی و پر 
سروصدایش را دربر می گیرد. 

“en ۰ ar 
سالهای اخر زند کی و بخصوص بعد از تعطیل انتشار محلة خواندنیها به‎ 
نسبت مقایسه با دوران جوانی کمی مریض احوال و کم کار شده بود . دخترش‎ 
ین‎ a oe ۰ me 
درباره اخرین روزهای زند گی منصوری به من گفته‌است:‎ 
او = وم‎ 1 a ۱ 7 4 
, مد تها قبل از مر کش نمی توانست قلم در دست بگیرد و خودش ننویسد‎ 
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se 5 a 

من در این کار کمکش می کردم یعنی او روی صندلی می‌نشست» می گفت و 
من می‌نوشتم. 

تقاصای ناشران برای حاپ کتابی ار او ریاد شدهبود . يدر همحنان کار 

۰ ۰ oe 8 a < ۱ et 

می کرد » می گفت و من می‌نوشتم. از نظر جسمی بسیار ضعیف شده‌بود ولی 
دست از کار نمی کشید . مبتلا به نقرس و ناراحتی AS‏ بود. این اواخر 
ناراحتی چشم و بیماری استخوان هم بر آن اضافه شده‌بود . بعد ار ظهر روز 
هیجدهم خرداد ماه سال VO‏ حال پدر خیلی بد شد . قبلاً هم سابقه بیماری و 
بستری‌شدن داشت ولی از محیط بیمارستان خوشش نمی‌آمد . من با عحله او را 
به بیمارستان د کتر شریعتی که قبلا هم در آنجا بستری شده بود بردم. تمام 
شب و روز بعد در کنارش f°»‏ يدر در رور ۱۹ خرداد ۱۳۰۹۵ در بیمارستان 
جان‌به‌جان آفرین تسلیم aS‏ 


انگیزه جاپ این کتاب 

همانطور که در این یادداشتها خوانده‌اید » دبیح الله منصوری نویسنده‌ای 
آرام» پی‌اذعا و بی‌سروصدا بود» در تمام مذت عمر تقریباً طولانیش از نام 
مستعار ذبیح‌الله منصوری استفاده می کرد . eu]‏ واقعی او را ذبیح‌الله حکیم الهی 
دشتی نوشته‌اند ,] با وحود عظمت کاری که انجام می‌داد اهل مصاحبه و 
شهرت و عکس نبود. جستجوی چندین ماهه اینجانب برای تهیه عکسهای 
متعد د او به نتیجه‌ای جز آنچه که در این کتاب چاپ شده است نرسید . هجوم 
سیل آسای کتاب خوانها به GUT‏ این نویسنده کتجکاوی درباره او را افزایش 
داده‌است. ظاهرا کمتر کسی - منظورم کسانی است که درباره او alae‏ 
نوشته‌اند - از وحود مصاحه‌هائتی که با من انجام داده و حاپ شده‌است 
آ گاهی دارند . منصوری در cpl‏ مصاحه‌ها درباره زند گی اسرار آميزش 3 


اثارش و انتقادهانی که در گذشته هم به او می‌شده‌است حرف رده و توصیح 
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شده‌است. 


اسماعیل جمشیدی 
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بخش اول 





اول: چرا یا منصوری مصاحبه کردم؟ 

از جمله پرسشهائی که پس از انتشار چاپ اول این کتاب از طرف برخی از خوانند گان و 
peer‏ در برخی از محافل کنجکاو روشنفکری مطرح می‌شد و می‌باید به آن جواب ‏ 
می دادم» یکی این بود که چه شد در OT‏ سالهای ریخت‌وپاش با ذبیحاللّه منصوری مصاحبه 
کردم و نسبت به او و زند گی و کارهایش کنجکاو شدم؟! چون خود او در مراسم تجلیلی که 
سند یکای نویسند گان و خبرنگاران مطبوعات در اسفندماه سال ۱۳6۸ از او به‌عمل آورد گفته 
بود که: 


"من نه زر دارم و نه زور" 

و در OT‏ رو زگار اغلب - و 4 همه - ies‏ اران سط capone‏ دوست وا هنت 
که با مردمان ساحب زرو زور هم صحبت شوند 6 و از ابن راه هم به طر ح خود بپردازند و هم از 
حاصل کارشان منفعتی به چنگ آورند . 

شا بد برای جماعتی که به چنین رسم‌ورسومی عادت داشتند این سژال پر بیراه نبود ء جرا 
که در طول ۱۵۰ سال تاریخ مطبوعات - حرفه روزنامه‌نگاری - به‌علت حضور همواره 
رزیمهای استبدادی و دولتهای مستبد این شغل هرگز نتوانست به‌عنوان یک فن و حرفه 
تخصصی در خدمت رشد جامعه و تبادل افکار و وسیله ارتباط جمعی سازنده و سالم جان بگیرد . 
حتی» lady‏ که گروهی کوشید ند از طریق تأسیس رشته‌ های دانشگاهی و دانشکده 
روزنامه‌نگاری عده‌ای متخصص تربیت کنند حاصل درخشانی نداشتند» شاید به‌همین دلیل 
است که از مجموع صدها فار غالتحصیل این دانشگاهها. به‌تعداد انگشتان دست. 
روزنامه‌نگار به‌معنی واقعی کلمه حاصل کار نبوده‌است. 

بسیاری از فار غالتحصیلان این رشته در کار عملی‌شان در واحدهای مطبوعاتی - در دو 
سه مورد چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب - که خود من شاهدش بودم و آشکارا 
می د ید م اینان» فاقد توانانی لازم در کار خود هستند 6 زیرا واقعیت این بود که استمدادهای 
این حرفه به‌دلیل برخی واقعیت‌های عینی» نمی توانستند برای SW‏ در کار خود وارد دانشگاه 
شوند . غالب این دانشجویان از همان گروه مدرک ‌گرایانی بودند که به‌ورقه پا یان‌نامة تحصیل 
دانشگاهی رشته روزنامه‌نگاری بیش از ذوق و ذات هنری و استمدادی که معمولاً نداشتند 
اهمیت می دادند» و از همین روی می‌بینیم که | کثر چهره‌های برتر و برجسته مطبوعات ما فاقد 
تحصیلات دانشگاهی هستند . پیشرفت و درخشش کارشان نیز غالبا از سر ذوق و غربزه و 
تجر به عملی به دست آمده است. Oly!‏ همواره ناجار Mop‏ از طر بق کار عملی و با توجه 
به‌شرایط و موقعیتهائ ی که سردبیران نشریات فراهم می‌آوردند حاصل کار ماند گاری داشته 
باسند ‏ یعنی چیزی که بعدها gu‏ اند منبع مأخذ و یا تاریخ روزگاران گذشته باشد . 

مصاحبه با ذبیحالله منصوری - که امروز گوشه‌ای از تاریخ مطبوعات ایران است - 
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برای من در رد یف یکی از همین نو ع کارها بود . 

در جربان سالهای سال کار مداوم روزنامه‌نگاری حرفه‌ای» (ژورنالیسم*) از آنجا که کار 
شتاب زده و سرعت عمل در خون حرفه است. بسیار اتفاق می‌افتاد که در جریان تهیه گزارش یا 
خبر به اطلاعاتی دفیق و سریع در مورد موضوعی تاریخی» غلمی یا فلسفی. نیاز به‌مشورت با 
فردی آگاه. خوش حافظه و صاحب تخیلی قوی بي بیدا می‌کردم. استادان و دانشمندان و برخی از 
اهل علم بودند که به‌نسبت موضو ع در زمینه‌های لازم به‌من کمک م یکردند نا مطلبی پرنقص 
نوشته و چاپ نشود. از جمله کسانی که بارها و بارها مورد مراجعه‌ام قرار گرفتند و به من 
کمک کردند یکی همین Died‏ منصوری بود که در طبقۀ پنجم ساختمان مجلّه خواندنیها در 
خیابان فردوسی در اتاقی gles XE‏ از کناب و مجلّه و مطبوعات خارجی (بیشتر فرانسوی 
زیان) کار می‌کرد. 

خسن بزرگ منصوری این بود که علاوه بر داشتن آگاهی وسیع و عمیق در زمینه تاریخ 
و فلسفه انسانی. خوش برخورد و مهربان و دقیق و منظم بود. هر روز ساعت A‏ صبح در دفتر 
مجله‌اش حاضر و آماده کار بود . ملاقات با gor‏ مرد منظم و بدون قروقمبیل و اقاضات 
دانشمندانه! برای نیازمندی چون من» آسان و همواره در دسترس قرار داشت. 

البته بايد یاد آور شوم که با Mind‏ منصوری از سالها پیش به‌عنوان همکار در نحر یریه 
"مجله سپید و سیاه" آشنائی داشتم. هفته‌ای یک روز به‌دفتر مجله می‌آمد » مطالیش را می داد ء 
سلام‌وعلیکی متواضمانه با ما می‌کرد و می‌رفت. ولی رفت‌ وآمدهای من به‌دفتر کارش در مجله 
خواندنیها. به‌تدریج بین ما رفافتی به‌وجود آورد که از نظر من محبت و احترام بین شاگرد و 
استاد بود. 

یک‌روز در دفتر کارش در شرا بط ی که از این همه معلوعات و اطلاعات او در مورد 
مسائل مختلف تاریخ اجتماعی ایران شگفت زده بودم چ" چشمم به‌فلم فرانسه و دوات جوهری که 
هميشه SI)‏ میزش آماده برای نوشتن بود افتاد » و دسته کاغذ نگارش مخصوص ( کاغذ 
خط دار مشق و امتحان دبستان) که همیشه و بدون استثناء از طول فیچی شده و دراز» به‌صورت 
انبوه در اختیارش قرار داشت. با تعجب از ایشان پرسیدم: ۰ 


- آقای منصوری چرا جنابعالی با وجود وفور این‌همه خودکار و 
خودنویس جورواجور هنوز مثل old fal‏ صدسال پیش از قلم فرانسه و 
دوات جوهر استفاده می کنید ؟ 

آن مرحوم محروم در جواب گفت: 


e‏ روزنامه‌نگاری = Journalism‏ = وقایم‌نگاری در جراید : فرهنگ حییم. 
روزنامه‌نگاری = روزنامه‌نویسی = نوشتن در مطبوعات - فرهنگ معین. 
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علت اولش عادت است. ولی واقعیت ابنست که من ا فلم فرانسه راحت می نو بسم. 
زیرا می‌توانم قسمت SVL‏ قلم را در دست بگیرم. من حالا ۷۹ سال دارم برای نوشتن با 
خود کار» با ید انگشتها یم را تا نزد یک نوک خود کار ool‏ بیاورم و فشار بدهم دستم دیگر 
قدرت و توانائی تحمل چنین فشار دردآوری را ندارد. تازه با روزی شانزده يا هیجده ساعت 
کار ی که انجام می دهم» همین جور نوشتن هم دیگر ساده و آسان نیست! 


- روزی ۱۸ ساعت؟! 

بله روزی ۱٩‏ یا ۱۸ ساعت. فراهوش نکنید برای ۲۰ روزنامه و مجله کا رکردن» روزی 
هیجده ساعت وقت جندان زبادی نیست. 

رقم روزی ۱۸ ساعت کار آنهم کار گشنده‌نوشتن» مرا که دائماً در جستجوی سوژه تازه 
و قابل تأملی pry‏ وسوسه کرد از زندگی خود او که بدیده شگفت‌انگیزی در عالم 
نویسند گی است گزارشی تهیه کنم و مصاحبه‌ای انجام دهم. البته برای انجام این کار و چاپ 
_ آن در مجله‌ای که کار می کردم - یمنی مجله اطلاعات هفتگی - با نوع سلیقه و روش انتخاب 
مطلب سردبیر البته که مشکل داشتم. ولی می‌دانستم با ترفندهائی می‌توانم یک چنین 
مصاحبه‌ای را قابل قبول برای چاپ بسازم. یعنی از Ole‏ حرفهای این مرد شگفت‌انگیز 
تیترهاثی انتخاب کنم که در مرحله انتخاب برای چاپ از نظر سردبیر مُهر مردود نخورد از 
fob‏ سالها کار تجربه‌اندوزی - تجربه یعنی مادر علوم - شگردهائی می‌دانستم. 

منصوری برخلاف آدمهای دیگر از این پيشنهادم استقبال نکرد » توضیح داد که آرامش 
را بیشتر از جنجال و gala‏ دوست دارد . 

در ملاقات دعدی دوباره خواسته‌ام را مطر ح کردم توضیح دادم که استاد سما ا 
کتابهائی که تألیف و ترجمه کردید ‏ عطش دانستن میلیونها خواننده‌تان را در طول این همه سال 
و با این‌همه کاری که انتشار دادید ارضا کردید حالا مرا هم که چون اکثر واک 
هی کنجکاو یهائی دارم مأیوس نسازید ! 

بعد برای اي نکه اعتمادش را بیشتر بیشتر جلب کنم گفتم: 

خودتان از نزد یک شاهد هستید که در کارهايم البته نه به‌اندازه جنابعالی! ولی تا 
حدودی دقت و وسواس دارم. 

برای انجام یک مصاحبه چند بار بحث مفصل کردیم تا سرانجام پذ یرفت. روز بعد که 
به دفترش مراجعه کردم کارم مصاحبه با خود او pe‏ 

مصاحبه انجام گرفت و همانطور که پیش بینی هی کردم منصوری حرفهای تبترخوری‌زده 
بود از OF‏ نوع تیترهائی که می‌توانست هر سردبیری را خیلی سریع علاقمند به‌چاپ مطلب 
کند . او در اولین مصاحبه خود گفته بود که تا ٤‏ سال دیگر خواهد مرد. و یک چنین مطلبی 
برای سردبیر یک مجله سرگرمکننده عمومی پرتیراژ بهانه خوبی برای چاپ همه مصاحبه بود . 
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بعدهاء در طول ۱۲ سال این مصاحبه‌ها پنج‌بار و به‌صورت‌های مختلف تکرارشد . متن چهار 
مصاحبه اول را که می خوانید در زمان حیاتش چاپ شد. از آنجا که ارتباط من با ایشان - جز 
در سالهای آخر - ادامه داشت هیچ‌وقت ندیدم که از چاپ مطلب یا موضوعی در مصاحیه 
خود گله و یا شکایتی داشته باشد. بعد ازچاپ مصاحبه‌ها در سال 4 و یک‌سال قبل از 
ه رگش که تقریباً هردوی ما بیکار و خانه‌نشین بودیم یک روز اوایل ظهر در خیابان فردوسی . 
روبه‌روی اداره مجله خواندنیها SAS‏ را دیدیم. چند دقیقه‌ای سربا و در پیاده‌رو خیابان با 
هم حرف زدیم» در زمینه‌های مختلف» که نیم ساعتی طول کشید . حرفهای آن‌روز نزد من باقی 
wile‏ که جائی هم نوشته یا چاپ نشد در این کتاب مختصری از آن‌را نقل کردم بیشتر به‌این 
دلیل که اکنون دست او از Lid‏ کوناه است و اگر انتشار حرفهایش از طرف من وفادارانه 
نباشد نمی‌تواند نسبت OTe‏ واکنشی از خود نشان دهد. در این مصاحبه‌ها تکه‌های 
تکراری * چندی وجود دارد. البته می‌شد بخشهائی از آن‌را حذف کرد. با تکه‌های تکراری 
آن‌را خلاصه نمود » اما من به چند دلیل از انجام OT‏ سر باز زدم: 

۱ - این مرد پرکار متواضع در طول ۷۰ سال کار در مطبوعات جز با من با هیچکس 
مصاحه‌ای انجام نداد 6 کم‌حرفی او به‌حدی محسوس بوده و هست که حتی بسیاری از 
نزد OI‏ او و دست‌اندرکاران کار کتاب. این مرد را در هاله‌ای از ابهام و ایهام و اطلاعات 
غلط قرار دادند ناشر بنی که به بر کت فروش کتابهای متعدد منصوری کلان سرما یه‌دار شدند 
هنوز نتوانستند و با نخواستند یک بی وگرافی و اطلاعات درست از نویسنده‌ای که کتابهایش 
میلیونها خواننده پرو پافرص دارد ضمیمه کتابها یش کنند. 

۲ - همسر و دو فرزند او هیچ کدام اهل مطبوعات نبوده و نیستند اینان بیشتر ترجیح 
می دهند که خودشان را از شهرت و افتخارات بدر دور نگه دارند , دختر منصوری یک بار با 
من فرار گذاشت که از دید خودش درباره پدر به‌عنوان مرد خانواده حرف بزند که بعد به‌من 
خبر داد منصرف و شیمان شده‌است. 

۳ - همه نزدیکان او. حتی "علی “pale‏ که منصوری را با خود به خواندنیها برد 
اعتراف کردند که درباره زند گی او هیچ نمی‌دانند و گفته‌اند که منصوری به‌هیچ کس 
فرصت نمی داد که به‌او نزدیک شود و از اسرار زند گیش چیزی سر درآورد. مجموع این 
را زگونه بودن زند گی او به‌حرفهایش. حتی حرفهاثی که به‌نظر بعضیها در مصاحبه‌ها تکرار 


* از جمله ple SbF‏ تکه‌های تکراری اشاره‌هانی داشتند» یکی فریدون 
صد بقی روزنامه‌نگار است که در نامه‌ای مهر آمیز نوشته است: ۱ 

... و به‌همین دلیل است که کار تو» پرارج استء اگر چه با کم وکاستی همراه است و گرچه 
می‌شد تکه‌های تکراری مصاحبه‌های خود را حذف کنی» بخصوص که مصاحبه‌ها » مصاحبه‌های حاص 
آن روزها هستند و برخوردار از عناصر ژورنالیستی روز." 


۶ ۱ 


شده - و درست هم هست - ارزش و اعتباری داد و مرا وادار نمود از دستکاری و حذف 


بعضی قسمتهای آن سر باز زنم. تجر به جاپ اول نشان داد که خوانند گان علاقمند این 
مصاحبه‌ها از خواندن OT‏ چندان دچار غبن نشده و ناراضی نبوده‌اند . 


٤۴ 


بسح مقا 


مصاحبة اول* 


- استاد ذبیح‌الله منصوری» شما از نظر عدد و رقم و تنوع موضوع آاری ‏ 
که انتشار دادید» در مطبوعات Oly!‏ چهره‌ای استثنائی هستید . UT‏ 
خودتان رقم و آماری از کارهابتان تهیه کرد بد ؟ Sis‏ الان مى توانيد 
بگوئید تا امروز ae‏ کتاب از شما چاپ code‏ چه مقدار ترجمه و چه 
اندازه ترجمه و تألیف بوده است؟ 
منصوری - بیست سال قبل که هنوز ترجمه‌های من اینقدر obj‏ نشده 
بود» مرحوم "عظیمی " احوی آقای د کتر عبدالرسول عظیمی te‏ روزنامه 
پیغام امروز می‌خواست تز خود را درباره کتابهائی که از زبان فرانسوی ‏ 
به‌فارسی ترجمه شده بود بنویسد . از اين‌رو نزد من آمد و قرار گذاشت که 
هفته‌ای سه‌بار» یعنی یک‌روز درمیان» روزی یک‌ساعت نزد من بیاید و بنده 
فهرست کتابهائی که از زبان فرانسه ترجمه کرده بودم برای ایشان بگویم و 
LAL!‏ بنویشند . این کار جندماه دوام las‏ کرد . (و به‌احتمال obj‏ این فهرست 
الان باید نزد خانواده‌اش باقی مانده باشد.) اما با کمال تأسف مرحوم 
عظیمی در عنفوان جوانی به‌دار بقا شتافت و نتوانست فهرست کامل کتابهائی 
را که bts‏ از OL;‏ فرانسوی ترحمه کرده بودم به بایان برساند . OLE!‏ در آن ` 
زور گار به رهم Lal‏ وخرده‌ای رسیده بودند . اما امروز خود من هم که رقم 
دقیق آثاری را که ترجمه کرده‌ام از یادم رفته و هیچ‌وقت در فکر این نبودم 
که از مجموعه کتاب‌هايم فهرست عنوانی تهیه کنم می‌توانم به‌طور تقریب 
بگویم که تعداد کتاب‌های ترحمه و یا خی الوا اقتباس و تاليف 
بنده از رقم ۰ Als‏ تحاوز کرده است. 


- استاد با چه انگیزه‌ای شرو ع به نوشتن و ترجمه کردید و چطور شد که 
این‌همه سال دوام آوردید ؟ چرا بازنشسته نشدبد؟ شما اگر در یک 


* این مصاحبه در شماره ۱۹۱ جمعه ۱۱ آبان سال ۱۳۵۲ مجلۀ اطلاعات هفتگی جاپ شد . 
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اداره‌ای کارمند می شد بد تا حالا دوبار بازنشسته بود ید . به طور کلی 
برای من بگوئید نوشتن کدام یک از نیازهای درونی شما را ارضاء می کند 
و اصلا چطور شد که از Ole‏ حرفه‌های مختلف شما نویسند گی را انتخاب 


کردید ؟ در واقع می‌خواهم از چم‌وخم زند گیتان برای من حرف بزنید . 
کجا بودید ؟از کجا شرو ع کرد ید ؟ حال چه م یکنید ؟ 


منصوری = بنده به محض ای نکه پاسواد شدم به مطالعه علاقمند 
گردیدم. در صورتی که پدر بنده کوحکترین علاقه‌ای به مطالعه کتاب نداشت 
و وقتی هم که ذوق و هیجان مرا دید و ر 
(و البته یقین ندارم) این شوق من برای مطالعه و نوشتن ارثی باشد» زیرا که از 
خانواده مادری همه احداد من از علما بودند. یعنی با تعبیر قد یم هم عالم 
مذهیی و هم عالم عرفانی داشتند. آن‌وقت کتابفروشیها در ناصریه یا 
ناصرخسرو فعلی بود . و در بازار بین‌الحرمین» یعنی بازاری که بین دو مسجد 
- یکی مسجد شاه و دیگری مسجد جمعه - قرار داشت و بهمین دلیل 
می‌گفتند بین‌الحرمین. آن‌وفتها حروف gle‏ امروزی نبود. نوعی حروف 
سنگی بود که کتایمروشیها از آن تفرت داشتند » در تهران فقط یک حایخانه 
بود بنام "فاروس " که با حروفهای شکسته و کهنه روزنامه‌ای در آن جاپ 
ees‏ 

اولین مدرسه‌ای که رفتم (آلیانس) کردستان بود. بنده متولد سنند ج 
هستم و سالهای al‏ زند گی من در این شهر گذشت. مدرسه (آلیانس) را 
کشیشهای فرانسوی در کردستان دائر کرده بودند . دولت در Ol‏ موقع از 
لحاظ معنوی خیلی به این مدارس کمک می‌کرد. برای این که زبان فرانسوی 
زبان علمی و بین‌المللی آنروز دنیا بود . امروز هم هنوز علم پزشکی فقط با این 
Obj‏ آموخته می‌شود جرا که تمام OW‏ پزشکی و جراحی زبان فرانسوی 
eas!‏ تاریخ تولدم را هم > pelea AS‏ دارم. سال ۱۲۷۲۱ در شهرستان سنند ج 
متولد شدم. 

در سال ۱۲۹۹ وقتی که مستخدمین دولت رسمی شدند . شغل پدرم 





۶ ٩ 


۱ 


پنج مصاحبه 
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ory‏ شد که هر حند وقت یکبار به شهری ماموریت برود. و در این 
مأموریتها زن و بچه‌اش را هم با خود می‌برد. پدر من دو پسر و یک دختر 
داشت که امروز از Ole‏ آن سه نفر فقط من زنده مانده‌ام. شهر بعدی سکونت 
ما بعد از سنند ج کرمانشاه [باختران امروز] بود . 

در کرمانشاه مردی بود که طبابت می کرد و زبان فرانسوی می‌دانست. 
ما وقتی در کرمانشاه ماندنی شدیم پدرم با اصرار از این طبیب خواست که 
به‌من درس بدهد . و البته تا مدتی که در کر مانشاه بودیم» من مقداری دیگر 
از زبان فرانسوی را تکمیل کردم. بعد از کرمانشاه پدرم به تهران امد و ما را 
هم با >> به این شهر آورد . مدتی گذشت تا این که پدرم فوت کرد و بنده 
بر اثر مرگ پدر به‌دلیل پسر ارشد بودن عهده‌دار مخارج خانواده‌ام شدم. و 
شروع به کار کردم و بالاحبار از ادامه تحصیل دست کشیدم. در cpl‏ سال» 
یعنی سال ۱۲۹٩‏ در تهران روزنامه‌ای بنام کوشش تأسیس شد. و من برای 
اولین‌بار در این روزنامه به Oye‏ مترجم داستان و ale‏ و مطالب علمی با 
ale‏ "سی تومان" حقوق مشغول به کار شدم. در Ol‏ موقع ایران خب رگزاری 
نذاشت. اخبار خارحی روزنامه‌ها به وسیله تلگراف به Ol pl‏ می‌رسید . البته به 
OT age Ob;‏ کشورها. کل خبرگزاری "هاواس" فرانسوی - رویتر انگلیس 
- و (آلمان) آلمانی که اخبار رویتر به وسیله آقای احمد اردشیر ترجمه 
می‌شد . اخبار آلمان به وسیله خود سفارت آلمان و اخبار "هاواس" به وسیله 
اینجانب. نمی خواهم خودستائی کنم. ولی این واقعیت را باید بگویم که تمام 
مترجمین مطبوعات ایران کار ترجمه از زبان فرانسه را به وسیله ترجمه‌های من 
تمرین می‌کردند و گاه حضورا از من تعلیماتی می گرفتند . 

اولین داستانی که بنده ترجمه کردم با نام (قبر متروک) بقلم (مارسل 
شووری) بود . و تصور می‌کنم بعد از مدت پنجاه‌سال ا گر این داستان دوباره 
منتشر شود خواننده فراوان خواهد داشت. این نکته را هم اضافه کنم که سابقه 
ترجمه من بیش از پنجاه‌وپنج سال و در حدود شصت سال می‌باشد . زیرا در 


£Vv 


ذبیح‌الله منصوری 
سال‌های اول ترجمه‌های بنده در هیچ نشریه‌ای منتشر نمی شد . 

در سال Wet‏ که من در روزنامه کوشش کار می کردم با روزنامه 
اطلاعات هم همکاری پیدا کردم. آن‌وقت‌ها روزنامه اطلاعات که تازه تأسیس 
بود در چاپخانه روزنامه کوشش جاپ می‌شد . "کوشش " روزنامه صبح و 
اطلاعات روزنامه عصر تهراد بود . در ابتدا بدود هیچ جشم‌داشتی مقداری از 
ترجمه‌هایم را در اختیار روزنامه اطلاعات م ی گذاشتم که جاپ می شد . هدف 
از ای ن کار تقویت یک نشریه تازه‌یا بود . 

اولین رمانی که برای اطلاعات ترجمه کردم (قتل در اداره روزنامه) نام 
داشت. که پس از جاپ اولین قسمت‌های Ol‏ خیلی مورد توحه قرار گرفت و 
من از بابت ترجمه آن تصور م یکنم چیزی در حدود ۱۵۰ تومان گرفته باشم. 
برای ای نکه بدانید اطلاعات چگونه چنین پولی به‌من داد بايد ياد آور شوم که 
در OT‏ زمان این پول رقم قابل توجهی بود و من اگر با آن پول در OF‏ رو زگار 
در تهران زمینی می خریدم الان آن زمین دس تکم پنج میلیون تومان قیمت پیدا 
Soe‏ 

همکاری من با روزنامه اطلاعات مدتها ادامه داشت» حتی در دهسال 
قبل هم بدون ای نکه کار خود را در خواندنی‌ها کم یا تعطیل بکنم مطلبی 
برای اطلاعات ترجمه می‌کردم بنام (۷ ستون (fie‏ و نیز در GET‏ انتشار 
کیهان نیز مدت شش سال با این روزنامه همکاری داشتم و چندین کتاب برای 
این روزنامه ترحمه کرد م که همه بصورت پاورقی le‏ شد . 


موريس مترلینگ 
- به‌نظر خود شما کدام یک از آثارتان در طول ابن شصت سال» بیش از 


همه شگفتی آفر بد و مردم را متحیر کرد ؟ در نوشته‌های موریس مترلینگ 
چه چیزی کشف کردید که آنقدر به‌هیجان آمدید که OV‏ نوشتة معروف 


£A 


را در dete‏ کتاب چاپ کرد ید ؟* 

منصوری - بدون شک ترجمه‌هائی که از UT‏ موریس مترلینگ 
بلژیکی به‌عمل آوردم بیش از همه سروصدا کرد و حیرت مردم را 
تزا HESS‏ دلیلش این بود که با مطالعه اثار این نابغه بزرگ در ۲ سال قبل» 
مردم متوجه مطالبی می شدند که قبلا در هیچ جائی نخوانده بودند و حتی به 
فکرشان هم نرسیده بود. بسیاری از وزرا و حتی شخحص رضاخان 
[lots]‏ هم‌زمانی که وزیر جنگ و نخست‌وزیر شدند با اشتیاق LOT‏ دنبال 
می‌کردند . این موضوع موجب شده بود که من در روزنامه جرئت نکنم 
یک روز دست از کار بکشم. 

امروز کسی متوحه این کتاب‌ها نیست. اما در ٩۲‏ سال قبل وقتی ناشری 
Lol‏ بصورت OLS‏ به‌جاپ رسانید با وجود بی‌سوادی عمومی و لاکتابی 
غالب مردم» کتاب در مدت یک ماه GLE‏ شد. و ناشر مجبور گردید 
بلافاصله Lol‏ تحدید جاپ کند. و این تجدید جاپ‌ها از OF‏ سال ادامه 
دارد . به‌عنوان مثال AL‏ بگویم زنبور عسل اثر موریس مترلینگ تا امروز و تا 
les!‏ که خودم اطلا ع دارم ۰ بار تحدید le‏ شده است. 


- تا آنجا که من ob‏ دارم نوشته‌های شما از قد بمی‌ترین ایام همواره 
پرفروش و پرخواننده بوده است. همین Vr‏ هم بسیاری از کتابهای شما 
جزو پرفروش ترین کتابهای روز است. سژال من اینست که از فروش 
این‌همه کتاب چه عاید شما شد ؟ UT‏ مرد ثروتمندی هستید ؟ اندوخته‌ای 
دار ید ؟ 


WS) grant‏ ~ اول در مورد کتاب ها مطلیی باید بگویم» حتی در مورد 


مي‌خورد : 
"ممکن است پیر و شکسته شوم. ممکن است رو زگار با من بازی کند Jy‏ همه‌وقت به‌زیان حال 


م ی گویم» این منم که برای اولین بار UT‏ موریس مترلینگ را به‌زبان فارسی ترجمه کرد م." 


۶ ٩ 


همین کتابی که سی‌بار تحدید جاپ شده بود . من بیش از دوبار حق التالیف 
نگرفتم. حتی زمانی که در بیست روزنامه و مجله کار می کردم و پول قابل 
توجهی از این راه به‌دست می‌آوردم چیزی برای خودم باقی نماند . جرا که در 
مرحله اول عهد دار تأمین خحانواده بودم و بعدا هم اینقدر قوم وخويش c=‏ 
داشتم که نمی‌توانستم از قول هزینه زند گی آنها خودداری کنم. We‏ فلان 
پسر صغیر که احتیاج به کمک من داشت و بی‌سرپرست مانده بود اگر من به 
او کمک نمی کردم می‌رفت دزد و فاسد می شد . و یا فلان دختر که ممکن 
بود منحرف شود - به این دلیل من حودم را موظف می دانستم که زند گی آنها 


را تأمین کنم. 


- کدام یک از آثار شما از نظر زمان و حجم» بزرگ و طولانی بود. UT‏ 

ons‏ است که اثری را به‌دلیل استقبال مردم چندبار در روزنامه‌ها و با 

نام‌های مختلف چاپ کنید ؟ 

منصوری - بسیاری از ترحمه‌های من سالها در یک محله Ole‏ شدند . 

We‏ رمان (عشاق نامدار) هشت سال تمام بء‌صورت پاورقی در محله سيد و 
ol‏ حاپ می‌شد و دهها هزار خواننده داشت. Oj‏ و مرد این کتاب را 
می‌خواندند. و هر هفته در انتظار قسمت دیگرش بودند . بدون شک "عشاق 
نامدار " از نظر ژورنالیستی یکی از کارهای بسیار پرسروصدای من بود . البته 
ul‏ مترلینگ حای به‌عصوصض خودش را دارد . برای ای ن که آن GUT‏ در Ole‏ 
روشنفکران و نخبه مردم سروصدا ایحاد کرد »> ولی عشاق نامدار در Ole‏ همه 
طبقات - عام و حاص - So‏ از نوشته‌های .تاليف و ترجمه‌ام زند گی 
"ماژّلان" دریانورد معروف پرتقالی را که برای اولین مرتبا دور زمین گردش 
کرده بود من ابتدا در روزنامه کوشش و بعد در یک محله هفتگی و بالاخره 
برای سومین‌بار در یک نشریه دیگر - مجله سپید و lee‏ - تجدید جاپ 
کردم. البته هر کدام با فاصله زمانی ۱۵ سال. و این‌کار هم از ظریق تقلب 
انجام نگرفت. بالاخره در همه موارد این خواست مدیران مطبوعات بود که من 


Os 


چنین کاری انجام می‌دادم. ولی این را هم اضافه کنم که در هر تجدید چاپ 
کتاب در مطبوعات دستی هم در مطلب می‌بردم. 


- عجیب است استاد ! شما با ابن‌همه سابقه و این‌همه امکان چاپ» چرا 
خودتان چیزی ننوشتید . البته در بعضی محافل شایع است که شما PSN‏ 
آثار خودتان را به‌عنوان ترجمه چاپ کرده‌اید تا عنوان ترجمه» کار شما 
را خواندنی‌تر نماید. آیا این صحیح است؟ و اصولا اگر خودتان هیچ 
کتابی ننوشته باشید علّت می تواند چی باشد ؟ 
منصوری - cle‏ این که خودم جیزی ننوشتم - البته یک رمان خلاقه - 
اینست که وقتی خودم را شناختم و کتاب را شناختم و وقتی با این همه آثار 
نبوغ‌آسا روبرو شدم عقل خودم و فکر خودم را he‏ کوچک ديدم که در 
مقابل آنها قد ole‏ کنم. البته در زمینه تاریخ مقداری کارهای تحقیقی دارم ولی 
هرگز یک اثر کامل از خودم چاپ نکردم. یعنی اثری که زائیده تخیل و مغز 
خود من باشد . دلیل آن همین است که اشاره کردم. یعنی نتوانستم خودم را 
در مقابل OT yy OT‏ هم‌طراز بدانم و اثری به‌وجود آورم. شاید یکی از 
د لایلش پر کاری بنده باشد . در گذشته‌های ته جندان دور آنقدر سرم شلوغ 
کار بود که کمتر به‌فکر خلق اثری افتادم. در مورد سؤال دیگر شما گمان 
می‌کنم حرف درستی نباشد که کارهای تألیف خود را به‌نام نویسنده خارجی 
حاپ کنم. در طول این همه سال آنقدر نام من در مطبوعات و کتابها جاپ 
رک اوا یموق Pree‏ 


- برنامة کار و تفریح شما چگونه است؟ چند وقت است که به سینما 

نرفته‌اید؟ LT‏ با این‌همه کار تلویزیون تماشا می‌کنید ؟ اصولاً در 

تلو یز Oy‏ برنامه‌ای هست که برای شما جالب باشد و شما را سر گرم کند ؟ 
منصوری = شب ساعت ۱۰ یا ۱۱ اگر کارم تمام شود و بخوابم» ساعت 
جهار صبح از خواب بیذار می شوم. ys‏ تاو ی کی پر ازع: 
مثل اصلاح صورت »6 حمام 3 me‏ لباس 3 کارهای واحب has ee‏ 


۳ 





صبحانه می خورم. ساعت شش صبح از خانه‌ام بیرود می یم. ale‏ من انتهای 
امیریه نزدیک راه‌آهن است. و برای ای نکه دجار شلوغی ترافیک نشوم در آن 
ساعت اگر باشد» تا کسی و اگر نباشد اتوبوس سوار می‌شوم و به‌محل کارم 
(اداره مجله خواندنیها ) می‌آیم و شروع به خواندن و نوشتن می‌کنم. اگر تا 
ظهر کارم تمام شد برای نهار منز می‌روم اک نشد همین‌جا می‌مانم و 
یکسره تا شب کار می کنم. بعضی بعدازظهرها اگر فرصت بکنم و کار نداشته 
باشم یک‌ساعتی می‌خوايم. تنها تفریح من پیاده‌روی است. آنهم نه پیاده‌روی 
معمولی» بلکه بء‌صورت صحیح و کامل» و دقت می‌کنم که سرم به‌قدری بلند 
باشد که فاصله ۲۰۰ متری جلو را ببینم. این نکته را هم بد نیست بشما بگویم 
که در حوانی من ورزشکار بودم. شاید Se‏ باشد بدانید که اولین قهرمان 
ب وکس کشور همین ذبیح الله منصوری است که جلو شما نشسته است! سیگار 
نمی کشم. برای این که فشار خوك دارم و سیگار برای همه بخصوص 
فشارخونیها بسیار مضر است. از چهل ودوسال پیش تا کنون به سینما نرفته‌ام. 
الته این حند دلیل دارد . علت اول اینست که وقت نمی‌کردم و cle‏ دیگر 
این که فکر می کردم در سینما اثر بزرگی وجود ندارد . مهمترین و اولین مخز 
خلاق فیلم داستان و نویسنده‌اش می‌باشد که ما نویسنده سینمائی خویی 
هیجوقت نداشتیم. یعنی فکری نیست که در سینما بهتر از کتاب پرورش داده 
شده باشد . اما در مورد تلویزیون. تنها برنامه‌ای که از تلویزیون تماشا م ی کنم 
برنامه علمی مثل زند گی پرند گان و جانوران و فیلمهای مستند » و از این Sad‏ 
است که من به تماشا می‌نشینم. در مورد زند گی خودم نکته‌ای را باید بشما 
یگویم که در ضمن یکی از دلایل عقب‌افتاد گی مادی من‌هم می‌باشد . و آن 
اینست که هر گز نسبت به کے بخل و حسد نداشته‌ام» یعنی ناراحت نبودم 
که دیگری دارد و من ندارم. با وحود این که می توانم رانند گی بکنم هر گز 
به فکر داشتن ماشین pokes‏ تنها یک Dols‏ بود و آنهم حسادت در علم 
است... یعنی هر گز نتوانستم تحمل کنم که کسی بیش از من بداند . همیشه 


۵۲ 


پنج مصاحبه 


سعی کردم در این مورد از دیگران جلوتر باشم. من در زند گیم حتی ده تومان 
برای قمار نپرداختم* و حتی در جوانيهايم پولی بیهوده خرج نکردم. اما 
هميشه عده‌ای بچه صفیر دوروبرم بودند که از آنها مواظیت کردم. هرگز 
برای تسکین تمایل خودم دنبال تجمل نرفتم. هميشه آدمی میانه‌رو بودم. 


- با کدام یک از نشریات بیش از همه همکاری داشتید ؟ 
منصوری - همین محله خواندنیها که الان ۳۳ سال است در آن کار 
م ی کنم. ابتدا سیزده سال بطور آزاد و بعد بیست‌سال که بطور دائم و بعنوان 
یک عضو خواندنیها به کارم ادامه می‌دهم. 


- ازدوا ج کرده‌اید ؟ 
منصوری = بله. 


- کی و در چه شرا یطی ؟ حاصل ازدوا تان چه بوده است؟ 

منصوری - من خیلی ?2 ازدواج کردم. یعنی بقولی یک دفعه پیش 
آمد و من » تن دردادم. حاصل ازدوا ج من در این تاریخ یک پسر و یک 
د حتر است. دختر من "هما" نام دارد - ١‏ سأله است-و پسرم سیامک هشت 
سال دارد . از ازدواج خودم راضی هستم. از همسرم راضی هستم و در زند گی 
— ما مشکلاتی 4 آن که ا وحود دارد مو حود 
eo‏ اختلافی بوجود بیاید ء او هم تا ۳ که ممکن باشد مرا درک 
می کند و می‌فهمد . 

* در مورد قماربازی و شرط‌بندی دخترش» هما منصوری» در دومین سالمر گش ۱۳۹۷/۳/۱۹ 
برای من تعریف کرد که پدرم پانزده سال پیش یک روز با کار گرهای چاپخانة خواندنیها شرط بست که 
از پله‌های پنج طبقه اداره بالا برود و از همه‌شان جلو بزند . برای این مسابقه ده تومان شرطبندی کردند 
که پدرمن شرط را برد . 


۵۳ 


- آیا این همه کار که برای خودتان درست کرد بد موجب نمی شود که به 
بچه‌ها Oly‏ نرسید 6 آنها را به گردش و تفریح و سینما نبرید ؟ 
Za‏ ۱ 
منصوری - من بچه‌هايم را خیلی دوست دارم و تنها نگرانی من در 
رطع حو ها ره گردش می بر » مادر 3 بجه ها را نه اتفاق به سینما 
می‌فرستم به همسرم اختیار داده‌ام و او آزاد است که بجه‌ها را کد سرد 
و نیارهای بچه‌ها را abs‏ کند . 


- استاد از مسافرت‌هایتان بگوئید» آیا آنطور که Wh‏ و شاید دنیای امروز 
را د بدها ید ؟ 
منصوری = باید اعتراف کنم که زند گی من در کتابها خحلاصه ode‏ 
است. من بسیاری از اماکن و اشخاص را از طریق کتابها شناختم و 
می‌شناسم. اما در دوره روسیه تزاری سه سفر به روسیه رفتم. دو بار با پدرم و 
یکبار هم تنها. یک سفر به افغانستان رفتم. یک سفر به هندوستان. یک سفر به 
اروپای غربی و بارها از شهری به شهر دیگر. در ایران» آخرین مسافرت من 
در سال ۱۳4۷ به آذربایجان و خراسان انجام گرفت و از OF‏ وقت دیگر le‏ 
مسافرت نرفتم. 
UT -‏ شما با این شهرتی که در کار روزنامه‌ها و کتاب داشتید هیچ شده 
است که کسی عاشق شما بشود و دردسر ابجاد کند؟ اصولا در مورد 
عشق آدم ماجراجوئی بودها ید ؟ 
منصوری - هیچوقت عشق به سراغ من نیامد و من عاشق کسی نشدم 
که ماحرائی به وحود آورم. ولی آن روزها که در روزنامه کوشش کار 
م یکردم» یک خانمی عاشق من شد و چون محل کارم را می‌دانست مرتبا به 
اداره روزنامه کوشش می‌آمد و برایم دردسر ایحاد می کرد . وفتی از oe‏ 
خلاص شدم نفس راحتی کشیدم. ولی WT‏ به عشق بی اعتقاد نیستم. عشق 


۵ ٤ 


ی ار N 7 eee‏ . در مورد هر 
کس ع عشق یک جور است. نوشتن و بسیار نوشتن هم آنقدر وقت مرا گرفته 
است که نتوانم عشق از نوع دیگر را تجربه کنم. 


- کدامیک از قهرمانان کتابهائی که ترجمه کردید برای شما خاطره‌انگیز 
بودند و شما نتوانستید او را فراموض کنید ؟ 
منصوری - ماژلان. اا ی 
که تا کنون سه بار من این کتاب را در مجلات تجدید چاپ کردم. بطور کلی 
این "مازلان" تا کنون چندین بار به خوایم آمده و با هم حرف زدیم و بگومگو 
کردیم! 
همانطو رکه گفتم زند گی من بیشتر در کتابها می‌گذرد . شب و روز با 
OLS‏ سروکار داشتن و با بعضی از آدمهایش شب و روز در عالم خیال سر 
و lS‏ زدن موحب شد که هیچ وفت آدم‌های عادی و معمولی به خوابم 
نمی‌آیند . بلکه همین قهرمان کتابها هستند که حتی در عالم خواب هم تنهایم 
نم یگذارند . 


- در کتابهایتان ژن هم هست. بخصوص در عشاق نامدار. با این زنان چه 

برخورد و روابطی دارید . اصولاً آنها با باه م ی کند؟ 
هنصوری - بنظر من زن قهرمان وجود ندارد . مثلا من "مادام کوری" و 
یا OT‏ زن فضانورد -ترشکوا-را قهرمان نمی‌دانم. بنظر من OF‏ قهرمان زنی 
است که سه با جهار بجه را درست تربیت کد و تحویل اجتماع بد هد . در 
زند گی من فقط این جنین زنانی قهرمان هستند. و اگر با یک چنین زنی 

حورد oS‏ مدتها تحت تاثیر قرار می‌گیرم و به | کار شگفتانگیز 2 

برخورد کنم مدتها تحت تاثیر قرار می گیرم و به او و به کار انگیزش 


۵ ۵ 


ذبیح الله منصوری 

مد هب 
- استاد شما تا امروز چند ین AT‏ مهم و پرتیراژ مذهبی ترجمه کردها ید 
که بعضی‌هایشان چندین و چندبار تجدید چاپ شدند و شدیدا مورد ‏ 
بحث و توجه NS‏ گرفتند. رویهم رفته من توانستم آثارتان را به سه دسته 
تقسیم کنم. مذهبی, تاریخی و تخیلی. سنوال من اینست با وجود این همه 
که به مذهب بر داختها بد LT‏ شده که از خداوند جیزی بخواهید و با 
آرزوئی داشته باشید ؟ 


منصوری - نه. من تا امروز هرگز از خدای خودم چیزی نخواستم. فقط 
در یک مورد می‌گویم-ای خدا -من تا امروز هر گز مزاحم تو نشده‌ام و چیزی 
توقع نداشتم. فقط حالا از تو یک خواهشی دارم. خواهشم از تو اینست "ای 
خداء کاری کن که من سکته ناقص نکنم. از سکته ناقص خیلی می‌ترسم و 
وحشت دارم. چرا که سکته ناقص مادرم را ديدم و ديدم که این وضع چه زجر 
و مشقتی برای همه به وحود می‌آورد . من می‌دانم که سکته ناقص خیلی سخت 
است. پس از تو خواهش می‌کنم که هر وقت لازم شد مرا با سکته کامل 
بکشی تا خودم و اطرافیانم از زجر تدریجی خلاص شویم." 


- شما در بعضی از کارهایتان به پیش گوئی* پرداختید . سموال من | بنست 
که دلتان می‌خواهد کی بمیرید ؟ و اصولا فکر می‌کنید چند سال عمر 
کنید ؟ 

Mand *‏ منصوری از سال ۱۳۵۰ در bee‏ سپید و سیاه نویسنده سلسله مقالاتی تحت عنوان 
"دنیای ناشناخته سحر و جادو شده بود که بیش از همه نوشته‌های دیگرش خواننده داشت. استقبال 
مردم از این سلسله مقالات به حدی زیاد بود و نامه‌هائی که از خوانند گان مجله می‌رسید کار را به جائی 
کشاند که منصوری ناچار به پاسخ‌نویسی سئوالات گردید . ۱ 

و در همین مجله و در همین سالهای ۵۰ و ۵۱ بود که ذبیح‌الله منصوری زیر پوشش "متخصص 
جهان د بده" عنوانی که سردبیر محلة سپید و سياه به او داده بود برای نامه‌ها و دربارة آینده زند گی 
نویسند گان نامه‌ها جواب می‌نوشت که در مجله جاپ می‌شد . کار پیش گوئی آنقدر بالا گرفت که زنان 
سرشناس و صاحبان مقامات دولتی هم بدون OT‏ که او را بشناسند تقاضای پیش گوئی میکردند . و 
منصوری گاه محبور می‌شد به بعضی از نویسند گان نامه‌ها که از طریق دوست و آشنا در محله بارتی 


۵٦ 


منصوری - بر Ske‏ پیش‌بینی که کردم تا چهارسال دیگر یعنی در 
a‏ و ۰ ۰ ۰ ج 1 
سن هشتاد SIL‏ از دنا خواهم رفت انهم با سکته. که امیدوارم سکته کامل 
باشد . در مورد پیش بینی مرگ sles!‏ دارم هر کس که با سواد و دارای 
قدری مطالعات طبی باشد می‌تواند تقریبا و نه دقیقاً با دقّت زیاد موقع مرگ 
۱ کے 
خود را پیش‌بینی کند. این کار را من کردم - به شما می گویم در ۸۰ 
کے Lea‏ ‘ ۳ 2 ۰ ۰ 
احتمال حوادث طبیعی و بلیات آسمانی را در نظر نداشته‌ام. هر کس ممکن 
cul‏ بر اثر حادثه‌ای زودتر از حد طبیعی بمیرد . 


یکی از دلایل طرح این سئوال آگاهی LIT‏ اینجانب از این بخش از فعالیت‌های نوشتاری 
ذبیح alll‏ همنتصوری بود و می‌خواستم نظر این نویسند ه بر خواننده ترین مطلب ot‏ محله را دربارة san!‏ 
خودش بدانم. شوم 


۵¥ 





مصاحبة دوم* 


همانطور که خود پیش‌بینی کرده بودم» منصوری که استاد و کارشناس مسائل 
مطبوعات و SUS‏ بود در مصاحبه اول خود حرفهائی زد که من با استفاده کمتری از نفوذ 
خود توانستم آن را در مجله چاپ (eS‏ شدت انعکاس مصاحبه او به حدی زیاد بود و 
مطالب Oke OF‏ نقل محافل شده بود که این بار» خود سر دبیر با اصرار از من خواست 
که بلافاصله مصاحبه دومی با او انجام دهم که در شماره بعدی مجلّه چاپ شد . 


یک اتقاق نادر! 

سردبیر محله در مقدمه‌ای بر این مصاحبه نوشت: 

"استاد awd‏ منصوری نویسنده و مترجم پر کار و بی نظیر مطبوعات ایران در 
گفتگوئی که هفته گذشته با یکی از گزارشگران این مجله داشت گفته بود که مرگ خود 
را پیش‌بینی کرده است و ٤‏ سال دیگر (یعنی در ۸۰ سالگی) حتماً خواهد مرد . انتشار 
این مطلب موجب شد که عده‌ای از خوانند گان عزیز اطلاعات هفتگی از ما توضیح 
پیشتری بخواهند . 

آنها پرسیده‌اند چطور ممکن است کسی مرگ خود را پیش‌بینی AS‏ حتی وقت 
دقیق آن را هم اعلام نماید ؟ این سئوال و سئوالات دیگر خوانند گان» ما را بر OT‏ داشت 
که گزارشگر ما یرای چندمین بار به ملاقات SET‏ ذییح الله منصوری برود » مردی که 
بیش از یکهزار جلد کتاب ترجمه کرده است". 
اینجا متن دومین گفتگو را می خوانید . 


- جناب استاد پیش بینی شما درباره مر گتان موجی از حيرت و شگفتی و 
کنحکاوی در ميان خوانند گان محله اطلاعات هفتگی ده وجود آورده 
است. سیل عظیم خوانند گان ما می‌خواهند بدانند شما بر چه مبنائی 
توانستید مرگ خود را پیش‌بینی کنید» و اصولا پایه علمی SUES!‏ شما 
چیست؟ و UT‏ فقط تنها شما هستید که می توانید مرگ خود را پیش بینی 
کنید» یا هر کس تحت شرابطی و با با معلوماتی می تواند از مرگ خود 


مطلع شود ؟ 


منصوری ۰ عرص شود که بنده در مصاحبه‌ای که acta‏ گذشته با 


* این مصاحیه در شماره ۱۹۹۲ مجله اطلاعات هفتگی جمعه VA‏ آبان سال ۱۳۵۲ چاپ شد . 


SA 





laos 8‏ متصوری در باك گفتگوی‌دیگر . توضیحات حالبی در مورد پیش نی خود هیدهد 
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و خود شماچگونه توانستید سال ithe‏ را 
پیش بیتی کنید ؟ ۱ 


مرگ را نمي شود پیش بینی کرد ولی فاصنله 
زمانی مرگ را میتو ان پخو بی تشخیصی داد »> 


ea FF‏ وم و اینها 
احتیاج به توصیح است در باره کلمه و عنو ان 


پزشک pe‏ ر من پزشکانی هستند که به پنجاه 


کی رسیده باشند ۰ در خارج از ایسران ‏ 


اسب a‏ وچ 
dy Eats te dad Shige‏ کید که 


خود فرانسه نمیتو انند کلینیک بازکنند؛ 
میتو انند زیر دست پزشکان دیکر مشغول بکار 
شوند در روزنامه ها غالبا shay glee‏ ۲۰۰ با 
۰ ھا ۵۰4 زشک دو فرانسه و ایا کشوری 
دیگر مشغول پکار Silene‏ و ly‏ شفول بکار 
هستتد » ولی نمیدانند که این 

ن دیگوا 


کنند.اینها فقط ميتو انندبه‌جراحيهاي سادع 
هرون آوردن لوزن با آپاندیسیت 


هر ole!‏ بزشک عالیقدری رامی‌شناسم 
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tens ak 
۲ منصوری خود شما هی‎ gli — 
انا لین‎ ٩ Quid مطالعات و خر تاک‎ 
ر نثوری آموخنید و نڼد آن مزشک‎ 


ty 


از زیانهای انگلیسی و فرانسوی ترجمه‌کردها 
البته د انها ادغاب مل 
و نستو بهد پاس د ما py‏ 
بهمین جهت من فم یو یم بار 
اطلاعات زیادی هر پزشکی بدست آوردم و س 
تمام اطلاعات بنده جنبه تثوری دارد. 

- ضما گفتید که تا چهار سال Sos‏ خواهید 


مرد. اینجا سن از شما مییرسم اکز خداکه‌قدرت 
ملق است این مرک را تاخیر بیندازد. gels‏ 


- بنده قبلاهم‌کفته بودم که بشر وقتی ah gla‏ 
ميشود وزندکیش را آغاز she‏ ۰ مرگش هم 
w‏ نوج است. امکان ندارد خداو ندک‌قدرت 

ست هو مورد مرگ من تصمیم خو دش 
را تفییر بدهد. این ماابنای بت 


- به هیچوجه . من ایمان دارم که مرگستل 
خو ابی = ایست, 
لا mar‏ 
برنلمه chery‏ 

نوشته عاي ناتمام شما و غ ap‏ 
میشوه ۶ ,: 

oth -‏ برنامه کار وزندگيم را طوری تتظیم 
گردمابکه افرادی کمجدازمرک من زندممیمانند» 
bands‏ باشنه و halen‏ باشید 


EB “ ۰‏ 
رواج بیدا کرده است YT‏ تمیشود از این طریق 
ae 3‏ معالجات و مداوای مکرر ,مرگ رایتاخیر 


a=‏ ا 
اتسان بلید want‏ صر بکتد بو 
ما ohne‏ ی مودکشی میت 
3 مر خو oki!‏ 
بتاخیر میاندازد آما در مورد مرگ هیچتاتیری 


نه پیش بینی کرده‌اید 
چراوروی‌چه حسابی ۴سال ۱۲۱ : 
خواهیدمرد؟ 


منصوری‌مبکوید: پیش بینی‌من‌دقیق است 9د ر ست ۴ سال د بگر؛ 
در سالگی خو اهم مر د...وعلل این پیش بینی راش ر ح‌می‌دهد 






قدارد « 
که pgp‏ بعرگ 
a‏ 
ahs‏ 
5 رنگ باشد Js‏ سیاه ۲ macs!‏ 
کی ر ۳ و 
خودکشی است. - خوردن قند » چربی حیوا 
بخصوص بعد از O°‏ ساتګی خو اس 
Sees‏ رک 
Swe ui‏ ر . میهد و 
ر بتاخیر بیاندازد . بنایراین‌چكالي ol age‏ 
و مرک بموقع خودش‌مي‌آید نه یکساعت زو 
pee et |‏ دیرتر . « لایستقدمون ساهتا 
کارپیشگویان نظرتان چیست 
عورد ن ت 2 
آیا آنها میتوانند مرگ وا پیش‌بینی کنته ۲ 
- تی دي براساس زیست‌شنا» 
لاعضاء وووانث و = 


های ole‏ دادند « اما آنها plc‏ نپست . د 
دودوتا چهارتا علم اسیت » ۱۰۰۰ سال قبل 
بود » ۱۰۰۰ سال بعدهم git‏ است. بنامر 


Glee ۱4مطللمه‎ amine را در‎ agi: bibl 


جنابعالی داشتم عرض کردم اشخاصی که عالم باشند می‌توانند تاریخ مرگ 
خود را پیش‌بینی کنند . این دسته از مردم هميشه از وضعیت نیض و اندازۀ 
فشار خون و مزاجشان خبر دارند و می‌دانند طبشهای قلبشان جه اندازه است. 
اینها همیشه می‌دانند در خونشان جقدر جربی و جقدر اوره و حتدر اسید 
اوریک وجود دارد » اینها از وضع مزاجشان متوحه می‌شوند که میزان رطوبت 
در سلول‌های بدن آنها چقدر است. البته در سنین جوانی اگر احیانا قلب 
نامنظم باشد . یا رسوب‌های خون زیاد بشود » دلیل بر نزدیکی م رگ نیست. 
ولی در سن So‏ نامنظم بودن کار قلب و افزایش فشار Oye‏ و صدا دادن 
گوش و افزایش رسوب در خون» و کم شدن رطوبت سئولهای بدن علامت 
قطعی و بدون تردید مرگ است. 


UT -‏ چنین شخص عالمی با اطلاع از معلوماتی که شما به آن اشاره کرد ید 
می تواند ساعت Go‏ مرگ خودش را تعیین کند؟ UT‏ خود شما با 

استفاده از همین فرمول توانستید سال مرگ خود را پیش بینی کنید ؟ 
منصوری - این توضیح را خدمت جنابعالی دادم که مرگ من تا 
حهارسال دیگر اتفاق می‌افتد . ساعت دقیق م رگ را نمی شود پیش بینی کرد » 
Js‏ فاصله رمانی کت را می‌تواد به نوعی تشخیص داد » همانطور که تمام 
پزشکان پیش بینی می‌کنند » و در اینجا احتیا ج به توضیح است مطالبی درباره © 
عنوان و کلمه پزشک خدمت جنابعالی به عرض برسانم. بنده وقتی می گویم 
پزشک» منظورم پزشکانی است که به پنجاه سالگی رسیده باشند . در خارج از 
ایران محال است که مردی یا زنی قبل از سن ۵۰ سالگی بتواند دیپلم Se‏ 
پزشکی کرد کر فرانسه و ایتالیا و انگلستان دیپلم ۵ مرتبه دارد » بعضی از 
اینها که شما ملاحظه می کنید به عنوان دارنده دیپلم از فرانسه به Ol‏ 
برمی گرد ند bss‏ دپلم اولی را گرفته‌اند و ثلا در خود فرانسه نمی‌توانند 
کلینیک باز کنند . ولی می‌توانند زیر دست پزشکان دیگر مشغول به کار 
شوند . در روزنامه‌ها غالبا می‌نویسند ۲۰۰ یا ۳۰۰ یا ۵۰۰ پزشک در فرانسه 


ە * 


نمی‌دانند که این عده در آن کشور خارحی زیر دست پزشکان دیگر کار 
می‌کنند » be ll‏ می‌توانند به حراحیهای ساده‌ای از bd‏ بیرون آوردن 
لوزتین یا BLT‏ یسیت پپردازند» طبیعی است وقتی بنده می‌گویم پزشکان 
می توانند تاریخ م رگ مریض خودشان را حدس بزنند و یا سال مرگ کسی 
را بگویند منظورم این دسته از پزشکان مبتدی نیست. 
ode‏ در ایران پزشک عالیقدری را می‌شناسم که قدرت چنین تشخیصی 
را دارد . این پزشک, هم طب قدیم را خوانده و هم طب حدید و هم این که 
oe‏ مراحل بزشکی eee ee‏ 1 ای hee‏ 
م رگش را تا 
- آقای منصوری» خود شما در ple‏ پزشکی چقدر مطالعات و معلومات 
دارید ؟ UT‏ این علم را به طور تثوری آموختید و یا با مطالعه و کار تجربی 
و آموزشی» یا هم صحبتی با Say ol‏ عالیقدر این نکته مهم را 
فرا گرفتید ؟ 
منصوری: بنده برای تعداد زیادی از پزشکان تهران و پزشکان مقیم 
شهرستان UL,‏ اجتهاد (تز) د کتری از زبانهای انگلیسی و فرانسوی ترحمه 
کرده‌ام. البته موضو ع تز را خود انها انتخاب می‌کردند » و بعد برای ترجمه به 
Zs‏ ی 
من وا گذار می‌نمودند . به همین جهت من می‌توانم بگویم به حکم اجبار 
اطلاعات زياد ی در پزشکی رد ست آوردم» ولي تمام ode cole Nb!‏ حنبه 


تئوری دارد . 


- شما گفتید تا چهارسال So‏ خواهید مرد. . اینجا من از شما می پرسم 
اگر خدا که قدرت مطلق است این مرگ را تأخیر بیندازد» شما چه 
م یکنید ؟ 


هنصوری - بنده قبلا هم گفته بودم که بشر وقتی متولد می‌شود و 


٦ 


’ د بیع الله منصوری 


ند کت را GET‏ می‌کند » م رگش هم تعیین شده است. امکان ندارد شا ود 
که قدرت مطلق است در مورد م رگ من تصمیم خودش را تغییر بدهد .این ما 
ابنای بشر هستیم که در مدت ۵ يا ae‏ یی ی را تغییر می‌دهیم. 
برای این که نادان هستیم و قوة re‏ آینده را نداریم. ولی خداوند که 
دانای مطلق است و حهان را با قوانین غیرقابل تغییر اداره می‌کند و همه جیز 
۴۳ برای همه وقت پیش‌بینی کرده محال است در تصمیمهایش که قانونی ابدی 
است تغییری بد هد . 


— استاد ی ee ee‏ وجود دارد. و البته می‌دانيم که 
ج ell‏ قاعده نیست حالا ا گر بر فرض» مسأله شما جزو استنناء باشد و 
شما تا 6 سال د یگر نمرد ید . آنوقت Sar‏ 


منصوری: (با خنده) آنوقت ods‏ می توانم بگویم شق القمر کرده‌ام! 


UT -‏ دانستن سال مرگ موجب نشده که شما بیش از گذشته به نیستی و 
Sapa N PD ern ain deren‏ 
منصوری: نه به هیجوحه. من ایماد دارم که مرگ مثل خحواب شیرین 
Zz‏ ۱ 
است. بنده برنامه کار و زند گیم را اکر کے Socal od tak‏ 


برای کسی به وحود نیاورد . 


- آقای منصوری اگر Gb‏ بیش بینی مرگ به سراغتان بیاید تکلیف 
نوشته‌های ناتمام شما و خوانند گان آن و بازماند گانتان چه می‌شود ؟ * 


منصوری. Ee SE E‏ ی بت هفته به هفته به محلات و 
روزنامه‌ها می‌دهم و اگر نا گهان بمیرم برای سردبیران این نشریات مشکلاتی 
* به هنگام انجام این مصاحبه land‏ منصوری ۳ پاورقی در مجله خواندنیها و ٤‏ پاورقی نیمه 


تمام در محله سپید و سیاه انتشار می‌داد که هر elas”‏ میات طقات و گروههای ols‏ خحواننده فراوان 


داش 


٦۲ 


بح ا 


پیش خواهد آمد اما هم شما و هم خوانند گان آن نوشته‌ها و سردبیراك 
مطمئن باشند که مطالب دنباله‌دار خود را در مطبوعات حتما قبل از مردنم 
تمام خواهم کرد . در مورد بازماند گان بنده برنامه کار و زند گیم را طوری 
تنظیم کرده‌ام تا افرادی که بعد از مرگ من زنده می‌مانند لقمه‌ای نان و 
زند گی آبرومند و شرافتمندانه‌ای داشته باشند . 


- شما گفتهابد که هر شخص عالمی می‌تواند سال م رگش را معلوم AS‏ و 
بداند که به خاطر اختلالانی که در دستگاه وجود بش پد ید می‌آید در چه 
سالی خواهد مرد. اما استاد! خود شما بهتر Asta ge‏ که این سالها به 
خاطر پیشرقت حیرت‌انگیز علوم پزشکی کاری به نام یکاپ در Ole‏ 
افراد مرقه رواج تیدا کرده. و می دانیم که شخص ۳ جکاپ می‌تواند ۱ 
بسیاری از نارسانیها | و شل شدن دستگاه بدن خود را درمان AT‏ من از شما 


می پرسم UT‏ با یک چنین روشهائی نمی توان جلوی مرگ را گرفت. ul;‏ 
شما به این فکر نیفتاد ید که با روش "چکاپ" تاریخ مرگ خود را عقب 

بیاندازید ؟ 
منصوری: بر Gb‏ قوانینی که خدا تعیین کرده» انسان باید یک مدت 
معینی عمر بکند» ولی انسان با عدم رعایت بهداشت به تدریج خود کشی 
می کند . و چکاپهای مزا ج فقط خود کشی انسان را به تأخیر می‌اندازد : اما دز 
مورد مرگ. به نظر من این کارها هیچ تأثیری ندارد . شما فکرش را یکنید . 
هر یک عدد سیگاری که م ی کشیم به م رگ نزدیک می‌شویم! برای این که در 
ریه glee pe‏ ست که ا گر GL‏ بشودء ۰ متر مربع وسعت دارد . و در ريه 
کسانی که سیگار می‌کشند این ۸۰ متر مربم به جای این که گلی رنگ 
باشد » بکلی سیاه رنگ است و این یک جور خود کشی است. خوردن قند » 
جربی حیوانی» بخحصوص بعد از ۵۰ سالگی خود کشی است. و جکاپ کردن 
و دریافت دستور از پزشک البته موجب می‌شود که خوردن این جیزها تقلیل 
پیدا کند و atl‏ که می‌تواند خود کشی را pele‏ اندارد » بنابراین جکاپ 
ممید است» ولی مرگ به Cos‏ خودش می‌آید نه یکساعت زودتر و نه 


۳ 


ذبیح‌الله منصوری 
یکساعت دیرتر "لایستدمون ساعتا و لا یستآحرون" 
- در مورد کار پیشگویان؛ یعنی کسانی که بدون علم پزشکی. از طریق 
"رمل و اسطرلاب" و با کف‌بینی و فال‌قهوه و از این جور کارها گاهی 
مرگ را پیش‌بینی می‌کنند نظرتان چیست؟ UT‏ این دسته از مردم هم 
می‌توانند مرگ را پیش بینی کنند ؟ 
منصوری: پیشگوئی تا حدی بر اساس زیست‌شناسی و وظایف الاعضاء 
و روانشاسی و روانپزشکی تا حدودی صحیح است و جنبه علمی هم دارد . اما 
در خار ج ار این حدود عوامفریبی است و خرافات. بنده فقط وقتی با روحیات 
شما اشنا شد م و مطالب لارمی درباره شما دانستم» می توانم تا حدی otal‏ 
شما را پیش‌بینی کنم. از آن جلوتر نمی‌توانم بروم. 


- این معلوماتی که شما امروز دارید و به آن استناد می‌کنید بیشتر از چه 
منابمی به دست آورد ید ؟ از علم قد یم یا علم جد ید ؟ 
منصوری: باید بگویم که علم قدیم و جدید ندارد . یک قانون علمی که 
در ۰ سال قبل معتبر coy‏ امروز هم معتبر است و تا OLL‏ دنیا هم معتبر 
خواهد بود . آنجه که شما به اسم علم قدیم می‌دانید » آرا و نظریه‌هائی بودند 
در حصوص انوا ع شعر و اڊب و حکمت و تاریخ و اینجور جیزها » مثلا قانون 
ارشمیدوس که در ۲۳۰۰ سال قبل از این از طرف او کشف شد . هم ا کنون 
در ساختمان کشتیها و زیردریائی‌ها مورد استفاده است. عده‌ای از د کترهای 
قدیم نظریه‌های علمی دادند » اما آنها علم نیست, Wee‏ دوتا دوتا چهارتا علم 
است. ۱۰۰۰ سال قبل علم coy‏ ۱۰۰۰ سال بعد هم علم است. بنابراین در 
پزشکی هم اگر در گذشته علم وجود داشت امروز هم علم است. البته مرور 
زمان و امکاناتی که فراهم می‌شود می‌تواند در شکوفائی هر نظریه علمی و 
امکان بهره‌برداری از آن موثر باشد . 


- استاد ! اشتیاق خوانند گان ما نسبت به آگاهی از نظریات شما پس از 


٦ ٤ 


انتشار مصاحبه هفته گذشته آنقدر زباد شده که من ناجارم با وجود ابن که 
شما آشکارا از پاسخ بعضی از سئوالات یک جور حالت از سر واکردن 
بیدا کردید» من باز هم سنوال تازه‌ای مطرح کنم تا شما حرف بر نید 4 
بفر ما تید به نظر شما انسان تا چند سالگی جوان است و از چند سالگی 
می تواند بگوید من پیر شده‌ام و باید بمیرم؟ 
منصوری: بطور کلی بشر تا وقتی که می‌تواند کار aisles‏ نک 
را تأمین نماید و تولید نسل بکند » جوان است. 


- با این فرما یش جنابعالی اینجا برای من سوال تازه‌ای مطر ح می‌شود و 
آن اینست که اخیراً برای تهیه چند گزارش به همدان مسافرت کردم. 
همکاران من در آن د بار مرا با مردی LAT‏ کردند که قدرت و توانائی کار 
کردن ندارد» Shy‏ و شنوائیش را از دست داده» (فمکن است شما 
گزارش مرا دربارژ ابن مرد در همین مجله خوانده باشید.) ولی در 
گفتگوئی که با هم داشتیم من به خاطر ناشنوائیش با زحمت توانستنم با او 
حرف برتم اظهار کرده نود که هنوز هم توانانی جنسی دارد و حتی 
می‌تواند با یک دوشیزه ازدواج کند این مرد از نظر من و از نظر همه 
اطرافیان خود و مردم شهر همدان یک پیرمرد است. برای این که به گفتة 
خودش ۱4۵ سال و به قول نبیره‌اش ۱۵۱ سال سن دارد. LT‏ به نظر شما 
می‌شود به یک چنین مردی» فقط به خاطر توانائی جنسی که دارد» CAF‏ 
حوان؟! 

همنصوری: در طبیعت استثناء در هر موردی وحود دارد » به طور کلی 
استثناء هم حزو قانون طبیعت است. در طبیعت حیزی وحود ندارد که قانون 
نباشد » تنها ما از یک قسمت از قانون طبیعت بی‌اطلاعيم. فی‌المثل از زمان 
زازله و ST‏ فشانی اطلاع نداریم و به همین جهت تصور می‌کنيم که زلزله و 
sI‏ ی ی eee ie‏ ی مسلم هم 

: جوم ۹ ۰ ۰ کا 2 ۳ ۳ 
جلو گیری کنیم» همانطور که امروزه» از روی گزارش تله استارها وضع هوا ر 


VO 





تا ۱۵ روز بعد هم می‌شود پیش‌بینی کرد . تله استار به معنی (دور و ستاره 
است.) که در ارتفا ع ۰-۳۰۰۰ کیلومتر به دور زمین می‌گردد . و با حر کت 
وضعی که دارد وقتی بالای تهران OLS » ASL‏ می‌دهد که تا جه مدت دیگر 
در این نقطه باران یا برف خواهد امد . 


- متشکرم استاد . 


“٦٦ 


مصاحه سوم* 


- استاد! شما که این همه UT‏ علمی دانشمندان بزرگ را ترجمه کرد بد 
ut‏ فکر نمی کنید که ممکن است در مورد سال مرگ خود اشتباه کرده 
باشید . خودتان بهتر می‌دانید با پیشرفت‌هائی که در زمينة علوم و به 
خصوص پزشکی نصیب بشر شده حالا دیگر به راحت می‌شود با یک 
عمل جراحی جلوی بسیاری از مر گ‌های زودرس و ناقص را (مثل سکته 
ناقص که اشاره فرمودید) گرفت. بنابراین شما با دانشی که دارید و 
ارتباطی که از طربق زبان زنده فرانسوی با دانشمندان ol‏ دیار برقرار 
ساختید » آبا ممکن نیست که در مورد سال مرگ خود اشتباه کرده باشید . 
و نه تنها سه سال د بگر» بلکه سی سال د یگر زنده بمانید ؟! 
منصوری - من منکر پیشرفت‌های ple‏ نیستم. اما پیشرفت‌های علمی 
‘ اج : & .وه ۲ ۴ Zs‏ 
نمی تواند از مرگ ناشی از پیری جلوگیری بکند .* چون لازمه جلو گیری از 
شناسائی سلولهای YL‏ هنوز در مرحله بدوی است و من پیش‌بینی می کنم که 
تا یک So og‏ نخواهند توانست انفعالات پیجیده شیمیائی و فیزیکی 
سلول‌های ۽ بدن را بشناسند . تا امروز» در و و e‏ 
: بشناسند د پیش شی میک که از روی تخمین ن ۵۰ قلات یکی و 


* یک سال بعد از انتشار مصاحبة اول گروهی از خوانند گان دقیق و پی گیر مجلۂ اطلاعات 
هفتگی که به احتمال زیاد از دوستداران و خوانند گان کتابهای ذبیح الله منصوری بودند با تلفن و نامه : 
یاد آور شدند که من یک بار دیگر سراغ ایشان بروم و ببینم آیا در نظریات خود دربارة سال مر گشان 
تحدید نظر کرده‌اند یا نه. سردبیر وقت آقای ارونقی کرمانی این فکر را پسندید و مصاحبة سوم انجام 
گرفت. اما در سال سوم بنا به ملاحظاتی هم من و هم آقای ارونقی کرمانی ترجیح دادیم موضوع به 
سکوت بگذرد . در واقع دلمان نیامد با یاد آوری پی در ت مساله مرگ پر تشویش و اضطراب اساد 
بیفزائيم. گرچه به نظر منء متصوری ماورای این حرفها بود. این مصاحبه در شماره ۱۷۱۰ حمعه ۲ په 


“VV 


lors, fl sb‏ گفتید که ۴ سال بعد 
رف 


با بیشرفت هائی که نصیب بشر خده بتوان جنوی Rye‏ . ببری لطمه روحی یک ضربت خیلی بزرگ برای | 
ای که هر روز بسه آدمی و متلا مرک خودتان fy‏ که پیش‌بینی گرده‌ایدتاحدی سالخوردگان میباشد ۰ فقط اکتون این را یدانم : 
: 2 : م , 











= »این چند نفر در نامه‌هایتان Vay‏ یادا منصوری - من منکر بیشرغت های علمنهستم ایا ستوال - آقای منصوری UT‏ این مرکی که 
شدند که سال گذشته در همین ماه مصاحبه‌ای با استان پیشرفت های طمی نمیتواند از مرک ناشی از پیسری برخلاف پیش‌بینی شما احتماا زودتر از موعد مقر 
نبیح‌الله منصوری مترجم و نویسنده game‏ و دانشمنر gS ole‏ بکند چون لازمه جلوکیری از مرک ناشن از راه خواهدرسید شما را دچار ترس و یا وهشت ویات 
چاپ کرده page‏ که در آن‌مصاحبه آقای تبیم‌انله‌منصوری ببری 


جوان کردن سلول های بدن است . و غم در مورد ۱7 نیاق Bn‏ 
بدن هوز هر مرطه بدوی است وم کے هیچگو و هی 
ْ برای Bal‏ آیمان 


پیش‌بینی کرده‌اند و تا جهار سال دیگر زندگی را بدرود بینی میکتم که تا یک فرن دیگر نضواهند توانست دارم که مرک بایان درد های ج 
خواهند کفت و در آن مصاحبه استاذ نبیم‌الله منصوری انفعالات پیچیده شيمياني و فیزیکی سلول هاي بدن iy‏ و روحی است .۰ از دکتر آلکسی کارل خواندم که 
که تاکنون بیش از هزار جلد از آنار علمی و تاریضی بشنابییند تا امروژ دور آزمایشگاه Shu‏ زیست شناسسی میضواست مرک را از بین یبرد ولی در وجود او < 
و تحقیفی ایشان بصورت کتاب چاپ شده برای پیش‌بینی . توانسته‌اند نزدیک به یکصدم انفعال فیزیکی و شیمیاشی ply‏ مجادله میکردندیکی دانشمند زیست‌شناسی و بز 
خود دلابلی ارائه داده بودند که مورد نوجه هټ قړار ‏ هسته مرکزی سلول را بشناسند و پیش‌پینی میکتند که‌از و دیکری قیلسوف . دانشمند پزشکی و زیست شنا 
گرفت امسال خوانندگان عزیز ما پيشنهاد کرده بودند بعد روي تخمین ٩۶۰۰‏ انفعالات فیزیکی و تیمیلتی درقسته میگفت بايد مرگ از بین برود و انسان دارای زند 
از گذشت ب بار دیکر با آقای نبیم‌الله منصوری که مرکزی سلول هت که هیچ یک از آنها را نمی‌شناسند جاوید شود اما فیلسوف A yl‏ میگرفت و میگفت 
اغلب آتار فلاسغه بزرگ دنیا را بفارسی ترجمه کرده‌اند ‏ - و تمام این انفعالات بايد شناخته شود تا طم بتواند سلول ‏ میخواهید هرگ را از بین ببرید و عمر افرادخود 
گفتگاوتی ترنيب‌بدهيم ويه‌بينيم در افکار و عقایدشان!مسال های پیر را جوان کند و لذا Blam‏ تا یک قرن دیگر ر! جاوید کنید Ke‏ تو نحیداتی که ارزش انسان نه > 
چه تغییراتی بوجود آمده است بهمین بهانه بار دیگر با نمیتوان از مرگ ناشی از بیری جلوگیری کرد. هن سال او و خدحتی است که به همنوع خود میکند نه به 
ملاقات بصل آوردیم و سئوا لات‌خوانندگان گذشنه بشما گفتم که تا چهار سال دیگر زنده خواهم ماند ‏ - عمرش و هزارها تفر هستند که زندگی آنها ارزشز 

هزیز را مطرح گردیم که در اینجا شمامیخوانید . ولی امسال میگویم که زودتر از موعدی که اعلام گرده‌ام یک دانشهد santos‏ چون پاستور یا ظمینگ - 5 
سئوال - استادشما که اینهمه آتار علمی‌دانشمندان خواهم مرد جون در فاصله یکسال گذشته یک اطمهروحی ینی‌سیلین را ندارد و بالاخره فیلسوف غلبه کرد و 
بزرگ را ترجمه کردید SA UT‏ نمیکتید که ممکن است برمی ولرد آمده که عمر مرا کوتاه خواهد کرد و در سن الکسی کارل ازکوشش برای از بین بردن مرک خو 








اهیدمرد. آ پاهنوزهم 











۰ 
tie QE‏ یکسال باز راغ ذببعالله منصودی : 
ی ; = حر‌دانشمند رفتها 

سي دو بىسىدەۋھىر حم .@ 
منهم خود را جزو of‏ هزارها تن می‌بینم که زندگی خواهم که بعد ازسکته کردن حتما بمیرم زیرا latins‏ 
در قبال کیفیت زندگی یک دانشمند نوع پرور بدون مفزی که سیب مظو‌شدن نيمي از بدن يا تمام بدن 
ی لست و بقين مایم که واه ج امج انوا میشود رنجی است خیلی مخونتر از مرک و من اپسن 
بف یکی از میلیاردهابرگ زرد که در ابن فصل خزان موضوع را در مورد مادرم آزمود ماو مبتلا شده بود بسه 
رختها فرو میریزد با اهمیت ترنیست. .۰ _ سکنه مفزی ناقص و من دیدم با وجود تمام امکانات مادی 
سئوال- LT‏ فکر حبکنید همه کار های مفید و ثبتی ومعنوی‌نمیتوانم برایاو بکقم یاازناراحتی او بکاهم 
شما می‌توانید انجام دهید بیایان رسیده و حالا دیگر حبدیدم که او ناراحت است و از دست من کاری برای 
. شما نمیتواند آن اهست‌سالهای پیش راه‌اشته باشد او ساخته نیست > 
متصوری = در اسن من در اکقر جردم ابتکارات سئوال . بنظر شما چرا بعضیها از مرک میترسند 
د بوجود نمیاید تصدیق میکنم کسائی بودهاند که حنی و آفرا واقعه‌ای وحشتناک 
سن ۸۰ سالکی‌ابنکار کردند اما آن شخاص اسنثتائی منصوری — آنها کسانی هستند که به زنیگی بدجوری 





ند ناع قانور J‏ : هج پایبندند آلبته پای‌بند بودن فقط در تروت زياد نیست oa‏ ات اهن را 
یش و بدون اینکه در اندیشه یک کار جدید یا یک باکه ضعف روحی و عظی میباشد مرګ صحیح و ظبیصی زاقمی نکنم آما سکته تافص هم نعینواند سال های زیاد 
۴ ن عمر خود هستم و این را هم هيج وحشتی ندارد حتی تروتمندان درجه اول جهان مرا زنده نکهدارد جون بعد از سکته اول دو سکته دیگر 
۾ با Se!‏ وحد مپباشم و عقیده کامل به خدای‌زرگ که میدانند بعد از مرکشان یک کنج قارون از آتھا باقی Ne‏ وا دو FN‏ ۳۹ جیوه کار را تسام 


ن + ۰ J‏ ; مار a‏ یک ن ۳ ۲ 3 «iit‏ ۳ 5 يد 

ت که معد از سکته گردن بعرم یی سکته ناقعی سب yt‏ , سئوال من اینست که YT‏ امکان ندارد to eee‏ و ا اک 
د چون اکر از حالا تا موقع مرک بر اثر حوادث يا سکته‌ای که با سه سال آینده از راء میرسد موجب شود آخرین عکسهای‌ایشان را که هنوز شباهت امروزی‌ایشان 
ذات‌الریه یا بر اثر بیماری سرطان نحیرم بطور قطع که شما بطور ناقص سالهای زیاد زنده باشید ٩‏ را دار در lan!‏ چپ حصکنیم و باطلاع خوانندگان عزیز 
کته خواهم مرد وتی نمیدانه که YT‏ سکته مفزی‌سبب . حتصوري = Walaa!‏ این همان موردی است که من مبرسانيم قاغه gl‏ منصوری همین است که در عکس 
من میشود یا سکته ظبیو از اینجهت از خد! می نتوانستم و نمیتوانم دقیقا آن‌ر! پیش‌بینی کلم و رای هښن می‌بینید wads‏ ات مهمظاهری‌در وجودشان بیدا نشده است. 





تمام این انقعالات بايد شناخته شود تا علم بتواند سلول‌های پیر را حوان کند . 
و لذا حداقل تا یک قرن دیگر نمی‌توان از مرگ ناشی از پبری جلو گیری 
گرد 

من» سال گذشته به شما گفتم که تا چهارسال دیگر زنده خواهم ماند 
ولی امسال می‌گویم که زود تر از موعدی که اعلام کرده‌ام خواهم مرد » Oe‏ 
در فاصله یک سال گذشته یک لطمه روحی بر من وارد آمده که عمر مرا 
کوتاه خواهد کرد. در سن پیری یک لطمه روحیء یک ضربت خیلی بز رگ 
برای عمر سال‌خورد گان می‌باشد . فقط اکنون این را می‌دانم که بخاطر 
مسائلی که در زندگی من پیش آمده ممکن است احتمالا زودتر از آنجه 
که عنوان کرده‌ام بمیرم.* 


SUT -‏ منصوری آیا این مر گی که حتی برخلاف پیش بینی اولیه تان همکن 
است احتمالا زودتر از موعد مقرر از راه برسد شما را دچار ترس و با 
وحشت و با تاسفی از این دنیا نخواهد کرد...؟ 
a ۰ ۰ ۳ . ۶ ۳1 oe 5‏ 
منصوری - نخیر . بنده در شرایطی هستم که هیچ گونه تاسفی از مر ک 
ندارم» برای این که ایمان دارم که مرگ SLL‏ دردهای حسمی و روحی 
است... ار Ps‏ آلکسی کارل خواندم که او می حواست مرگ را از ہیں 
ببرد وی در وحود او دو نفر L‏ هم محاد له می کردند . یکی دانشمند 
مر a‏ & 72 ۰ ۲ دق mn.‏ 
ریست‌شناسی و پزشک و دیگری نویسنده و فیلسوف. دانشمند پزشکی و 
a fs ۳1۹ ۰‏ ۰ ۰ ِ ۰ و 
شود . اما فیلسوف ol pl‏ می‌گرفت و می‌گفت جرا می‌خواهید مرگ را از بین 
ببرید و عمر افراد خودخواه را حاوید کنید . مگر تو نمی‌دانی که ارزش 


مهر ماه سال ۱۳۵۳ در محله اطلاعات هفتگی جاپ شد. 
* در باره این ضربه روحی» منصوری حاصر نشد به من توضیحی بدهد ء من هم زياد نون یز 
نشدم» ولی بیش بینی استاد درست در نیامد و ایشان در سن AN‏ سالگی Lis‏ را وداع کردند 
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انسان به کیفیت ار و خدمتی است که به هم نوع خود می کند نه به طول 
عمرش. و هزارها نفر هستند که زند گی آنها ارزش زند گی یک دانشمند 
نو ع پرور جوں باستور و یا فلمینگ - کاشف ننی‌سیلین - را ندارد. و 
بالاحره فیلسوف غلبه کرد و د کتر الکسی کارل از کوشش برای از بین بردن 
مرگ خودداری نمود . من هم خود را حزو ol‏ هزارها تن می‌بینم که زند گی 
gil‏ در قیال زند گی یک دانشمند نو ع پرور بدود ارزش است و یفین دارم که 
م رگ من از واقعه سقوط یکی از میلیاردها ge‏ زود که در این فصل خزان از 


درختها فرو می‌ریزد با اهمیت تر-نیست. 


- استاد دانشمند! آیا فکر می‌کنید همه کارهای مفید و .مثبتی که شما 
می توانستید انجام دهید به پابان رسیده و حالا دیگر بودن و یا نبودن شما 

نمی تواند اهمیت سالهای بیش را داشته باشد ؟ 
منصوری - واقعیت اینست که در سن من در اکثر مردم ابتکارات 
جدید به وجود نمی‌آید . تصدیق می‌کنم کسانی بوده‌اند که حتی در سن ۸۰ 
سالگی ابتکار کردند اما OT‏ اشخاص استثنائی هستند . و استثناء قانون کلی را 
لغو نمی کند . من بدون هیچ تشویش و بدود این که در انديشه یک کار حدید 
یا یک ابتکار باشم منتظر پایان عمر خود هستم و این را هم یگویم با این که 
موحد می‌باشم و عقیده کامل به خحدای بزرگ و ER‏ دارم از jel‏ عمر تا 
امروز هیچ چیز از خدا نخواستم. ولی در این بایان عمر از خدا یک استدعا 
دارم و آن اینست که بعد از سکته کردن بمیرم. یعنی سکته ناقص نباشد . جون 
اگر از حالا تا موقع مرگ بر اثر حوادث یا بروز ذات‌الریه یا بر اثر بیماری 
سرطان نمیرم به طور قطم با سکته خواهم مرد . ولی اعتراف می‌کنم که این را 
نمی‌دانم UT‏ سکته مغزی سبب م رگ من می‌شود یا سکته قلبی. و از این جهت 
از خدا می‌خواهم که بعد از سکته کردن حتما بمیرم. زیرا سکته ناقص مفزی 
که سبب مفلوج شدن نیم از بدن یا تمام بدن می‌شود رنجی است خیلی 


۷ 


مخوف‌تر از مرگ. و من این موصوع را در مورد مادرم آزموده‌ام. او مبتلا 
شده بود به سکته مغزی ناقص. و من دیدم با وجود تمام امکانات مادی و 
معنوی نمی توانستم برای او کاری کنم یا ار ناراحتی او بکاهم. می‌دیدم که او 
ناراحت است 3 رنج می‌برد ولی ار د ست من که پسرش oo‏ هیچ کاری 


ساخته نیست. 


- این که شما از مرگ نمی‌ترسید و مرگ را Obl‏ درد و رنج بشر 
می‌دانید جیز جالب و قابل توجهی است. ولی استاد به نظر شما جرا 
بعضی از مردم خیلی زیاد از مرگ می ترسند و آن را واقعه‌ای وحشتناک 
می‌دانند ؟ حتی بعضی‌هایشان برای فرار از مرگ دست به هر تشبثاتی 
می‌زنند .و رشوه هم می دهند ؟! 

a a ۰ ۰ ۰‏ 
منصوری - این دسته از مردم کسانی هستند که به زند گی بدحوری 
پای‌بندند . البته پای‌بند بودن زیادء فقط در ثروت زیاد نیست, بلکه ضعف 

: ۲ ے ۳ ۰ 
روحی و عقلی می‌باشد . مر گ صحیح و طبیعی هم هیچ وحشتی ندارد . حتی 
ثروتمندان درجه اول جهان که می‌دانند بعد از مررگشان یک گنج قارون از 
آنها باقی می‌ماند. اگر دارای قدرت روحی و عقلی باشند از مرگ 
نمی ترسند. و ما در این مورد نمونه بسیار داریم. 


- سئوالی در ذهن من است که طرح OT‏ آزارم می‌دهد. ولی اگر مطرح 

نکنم و جوابش را نشنوم همین آزار وجود خواهد داشت. lp‏ ین با i>»‏ 

به عظمت شخصیت علمی و آگاهی‌های شما به تاریخ و زند گی بشر از 

شما می پرسم LT‏ امکان ندارد سکته‌ای که تا سه سال آبنده از راه می رسد 
منصوری - اتفاقا این همان موردی است که من نتوانستم و نمی‌توانم 
دقیقا آن را پیش‌بینی کنم و برای همین است که از خداوند این خواهش را 
دارم که سکته ناقص نکنم. اما سکته ناقص هم نمی تواند سال‌های زياد مرا 
رند ه نگهدارد جول Aa,‏ ار سکته اول دو سکته > هم از راه می رسد و 
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حدا کثر سومی کار را تمام می کند . 


oe‏ یک سئوال دبگر بحث امسال را تمام کنم. آقای ذبیح‌الله 
منصوری» افر پیش بینی شما درست درنیابد و شما سال‌های سال بعد از 
هشتاد سالگی زنده بمانید» این حادثه چه تأثیری در روحیۀ شما باقی 
خواهد گذاشت؟ 


منصوری - انتظار من اینست که در سن ۰ سالگی بمیرم. اگر در این 
سن طبق پیش بینی نمیرم فکر م یکنم شق‌القمر کرده‌ام - یعنی ماه را از وسط 
به دو نیم کردن - و همه می‌دانيم که شق‌القمر کردن کار انسان معمولی 
نیست. بنابراین پیش‌بینی من درست در می‌آید . ولی ا گر باز هم زنده ماندم 
حتماً باید سری باشد که من هنوز از آن سر در نیاورده‌ام و جزو مجهولات 


ات ۷ 


ی همانطور که قلا یاد آور شدیم ذبیح الله منصوری در سن AS‏ سالگی در تهراد و در بیمارستان 
د کتر شریعتی» پس از چند ساعت بستری شدن دنیا را وداع گفت. در قسمتهای دیگر به این موضوع 


پرداعته شده و چگونگی م رگش شرح داده شده است. 
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ذبیح الله منصوری 
مصاحبة چهارم* 


iil -‏ منصوری اول قرار بود برای این مصاحبه از ضبط صوت استفاده 
کنیم شما نپذ برفتید » ولی بعد قرار شد حضورا حرف بزنیم و من یادداشت 
بردارم باز هم قبول نکرد ید . بعد قرار شد رو در روی هم بنشينيم من سئوال 
بنویسم و شما جواب بنویسید. من می‌دانم نوشتن اضافی برای یک 
نویسندۀ حرفه‌ای چقدر وقت گیر و کلافه کننده است. شما با وجود این 
همه کاری که دارید چرا این راه سوم را انتخاب کرد ید ؟ 
منصوری - نه جناب آقا. من حالا دیگر مثل گذشته کار نمی‌کنم. 
یعنی کار ندارم. حالا فقط در مجله خواندنیها کار می‌کنم و دیگر از OF‏ بیست 
مجله و نشریه خبری نیست. کاری که امروز موظف به انجام آن هستم با کاری 
که در آن بیست مجله و روزنامه انجام می‌دادم جیزی به حساب نمیآید . اما 
ole‏ این که خواستم با نوشته با هم حرف بزنيم خدای نکرده سوء تفاهم نشود . 
خودتان در طول این حند سال بهتر می‌دانید که با عکس و مصاحبه میانه‌ای 
ندارم. کسانی هستند که برعکس من دوست دارند دائما عکسشان در 
روزنامه‌ها جاپ شود و یا Lilo‏ حرفهایشان در محلات نقل شود . این هیچ 
ایرادی نیست» به من هم که دوست ندارم عکس و حرفم در روزنامه‌ها حاپ 
شود اجازه بدهید ایرادی نباشد . اما چرا از این سه طریق مصاحبه من راه سوم 
را انتخاب کردم؟ برای اینست که انسان در صحبت کردن مرتکب اشتباهاتی 
می شود ولی در نوشتن این خطاها کمتر است. 


- می دانم که آثار شما اول‌بار در روزنامه‌ها و مجلات چاپ شد و بعد به 
صورت کتاب تجدید چاپ گردید. برای Agi‏ آماری از مجموعه 


۰ این مصاحبه در ۳ شماره oly‏ - شماره‌های ۳ و ¥ و ۵ سال دوم محلة حوانان در 
تاریخ sa‏ پنحشنبه 4 آذر و ۱۱ آذر و ۱۸ آذرماه ۵ جاپ شده است. هدف من از انجام مصاحبة 


. یل در واقم طرح مسائل تازه‌ای بود که مردم» اینجا و آنجا از من می برسید ند‎ A> 
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توسته‌های شما دست به اتکاری زدم. بعنی رفتم به کتاب‌فروشی‌ها. a‏ 
کهنه‌فروشی‌های کتاب و به کتابخانه‌های عمومی و حتی a‏ دکه‌های 
روزنامه‌ فروسی که AT‏ هم می‌فروشند .هر plas‏ رقم و آماری دادند و 
وقتی خواستم تعداد را سرهم بندی کنم با این مشکل روبرو شدم که خیلی 
از کتابهای ۵۰ سال پیش شما ناباب است. کتاب‌فروشی که خودش 
سی سال دارد چطور می‌تواند از آن کتابها که اکثراً GEE‏ است حرف 
بزند . بنابراین یک بار دیگر از خود شما می‌خواهم یک رقم نزد یک به 
دقیق در مورد تعداد کل کتابهایتان بدهید . هرچه ADL‏ این کار برای شما 
بخصوص با این حافظا دقیقی که دارید آسان‌تر است؟ 


هنصوری - برای جنابعالی مشکل و شاید محال باشد که بتوانید از 
کتابهانی که اینجانب GSE‏ و ترجمه کردم آمار درستی تهیه کنید » برای این 
که ۲۶ سال پیش مرحوم عظیمی اخوی آقای د کتر عبدالرسول عظیمی مدیر 
روزنامه پیغام امروز برای نوشتن تز خود درباره کتابهایی که از فرانسه به 
۲ ۱ 1 مج 
فارسی ترحمه شده بود به من مراحمه کرد . قرار گذاشتیم هفته‌ای سه بار و 
آنهم یک روز در ميان و روزی یکی دو ساعت به اتفاق به این کار مشغول 
شویم. و بنده آثاری که ترجمه کرده‌ام فهرست‌وار برای ایشان بگویم و ایشان 
بنویسند . سه ماه دوتائی کار کردیم در حدود "٩۰۰‏ عنوان استخراج کردیم و 
البته کار ناتمام ماند . در مورد کار جنابعالی باید بگویم نه شما و نه هیچ کس 
ee 5 ot Z‏ م و - 
دیگر بدون حضور من هر گز موفق نمی شوند به رقم صحیح کتابهای من پی 
بیر ند ای و اج ین کتابخانه‌ ها ae‏ وی مورد = 
یک واقعیت es‏ هم وجود دارد که شما Pm‏ نف وات 1 را کشف 
کنید . مثلاً سال‌ها پیش دبی رکل یکی از احزاب از من خواهش کرد که به 
oe a . ۳‏ 
ملافاتش بروم. سر وعده حودم را به دفترش ce Ble,‏ دید م cle te‏ ار بزر کان 
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pt -‏ پرای ما یک تنوری حزیی 


گفتم ۽ 
-. بمنیار تخوب » چقدر هرد می 


۲ برآشخت و بالهن حمله آسزی 


- فلانی هن ترا دعوت کردم که 


هتم 3 
چطور در عرض چند دقیقه انوم در 
چنین و فمعی میتو انم اعتقاد حزبی‌پیذا 


دلخوری پیش آمد و من گفنم : 
پس اجاژه بذهید فکر NE‏ و dey‏ 
بینم >< 15,5 میشو د انجام داد ace‏ 
این را گفتم و از دفترش بیسرون 
آمدم و دیگز city‏ سرم را هم نک‌ساه 
تکرتم. اما وقتی عضویت در ی 





ak & 

esl! oe -‏ مجلمخو اندنیها. 
et‏ اه منصو ریم ا A‏ 
مت رم تریقایلم نشسته ۱ 
يزند. بسیار حقيق و دبومتو اضع 
و سرشار از چب ي 
بادداشتهای رو plats‏ ر که ~~ 
کتم . مي‌بينم جمما در طول دو ماه 
(مهرو آبان) من چند SY‏ برای دیذار 
و ott, suk‏ از gle aly‏ اداره مجله 
YU. email em‏ رفتم > چند. دقیقه‌ای با 
هم حرف زدیم . درباره هرچیزی که 


SoS,‏ بود که‌برای 
۹ 


ل‌قهرمان 
س بودم 


۱ 





عر آن لحظه بفکر من مپرسید و با 
او حو ش را داشت که در باره 
آن صحبت تف ۾ مات وسبع و 
تسلطی که برعافظه‌اش داشت بشیت 
Lys‏ تحت تاثیر قرار سی داد . و Fem‏ 
و در هر ملاقات cel‏ 

میشد. میگو یند انان سنیسن پیری 


آستانه ۰ ans a SL.‏ مسنط 
و قبراق. بی تمام دانشتی که اندو gland‏ 
من معصو میت gS‏ دگانه‌ای دارف: 
مر خو اخیهلیش ۰ بدقو لیهایش ۰ از ی 
من که سرشار از خو دفو es!‏ حر 
هسم » همه و همه معصو مانه است . 


اول قرار a‏ برای مجو انستان 

Ji‏ ین چهار سل ج اسن هم 
a‏ ۳۹ بشنے 4 
لب ae meee a Stas‏ 
4 صو ت استفاده یچ سر 


س تة » اخانه بد هید 
ار چیه ط به زندگی و اس 


نهم‌برآي 
iad‏ دارم که او Fe‏ قادر, ښه 


جوت مه اندازه 


کافی 


Via کار کا یعنی کار ندارم‎ anni 


Wi‏ وب مجله ghee‏ و رو ز اند 
تهي ار a‏ 





ماعمو ماعادت eral‏ که برای gia‏ 
سار سا ۰ غول‌کتکوز 
3 و 


شنم ۶ 


- استاد با اینحساب برای آمارگیری 
از آنچه که بظم شما رو ی کاغننو شته 
شده al‏ کسامییوتر را SS‏ 








گیفت . شما یک شگفتی. هستید ...؟ 

میخندوا حیکو بد:آقا . بے 
Wary Sl 55‏ حالا سمیار A‏ 
میشدم + زمر ا ae‏ ی که 
بکان ترجه Balhae‏ یک سره کار کردم 
تا حالا »> و فکر میکنم تا آخرین روز 
عموم اپن قظم. فراتنه از دستم دور 
نشو ف > 


مس استاف ی ارام ys‏ + چرااز 
خودکار و خو 


Te‏ اک و وی وی 





شماری ۳" 





@ فذبیه‌الله منتصوری در کنار خرمنی از 





می‌آو رد و میگوید : 
؟ طت او لش“ عاضت Sel‏ + 


مشار يدجم قم 3 
نی ی ۲ چنین فشار درداو ری 
Le‏ ری شانزده یا 
ری کد در گذشته‌آنجام 


س هیجده ساعت tT‏ 


شماره ۱۷۳۳ 


کتاب 


aly —‏ « روزی هیجده ساعت AS‏ 


باشت. برای وم me eat‏ © 


عظیمی اخوی آقای دکتر عبدالرسول 


عظیهی مدیر رو زتاسه پیضام تشد 
tats‏ 3 خود دریاره اباد 
acl A‏ بفارسی ترجمه شده بس‌مر اجعه 
گرد قرار گذاشتجم هخته‌ای سه ارو 

آنهم یگ روز هرمیان و روزی یک 
دو — باتفلق و omen‏ 
oom pty “ape‏ کرده‌ام فهیست‌و 

برای او بگویم و ایشان بنو یمد . 
سه ماه دوتاتی کار کردیم و درحدود 
۰ عنوان استخراج کرنيم و البتة 
کار ناتمام بود » زیرا ته سنو نه 
او وقت و حو صله نداشتيم , درضمن 








7 


2 بو‎ we Putte gist کار‎ 


نخیر . بحضی کتاب 
yl pe‏ صفحه حجم دارند . 


- هر کتابی وک جاب ؟ _ 
بقیه در صا 


قوم گوش تا گوش نشسته‌اند» وقتی وارد اتاقش شدم باز سرش شلوغ بود 
منتظر نشستم» از خلاصه‌ی گفتگوها و تلفنهائی که آن شخص داشت این را 
فهمیدم که طرف مشغول چند زد و بند تجارتی است. آقای دبی رکل وقتی 
کارهایش را سرانجامی داد رو به من کرد و گفت: فلاتی» از تو خواسته‌ام 
bel sh‏ که با ما همکاری داشته باشی. گفتم: چه نوع همکاری؟ گفت: 
بیائی برای حزب ما یک تئوری حزبی بنویسی. گفتم: بسیار خوب: حقدر مزد 
می‌دهید ؟ 

UT‏ براشفث و از کوره در رفت و با لحن حمله آمیزی گفت: فلاتی من 
را دعوت کردم که عضو حزب من بشوی و با ما همکاری داشته باشی» عضو 
حزب LL‏ مزمن و معتقد باشد» آنوقت تو دم از پول می‌زنی...؟ ! 

گفتم: آخر pol‏ وقتی عضو یک حزب می‌شود باید مرامنامه‌ای در کار 
باشد و اعتمادی باشد ! 

گفت: شما به ما اعتقاد ندارید ؟ 

گفتم: آخر ما تازه باهم LAT‏ شدیم» من حطور در عرض جند دققه Ol‏ 
هم در چنین موضعی اعتقاد حزبی پیدا کنم...؟ 

دلخوری پیش امد و من گفتم: پس اجازه بدهید فکر بکنم و ببینم چه 
کار می‌شود انجام داد ! 

این را گفتم و از دفترش بیرون آمدم و دیگر پشت‌سرم را هم نگاه 
نکردم. در طول شصت سال کار مطبوعاتی از این قبیل مسائل بسیار پیش امد 
که گاه منحر به نوشتن کتابی شد که جون آن را فروختم و نام من هم روی 
حلد شان جاپ نشد کسی از OT‏ باخبر نگردید . در نتیجه این دسته از کارهائی 
که انجام دادم برای همیشه در بوته فراموشی خواهد ماند. اما می‌توانم با 
حدس نزدیک به یقین فکر کنم و بگویم ممکن است ۱8۰۰ جلد کتاب تا 
امروز از تحقیق و ترحمه و افتباس ار من چاپ شده باشد . 


- یعنی هر کتابی ۱۰۰ صفحه و یک چاپ. البته به طور میانگین ؟ 


VA 


پنج مصاحبه 


منصوری - نخیر! بعضی کتاب‌ها تا دو هزار صفحه حجم دارند و 
بعضی کتاب‌ها بیست و پنج و سی بار dow‏ یذ جات شده است. حلاصه‌آاش» 
شما اگر بخواهید یک کار(ژورنالیستی) دقیق انجام دهید , مثلاً از تعداد 
costes‏ تعداد صفحات کتابم» موصوعات مخحتلف کتابها و ممقّدار کاغذی 
که برای نوشتن این کتابها صرف شده آماری تهیه کنید موفق نمی‌شوید . 
تکار cans‏ د پک انت بود = امد از کاغد‌های :باریک نگارشی من یا 
ast‏ کش اندازه گرفت. بعد از مدتی مراحعه کرد و گفت با کاغذهائی که 
شما روی OT‏ مطلب نوشتید اگر همه را کنار هم بچسبانيم می‌شود سه دور » 
دور دنیا را گشت. 


- استاد شما با این همه سال کار و این انبوه نوشته‌ها جرا خسته نشد بد ؟ 
باید از نظر جسمی هم خیلی قوی باشید . شما اگر کارمند دولت بودید تا 
‘Ye‏ سه بار بازنشسته می شد بد . چه شده است که ابن همه دوام آورد ید ؛ و 


هنوز هم می توانید با نثری ساده و همه فهم کتاب بنویسید ؟ 
منصوری - (با غرور یک جوان بيست ساله از روی صندلی بلند 
می شود . پیراهن از تنش در می آورد و اندام ورزیده‌اش را نشان می‌دهد .) 
بنده قربون | گرچه حالا پیر plead‏ ولی یک ورزشکار به تمام معنی بودم. در 
تاریخ ورزش ب وکس ایران نام بنده به عنوان اولین قهرمان دسته سبک وزن ثبت 
است. یک ورزشکار کم نظیر بودم. بدنم را در حوانی در ورزش سختی مثل 
بوکس به کار انداختم و آنقدر پیش رفتم که قهرمان کشور شدم. 


- پس شما تنها در کار نوشتن و ترجمه قهرمان نیستید ؟ 
منصوری - (از ته دل می‌خندد و م ی گوید ) آقا ! بنده قهرمان ب وکس 
بودم ولی در مقابل فهرماناد علم و ادب بنده چیزی نیستم. Saal‏ نویسند گان 
و دانشمندان بز رگ دیدم و آثارشان را خواندم و ترجمه کردم که خودم را 
در مقابل آنها به اندازه یک مور هم به حساب نمی‌آورم. 


۷ ۹ 


جرا خود تان جیزی مستقل ننوشتید » مثلا رمان ؟ 
منصوری - آقا» عرض کردم بنده چیزی نیستم در مقابل این همه علم 
و دانش بشری..البته یک سری کارهای تحقیقی و تاریخی نوشته و منتشر ‏ 
کرده‌ام ولی برای نوشتن یک رمان و یا یک اثر علمی واقعا یکی از دلایلش 
هم این بوده که وقتش را نداشته‌ام. 


- از کی به مطالعه عادت کردید و با OM‏ دانستن و بیشتر دانستن LOT‏ 
شد بد ؟ ۱ 
منصوری = به محض این که با سواد شدم به مطالعه عادت کردم و 


LT -‏ تحت تأثیر خانوگده بودید؟ مثلا کسی بود که شما را سودق 

منصوری - تخیر آقا» jb‏ بنده کوحک‌ترین علاقه‌ای به مطالعه نداشت 

و تشویقم نمی کرد - خیال می کنم و البته یقین ندارم - که پدر حتی از کتاب 

خواندن من زیاد خوشش نمی‌آمد . البته از طریق خانواده مادری» همه احداد 
من از علما بودند » مذهبی و عرفانی. 


- وضع کتاب در آن زمانها چطور بود ؟ 
منصوری - خیلی بد . نوع حروف سنگی بود و کتابها در ناصریه یا 
ناصرخسرو امروز به‌فروش می رفت. یک جایخانه وجود داشت به‌نام (جاپخانه 
فاروس) اقا هیچ pol‏ نمی‌رود که کتاب‌فروشی‌ها و کتاب خوانها تا چه 
انداره از حروف سنگی نفرت داشتند . 
- کمی دربارة زند گی خودتان بگوئید . اهل کجا هستید » در کجا متود 
شد ید و چطور درس خواند ید ؟ 
منصوری - در سال ۱۲۷۰ در سنند ج به‌دنیا آمدم. اولین مدرسه‌ای که 


پنج مصاحبه 


گام در آن گذاشم فلازسته. ( آلانتین). کرومتانبزدن هترسه gull‏ را 
گروهی از کشیش‌های فرانسوی در کردستان داثر کرده بودند . پدرم کارمند 
دولت cay‏ در سال ۱۳۹۹ که مستخد مین دولت رسمی شدند یدرم PL‏ 
ماموریت گردید » از اين شهر به Ol‏ شهر و هر جند وقت یک بار ناجار به 
اقامت در شهری بودیم. پدرم بالاحبار زد و بچه‌اش را هم با خود می‌برد . پدر 
من دو پسر و یک دختر داشت. از ميان OT‏ سه فرزند فقط من یکی زنده 
ماندم. بعد از سنند ج به کرمانشاه رفتیم. در کرمانشاه [باختران امروز] مردی 
بود که طبابت می کرد . حون یک کمی فرانسه یاد گرفته بودم پدرم از آن 
طبیب خواست که به من فرانسه یاد بدهد . در واقع معلمین OLS‏ فرانسه من 
ابتدا کشیش‌های مقیم کردستان و بعد طبیب مقیم کرمانشاه بودند . ما تازه به 
تهران آمده بودیم که پدرم فوت کرد . برای تامین هزینه خانواده بعد از cy‏ 
Aes‏ ه مامور کار شدم» برای این که پسر ارشد بودم. ناحار دست از تحصیل 
کشیدم و به کار پرداختم. ابتدا به‌طور پرا کنده جند کار مختلف انحام دادم تا 
این که در سال ۱۲۹۹ که روزنامه کوشش در تهران تاسیس شد من به‌عتوان 
مترجم داستان و مقاله و مطلب علمی با ماهی سی‌توماد حقوق مشغول به کار 
An‏ م. 


- وضع خبری و مطبوعات چطور بود ؟ 

منصوری = pl‏ خب رگزاری نداشت. اخبار خارحی روزنامه‌ها به وسیله 
تلگراف به ایران می‌رسید البته به‌زیان خود آنها. مثل خب رگزاری (هاواس) 
cece!‏ روک انکلسی و OU‏ الان ce‏ رو وا همه bsg!‏ 
ترحمه می کرد . هاواس را بنده و المان را خود سفارت OLS!‏ ترحمه م کرد . 
آن روزها مطبوعات به‌معنی امروزی وجود نداشت. خیلی کم بود و صنعت 
جاپ و گراور به‌اندازه امروز نبود . به‌تدریج مطبوعات زياد شد و من هم کارم 
زياد شد . روز گاری بود - همین جند سال پیش - روزی هیحده ساعت کار 


A1 


می کرد م. همه روزنامه ها 3 محله ها از من باورقی و ترحمه می حواستند . من 
امروز هم فادرم باز روزی هیحده ساعت کار کنم ولی کار ئست. از آن 
گذشته وقت هم نیست. این روزها اگر دقت کرده باشید یک کمی دیر سر 
کارم حاصر می‌شوم. علتش این است که به خانه جدیدم یعنی اپارتمانی که 
سندیکای خبرنگاران مطبوعات برای ما تدا رک دیده اسبا بکشی کردم. راه 
من دور شده» وسیله نقلیه عمومی کم است و به‌سختی و زحمت مرا به خیابان 
فردوسی می رساند . 


- جرا نخواستهاید یک اتومبیل بخرید ؟ 

منصوری - این را بگویم که رانند گی خیلی خوب بلدم. حتی به مسائل 
فنی اتومبیل هم LAT‏ هستمء سال‌های سال در ایران رانند گی کردم. etl‏ 
بدون گواهینامه. برای این که هیچ وقت فرصت پیدا نکردم که بروم گواهینامه 
رانند گی بگیرم. بر اثر یک حادثه‌ای تصمیم گرفتم که دیگر رانند گی نکنم و 
این از حوادث جالب و مهم زند گی من است. 

جریان از این قرار است که از راه جالوس به تهران می‌آمدم. بین راه 
کرج مأمورین پاسگاه جلوی مرا گرفتند . ۳ مرتکب شده بودم. یکی 
این که بدون گواهینامه رانند گی پشت رل اتومبیل نشستم و دیگر اي ن که اتومبیل 
احاره‌ای که در فرمان من بود پرونده حلاف داشت و مامورین در حستجوی 
OT‏ بودند . اتفاقا افسری که در OT‏ پاسگاه بود مرا شناخت. او برادرزاده 
مرحوم دهقان مدیر مجله تهران مصور بود . وقتی مرا شناخت احترام و محبت 
شاسته‌ای کرد و گفت: بر فرض از این پاسگاه بگذری. در پاسگاه‌های 
دیگر ترا متوقف می‌کنند و برای شما دردسر تولید می‌شود. پس من یک 
پلیس همراه شما می‌فرستم که به تهران برسی و فوری اتومبیل را تحویل 
بدهی... این حادثه موجب شد که دیگرء تا مادامی که خودم گواهینامه 
نگرفتم شت رل اتوشل تت OY)‏ در دوه تست سال از أت وورغا 


AY 


ieee of 


2 
می گذرد . با وجود این که نیاز به‌داشتن اتومبیل را روزبه‌روز بیشتر احساس 
می کنم Ul‏ نتوانستم اراده کنم و دنبال گواهینامه رانند گی را بگیرم. 


- آقای منصوری چرا با اتومبیل‌های بروبجه‌های سند یکائی که همه شما را 
دوست دارند وارد شهر نمی‌شوی؟ آنها که برای شما در سند یکا جشن 
گرفتند و حتی تالار سند یکا را به اسم شما (تالار ذبیحاللّه منصوری) * اسم 
گذاشتند» برای حمل شما به‌داخل شهر که اتفاقاً محل کار خودشان هم 
نزد یک به‌شما است کوتاهی نخواهند کرد ؟ 
منصوری - حقیقتش اینست که خودم قبول نمی کنم برای این که 
مراحمت است. دوستان هر جقدر هم به‌من Cab)‏ داشته باشند باز هم من 
راضی به این مزاحمت نیستم. آنها خیلی که محبت بکنند » یکی دو روزه است. 
en ae _ = 0‏ 
یعنی زند.گی ماشینی امروز اتقدر گرفتاری درست کرده که حتی | گر دلشان 
هم بخواهد باز هم نمی‌توانند و نمی‌شود که یک چنین کاری برای من انجام 
دهند . و من ترجیح می‌دهم که انتظار تا کسی و اتوبوس را تحمل کنم اما 
مزاحم کسی نشوم. 


دن کیشوت 
- استاد! در Ole‏ آثاری که شما دەصورت کتاب بر حجمه کر دها بد 0 leu}‏ 
که من به خاطر می‌آورم آثار اد نی چندانی از تو سندگان س منظور 
رمان نو یسان است - معروف روز ند بده‌ام علت چیست؟ 
lta es ۲‏ 1 
منصوری - از اثار نویسند گان کلاسیک حر معدودی از انها ترحمه 


* سندیکای نویسند گان و خبرنگاران مطبوعات Oly!‏ به‌منظور تجلیل و قدردانی از ذبیح‌الله 
منصوری پیر عالم مطبوعات ایران جلسه‌ای در تاریخ اسفندماه سال ۱۳4۸ در محل دبیرخانة سندیکای 
نویسند گان و خبرنگاران ترقیب داد که دن ان عموم دست‌اندر کاران مطبوعات و شخحصیت های علمی و 
فرهنگی کشور ش ر کت داشتند . در همین جلسه تالار سخنرانی سندیکا به‌نام ذبیح الله منصوری نام گذاری 
شد و لوحة نام او سر در سالن نصب گردید . 


Ay 


نداشتم. مثل سروانتس نویسنده Us)‏ کیشوت) و يا الکساندر دوما و کتابهای 

جند حلدی‌اش. اکثر کارهای من ترجمه آثار نویسند گان تاریخحی بود. و | 
فراموش ISS‏ که همه این کتابها ابتدا Cry ees‏ پاورقی We‏ در روزنامه پست ۱ 
تهراد منتشر Ae‏ 


- دن کیشوت را شما هم ترجمه کردید ؟ مگر در ترجمة SUT‏ محمد قاضى 
چه عیبی بود که شما دوباره آن را ترجمه کرد بد ؟ 
منصوری - اول این را بگویم که بنده در ترحمه آقای محمد قاضی جز 
حسن چیز دیگری ندیدم. اما بنده قبل از ایشان ترجمه این اثر را شرو ع کردم 
و منظور بنده این بود که یک پاورقی برای روزنامه ترجمه کنم و هیچ اطلاع 
نداشتم که ایشان هم قصد ترجمه این کتاب را دارند . و تصور می‌کنم ۳ يا ٤‏ 
سال بعد از ترجمه بنده ترجمه Oley!‏ منتشر شد . 
این را هم خدمتتان عرض کنم که NAL ٩۷‏ درصد از آثاری که ody‏ 
ترحمه کرد م در شکم روزنامه‌ها و محله‌های ۵۰ سال اخیر خواییده است. Wes‏ 
از ۵٤‏ سال قل من در روزنامه کوشش le‏ تهران» مشفول انتشار کتاب بودم 
و هستم. اواج کناب از جنانی مپیسی گرته ا کتاب ادبی و تاریخی. و در 
همان روزنامه بود که من برای اولین‌بار نویسند گانی مثل "موریس مترلینگ" و 
"اشتفن تسوایک" و " آندره موروآ " را به خوانند گان فارسی زیان شناسانیدم. 
در همان روزنامه بود که در سال ۱۳۱۰ خورشیدی شرح‌حال موسولینی 
پیشوای UWE!‏ را به‌قلم خود او ترجمه کردم و شماره کتاب‌هائی که برای 
انتشار در رورنامه شش منتشر کردم ار 4۵۰ ale‏ تحاوز می‌کند . که ٦٤‏ 
کتاب از آن به شکل کناب حیبی از طرف روزنامه کوشش منتشر شد . و 
بیشتر آنها کتاب‌هائی بود که من در GET‏ جوانی ترجمه می‌کردم. و به 
افتضای سن و سال من کتاب‌های پلیسی و جنائی بیشتر ترجمه شد . ولی همین 
که عمر من از مرحله جوانی ee ee eee‏ تا ی 


Az 


کردم. و بخحصوص محدوب فلسقه و عرفان شدم. و در همين دوره بود که 
کتاب‌های موریس مترلینگ را ترجمه کردم و علاقه‌ای مخصوص به فلاسفه 
ایرانی و بالاخص صدرلالمتاهلین "ملاصدرای شیرازی" در من پیدا شد. و 
تمام آثار مترلینگ را در چهار جلد به اسم (اندیشه‌های یک مغز بزرگ) 
منتشر نمودم. 


- شما در اول کتاب مترلینگ نوشتۀ مشهوری دارید. LT‏ هنوز هم به آن 
نوشته اعتقاد دارید ؟ 
منصوری - cal‏ نوشته‌ام "ممکن است پر و شکسته شوم» ممکن است 
روز گار با من بازی کند Sy‏ همه وقت به زبان حال می گویم» این منم که برای 
اولین بار آثار مترلینگ را به زبان فارسی ترجمه کردم" در واقع خودم از 
مطالعه آثار مترلینگ آن‌چنان دچار شگفتی و تعحب شدم که فکر م کردم 
مردم هم پس از مطالعه کتاب» مثل من به این اندازه ذوق‌و شوق می رسند . 


- چطور شد که مترلینگ مورد توجه شما قرار گرفت. منظورم اینست که 

شما در مترلینگ جه چیزی کشف کردید که از خود بی خود شد ید ؟ 
منصوری - در سن ۲۰ سالگی در یک مجله فرانسوی خواندم ( وفتی به 
شعله rar‏ فوت می‌کنید و OF‏ شعله زائل می‌شود ‏ شعله کحا می‌رود ؟) در 
See‏ این ی تن ae‏ کی و یی ات 
Z .‏ ۱ 
حستجوی من بی‌فایده بود و هیچ کتابی از مترلینگ در کتاب فروشیهای تهران 
col‏ نشد . تاحار نامه‌ای برای موسسه ا cals‏ در پاریس نوشتم و Lele‏ 
کردم که UT‏ مترلینگ را به من بشناسانند . در جواب نامه‌ای دریافت کردم 
که حاوی نام ۱۲ کتاب ار ایا مترلینگ نود . بی درتگ آن کتاب ها را ار 

پاریس وارد نمودم و وقتی خواندم بسیار مجذوب شدم, 

اولین بار قسمت‌هائی از OT‏ کتاب‌ها را در سال ۱۳۰۸ شمسی در 
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ذبیح‌الله منصوری 


روزنامه کوشش منتشر کردم. ولی انعکاسی تولید نکرد. در سال ۱۳۱۲ باز 
قسمت‌هائی از آثار مترلینگ را در روزنامه کوشش منتشر نمودم باز حلب 
توجهی فوق‌العاده نداشت. ولی آنجه که از سال ۱۳۱۵ از آثار مترلینگ در 
روزنامه کوشش منتشر شد سخت مورد توجه قرار گرفت. در Ole‏ این 
هواخواهاد مترلینگ عده‌ای از رجال» وزرا و ...هم بودند . و غا هم این بود 
که در نتیحه توسعه آموزش و پرورش شماره افراد باسواد کشور نیز زياد شد و 
دانشحویانی که از سال ۱۳۰۷ برای تحصیل و با خحرج دولت به اروپا رفته 
بودند . به تدریج بعد از خاتمه تحصیلات وارد کشور شدند و افکار تازه مورد 
توجه قرار رفت 
- استقبال جه اندازه بود ؟ 
منصوری - روزنامه کوشش بخاطر انتشار این مطالب سخت مورد توجه 
فرار گرفته و تقریبا تمام رحال سیاسی هر روز صبح این مطالب را در 
شش می خواندند » حتی در حلسات هیشت وزرا روی میز هر وزیری یک 


روزنامه کوشش نود . 


- شما چطور و از کجا این موضوع مهم را فهمید ید ؟ 

منصوری - واقعیت اینست که دو سه روزی مریض شده بودم و 
نمی‌توانستم مطلب را ترجمه کنم. یک روز دیدم عده‌ای از اداره روزنامه به 
منزل مراجعه و با دستپاچگی خواستند که کار ترجمه را ادامه دهم. آن موقع 
آگهی روزنامه‌ها وسیله شهریانی سهمیه می‌شد . به من گفتند که رئیس 
شهریانی سهمیه آ گهی روزنامه کوشش را قطع کرده و گفته است جرا 
مترلینگ را قطع کردید . بعد گفتند از دربار هم شخص رضاشاه موضو ع را 
پی گیری کرده است. آنها گفتند اگر مطلب مترلینگ چاپ نشود› آگهیء 
یعنی خوت روزنامه هم فطع می شود و از > OL‏ می‌افتد . و من که از این همه 
استقبال سر شوق آمده بودم و باور نمی کردم که در ایران افراد دیگری» آنهم 


۸ 








افراد صاحب نفوذ این جنین هواخواه افکار مترلینگ بشوند با همان حال 
مریض شرو ع به ترجمه کردم. 


- استاد شما در طول این همه سال کار در مطبوعات LT‏ خبرنگاری هم 
oS‏ با این که فقط کارتان ترجمه و تحقیق بود و بس؟ 
منصوری - بنده تمام مراحل کار روزنامه‌نویسی در ايران را طی کردم. 
St lepers‏ و شفرنگاو فضانی بودم» یعنی در داد گاه و به صورت زند ه 
در جلسات محا کمه حضور پیدا می کردم و گزارش خودم را می‌نوشتم. 
خبرنگار سیاسی و نویسنده سر مقالات روزنامه هم بودم. و به طور کلی تمام 
مراحل روزنامه‌نویسی را طی کردم. اما در همه حال» اشتفال اصلی من ترحمه 
آثار نویسند گان خارجی زبان فارسی بود که هیچ وقت قطم نشد. و از 
بیست‌سال قبل به این طرف علاقه مخحصوصی به تحقیق نویسند گان خارجی 
راجح به ادب و تاریخ اسلام و ایران پیدا کرده‌ام. محمد پیغمبری که از نو 
باید شناحت - خداوند علم و شمشیر - خواجه تاجدار - شاه جنگ ایرانیان 
در چالدران - عایشه بعد از بیغمبر - دلاوران گمنام ایران - شاه اسماعیل 
صفوی - بابر شاه و ... از کارهای این دوره از زند گی من است. 
- گفتید (بابرشاه)؟ استاد من این اسم را نشنیده‌ام؟! 
منصوری - بابرشاه بنیانگذار سلسله امپراطوری‌های مسلمان هندوستان 
است که اروپائیان آنها را به اسم امپراطوری‌های (مغول هند ) می خوانند . بابر 
در خوارزم متولد شد و به کمک شاه اسماعیل صفوی بنیانگذار سلسله صفویه 
به سلطنت رسید و بعد از مدتی پسر او به اسم همایون» با کمک شاه 
طهماسب صفوی بسر شاه اسماعیل صفوی سلطنت خود را بازیافت. 


حسینقلی مستعان 
- آقای منصوری از دوران خبرنگاری خود چه خاطره جالبی دارید . هرچه 
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ذبیح‌الله منصوری 
باشد 2 با در این رشته در ابران پیش کسوت بودید و راهی را باز کرد ید 
که امروز ماها ادامه دهندۀ OV‏ راه شده‌ایم. امروز امکانات خبری ما به 
کمک تکنولژی جد ید با گذشته تفاوت سیار کرده است. در آن رو زگار 
ol‏ سال‌های دور شما چه می کردید ؟ چه خاطره جالبی از OF‏ روزها 
دارید ؟ روزهای اول حضور روزنامه نویسی حرفه‌ای در ایران! 
منصوری - در سال ۱۳۱۲ محا کمه‌ای بود در تهران» برای رسد که 
اتهام ۰ نفر که به‌موحب ادعانامه دادستان در فتل عده‌ای دست داشتند . 
a. ۰ ۳۹ ۰‏ ۰ 7 - 
محا کمه حندین روز طول کشید و خبرنکاران روزنامه‌های Ol‏ موقفع در 
حلسات محا کمه حضور داشتند . حکم داد گاه عصر روز بنحشنيه درحالی که 
همه خسته بودندو به‌طور معمول می‌بایستی عصر پنحشنبه تعطیل باشند به وسیله 
منشی داد گاه در جلسه علنی داد گاه otis‏ شد خر نگازان حاضر در حلسه 
که یمین داشتند حکم داد گاه را از منشی محکمه دریافت خواهند کرد منتظر 
حروج منشی سىك بايد یگویم که حکم داد گاه حیلی مفصل بود . حول 
۳ ,۰ ۳ ۱ ‘ ۹ . 7 عم مه 
تقريبا f°‏ نفر محکوم شده بودند و محازات هر یک از انها با دیگری فرق 
sols‏ من مطابق روش حودم هنگامی که منشی داد گاه مشغول خواندن رای 
cae‏ و r‏ در ی ۱ 
بود اد را تندنویسی کردم. ولی سایر خبرنکاران این کار را نکردند . بعد از 
این که حکم خواند ه سد و داد گاه تعطیل 5 pus‏ منشی داد گاه حعطابت ره 
خبرنگاران گفت: "- آقایان اکنون اداره تعطیل شده» صبح شنبه بیائید تا 
نسخه‌هائی از حکم را در دسترس شما بگذارم." و بايد دانست که در OT‏ 
موقع تمام روزنامه های روزانه سبح حمعه منتشر می شد در صورتی که | کنون 
منتشر نمی شود . رِ ِ ۱ 
بعد از این که حلسه داد گاه به‌اتمام رسید و منشی داد گاه گفت اقایان 
برای دریافت حکم صیح شنبه مراحعه CALS‏ من خواستم فرار کنم که 
ا ا ۲ عم ۱ ۴ 
خبرنگاران حاضر دیگر» برای دریافت حکم به‌من متوسل نشوند. و با این 
نیت در یک پلک چشم برهم‌زدن فرار کردم. اما آنها متوحه شدند و عقب 
سر من دویدند. مدتی در خیابان می‌دویدیم تا بالاخره یکی از آنها که آقای 
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حسینقلی مستعان از خبرنگاران روزنامه (ایران) بود و اکنون در قید حیات 
هست* از Ol‏ حمله کسانی بود که در پشت سر من می‌دوید . 

به‌هر صورت حسینقلی مستعاد و دیگر خبرنگاران خودشاد را به‌من 
رساندند و جلویم را گرفتند و گفتند "ما نمی‌توانیم بدون این حکم به روزنامه 
مراجعه کنیم. آبروی ما در خطر است. و از شما خواهش می کنیم بگذارید از 
روی تندنویسی شما ما یادداشت برداریم تا آبروی ما از بین نرود" در وضع 
روحی عجیبی گیر کردم . ناجار کنار خیابان اپستادع و سکم با از جیبم در 
آوردم و مشفول خواندن شدم. . و انها از روی گفته من یاد داشت ت برمی‌داشتند . 

حکم مفصلی بود . نزدیک به یک ساعت وقت مرا گرفت ولی حون اقا گر 

می کردند و می‌نوشتند من ناراحت نشدم. به این ترتیب همه‌شان این خبر را 
به د ست آوردند و هم‌زماد در روزنامه‌هایشاد wl‏ کردند. 

یک خاطره دیگر هم دارم که ان نمی شود . هنگام م رگ روزولت 
معاوده رئیس حمهوری Sle‏ روزولت را گرفت. و خبرنگار حبر گزاری 
اسوشیتد پرس» این خبر را مخابره کرد : 

"ترومن وارد کاخ ریاست جمهوری امریکا شد و سگ روزولت را به او 
پرزانته کردند ." من این خبر را جنین ترحمه کردم: 

" ترومن وارد کاخ ریاست حمهوری آمریکا شد و سگ روزولت را به او 
معرفی کردند !" پیش خودم فکر می کردم همانطور که کارمندان کاخ ریاست 
جمهوری را به رئیس جدید معرفی می‌کنند » سگ را هم معرفی می‌نمایند . این 
حبر بهمین شکل در روزنامه کوشش که من در آن کار می کردم و در روزنامه 
(ایران ما ) که حبرهای مرا جاپ م یکرد منتشر شد . 

مرحوم احمد اردشیر عضو عالیمقام وزارت امور خارجه بعد از چاپ 


* حسینقلی مستعان یکی دیگر از جهره‌های Slot‏ مطبوعات ایران که در پاورقی‌نویسی برای 
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خبر به‌من تلفن کرد که: "فلاتی این خبر را از کجا گرفته‌ای؟" گفتم: از 
خبر گزاری " آسوشیتد پرس" 

گفت: متن خبر جیست؟ 

متن را که به انگلیسی بود برایش خواندم. قاه‌قاه خندید و گفت: 

"مگر تو نمی‌دانی که .در زبان انگلیسی (sip)‏ که پرزانته فرانسوی 
آنست یعنی تقدیم کردن و هدیه کردن. نه معرفی کردن. و اگر در انگلیسی 
بخواهند بگویند معرفی کردء می‌گویند (انترودوس) و از OT‏ گذشته تو 
این‌قدر باید شمور داشته باشی که سگ را مثل افراد به کسی معرفی 
نمیکنند . مفهوم خبر مخابره شده این بود که "سگ رئیس جمهوری فقید را 
که در کاخ سفید بود به رئیس جمهوری جا. ید هدیه دادند NY‏ 


- استاد ذبیح‌الله منصوری UT‏ شده ترجمة اثری و با نوشتن مقاله و خبری 

کار شما را به داد گستری بکشاند ؟ و محا کمه شوبد ؟ 
منصوری - بله. خاطره جالبی در این زمینه دارم که برای شما تعریف 
می‌کنم. موقعی که آثار مترلینگ را ترجمه می‌کردم» یک‌روز از دادسرای 
تهران مرا احضار کردند. و من که هرگز در عمرم با دادسرا سروکاری 
نداشتم خیلی متوحش شدم. در روز معین که به یکی از شعب دادسرا رفتم 
بازیرس پرونده‌ای را مقابل من گذاشت و گفت از شما شکایت کرده‌اند . 
گفتم: چه کس و برای چه موضوعی از من شکایت کرده است؟ بازپرس 
گفت: شا کی شما شبان کلیسای انجیلی تهران است. موضوع شکایت 
اینست که شما در یکی از نوشته‌های خود گفته‌اید که در Oj‏ حضرت 
عیسی یک زن زانیه را به حضور او بردند تا این که بر طبق قانون زمان سنگسار 
شود . حضرت عیسی به‌مردانی که اطراف او بودند گفت: هر کس که در 
مدت عمر خود زنا نکرده است اولین سنگ را به‌طرف او بیاندازد. plas‏ 
leo,‏ سرها را پائین انداختند » اماء با وحود ای نکه» آن OF‏ مستوحب 
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سنگسارشدن بود» حضرت عیسی هم به طرف او سنگ نینداعت. شا کی 
می‌خواهد بداند از نظر شما LT‏ حضرت عیسی هم مرتکب عمل خلاف شده 
بود ؟! 
ی 

بازیرس گفت: من شما را نزد دادستان می‌فرستم و شما به ایشان 
توصیح بد هید . 

بازیرس به‌همراه یک پیشخدمت و با پروند ه | »2 دادستاد فرستاد . 
در حضور دادستان گفتم: 

LT‏ اجازه می‌دهید من خود کتاب را که مترلینگ نوشته بیاورم و به‌نظر 

دادستان کمی فکر کرد و بی‌تفاوت به توضیحی که دادم بادی به غبغب 
انداعت و گفت: 

آقای ذ بیح الله منصوری! من با مترلینگ کاری ندارم» ولی با شما کار 
دارم که مردی هستی مسلمان و پیرو قرآن. مگر جنابعالی نمی‌دانید که نام 
بیغمبر ما فقط یک‌بار در قران ذ کر شده. اما نام حضرت عیسی هفتاد بار با 
تکریم و تحلیل در قران ذ کر شده است؟ و تو چطور به‌خود اجازه دادی که 
این مطلب را در قالب زبان فارسی جا بدهی؟ 

گفتم: آقای دادستان فرمایش شما صحیح حالا تکلیف من چیست؟ 

گفت: ab‏ نزد شبان کلیسای انجیلی تهران بروی و به او توضیح بدهیء 
بلکه از شکایت صرفنظر کند » و گرنه در داد گاه محکوم خواهی شد . 

من به توصیه و دستور دادستان کتاب مترلینگ را به نظر ols‏ کلیسای 
انجیلی یج از این که فهمید خود من سوءنیت نداشته‌ام به دادسرا 

مورد دیگر کہ برای من تود اشکال کرد شام soul‏ پوشیدن حضرت 


۹۱ 








gil‏ حمه‌محمد قاضی چه‌عیبی داش 


که شماهم آنر آتر حمه کر ده‌اید؟ 





بن ول زپ ۷ ید تب 
لته خواندید ایک دگل" ۳ ۳ 


-..ففتها استکه Re, be‏ 
صبح زود سر کارش pale‏ نمیشود .و 
lS‏ تملم روز را غیبت چارد ۰ خودشی 
میگو ید : 

_ تا همین چندسال‌پیش: من رو زی‌۱۸ 
ص صم م کیت ا میا و 
اا Sint‏ ا روه یکر و کا 
کمکار شدمام ole‏ دارد و آنهم tales‏ ي 
٦‏ | بسیاری از نشریاتی است که من‌با آنها 
co thee |‏ داشتمام . 

سا می‌تو انید متل گذشته کارکنید؟ 

مثصو ری - ab‏ ۰ من هنوز قادرم کار 
کنم,. اما کار ندارم . اما علت Sal‏ بعضمی 
رو be;‏ دیربه این دفتر می‌آیم ke‏ غیبت 
دارم اینست‌که بخانه جدیدم ute‏ آپارتمافی 


ما تدارک هیده ایز کسی کرظ »اه 
عن دو ر شده. وسیله نظیه عمو می کم 
است و پسختي, و زجستحږا به خیلبان 
فردو سي میرساتند: 


چرا نخواسته‌اید یک اتو مبیل بخریډ؟ 

منصوری - این را بگویم که رانندگی 
ghd‏ خوب pal‏ . سال های سال درایران 
رانتدگی کردم آنهم بدون گو اهینامه ‏ , 
“Sel stip‏ هپچو قت فرصت بیدا تکیدم‌گه 
برو ج گو اهیناس راتندکی seta‏ 


چالو س بتهران میآمدم 
ماسو رین پاسگام جلو ی مرا گرفتند . 

جرم مرتگپ شده بونم یکی ST‏ بدون 
گو اهپنامه رانندگی پشتنرل‌اتو مبیل‌نشستم. 
و دیگر اينکه اتو Sone‏ اجاره‌ای که درفرمان 
من بود gy‏ نده خلاف داشت و Bole‏ رین 


= لا 5 





an‏ دیا 


در جستچو ې آن بو دند. اتفاقا افسری 
در ان بود مرا cobs‏ .> 
برادرزاده مرحوم دهقان مدير تهرانمصو 
يو ۰.۵ و قتي مرا شناکت احترامو مت 
شایسته‌ای کرد و بمن گقت : برفرضص 
cut‏ پاسبگاه بگذرې در پاسگاه های دي 
ترا متو قف میکنند و برای شمادردسرتو | 
میشود ۰ پس من پک پلیس ol am‏ میفر. 
که پعتهران بیرسی و فوری اتو مبیل 
تهویل بده ... این حادثه مو جب شد 
پیگر تا ماداییی که خودم گو اهیناممنگی 
پشت رل اتو مبیل ننشینم . الان در Fam‏ 
بيست سال از lags, OF‏ میگفرد . , 


— خوب چرا با اتو مبیلهای برو ب 
ee‏ وارد کور ee‏ 
قبول «ee‏ اا اینکه مزاحست اس 
دو ستالن هرچقدر هم بمن لطف دات 
باشند بازهم من راضی بەاین مزاح 


— — SE ۳ 








یس ای تست 


pot ee ae a <‏ 
گرفتاری درست کوده که حتي اکر 
| هم بخواحد باز هم Saal sips‏ و 
د که یک one‏ کاری ithe‏ من انجام 
. ومن ترجیح میدهم که انتظار 
ع واتوبوس را تحمل gS‏ امامزاحم 

تضوم + ۲ 


= th e 

رداره دن کیشوت 
لو تب ؟ 

درمیان آتلری که شما بصو رت‌کتاب 
| کردهاید تا آنجا که من بخاطر 
رم آتثر ادیی چندانی از نو یسندگان 
ت رو ز ندیدام علت چیست ؟ 
سوری از آثار نو یستدگان کلاسیک 
هدو دی از آتها ترجمه نداشتم . مثل 
لتتس نویسنده (دن‌کیشوت) و با 
تبردوما . le gle, ote gs‏ 
نی ۰ که ایتکار ها ابتدا در رو زنامه 
تهران و بعدهم بصو رټ كتا نة ر 


(دن‌کیشوت) را شما هم ترجمه 
پد ؟ مګر در ترجمه آقای محمد 
, چه عیبی بود که شما ash go‏ آنرا 
4 کردماید tt‏ 

صوری - اول این را بگو یم کمبنده 
اه ای محمد ناهن or.‏ 
۽ ندیدم .امابنده قبل از ایشان‌ترجمه 
با Prey‏ کردجت اوق ف Pe‏ 
و دکمیک پاو رقی Shee‏ رو زناممترچمه 
و ee‏ اطلاع نداشتم که ایشان p>‏ 





esa . 8 ® 





وز قاد ر م کا رکنم اما« کار »ندارم! 


Pal a0 2 AA WS os‏ که 
بنده ترجمه کردم در شکم روزنامه ها و 
مجلات ۰ سال اخیر خو ابید . مثلا از 
of‏ سال قيل من دعر بو مّنامه کو شش چاپ 
تهران . مشفول انتشار داهن cod geet‏ 
انو اع کتلب از جنائی و پلیسی گرفته تا 
کتب ادبی و تاریخی . و درهمانرو زنامه 
بود که من slat ot shy‏ نویسندگانی 
مت حمو ریس مترلینگه» و اشتفن تسو ایک 
و آندره مورو؟ را بخوانندگان فلرسی 
زبان شناسانيدي. و درحمان رو زنامه بود 
که در سال ۱۳۱۰ خورشیدی شرح حال 
مو سو ليني پیشوای ابتالیا رابظم خو داو 
ترجمه کردم و شماره کاب‌هاتی کے 
برای انتشار هر رو زنامه کوشش مننښې 
کردم ان 2 6 gates‏ یکی که 4 
زنامه کو شش منتشر شد و alas stag‏ 
ا ات مود کنات مر کار بو ای 
ترجمه میگردم. و. به‌اقتضای سن و سال 
من کتاب غات پلیسی و چناتی بیشترتی‌جمه 
شد. و لی همینکه عمرمنآزمرحله نو جو انی 
گذشت یه کتاب های ادبی و utes‏ 
علاقه بیدا کردمو بخصو ص مجټو پخلسفه 
ی . ودر این توره بود که 
gle‏ مو ریس مترلینگ را ترجمه‌گردم 
و علاقهای مخصو ص به فلاسفه ابرانی و 
بالاخص صدرالمتالهین ملاعندرای شيرازي 
درمن بیدا شد و شام آتار مترلینگ را در 
چهار جلد بعایم (لندیشه های یک مخز 
(Six‏ منتشر تمو دم . 
م. شما در اول کاپ مترلینګ نوشته 
مشهوری دارید WT:‏ هنوز هم به آن 
نوشته sie!‏ دارید ٩‏ 
متصوری مبله‌منوشتهام سبکن‌است‌ییرو 
شکسته شوم yee‏ است روزگار بدا 
من بازی af‏ ولي ”همه وقت بزبان حال 
میگویم © ابن منم که برای او shad‏ آنار 
مترلینگ را بزبان فارسی ترجمه کرنم». 
~ چطور شد که مترلینگ مورد تو جه 
شما قرار کرفت ٩‏ ۲ 
عنصو ری در سن ۲۰ سالگی در 
یک مجله فرانسو ی fist‏ (و کی بەشمله 
شم غوت میکنید و آن alas‏ زائل‌میشو د 
وک رن ده Siz‏ ی 
در صدد برآمدم که اثری از مترلینگ 
درتهران بیدا SS‏ ج ,و 
ریس نوشتبی تقاضا pS‏ مینک 
فریافت کردم که حاو ی ۱۲ کتاب از تا 
پلریس و ارد نمودم نو وقتی خواندم 


WE  هلحش‎ 


پسهار phe‏ پ کهم . 
او لین‌بار قسمت te‏ از آن he BS‏ 


را شر سال A‏ ۳۰ ۰ مس سر رو زتامه - 


کو شش منتشر کردم .ولی انمکاسی تو “del‏ 
نکرد » در سال ۱۳۱۲ باز قسمت thle‏ از 
آتار مترلیدگ را در ره زنامه ا 
لمو دم got‏ اینکه wie‏ تو جه 

آیبچه از سال ۱۳۱۰ لز KT‏ مترایناگ 
در رو زنامه کوش منتشر شد جلب‌تو جر 
کرد . و pate‏ این بود که هر hides‏ 
توسمه آمو‌زش و برورش شاره افراه 
باسو اد کشور نیز زیادشد و دانشجویان 
که‌از سال ۱۳۰۷ برای تحصیل بخر چیو ol‏ 
شاهنشاهی ايران به ارویا رفته بو عندبه: 


تدربی بعداز اتمه تمصیلات وارد aes‏ ۱ 


شدند و افکار تازه حورد تو جه قرار گرفت. 
— ابتقبال چقدر بود ؟ RS‏ 
متصوری - رو زنامه gS‏ شش Pole‏ 

نتشار این مطالب سخت مورد تجو راز 

گرفته بود Lede‏ تمام رجال سياسي جوا 
روز صبح لین مطالب را هر کو ششمی 

خو آندند . حتی در جلسات stem‏ ودرو: 


مو + 


Sz me‏ — فوصه روزی مریض شده 
بودم و ميتو pase!‏ دب a‏ 
یک روز ديدم مده‌اي از 
پمنزل مراجمه و ی as‏ 
کار ترجمعرا ادامه دهم, آتمو قع 
رو زنامه ها و سیله شهریانی سهمیه ۳ 
یمن گفتند که رئیس شهربانی سهمیه FART‏ 


جریان میافتد . وسن که از اپنهمه استقالم 
ori‏ ا 
شرو ع به ترجمه کردم . 





رو ی میز. هر و زیری یک رو زنامه page‏ ۲ 


a‏ ا اا 


یی * 


- استاد شما درطول اینهمه [Ee‏ 
بقیه در صفحه OT‏ 


هر 
a‏ و 


وتف بوده .هن سر CET‏ رت Cig‏ را BIS‏ ( ونای مات (dT‏ 
است» از زبان فرانسوی ترجمه و در مجله (خواندنی‌ها) چاپ می‌کردم. 
به جائی از س رگذشت رسیدم که حضرت یوسف را به‌سوی زندان می‌بردند . و . 
در nn‏ آبادی‌ها در و رود یی که امروز هم 
ای asl‏ انیت این موضوع غوغائی را علیه من بر کرد ناچار توضیح 
دادم که seul‏ فوت د سور cre‏ مقدس اسلام حرام شد و یوسف ا در 
۳۰ سال قبل از اسلام می‌زیست. و در aed‏ ان یی al‏ نز 
نشده بود . اما آنها که غوغا برپا کردند می گفتند : 

" آنچه حرام است از cals GET‏ حرام شده» و آنچه حلال است از آغاز 
حلقت حلال می‌باشد ." انجام کار این شد » برای کسانی که علیه من غوغا برپا 
کرده بودند توضیح دادم که من نویسنده این مطلب نیستم بلکه OT‏ را ترحمه و 
نقل کرده‌ام. و به فرص این که آبحو توشیدن یوسف که Yeas‏ سال قبل از 
اسلام می‌زیسته و هنوز قوانین :| اسلامی نیامده بود کفر باشد نقل کنر که گناه 
نیست. با این توضیح بود که غوغا کنند گان دست از سر من برداشتند . 

نکته‌ای در اینجا می‌خواهم اشاره کنم و آن درباره سید محمدعلی 
حمال‌زاده است. نظیر اعتراضاتی که گاهی به من شده شبیه انتقاداتی است که 
به حمال‌زاده می‌شود. می‌خواهم به حوانها بگویم که سید محمدعلی 
حمال‌زاده یک پیشکسوت است. OY!‏ حوان‌ها دارند خیلی. به او توهین 
یم Sy ee‏ این حمیقت را نمی‌شود انکار کرد که در پیش کسوت بودن 
ادب معاصر ایران» حمال‌زاده اول صف است. من هميشه نسبت به ایشان 


* در oT‏ رو زگار بعد از انتشار مقاله جلال آل‌احمد که به‌قول خودش به پیرمرد خیلی بد وییراه 


گفت» عده‌ای Alan‏ » از همین گروه روشنفکر نمای روز به تقلید از آل‌احمد مطالبی ate‏ حمال‌زاده در 
مطبوعات انتشار می‌دادند . 


٩ ء‎ 


عرض سلام و ارادت. و بند گی کرده‌ام. گرچه هنوز موفق به ریارتش نشدهام. 


sro» رساله‎ 

- آقای منصوری» دربارة شما شنیدم که تعداد ps‏ توجهی رسالۀ پزشکی 
نوسته و در اختیار دای نشجو بان این رسته فرار داد ید . بعنی ابن را مطمس 
۱ هستم که عده‌ی قابل توجهی از دارند گان تیترهای د کتری (در پرشکی» 
حقوق و ادبیات) پا یان‌نامه‌شان را شما نوشتهاید . در بین ابن قبیل افراد 
بعضی از و کلای مجلس و سناتورها قرار دارند که نامشان روی جلد کتاب 
به‌عنوان er‏ بت شده درحالی که مترجم واقعی شما بودهاید. سژال 
من اینست: اول بگوئید چطور شما که پزشک نیستید توانستید این کتابها 

را بنویسید ؟ ۱ 
منصوری - حون OLS‏ فرانسه زبانی است که پیش قدم علم پزشکی در 
ارویا سد . و من هم ان JL)‏ را به حوبی می‌دانم. از jel‏ حوانی کتابهای 
پزشکی فرانسوی را می خواند م. و به هر نسبت که اطلاعات من در پزشکی 
زیادتر می‌شد » شوق من هم برای خواندن کتب پزشکی به زبان فرانسوی 

a a ee ee 2 عم‎ ۲ 

بیشتر می گردید . و بر اثر مرور زمان طوری با اصطلاحات پزشکی اشا سدم 
که گوئی اصطلاحات زباد فارسی است. و این موصو ع وسیله‌ای در دسترس 
من گذاشت که بتوانم پایان‌نامه‌های پزشکی را در مرحله د کتری از زبانهای 
انگلسے و راو تر حمه کنم. وحدان من احازه نمی‌دهد که نام پزشکانی 
را که من برای آنها دانشنامه د کتری ترجمه کرده‌ام ببرم. و همچنین وجدان 


wt ذکر‎ 


- دست کم نام یکی از آن کتایها که مترجمش مرده است بگوئید ؟ 
منصوری - نه» خواهش می کنم اسم نبرید و از من نخواهید که اسمشان 


٩ ۵ 


را بگویم. زیرا من در شرایطی OT‏ کتابها را ترجمه و فروختم که مادرم سخت 
مریض بود . و به پول احتیا ج داشتم. و با ميل و رغبت خودم به آنها اجازه دادم 
که کار مرا به اسم خودشان منتشر کنند . فرزندم» فقر چیز بدی است. بسیاری 
از بد آموزی‌ها و بدفهمی‌های ما مردم از فقر و تنگدستی است. فقرء اخلاق 
عالی انسان را لگد کوب م یکند . 


- استاد! در مورد پزشکان چه می‌گوئید؟ آنها که بلد نبودند یک 
پایان‌نامه بنویسنده پس چطور می‌توانند بیماری را معالجه کنند ؟ UT‏ 
اخلاقا امروز پشیمان نیستید و بخشی از نارسائی و عدم موفقیت آن پزشک 
را در مداوای بیمار به گردن خود نمی گیرید ؟ 
منصوری - اشتباه شما اینست که فکر می‌کنید اگر من برایشان رساله 
نمی نوشتم آنها پزشک نمی‌شدند . نه آقا! آنها پزشک شده بودند فقط در 
Ob;‏ ترحمه و کار نگارش نارسائی هائی داشتند . و من در این مورد کمکشان 
می‌کردم. اتفاقا خودم یکبار به‌عنوان بیمار نزد یکی از آنها رفتم. مرا معالجه 
کرد و پولی هم گت فراموش نکنید من bt‏ درباره OL;‏ ترحمه آنها را 
یاری دادم وگرنه از نظر CIS‏ بالینی» آنها عملا پزشک بودند . 


رعابت امانت 


- آقاي منصوری» چگونه اثری مورد توجه شما قرار می‌گیرد و ترجمه 

می‌شود ؟ آیا اثر انتخابی را قبل از شرو ع به ترجمه تا به آخر می خوانید ؟ 

UT‏ هميشه به سفارش موضوعی را برای ترجمه انتخاب می‌کنید ؟ آیا این 

cube‏ کتابی که ترجمه کرده‌اید حاصل ذوق و علاقمندی شخصی شما 

هم بوده است؟ می گویند در ترجمه رعابت امانت را نمی کنید . UV‏ این 

منصوری - اول Lb‏ به‌عرض جنابعالی پرسانم تا اثری را بطور کامل و 

تا به آخر نخوانم هرگز ترجمه نمی‌کنم. برای این که ممکن است در نیمه یا 


۹٦ 


oy oie _2 ۲ aA 


۱ شود 


پنج مصاحبه 


پایان آن اثر از موضو ع‌هائی باشد که خواننده ایرانی نخواند . یا ای نکه از 
خواندن آنها ناراحت شود . بارها مترجمان دیگر به من ايراد گرفته‌اند که در 
ee‏ وا نوی و متوجه نیستند و را سای یی 
نمی‌اندازم. ای Pores‏ ی یر 7۷ are‏ 


یک سند است و در یک سند تفییر یک کلمه ممکن است که آن را نقض . 


نماید .لیکن ترحمه‌هائی که برای محلات و حراید می‌شود» با ترحمه یک 


قرارداد یا یک کاب علمی یا یک تثر تاریخی فرق دارد. بنضی از کتابها 


"چندین جلد است و نمی‌توان همه آن زا برای در ج در مجله یا روزنامه ترجمه .. 
۱ کرد . و من Oe‏ که از مطالب J anaes OT‏ به سلیقه خودم اقباس ۱ 


هستند وقتی می‌پینن > که من تام کاب a‏ ترجمه تکرام مرا oe ine‏ 


که از دوره 9 | هم LsT‏ | بودیم SS ELS‏ 1 ۱ 


(هفت ستون عقل) تاليف کلنل لورنس انگلیسی را در روزنامه خود (زوزنامه ‏ . 
اطلاعات) چاپ کنم و از شما می‌خواهم که این کتاب را ترجمه کنید . به او 
de OS aif‏ ایکا را تراهم AF‏ ولی ترجه این کاب یه شرنلی ی 
روزی دوستون در روزنامه اطلاعات حاپ شود دو dks‏ طول esc‏ . مرحوم . 
عباس مسعودی پاسخ داد که مقتضیات فنی شاید مانع | ز این پاشد که ما 
بتوانیم. روزی دوستون از این کتاب را در روزنامه چاپ کیم: و دیگر این که eo‏ 
من ميل دارم ال ین کتاب حدا کثر در تب Mae‏ هی وناب مایت vt‏ 


Ke?‏ : در این صورت متن | 1 کات را نمی توان ترحمه و 
آن را حلاصه نمود یا فقط قسمت‌هائی از OT‏ کتاب را چاپ کرد . 


av 


ِ ۱ 
مرحوم عباس مسعودی گفت: هر GIT‏ می‌خواهی بکن» به‌شرط این که 
جاپ کتاب بیش از دوماه طول نکشد . به این ترتیب جاپ کتاب در روزنامه 
اطلاعات شروع شد . ولی با ای ن که در هر شماره بالای مطلب کتاب نوشته . 
شده بود (اقتباس ذبیح‌الله منصوری) و نه (ترجمه او) و با ای نکه در مقدمه 
کتاب نوشته بودم که آنجه چاپ می‌شود متن اصلی نیست. بلکه خلاصه و 
| کنون در دوره روزنامه اطلاعات موجود است یک = خائن خواند ند . 
تکرار می کنم» ترجمه در تمام دنیا دارای انوا ع است. و بعضی از کتابها 
هنگام ترجمه خلاصه می‌شود . همچنان که GUS‏ بینوایان تألیف ویکتور ه وگو 
a. « ۳ ۰ « a =‏ 3 ۰ - 
را در تمام زبانهای دنیا مثل فرانسوی و انکلیسی و المانی و عربی و تر کی 
حلااصه کرده‌اند . و فقط یک‌دهم آن از متن اصلی حلااصه شلد ه آمده است. و 
bd oo‏ ع = - a‏ ی ۰ & 
یک مترجم» بخصوص ا گر مترجم مطبوعاتی باشد گاهی ناچار می‌شود که 
اثری را خلاصه کند . یا فقط قسمتی از آن را اقباس LLG‏ . منتهی باید یگویم 
که این اقباس است نه ترحمه. و این کاریست که من همواره وفتی ار sy!‏ 


- این سالها گروهی از جماعت اهل قلم (نویسنده - مترجم) برای ای نکه 
کتابشان خوب به‌فروش برود در روی جلد کتاب نام نویسنده‌ای معروف 
را می‌نو بسند و خودشان را به عنوان مترجم معرفی می‌گننه. آ یا هیچ شده 
جنابعالی هم‌چنین عملی انجام دهید ؟ 

a ra ۱ ae e-« ۰‏ ۰ 
منصوری - نخیر. هرگز نشده. من در گذشته تفسیر سیاسی بین‌المللی 
بعضی از روزنامه‌ها و محلات مثل روزنامه کوشش و (ایران ما ) و مجله (ترقی) 
و خواندنیها را می‌نوشتم و مقالات مربوط به تفسیر سیاسی را بدود اقباس از . 
۱ متن‌ های خارحی می‌نوشتهام 3 بنام خود من حاپ می شد . اما اتفاق نیفتاده که 

انری را خود بنویسم و به اسم ترجمه منتشر کنم. 
اما اعتراف می کنم چند بار sp!‏ را که در یک OL;‏ خارحی منتشر شده 


۹۸ 


بود هنگام ترجمه سط pals‏ علتش هم این‌بود که به‌علت سالیان دراز کار 
خواندد و نوشتن صاحب محلوماتی شده بودم که می‌توانستم نقص یک اثر 
تاریخی يا فلسمی و دینی را رفع نمایم. هنگام جاپ ترحمه در مقدمه پاورقی 
نوشتم و تکرار کردم که این ترجمه از طرف من مبسوط شده است. یعنی تا به 
این درحه با خواننده نوشته‌های خود رو راست بودهام. البته من هم اطلا ع دارم 
که یکی دو نفر از نویسند گان فارسی زبان اثری را نوشته و برای استفاده از 
اعتبار و شهرت نام یک نویسنده معروف خارجی به‌نام او منتشر کرده‌اند ولی 
من هر گز این کار را نکرده‌ام. 


- استاد» نوشته‌های تاربخی شما اکنون به‌صورت یک منبع مأخذ درآمده 
و شما یک pol‏ خره و متخصص در این رشته شده‌ابد. ممکن است 
بقر ما نید بیشتر در کدام دوره از تاریخ متخصص شدها بد . . و کدام یک از 
مردان تاریخ قد یم شما را تحت تأثیر قرار دادند ؟ 
منصوری - یکی از کارهای تحقیقی - تاریخی من نوشتن تاریخ ایران 
از دوره ماقبل تاریخی بود .و من تاریخ ایران را بطوری که تا امروز در هیچ 
مرحعی وحود نداشت و ندارد . تقریبا ۱۰ سال در محله سپیدوسیاه جاپ تهران 
با عنوان (سرزمین جاوید ) نوشتم. و گرچه این اثر هنوز بشکل کتاب منتشر 
نشده است. اما در حدود یک صد نتفر از دانشحویانی که می‌خواستند یک 
دانشنامه برای ی دریافت ples‏ لیسانس یا aa‏ 2 یق مرا یکی 
اهاز اصلی دانشنامه خود کردند. 
اینجا صحبت از تاریخ شد. باید بگویم متاسفانه بیشتر استادان تاریخ 
انش اه ها هرر تھے راتت که رن a Ny‏ ان و از یات کر 
یکصد سال پیش یک‌نفر خارحی از این aa‏ به‌عمل آورده استفاده می‌کنند . 
حتی عده‌ای آنطور که شایسته است تاریخ را نمی‌شناسند و زیان تاریخی 
نمی‌دانند . و ا کتفا می کنند به آنجه که در گذشته ترحمه شده است و سعی 
ندارند که خودشان هم ترجمه تازه‌ای از کتیبه‌ها منتشر کنند . تاریخ گذشته 


۹۹ 


ذبیح الله منصوری 
بخش مهمی از زند گی انسان است. تاریخ خود به‌تنهائی یک دانشگاه است. 
که می‌توان از OT‏ درسها و پندها گرفت. می‌توان با مطالعه تاریخ آموزش 
زند گی پیدا کرد..و جا درد e‏ تاریخ دا دانشگاه به این re‏ ا 
جدیدتری توجه کنند . Sr‏ 


UT‏ شده اوا wells‏ خاصی لذات بر ید ؟ 
متصوری - ب‌ندرت تناق ید که یک تسده یک مترجم در تما ۱ 


۱ رات | کات عاشقانه‌ای (فتنه) را نوشت. Sy‏ اکنون که قدم 


به‌مر حله سالخورد گی گذاشته فقط کتابهای فلسفی و عرفانی با اظهار E‏ 
E rns eee‏ ی راو نی تاو نی یوار 


ا زاس ماب یی راتما و ساب مل ر hones‏ 
1 ا واز اه eS‏ او E‏ 


ادبی و علمی شد: . و نسبت به تحقیقات دانشمندان حارجی در مورد تاریخ 


٠‏ ایران و دین اسلام و مذهب شیمه خیلی علاقمند. شدم. , و تردید ندارم که علاقه 


تا یک اخیر ناشی آز et ae‏ جوانی زا يشت سر 
5 نوع . موریس مترینگ s eh‏ من aa‏ اولین بار و به تون ای 

شناسانده‌ام دارای آثار یک‌دست و متشابه نیست. مترلینگ 5 حوانی فقط 
نمایشنامه می‌نوشت آنهم L‏ علاقه فا سبت به مسائل عاشقانه. ولی وفتی 
۱ عمر او از نیمه گذشت جز تحقیقات فلسفی چیزی از او منتشر نشد . 


pane 
تجدید نظر باشید. و اثری را که سی‌سال پیش چاپ کردید در چاپ‎ 
را تغییر دهید ؟‎ OT جد ید دست ببرید و مطالب‎ 
منصوری - بطور کلی هر نویسنده در جوانی نقصان دارد . زیرا لازمه‎ 
احاطه بر لفظ و معنا تحصیل و تتبع و مطالمه است و آن‌هم محتاج مرور زمان‎ 
۱ أشنت هیچ نویسنده‌ای نیست که در دوره سال خورد گی وقتی آثار دوره جوانی‎ 
خود را از نظر میگذراند احساس تاراحتی و حتی شرم نکند . مرحوم ابراهیم‎ 
۱ ۳ بورداود استاد دانشگاه در > خود . به | ی ایرات‎ 
۱ می‌گوید که:‎ 
OT نسخه‌هاي‎ an "در جوانی کتابی نوشتم فك حدا ۱ را شکر منم‎ 
کا ع :وه از آن دیگر وحود ندارد . زیرا مطالب‎ Sa کتاب از ین‎ 
کتاب از لحاظ لفظ و معنا از ابتدا تا انتها قابل تخطئه بود ." وقتی من‎ oT 
clas بعضی از ترحمه‌های دوره حوانی خود را از نظر م ی گذرانم از فرط‎ 
عرق شرم از مسامات‌بدنم خارج می‌شود . زیرا می بینم که الفاظ دستور زبان‎ 
فارسی نادرست و معانی سست و در بعضی از موارد ابلهانه است. در حنین‎ 
است و در تیراژ کم و‎ OLE کتابها‎ OF وضعی حوش حال هستم که بسیاری از‎ 
محدودی در سالهای بسیار دور جاپ و منتشر شد . و این یکی از دلایلی است‎ 
کتابهای دوران اولیه نویسند گی و ترحمه‎ Of بعضی از‎ CE که با تجدید‎ 
موافقت نمی‌کنم. اما اگر کتابی مورد علاقه من باشد برای تجدید چاپ رفع‎ 
۱ | اشکال می کنم.‎ 
استاد به‌عنوان آخرین سژال می‌خواهم نظر شما را که قد یمی‌ترین عضو‎ - 
هستید دربارة چهره‌های سرشناس‎ Oly! جامعة مطبوعات و کتاب و نشر در‎ 
ادب معاصر ایران بدانم. نویسند گان و شاعرانی که اکنون دنیا را ودا ع‎ 
دوران با این‎ OT در‎ LT گفته‌اندوبا اکنون بیر و از کارافتاده شده‌اند. شما‎ 
قبیل افراد حشر و نشری داشتید ؟ منظورم کسانی است که در جنبش‌های‎ 
ادبی پنجاه سال اخیر اد بیات ابران ابراز وجود کرده‌اند ؟‎ 
دیده شده است که این قبیل اظهار نظرها‎ WE منصوری - در مطبوعات‎ 


۱۰ 


توا با حنجال بوده و اغلب واقعیت و حقیقت مطلب فدای ala‏ و جنجال شده 
است. من سالها پیش در یک گروه جهار نفره از دوستان OT‏ دوره‌ام خاطرات 
ادبی بسیار اندوخته‌ام. ما چهار نفر که در آن سال‌های دوران جوانی در یک 
(پاتوق) هر روز همدیگر را می دیدیم» رفیق لبتر كردن بودیم. نام دو نتفر از 
این چهار نقر بدجوری جنجال به‌دنبال دارد . مثلا مرحوم نیمایوشیج مازندرانی 
و يا صادق هدایت. اما نفر سوم مرحوم خادم* پدر فریدون و على خادم 
همکاران مطبوعاتی و خود بنده دور از جنجال مانده‌ایم. آقای خادم هم 
عکاس بود و هم اهل ادب. نیما و صادق هدایت و بنده اهل نوشتن و ترجمه 
بودیم. . ولی محفل چهارنفره ما بسیار گرم و صمیمی بود . و تعجب می‌کنید 
اگر بگویم ر Cae teeny Le hens‏ ی ee‏ 
نیما سخحت تحت تاثیر قرار Pei ges Ss:‏ آمد . و فکرش را به کار انداخت 
که در این زمینه در ایران کاری انجام دهد . نیما کاری کرد که امروز میلیونها 
حواد مشتاق او شده‌اند . و برخی از دوستات» اهل دوق و ادبیات با اشتیاق 
eg!‏ جمم‌آوری و چاپ کرده‌اند تا عموم علاقمندان Ol‏ را بخوانند . 

اما من بیش از این درباره آن جمم حرفی نمی‌زنم و نظری نمی‌دهم. 
همچنین درباره دیگر ادیبان. به چند دلیل. دلیل اول هیاهو و جنجال است که 
من اهلش نبوده و نیستم. هميشه سرم پائین بوده و کار خودم رأ کرده‌ام. اما 
دلیل مهم تر این که آنها از Lo‏ رفته‌اند و دستشان کوتاه است. و قادر نیستند 
در مقابل حرفهای راست يا درو غ من از خودشان دفا ع کنند. یا در ble‏ 
آنچه که من می‌گویم آنها هم چیزهانی بگویند . بنابراین هیچ‌وقت در این 
مورد حرفی نزده‌ام و حالا هم مایل نیستم مطالبی بگویم. از جنابعالی هم تقاضا 
دارم بنده را از شرح این قبیل خاطرات معاف بدارید . 


* بعد ها على خادم. از پیش کسوتان فتوژورنالیسنم. dl),‏ و همان کسی که متصوری را با خحود 
به خحواند نیها برد در گفتگوئی جداگانه موضو ع را په شکل دیگری مطرح کرد . 


۱ ۰ 


اواحر سال ۱۳۹4 بود . زمستان و جنگ. جنگی که پنج سال از تاریخ 
شروع OT‏ ی‌گذشت و تهران نیز علاوه بر مشکلات و مصیبت‌های جنگ 
عراق و ايران عملا بمباران و خرابی شهر و خانه‌ها و کشتار را دیده بود . در 
خیابان فردوسی» روبه‌روی مجله خواندینها» شادروان ذ بیح الله منصوری را 
دیدم. سلام و احوالپرسی کردیم. قیافه‌اش eas‏ شکسته و خسته به‌نظر 
می رسید . حالی که در همه مردم به وحود آمده بود. هر دویمات از دیدار 
یکدیگر خوشحال شدیم. من بیشتر بخاطر این که استاد را هنوز سرپا و قبراق 
در حال پیاده‌روی در خیابانهای تهرال می‌دیدم. از هر دری صحبت کردیم و 
من با وجود دلهره‌ای که از طرح یک سوال داشتم ولی نتوانستم از وسوسه 
cu»‏ آن و آ گاهی از نظریاتش خودداری کنم. سرانجام قضیه را مطر ح کردم. 
Z‏ 


گفتم: 


- آقای منصوری سالها بیش - سال ۱۳۵۲ ۰-۰ با شما مصاحه‌ای داشتم که 
در مجلۀ اطلاعات هفتگی چاپ شد . یک‌سال بعد هم موضو ع آن مصاحبه 
را در مصاحبه‌ای دیگر مطر ح کردم و شما جواب داد رد که جاپ شد . 
می خواستم سالهای بعد هم در die}‏ سال مرگ جنابعالی که پیش بینی 
کرده Loy‏ در هشتادسالگی اتفاق خواهد افتاد به مصاحبة شما بیایم. 
ولی هم من و هم CUT‏ ارونقی سردبیر مجله از طرح و پی‌گیری این مطلب 
دچار دل شوره شد یم و SP‏ دادیم که سکوت کنیم. اما امروز که زمان 
جنگ است و زند گی ما د هیچ اعتباری ندارد و هر آن ممکن است 
بنده یا شما تصادفا کشته شویم. حالا می‌خواهم نظرتان را دربارة آن 
پیش بینی بدانم. خدا را شکر شما هنوز زنده هستید . سالها از OF‏ سال مورد 
نظر گذشته است. هر دوی ما دیگر کار مطبوعاتی و روزنامه نو بسی 
نداریم. ihe‏ هم نیست که حرفهایتان را چاپ کنم. بنابراین فقط 
می‌خواهم کنجکاوی خودم را ارضاء کنم. ob bi‏ دربارة آن پیش بینی 


چیست؟ 


\-¥ 


ذبیح الله منصوری 

منصوری = L)‏ خنده) پیش بینی که درباره مر کت خودم کرده بود م 
درست در نيامد . البته من یک esl‏ وحدانی هستم. آين را هم قبلا به حتابعالی 
گفته بودم. 453 5 و مرگ انسان دست خحدأوند اس در مورد مرگ حودم ۱ 
ار نظر علوم انسانی محاسباتی کرده بودم. این که حرا درست درنیامد شاید 
خحداوند می خواست من که این همه کتاب نوشته و منتشر کردم و در همه عمر 
نسبت به علم و دانش حساسیت داشتم و از این که زياد نمی‌دانم نسبت به 
کسانی که بیشتر می‌دانند غبطه می حوردم. با Cpl‏ حقیقت روبه‌رو شوم که 
"آدمی هر چقدر بخواند و بداند GL‏ هم در مقابل طبیعت خداوندی نادان 
است. از این که Gb‏ پیش بینی نمرده‌ام جندان خوشحال نیستم. ولی خوشحالم 

“a Ao ۲ ۰ ۳ ۰ a 
که با یکی از عظیم ترین پد یده‌های قرن و یکی از شکفت‌انگیزترین حوادث‎ 
زند گی یک ملت. کهنسال قبل از مرگ آگاه شدم. انقلاب ایران و جنگ با‎ 
ee a yT 2 

۳ “ و ۳ ۰ = ی ۰ « SF‏ 
توجه‌ترین حوادث قرن بیستم بدانم. این قرن با خود شگفتی‌های بسیاری پدید 
آورد . ولی به گمان من چیزی که در ایران اتفاق افتاد در تاریخ بی‌نظیر است. 
رنده ماندم و اين حوادث را از نزدیک دیدم. مرگ. تیرباران. ترزر . "عداع. 
جنگ شهرها . نارسائی و کمبود و... همه این جیزها را دیدم. اي که خرا زنده 
ماندم حوایش L‏ لا اس ولی رند ه ماندم و خحیلی حیزها را ار ~~ دید م. 
مطالبی که در کتابها نخوانده و Ye‏ دارم می خوانم. هر رور این کاب 
برحادنه ورق می خورد . و هر روز بر تعجب و حیرت من از این مردم افزوده 
می شود . 

در cab‏ قانون‌های کشف نشده بسیار است. شاید میلیونها سال 
بگذرد و انسان همجنان مجهولات داشته باشد . شاید علت ای ن که من چرا طبق 


پیش بینی خودم نمرده‌ام از مجهولات باشد . 


- آقای منصوری. این سالها شما نویسندة خیلی مشهور و موفقی شد ید . 


کتابها Ola‏ را مثل ورق زر می‌خرند . . مردم جور عجیبی به خواندن تاریخ و 1 
سرگذشت روی آوردند. فلسفه می‌خوانند . داستان تاریخی می‌خوانند. 
OLS‏ من اینست که شما در طول این شصت هفاد سال هیچ‌وقت نه اندازه 


این سالها مشهور نبوده‌اید . خیلی‌ها از جمله خود من فکر مي‌کنيم ا نن 
فروش فوق‌العادة كتابها مو جب رو و واقعا Ve‏ مرد 


ثروتمند و مرفهی شده‌اید؟ . 
متصوری - (با خنده). من مرد ثروتمندی pleats‏ همانطور که بل هم 
on.‏ شما a‏ ی در زندگی مادی ۳ ثروت‌اندوزی ow‏ — 
می خوانند 3 اشکال cn‏ ایرنیها است. ond‏ مردم alee‏ زین ob‏ 
رودتر می خواند ند re‏ نود ۽ درباره کتابها AL‏ بەعرض' | برسانم» تمام.. 
کتابهانی که اول بار در محله خواندنیها حاپ شد طبق قرارداد: متعلق به ل 
مو سسه است و در مورد dow‏ ید جاپ آن من Ge‏ و حقوقی ندارم. یعنی این 
فراری است که خود من در تنظیم OF‏ موافقت داشته‌ام و حالا هم حق ندارم که 
اعتراض بکنم. در مورد ثروت اهلش نبوده‌ام. بعضی از این مردم برای چاپ 
اکتا من ا هی گر تناها بعضی هم بدوں اطلاع و خبر به من طبق 
یک قراری که خودشان در گذشته داشتند عمل فی کنند . گله و شکایتی 
ندارم. هر کس باید با وجدان و انصاف خودش زند گی کند . حال‌وحوصله ٠,‏ 
شکایت هم ندارم. . هیچ‌وقت اهل این کارها نبوده و نیستم. از این که کتابهای a4‏ 
من ore‏ خحوانند گان مشتافی بیدا کرده اعتراف می oS‏ که ان می بر م۰ | a Le‏ 
خوشحالی بیشتر من اینست که مردم کشورمان بالاخره متوحه شدند بايد 
کتاب بخوا:ند . با ید فهمیده و آ oS‏ باشند . انقلاب ایراد این فرصت را به eel‏ 
داده است. مرا همین حد سس ۰ 

- باخبر شدم که یکی از ناشران قدیمی که صاحب ثروت و مرفه هم هست 
کتابی از شما چاپ کرده و به‌فروش رسانده است» اما دیناری بشما پول ,. . 
نداده» موضوع را پی‌گیری کردم. گفتند که شما برای دریافت. Op‏ 
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ذبیحالّه متصوری 
مر اجعه نکر+ ید . کفنم نه lew‏ تلفن کنند ولی باز جواب مثبت نداد ید . 
فکر ندی کنید با این گشاده‌دستی و حجب‌وحیا کار نویسند گانی را که 
فقط از راه نوشتن امرار معاش م یکنند مشکل م ی کنید ؟ آبا این عزت نفس 
در شرا بطی که خودتان مرفه نیستید کار عاقلانه‌ای است؟ 


منصوری - منظورتاد را می‌فهمم. در ک می‌کنم که چه می‌گوئید . در 
مورد ناشر مورد نظرتاد AL‏ بگویم ایشان اگر ple‏ بودند مزد مرا 
می‌فرستادند . واقعیت اینست که در گذشته Sigel‏ بسیاری از کتاب‌فروشها را 
در مورد عدم فروش کتاب و این که مردم ایران اهل مطالعه کتاب نیستند 
شنیده‌ام. و من که جز حرفه نوشتن کار دیگری نداشتم هميشه رنج بردم. هنوز 
هم ميل ندارم که باحضور طلکارانه خود در دفتر ناشرانه موجب رنج و 
ازارشاد بشوم. از نظر اخحلاق اعتماد دارم که بسیاری از این کتابها برای 
اوئین بار در نشریه‌ای جاپ شد و من آنحا پول گرفته‌ام. دوباره و جندباره پول 
گرفتن | گر چه حق من است ولی آن رو را ندارم که خودم مراجعه کنم. بعضی 
ار این آقایان خودشان حق مرا دادند و بعضی هم که از سکوت من استفاده 
می KES‏ ار نظر من آهمیتی ندارد . یک خدمت فرهنگی همه‌اش پول و 
وقتی این روزها اشتیاق بیش از اندازه مردم را نسبت به کتابها می‌بینم آنقدر 
لذت می‌برم که هیچ پولی این لذت را در من pede‏ نمی‌کند . آرزوی من 
اینست که عادت مردم چه از طریق کتابهای من و چه از طریق نویسند گان 
دیگر به مطالعه gaat AS‏ زياد شود که کتاب‌نویسی و کتاب فروشی در 
ایراد Spee‏ حرفه‌ای مقدس دراك وضع فعلی OLS‏ می‌دهد که در 
آینده‌ای she‏ نزدیک ما می توانیم نویسند گان حرفه‌ای مرفه داشته باشیم. 
مگر نویسند OF‏ مهم اروپا و آمریکا جز از طریق مردم اهل OLS‏ حاصل 
کارشان را از So gb‏ دیده‌اند. اگر فروش فوق‌العاده کتابهای من 
کتاب‌خوان ایرانی درست کند حاصلش ماورای این حرفها است. با ای ن که 
خیلی زیاد با pay‏ و کتاب‌فروشها در تماس نیستم ولی گاهی می‌شنوم که 


۱۰ ٩ 


eS ۰‏ ۰ و 1 ry‏ ۰ 
کسانی گفتهاند. دبیح الله متصوری سب ورور و یا حهار دست ويا کتاب 
می نویسد . دلم می خواهد یک حائی توصیح داده شود که این کتابها حاصل 
نزدیک به هفتادسال کار نویسند گی من است. اگر در یک ماہ جندین کتاب 
از من چاپ می‌شود دلیل Ol‏ نیست که همه را همین حالا نوشتم. ولی چون 
بسیاری از این کتاب خوانها مرا در IF‏ شته نمی شناختند و اصوله خودشان در 

. اهل کتاب نبوده‌اند دجار جنین اشتباهی می‌شوند‎ at IF 


- استاد این سالها باید وقت و حوصله سینما رقتن داشته باشید . سینما در 
سالهای اخیر پیشرفت فراوان داشته است. UT‏ هنوز هم مثل گذشته فکر 
می کنید سینما نمی‌تواند یک اثر مهم ادبی را به صورت زنده بازسازی و 
باز گوئی کند ul.‏ هنوز هم به سینما نمی روید ؟ 
موري = فی از درد مکی ah‏ سیتما با پشرفهایی که از نف 
صنعت داشته می تواند حای ادبیات را بگیرد. از خیلی‌ها شنیدم که وقتی 
رمانی مثل abl‏ به‌صورت فیلم سینمائی در آمده و آنها تماشا کرده‌اند و 
موضو ع را می‌دانند دیگر نیازی به خواندن (abl) OLS‏ را نخواهند داشت. 
من این طور فخر نمی‌کنم. به گمان من سینما و تلویزیون هیچ‌وقت نمی‌توانند 
لذت مطالعه کتاب را داشته باشند . در OLS‏ نویسنده» امکانات فوق‌الماده‌ای 
در کا و تحلیل شخصیت انسانی دارد . در فیلم این امکان وحود ندارد. 
مشکل ما مردم ایران در گذشته این بود که اهل کتاب نبودیم. حتی بسیاری از 
تحصیل کرده‌ها و دانشگاه‌دید »‌های ما کتاب نمی خواند ند . انقلابی که در 
ایران شد خودبه‌خود این فرض را باطل کرد. حالا مردم GLI‏ به مطالعه را 
حس کرده‌اند . می‌دانند یکی از اشکالات کار احتماعی‌شان نخواندن کتاب: 
بود . حالا دارند این نقص را رفع می کنند . حالا فهمیده‌اند که بی‌سوادی و 
بی فرهنگی چه بلائی ممکن است سرشان بیاورد . جامعه‌ای که از نظر فرهنگی 
غنی و قوی باشد جامعه‌ی ایده آل زند گی انسانی است. 
با هم خداحافظی کردیم و من دیگر او را ندیدم. تا در خردادماه سال 


۱ ۷ 


ذبیح‌الله منصوری 

۵ خبر آمد "که استاد دنیا را وداع گفته است. و خبر دادند که مراسم ختم 
او در مسجد امیر واقع در امیرآباد شمالی ب رگزار می‌شود. آنروزء در آن 
محلس ae‏ بسیاری از رحال ادب و سیاست و مطبوعات کشور را دید م که 
به مسحد آمده بودند . تا نسبت به ذبیح الله متصوری. پر مطبوعات ایراں sll‏ 
احترامی کرده باشند ! 


بخش دوم 





 یروصنم‌هللا‌حیبذرالات‎ 


تجلیل از ذ بیح‌الله منصوری درد بیر خانه سند بکای‌نو بسند گان و خبرنگاران 


اسقندماه - ۱۳۸ 


از خحدمات مطبوعاتی ذبیح‌اللّه منصوری یک‌بار تجلیل به‌عمل آمد ‏ آنهم 
در سندیکای خبرنگاران و نویسند گان مطبوعات که خود منصوری از 
بنیانگذاران OF‏ بوده است. 

فکر سندیکای نویسند گان و OIG‏ مطبوعات همواره یکی 
از دل‌مشغولیهای روزنامه‌نگاران حرفه‌ای از حمله ذییح الله یور ودا 
دست‌اندر کاران این حرفه نیز بتوانند در وقت لزوم حامی و پشت‌وپناهی داشته 
باشند . مهدی بهشتی بور روزنامه‌نگار قدیمی و از فعالین سندیکاء یعنی 
همان کسی که به‌هنگام apie Boe, Cals‏ ماکان وید گات و 


خبرنگاران مطبوعات. ترتیب مراسم تجلیل از منصوری را داده است در 
گفتگوئی با eae‏ & کفت: 


بعد از شهریور بیست» یعنی در آذرماه ۲۱ که کابینه قوام روی کار میآید 
دولت تمام مطبوعات را به‌مدت ٤۳‏ روز توقیف AS ge‏ این حادثه» ضربه سختی به 
منصوری وارد می‌آورد» زیرا او یک حرفه‌ای تمام she‏ بود و فقط از درآمد کار در 
| مطبوعات روزگار می‌گذراند. 4۳ روز تعطیلی روزنامه‌ها درآمد او را به صفر 
می رساند و از نظر مالی در وضع بدی قرار می‌گیرد» بعد از رفع توقیف منصوری 
می کوشد که از طربق اسن بک م رکز حامی» کاری SoS AS‏ به او و 
همکارانش جنین صدمه سختی وارد نیا بد . این فکر bral‏ و آنجا مطر ح می‌شود» و 
بالاخره در سال ۱۳۲۹ عده‌ای از خبرنگاران و نوسندگان و مترجمان آن روزگار از 
جمله: deed‏ منصوری - جلال نعمتاللهيی - شجا ۲ادد ین شفا - اسماعیل 
رائین - علی اکیر کسمائی - جواد فاضل - مرتضی کیوان - ۱ براهيم — 
chute i AOA aly‏ در دفتر Alege‏ ترفی و روزنامه کوشش 
گاه در خانه برخی از این آقایان تشکیل دادیم حاصل جلسات این شده ah it as‏ 
ply ea OE A be Reet thei amie‏ 
مخالفت شد ید لعلف الله ترفی و بی تو-عهی برخی از همکاران تشکیل اتحاد یه به این 
زود بها عملی نشد . کار به‌جائی کشید که به‌توصیه لطف‌الله ترفی» اغلب نویسند گان 
این مجله خاصه دکتر ۱براهيم هد رسی که در آن موقع سرد بير این مجله بود از تماس 
با ple‏ نویسند گان علاقمند به تشکیل اناد یه ممنو ع شدند . اما منصوری le‏ بوس نشد 
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تالار 


و به تلاش خود ادامه داد تا سرانجام در مهر ماه سال ۱۳۱ سند یکای any‏ گان و 
خبرنگاران مطبوعات تشکیل شد . و در opal‏ دوره OT‏ مسعود برژین - poy‏ آ زادی - 
حسین را ~~ ذبيح الل متصوری و ... به‌عنوان اعضای هیئت مد بره انتخاب شدند » 
و منصوری نیز به‌اتفاق آراء رئیس هینّت مد یره سند بکای نویسند گان و خبرنگاران 


مطبوعات شد . 


وضع lores‏ ند است! 

بعد از تشکیل سندیکا اند ک روزنه‌ای برای تأمین ets!‏ شغلی 
روزنامه‌نگاران به‌وحود می‌آید ‏ اما به‌دلیل مخالفتهائی که از طرف بعضی از 
مدیران با نفوذ مطبوعات با این سندیکا می‌شود » تشکیلات جدید نمی تواند 
آنطو رکه باید وشایدخدماتی انجام دهد اما اميد به آینده است, و بالاخره همین 
سرپناه نیز به‌تدریج رشد می کند و le‏ امیدواری می‌شود . 

در ایاد‌ماه سال ۱۳۸ محمد حیدری عضو هیئت o pte‏ و خزانه‌دار 
سندیکا که یکی از وظایفش جمع‌آوری حق عضویت اعضاء است به‌سرا غ 
land‏ منصوری می‌رود . ملاقات با آين نویسنده قدیمی و وضع بد مالی او 
آنجنان او را تحت تاثیر قرار می‌دهد که مقاله‌ای می‌نویسد و در بولتن 
سندیکا - سال هشتم» شماره ۳ پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳4۸ - آن را به‌جاب 
می‌رساند » ole‏ این مقاله در بولتن سندیکا دست‌اندر کارا مطبوعات را 
OG‏ می‌دهد 6 و یکبار دیگر همه متوجه می‌شوند که وضع تاه کار ان 
حرفه‌ای حقدر بد و نابه‌هنحار است. متن مقاله "محمد حیدری" جنین است: 


گفتگوئی با یک عضو قد یمی مطبوعات 
نام ذ بیح الله منصوری در تاریخ مطبوعات ایران نامی است مشهور و 
قدیمی. از هفتاد سال زند گی خود oles‏ و شش سال آنرا در مطبوعات 
ذرانده. و هما کنون نیز بعنوان یک مترجم فعال با مطبوعات همکاری دارد . 
طی این زمان طولانی» منصوری هر گز جز بکار مطبوعات نپرداخته و 


aN 


ی منصوری 


2 ود با به وثیقه اش شتن وجداد و شرفش می‌گوید : 


و این ine‏ ساك rod‏ یک دینار از کارهای غیرمطبوعاتی د رآمد 


po ed‏ منصوری یو جائ حتوقبگیر نبوده است. که 
همیشه " اش دی " کار کرده یی فقط در زای نوشتن و یا کار ترجمه 
دستمزد گرفته است. ۱ ۱ 
به‌عنوال خزانه‌دار سندیکا برای دریافت حق عضویت معوقه اش پسراغ 3 
رفتم. اولین‌بار بود که می‌دیدمش. در Ob‏ انبوهی از کتاب و مجله سر گرم 
کار بود » سلام وعلیکی بین ما ردوبدل شد و بعد خودم را معرفی کرده و 
منظورم را درمیان گذاشتم. SSS‏ وهای پد کارا فرش SES‏ 
هميشه حق عضویتم را و یا اقساط وامی را که از صندوق تعاون سندیکا تفن 
بودم بموقع پرداخت کرده‌ام. che‏ تأخیر در پردااخت حق عضویت ماههای 
اخیرم Sonal‏ هشت ماه آ زگار بعلت ابتلا به رماتیسم در منزل بستری و 
زمینگیر بوده‌ام و نعرانسته‌ام حتی برای یکبار از خانه حارج شوم. و بعد په 
کند و کاو در حیبهایش as‏ تمام موجودیش بیست تومان بود oles‏ ۱ 
بطرف من دراز کرد و ae ee‏ موی تیاو رت ایب 
a‏ یک کد را فا همین 9 bak‏ دیگر را es aS‏ ا 
۱ بز رگواری و علافة او نوعی شرم توام با غرور وجودم را فرا گرفت» گفتم آقای 
منصوری اشکال ندارد احازه LBL‏ موقم دیگری مراجعه کنم. ولی نپذیرفت | 
اضرار کردم و او باز انکار. دست آخر گفت: سندیکا خانه اميد من و 
امثال من است. این ده تومنهای ماهانه زیاد در زند گی ما SE‏ ندارد اما 
| پرداخت بموقع ol‏ اعت خواهد a‏ که چرخ مالی سندیکا بحرخد و 
امکانات لازم برای تحقق هدفهای آت فراهم شود. . بیست تومان را گرفتم و 
خواستم حرفی بزنم تا سپاسی باشد بر علاقه و وظیفه‌شناسی او اما نتوانستم. و 
lac ie sy‏ ی وت بود گفت متاسفم که به‌علت کهولت نمیتوانم 


۱ ۲۲ 


تالار 


دوش بد وش دیگران برای سندیکا فعالیت کنم» ولی دلخوشیم اینست که عضو 
مؤمن و وظیفه‌شناس سندیکا هستم. پس این دلخوشی را از من نگیرید . 

گفتم اطاعت میکنم و در ضمن خواهشی دارم. خواهشم اینست که اجازه 
بقرمائید نظرات شما را که در حکم یکی از پیش کسوتان صنف ما هستید در 
زمینه‌های مختلف بپرسم تا برای اطلا ع دوستان سندیکانی در بولتن سند یکا 
منعکس شود . موافقت کرد و من پرسیدم: 


- پس از angel‏ سال» حالا آرزو نمیکنید که ایکاش بجای روزنامه‌نویسی» 
شغل دیگری را برمی‌گزید ید ؟ 
خحند ید و گفت: نه» این درست است که همیشه از نظر مالی در 
مضيقه بوده‌ام» اما باز هم بشیمان نیستم» برای بازماند گانم ار حيفهٌ دنیوی 
Sle‏ باقی نخواهم گذارد اما یک میراث فناناپذیر که عبارت Ath‏ از 
صدها نوشته و ترجمه» نه فقط برای بازماند گانم Kh‏ برای میلیونها فارسی OL;‏ 
Jb‏ خواهم گذاشت. در طول زند گیم نیز همیشه از اینجهت که با گروه 
کثیری از طریق مطبوعات ارتباط داشته و احیانا توانسته‌ام از طریق نوشتن و یا 
ترحمه آثار ارزنده وسیله انبساط ble‏ دیگران باشم و اینان را با حقایق قلم و 
اخلاق و زندگی آشنا سازم بخود بالیده‌ام. فکر نمیکنم هیچ روزنامه‌نویس 
دیگر نیز از انتخاب این حرفه بعنوان شغل خود احساس پشیمانی کند . 


- بنظر شما یک روزنامه‌نویس باید واجد چه شرایطی باشد ؟ 
روزنامه‌نویسی کاری نیست که بتوان انرا در پشت pee‏ مدرسه فرا 
گرفت: روزنامه‌نویسی مانند شاعری استعداد ذاتی میخواهد . بعلاوه در عمل 
است که یک روزنامه‌نویس خوب خلق میشود. مشاهده» تجربه» عمل 
روزنامه‌نویس میسازد نه تئوری و جزوه. ولی مدعی هم نیستم که تحصیلات 
عالی و دانستن زبان نیز برای روزنامه‌نویس بد است» نخیر ؟ و جه بهتر که 
کسی هم روزنامه‌نویس باشد و هم تحصیلات Se‏ و آ گاهی بیکی دو زبان 


ve 


ذبیح‌اللّه منصوری 
خارحی داشته باشد . ضمنا نباید فراموش کرد وجدان و شرافت جیزی است 


bi -‏ اذعان دارید که میزان درآمد دست‌اندرکاران مطبوعات ابران 
خوب نیست و از حیث ai)‏ خود هم هیجگونه تأمینی ندارند» در 

این صورت بفرمائید برای رفع این مشکلات چه باید کرد ؟ 
a ۱ ۰ ۰ -‏ - ۳ 
تا جائیکه من اطلاع دارم روزنامه‌نویسهای کشورهای دیگر هم AS‏ 
Ge‏ مشکلاتی داشته‌اند ولی توانسته‌اند از طریق سندیکاهای مخحصوص بخود 
و با حلب توحه و حمایت دستگاههای اداری و احتماعی مضایق و مشکلات 
لازم میدانم یاد آوری oS‏ که وضع نویسند OF‏ خبرنگاران» مترجمین و 
بالاخره همه کا رکنان مطبوعات ایران از حهات مورد بحث SG‏ آور است. 
همین مرا در نظر بگیرید , با وحود ۵٩‏ سال سابقه کار مطبوعاتی اگر همین 
فردا کارفرمايم عذرم را بخواهد bc‏ مریض و از کارافتاده شوم دیناری در del‏ 
نخواهم داشت و دستم هم بهیچ عرب وعجمی بند Gl ses‏ این انصاف 


Toul 


- به عقیده شما سند یکا میتواند برای بر طرف ساختن این مضایق و بهبود 
وضع عمومی OLS WT‏ مطبوعات مژثر واقع شود ؟ 
بله. و میخواهم بگویم درحال حاضر سندیکا تنها ملحائی است که 
نویسنده و خبرنگار و ple‏ کا رکنان مطبوعات به OT‏ چشم دوخته‌اند . سندیکا 
حتما میتواند در این زمینه گامهای sry‏ بردارد و دلیل اعتماد من بسندذیکا 
همين موصو ع است. منتها نباید فراموش کنیم که در این راه همکاری و 
همگامی صمیمانه و نامحدود همه اعضای OT‏ شرط است. 


si -‏ مسصوری له متشک م 


ء ۱۱ 


تالار 


re‏ متشکرم و برای رفقایم آرزوی موفقیت میکنم. 


منصوری. حرفها و دردهایش.. 

چندی بعد - اسماعیل یگانگی - عضو هیئت مديرة وقت سندیکای 
نویسند گان و خبرنگاران مطبوعات همراه با ههدی بهشتی پور رئیس هیئت 
مدیره به‌دیدار منصوری می‌روند . روزنامه‌نگاران همه متوحه درد می‌شوند اما 
راه درمان نمی‌دانند » صاحبان حرفه و تخحصصی که می‌توانند با خحدمات خود 
درآمدهای کلان برای خوانند گان» هنرپیشگان» تولید کنند گان کالای تحارتی 
و بالاخره موقعیت مطلوب برای سیاست‌بازان به وجود آورند در مورد خودیها 
ناتوانائیهائی دارند» یعنی "چراغ sha‏ خود سوئی ندارد" اسماعیل 
یگانگی شرح دیدار و مصاحبه با ذبیح الله منصوری را این چنین می‌تویسد و 
در بولتن سندیکا چاپ می کند : 

"از منصوری حرف مي‌زنيم. از قدیمی‌ترین قلمزن حرفه‌ای مطبوعات. از 
مردی که از ۱١‏ سالگی با ols‏ ناد حورده و ۵۷ سال تمام در کسوت یک 
حرفه‌ای صدیق قلم زد . و هنوز هم در سنی که ۱۳ سال از بازنشستگی اداری 
گذشته است در تلاش معاش به یک کار کشنده و طاقت‌فرسا محکوم است." 

اوء از انهمه تلاش صمیمانه و صادفانه OV‏ ساله حر اندامی خمیده. 
فردائی بی‌امید » قلبی مالامال از نا کامی‌ها و محرومیتها و حاطراتی ملامت‌بار 
از بر گردان صدها کتاب که در لابلای نشریات شصت سال اخیر نقش بسته 
است» هیچ ندارد . 

این » براستی درد اور است. این صفحه سیاهی است که در تاریخ 
مطبوعات ما بجشم می خورد . 

منصوری» فربانی نظام غیرفابل تحملی است که در مطبوعات ما 


قوام گرفته است. 
متصوری asl‏ غبار گر فته یک مطوعاتی حرفه‌ ای cul‏ که تماشای Ol‏ 


۱ ۵ 


به حرفه‌ای‌هائی که امروز در نیمه راه قربانی شدن هستند از آینده‌ای اضطراب 
اور و بدفرحام خبر می‌دهد . 
روزنامه‌نگاری برایشان "هدف " بود و آنرا بعنوان حرفه‌ای مستقل و شغلی 
افتخار آمیز - و نه حنبی و ید کی و کارساز = پذیره شده‌اند . 
Zs ee ae‏ 

منصوری اگر چه قربانی نظام غلط موجود است و اگر چه یکی از 
قدیمی‌ترین و محروم‌ترین‌ها است. ولی شماره قلمزنهائی که در نیمه راه 
قریانی شدن هستند و هم‌اکنون فشار عمده سنگینی بار مطبوعات بر 
شانه‌هایشان سنگینی م یکند کم نیستند . 

نبودن صابطه‌ای منصفانه بين اریاب و رحمتکش مطبوعات 3 تصور ار 
دست دادن " کار ۵ 3 نگرانی ار فردانی Awl‏ که حول سمشیر 
"دام و کلس " SIL‏ سر هر نویسنده و مترجم و ر از عکاس قرار دارد 

۱ 
گروهی از بهترین و صالح‌ترین یاران مطبوعات را به مشاغل دیگر کشانیده 
است که مطبوعات ما اينهمه از نبودن " کادر" رنج می برد .... 
دهد 

وقتی با منصوری در این زمینه حرف می‌زدیم فقط سرش را به علامت 
تأیید و تأسف OWS‏ می‌داد . منصوری ماجرای زند.گی‌اش را با داستان جالبی 
آغاز کرد : ۱ ۱ 

"در کلاس سوم ابتدانی بودم. معلمی داشتیم بنام ۳ آفتنك خن 
طبسی " که whol leas‏ درس می‌داد . آنوقتها من در مد daw‏ دانش درس 
می‌خواندم. حافظه عجیبی داشتم. یک روز یکی از معلمان یک شعر ۵ بیتی را 
بمن داد که در مدت ۱۵ دقیقه زنگ تفریح حفظ کنم. وقتی سر کلاس این 
Fd gt 1 1 ۰) ۰ a‏ ود ان ۳ 
شعر 4۵ بیتی را خواندم مرحوم "طبسی" Slew‏ تشویق به‌من گفت: فرزند » تو 
یکی از بد cp Pose‏ افراد این مملکت خواهی شد ! جون این استعداد 3 
ذوق و حافظه‌ای که داری بدرد این محیط نمی خورد و برای پیشرفت. غير از 


۱۹۹ 


تالار 


تحصیلات جیزهای دیگری لازم است که تو نداری! این را هم خدمتتان عرض 
کنم که آنوقتها ما از کلاس چهارم ابتدائی دروسی ssh‏ گیاه‌شناسی 
جانورشناسی و زمین شناسی را بزبان فرانسه می خواند یم... 

منصوری که از زبانهای فرانسه و انگلیسی ترجمه می‌کند تا کنون ۱۲۹۰ 
حلد OLS‏ تاریخی, ادبی» علمی» حنائی و بلیسیء ترحمه کرده است که تنها 
۰ حلد OT‏ بصورت حداگانه منتشر شده است. و عجیب آنکه در سن ۷۳ 
سالگی نیز این "ماشین ترجمه" با همان پشتکار و جدیت دست‌اند رکاران 


ترحمه ده حلد کتاب در دست ترحمه دارد . 


- آقای منصوری روزی چند ساعت کار می کنید ؟ 
ساعت معینی ندارد » آنقدر کار می‌کنم تا کازن تیان مرو : 
روی میز خاک گرفته‌اش کوهی از کتاب و روزنامه و کاغذ انبار شده 
است. جشمانش از خستگی یک کار طاقت‌فرسا حکایت می‌کند قلم را روی 
om‏ می گذارد و جشم به‌دهانش می دورم. 


- هی بینم که خسته هستید و انگار بیش از ورود ما داشتید پشت میز چرت 
می زد بد . مثلا د بشب جند ساعت کار کرد ید ؟ 
دیشب... والله از هشت شب تا شش صبح یکی دوساعت خوابیدم 
دوشی گرفتم و ساعت هشت آمدم از منزل بیرون تا حالا... و تا حالا... 
ساعت یک ونیم بعدازظهر بود و آنروز من و بهشتی‌پور ضرفا بر سبیل 
تصادف مهماد" منصوری شده بودیم. می پرسم: 


ت ۲ Zs‏ 
خحطوط جهره‌اش درهم می رود و با همان صراحت می گوید : 
ها که رنه تسام ترا کا احتیا ج دارم... ab‏ پس از OV‏ سال 


کار کردن در Werle es‏ گر یک روز کار نکنم در آمدی ندارم "و اک 


۱ ۷ 


leans‏ منصوری 
مطلب تازه‌ای به حاطرش آمده باشد " ادامه داد : 

آقا این عده‌ای که الان در مطبوعات کار میکنند اعم از اينکه پیر يا 
حواد باشند فربانی می‌شوند یعنی بیشترشان مثل من شدند و بقیه هم امثال 
ها ورای فی سوب ی 

- آخر چرا آقای منصوری! چرا باید چنین باشذ ؟ 

نگاهم را به چشمانش می دوزم و Sly‏ حرفی بریم » منصوری می گوید : 

رابطه ارباب ale‏ با کار کنانه fe‏ رابطه ارباب‌های قدیمی با 
رعیتهاست که شیره آنها را به ثمن بخحس و به‌قیمت یک نان‌وپنیر می خریدند . 
یک نویسنده مطبوعات باندازه یک کارگر هم مزایا ندارد برای اینکه وقتی 
کار کر ese ola sis‏ کار کرد کار غا le es‏ افیا وت 
جواب کند مگر آنکه حقوق و مزایایش را بدهد ... 


- اقای منصوری WE‏ ابن سوال جندان خوشایند نباشد ولی بفرمانید با 
اينهمه کار طاقت فرسای شبانه‌روزی چقدر در آمد دارید ؟ 
اطاق بوی نم می‌دهد . اصلا انباری است که متصوری از OT‏ بجای اطاق 
کار استفاده می کند ! مثل | aK‏ خحودش خواسته که دور از دیگران دن این 
کنج خلوت قلم بزند : 
در حدود سی هزار ریال... که ار این مبلع lege‏ یک بنحمش را کرایه 
حانه می دهم و بقیه... 
حرفش را قطع می کنم. و بقیه‌اش... با دو بچه ۱۱ و ٩‏ ساله و یک زن 
و ... درخانه‌ای احاره‌ای. 


بی اختیار می پرسم: 


UT -‏ چرا دنبال کار دولتی نرفتید که JIN‏ در این سن‌وسال از مزا بای 
رازن نشستگی استفاده ر TALS‏ 


۱ ۸ 


تالار 


برای اینکه آنروزها که جوان poy‏ بفکرش نبودم و حالا هم که دیگر - 
در سنی هستم که ۱۳ سال از سن بازنشستگی اداری گذشته است. 


- آقای منصوری از این ۵۷ سال مترجمی - که خود عمر طبیعی انسانی 
است - چه خاطره خوب و يا غم‌انگیز و تلخ دارید ؟ 
یوگ از عا مهب و تلخ آغاز می‌کند : 
op jr‏ خاطره‌ای که از مطبوعات دارم مربوط به دوره نخست‌وزیری 
مرحوم قوام است که در آذر ۲۱ هرجه نشریه و روزنامه و محله بود تعطیل کرد 
و کت مکی فا ون oS ple sages‏ و تادر اه اه مه و رو امد 
أينهمه کتاب جاپ می کردیم!؟. بود از ایشا بر سد مگر در آن 
عم ۰ - ۹ * re‏ 
برق در منرلش پیه‌سوز نمی‌سوخحت. بله حند ماهی این وضع ادامه داشت و 
حون درامدی حز کا رکردن در مطبوعات نداشتم در وضع مالی بسیار بدی 
oa 3‏ ۰ . ۰ 
قرار گرفتم نحصو ص | an‏ مادرم مریص بود و برای مداوای او هم محیور 
بودیم کلی پول د کتر و دوا بد هیم . 
- و بهتر PIF op‏ 2220 
خحطوط حهره‌اش باز شد و سایه لبخندی بهنه صو تش را بوشانید : 
زمستان سال ۱۳۱۶ بود . راه آاهن شمال به تهران رسیده بود و رضاشاه 
راه آهن تهران را افتتا ح می کرد . بهمین مناسبت روزنامه کوشش یک شماره 
فوق‌العاده در ۲۰ صفحه منتشر کرد که در انوقت واقعه بی‌سابقه‌ای بود . کلیه 
مطالب این .۲ صفحه را من ترجمه کرده بودم و یا نوشته بودم و این خدمت 
من باندازه‌ای مورد توحه فرار کوت a5 AS‏ رامین Vee‏ توماد انعام داد ,.. 
See‏ ار زر Oe ee‏ و en‏ 


- آقای منصوری به فکر کارمندی دولت ود ید برای اینکه می خواستید 
همیشه از راه مطبوعات ob‏ بخورید ولی جرا شکر تاسیس روزنامه با 





ذبیح‌الله منصوری 5 
مجله‌ای نیفتاد بد ؟ ۱ 
فکر می کردم Jo‏ ندارد» Ue‏ درهای همه‌ی محلات و روزنامه‌ها 
برویم باز بود و احساس نمی کردم نیاری به pla‏ کردد نشریه مستقل داشته . 
- بنظر شما که بک روزنامه‌نویس قدیمی هستید رمز موفقیت دو نشربه 
مهم و معتبر عصر تهران ( کیهان و اطلاعات) در چیست؟ 
از حالت جهره‌اش نمایان بود که در جستجوی یک پاسخ جامم و کلی 
است. 
والله... من تصور می‌کنم موفقیت اینها دو مسئله است. یکی اینکه 
توانستند آگهی‌ها را به خود اختصاص بدهند یعنی با توسعه دامنه فعالیتشان 
این کار خودبخود عملی شد . دیگر اینکه هر دولتی که سر کار آمد او را 
انك کردند و در نتیحه از کمکهای دولتها هم برخوردار شدند . 
و برای اینکه مسیر گفت‌وشنود را عوض کنم می پرسم: 
- در کار ترجمه جقدر امانت‌داری می کنید . جون متأسفانه بعضی از 
مترجمین ما در ترجمه به این امر مهم توجهی ندارند !؟ 
Yoo‏ دو نوع ترجمه داریم. یکی ترجمه به‌معنی واقعی کلمه است که 
من حتی‌المقدور می کوشم از لحاظ فن ترحمه cule,‏ یکنم. دیگری افتباس 
است که بی‌انکه مطلب مسخ و بی مفهوم شود آنرا خحلاصه و فشرده می کنم. 
که البته در بالای هر کدام می‌نویسم "ترجمه" یا "اقتباس . 


- از میان مترجمین ما کدام را بیشتر می پسند ید ؟ 

a‏ شس قدری مشکل است. چون اگر از کسی نام ببرم مفهوم دیگرش 
اینست که از دیگران تنقید کرده‌ام ولی در حال pole‏ ما در حدود بیست 
نفر مترجم خوب داریم "چه از مترجم مطبوعات و چه مترجم کتاب..." 

و حالا وقت Ol‏ بود که از پیرترین زحمتکش مطبوعات بخواهم که 





۱ ۲ ۰ 


تالار 


درباره مهمترین مسئله روز نویسند گان و زحمتکشان مطبوعات نظر بدهد : 


- آقای منصوری ul‏ که گفتید و شنید یم و با تمام وجودمان آنها را لمس 
می‌کنیم خود "درد" است برای درمان آن بنظر شما چه باید بکنیم؟ 
خیلی ساده است. کاری است که در دنیای بیشرفته کرده‌اند . برای تامین 
رند گی کار کنان مطبوعات اعم از نویسنده - مترجم - خبرنگار - عکاس و 
و... و نیز جلوگیری از فرار مغزهای مطبوعاتی بسوی ple‏ مشاغل دو 
کار می‌شود کرد. اول Ke!‏ مطبوعات بصورتی درآیند که کله کار کنان 
ان کارمند. دولت باشند و از مزایای کارمندی دولت استفاده کنند» دیگر 
دغدغه بیکاری و ترس از سن بازنشستگی وجود نخواهد داشت يا اینکه 
موسسات Pres‏ - | کنون بصورت فردی اداره می‌شود بصورت شر کتهای 
سهامی دربیاید . بدین معنی که هر کس که در هر نشریه‌ای کار کرد طی 
ضوابطی سهامدار آنجا بشود . نوع دوم در اکثر کشورها نتایج بسیار خوبی 
داشته است که بهترین نمونه Ol‏ روزنامه معروف و معتبر لوموند است که 
متعلق به شخحعص معین یا دستگاه pole‏ نیست بلکه متعلق به نویسند گان و 
کارمندان و مؤسسین اولین آن می‌باشد . 
بنظر من در شرایط فعلی برای Obs‏ کارکنان مطبوعات جز این دو رام 

aly‏ وحود ندارد . البته این را هم بگویم در قدیم بین صاحب نشریه با یک 
ا ترچ و تکار غر ار رای اداری یک رابطه عاطفی و انسانی 
هم وحود داشت که متاسفانه در حال حاضر جنین عاطقه‌ای تفا وحود ندارد 
و زحمتکش مطبوعات مثل ماشین چاپ مثل دوریین عکاسی مثل حروف 
سربی مورد بهره‌برداری JU‏ می و 

UT -‏ تاکنون بفکر این افتاده‌اید که خاطرات دوران روزنامه‌نگاری خود 

را تنظیم کنید ؟ 


بدا . بکنم که چه بشود . خاطراتم مجموعه دردهائی است که امروز شما 


۱ ۲۱ 





نیمی از آنها رأ احساس می کنید و وقتی به سن و سال من برسید ... راستی 
اگر من این ۵۷ سال... می کردم فکر می‌کنم در ۷۳ سالگی آنقدر داشتم که 


- ببخشید آقای منصوری» Ld‏ ابن سئوال برای خودم باشد و شاید هم 
LT‏ بنویسم...ا گر برایتان امکان دارد بفرمائید چقدر پس‌انداز دارید ؟! 
خودم هم نفهمیدم جرا این سئوال را کردم برای یک لحظه پشیمان شدم 
ولی دیگر فرصت پس گرفتنش نبود. منصوری کشوی میزش را جلو کشید 
دفترجه سبزرنگ پس‌اندازش را نشان داد ... سه هزار ریال آخرین دریافتی و 
باقیمانده یکهزار ریال... و همین... باور کنید همین... و بعد از من پرسید : 


- آیا می دانید چرا این صد تومان را نگرفتم ؟ 

و پاسخ به این سئوال برای آدمهائی که تامینی ندارند و آینده‌شان معلوم 
نیست و به "شانس" و پول‌های "باد آورده" قرعه کشی‌ها دلخحوش نمی دارند 
Ola‏ دشوار نبود ! 

خواستیم از منصوری که ناهار را با ناه و پنیری سر کرده بود و یک 
مطلب نیمه تمام روی میزش بود - خداحافظی کنیم که یک سئوال بر ربانم 
امد و بی اختیار پرسید م٠‏ 


- و حالا چه آرزوئی داری؟ 
حشمانش گرد و کر شا و پرده‌ای ار اشک بلکهایش را بهم گره 
رد و با صدای لرزانی که در طنین آن از اميد و ارزو اثری نبود گفت : 
هیچی... آرزو مال جوانهاست و آرزوهای طلائی مربوط به دوره جوانی 
است. ولی من یک چیز می‌خواهم و یا بقول شما آرزویش را می‌کنم و آن 
اینکه بعد از مرگ من بچه‌هايم توی کوچه نیفتند ... و این یک لقمه نان... 
دیگر طاقت شنیدن حرفهایش را نداشتیم. 


۱۳۲ 


تالار 


درد منصوری درد همه ماست و ارزوهائیکه پیر زحمتکش مطبوعات در 
اتن آن می سوزد Say!‏ همه قلمزنهای حرفه‌ای مطبوعات است که نه 
"حالی" آرامش بخش دارند و نه " آینده ای روشن برویشان لبخند می‌زند . 


تجلیل از ذبیح‌الله منصوری 

بحث درباره منصوری و وضع مالی بد نویسند گان موضوع روز محافل 
مطبوعاتی می‌شود . البته نه برای همه. حون همیشه» در هر کاری عده‌ای 
سوارند و عده‌ای پیاده» معمولاً ما ایرانیها عادت داریم وقتی سواریم از پیاد ها 
بی خر بمانیم! 

در هر صورت هیئت مدیره th‏ خیر می‌شود و تصمیم می گیرد که 
مراسمی به منظور تحلیل از ذبیح الله منتصوری رازن نماید . این مراسم رور 
پنجشنبه هفتم اسفند ماه با شکوه هرچه تمامتر اجرا می‌شود . 

شرح این تجلیل در بولتن سندیکا - شنبه پانزدهم اسفند ماه ۱۳۶۸ - به 


این شرح otal‏ است ۰ 


مراسم نتحلیل از > بیح الله منصوری با شکوه 
هر چه تمامتر برگزار شد . 


یک تجلیل بی سابقه از یک همکار با سابقه 


Sle Wo‏ سندیکا در عصر روز ینحشنبه هفتم اسفند ماه شاهد 
بز رگداشتی بود که اعضای این سندیکا از یک مطبوعاتی با سابقه بعمل 
آ وردنت 

با Kal‏ در کارت‌های دعوت ساعت شرو ع مراسم ٦‏ بعدازظهر قید شد ه 
بود دوستان ما از Cele‏ جهار به سندیکا آمدند تا در مراسم تحلیل از 


YY 


ذبیح له منصوری ش رکت AS‏ 

در این مراسم علاوه بر اعضای هیات مدیره و عدء بسیار زیادی از 
دوستان سندیکائیء جند تن از ناشران آثار آقای منصوری و عده دیگری از 
مطبوعاتی‌ها و دوستان مطبوعات و روسای روابط عمومی ادارات شر کت 
داشتند . حنانکه محل دبیرخانه سندیکا انباشته از حمعیت شده بود . 

از طرف اداره کل مطبوعات وزارت اطلاعات سبد گل مجلل و زیبائی 
ارسال گردیده oy‏ که در وسط تالار کتابخانه قرار داشت و روی آن نوشته 
بودند بمناسبت ر گات خحدمات ۳۱ حناب آقای ذ بیح الله منصوری 
نویسنده عالیقدر . ۱ 

بحث دوستان در دیدار اسفند ماه سندیکا همه درباره ذبیح الله 
منصوری‌بود و پروژ کتورهای | کیب فیلمبرداران تلویزیون ملی ایران چهره‌های 
حا کی از قدردانی حاضران را نورباران میکرد . 

فیلمبردارن و مخبرین تلویزیون ملی ایران که با همت یار قدیم سندیکا 
خانم ژیلا سا ز گارو هم سندیکائی عزیز آقای خسرو ذوالفقاری و نیز آقای 
فرهمند و دیگر همکاران ما در تلویزیون از این مراسم فیلمبرداری میکردند ‏ 
در ابتدا یک مصاحبه اختصاصی با اقای منصوری بعمل آوردند که در برنامه 
روزها و روزنامه‌های تلویزیون ملی ایران (ساعت بیست روز یکشنبه ۱۰ اسفند ) 
فیلم کامل این مراسم پخش شد . 

دیدار ماهانه با سخنان آقای منوجهر محجوبی دبیر سندیکا رسمیت 
gm? weal‏ سندیکا گفت که سندیکای نویسند گان و خبرنگاران مطبوعات 
همواره در صدد Glin!‏ حقوق صنفی اعضای خود بوده و | کنون باین مناسبت 
از آقای ذبیح‌الله منصوری تجلیل م کند که ایشان یک عضو حرفه‌ای و 
قدیمی سندیکای ما هستند و در آینده از دیگر زحمتکشان مطبوعات نیز 
aS‏ شتا Del Dal‏ 
دبیر سندیکا افزود که به خاطر بزرگداشت CUT‏ منصوری تالار 


ء ۲ ۱ 


تالار 

کتابخانه سند یکا بنام ذ بیح اللّه منصوری نامگذاری میشود . 

در این موقع دبیر سندیکا تابلوی برترة آقای ذ بیح الله منصوری را که 
آقای محسن دولو مدیر مجلةّ کاریکاتور نقاشی کرده بودند بایشان تقدیم 
کرد و آنگاه از آقای دولو دعوت شد که بیاناتی ایراد کنند . 

cll‏ دولو خاطره‌ای از سال‌های بسیار دور که با آقای ذبیح الله 
منصوری کار میکرده‌اند تعریف کرده و گفتند این تابلو هدیه‌ایست بپاس 
سال‌ها حدمت آقای منصوری به مطبوعات ما . 

از طرف هیأت مدیره و بازرسان سندیکا نیز یک قاب خاتم به آقای 
منصوری تقدیم شد و هم سندیکائی آقای اسماعیل رائین نیز جند جلد از 
کتاب‌های خود را بایشان تقدیم کردند . 

آقای منصوری ضمن تشکر از تمام حاضران و نیز آنانکه نتوانسته بودند 
در این جشن ش رکت کنند طی سخنانی گفتند : 
"من» نه زر دارم و نه زور و بهمین جهت جشنی که بخاطر من برگزار 
میشود ناشی از محبتی است که همکاران عزیز به. یک همکار قدیمی خود 
دارند و من قلبا از هیئت مدیره سندیکا و تمام خانم‌ها و آقایان تشکر می‌کنم. 

گو Kal‏ من اهل اینگونه جشن‌ها نیستم و معتقدم که مشک آنست که 
خود ببوید معذالک این اقدام سندیکا را ارج می‌نهم و امیدوارم روزی 
سندیکای ما نیز ah‏ تمام سندیکاهای Lio‏ مرک ثقل امور مطبوعات 
‘aS‏ | 

پس از بایان سخنان آقای منصوری» حاضران شدیدا نسبت با یقات ابراز 
احساسات کردند و سپس پذیرائی بعمل آمد. آنگاه آقای مسعود 
بررین os!‏ د بير سندیکا» از لوحه تالار ذ بیح الله ~~ LS)‏ برده‌برداری گرد 3 
روی منتصوری را بوسید . 

در خاتمه جشن» دوستان سندیکا و دوستداران منصوری بتدریج روی 
ذ بیح الله منصوری را می‌بوسیدند و خحداحافظی می کردند . معذالک تا بعد از 


۱۲۵ 


ذبیح‌اللّه منصوری 
ساعت هشت هنوز عده‌ای از دوستان و خود آقای منصوری در سندیکا بودند 
و آقای اسدالله شهریاری قصیده‌ای را که باین مناسبت سروده بود برای 
عده‌ای از حاضراد خواند . 

و باین ترتیب سندیکا در تجلیل از یک عضو قدیمی خود موفق شد. 
موفقیتی که عاملش SIS‏ اعضای سندیکا و دوستداران مطبوعات بودند . 

جا دارد از UT‏ هم سندیکائیان pe‏ و میهمانان گرامی و 
على الخصوص روسای روابط عمومی و مدیران کل اداراتء آقای محسن دولو 
مدیر مجله کاریکاتور سر کار eile‏ ژیلا سا زگار هم سندیکائی خسرو 
ذوالفقاری که از تلزیزیون ملی ایران آمده بودند و همچنین هم سندیکائی 
غلامحسین ملک عراقی که از این مراسم عکسبرداری کرد Kos‏ کسانی که 
در بر گزاری هرچه با شکوهتر این جشن کوشیدند صمیمانه سپاسگزاری کنیم. 


انعکاس در مطبوعات 

کار سندیکا و هیئت مدیره OT‏ یعنی تجلیل از ذبیح‌الله منصوری کاری 
است قابل تحسین و درخور تقدیر. اما امروز بعد از بیش از ۲۰ سال که از 
تشکیل آن مراسم می‌گذرد . وقتی به آرشیو مطبوعات آن دوره روی می‌آورم. 
انعکاس ناچیز از این مراسم دل مرا به درد می‌آورد . روزنامه‌نگاران OF‏ دوره 
که با ترفندهای خود می‌توانستند درآمد فلان خواننده را به شبی ۳۰/۰۰۰ 
توماں افزايش دهند. در مورد همکار و پیش کسوت حرفه خود امساک 
م ی کنند . 


چراغ بای خود سو ندارد ! 

خبر این مراسم در بعضی از مطبوعات» بسیار مختصر و کوتاه جاپ 
می‌شود . مهم‌ترین و مفصل‌ترین آن که اهمیت پیدا می‌کند و در بولتن 
سندیکا نقل می‌شود . مربوط است به روزنامه بست تهران. که نه تیراژی دارد 


۱۳۹ 


تالار 


و نه اعتباری آنچنانی اما به دلیل این که بخشهائی دیگر از سخنان منصوری 
را در این مراسم به GE‏ رسانیده ما نیز Ol‏ را در las!‏ از نظر شما 


می گذرانیم: 


کتابخانه سند یکا ple‏ تالار ذبیح الله منصوری نامگذاری شد 

خد نگای خر کار ان و تشد کات عصر رور ۵ سنه بمناسیت olan,‏ و 

۰ ۵ و ۰ = 7- . 
هفتمین سال نویسند کی و خدمات مطبوعاتی Sl‏ دبیح‌الله منصوری مترحم 
معروف از ایشان تجلیل بعمل اورد و تالار احتماعات سندیکا ply‏ تالار 
ص ر ° 

شحصیت های مطبوعاتی = روساأی روابط عمومی ورارت خانه ها شر کت 
داشتند - در آغاز آقای محجوبی دبیر سندیکا در زمینه فعالیتهای OV‏ ساله 
آقای منصوری سحن کته و متذ کر ALS‏ که سند یکای css‏ کات 3 
خبرنگاران در نظر دارد از خادمین مطبوعات در حلسات ماهیانه خود تحلیل 


بعمل بیاورد . 


دسته گل و هدابا 


پس از تسلیم هدایائی از طرف هیئت مدیره سندیکا و محسن 
دولو کاریکاتوریست معروف دسته گل زیبائی را که اقای د کتر 3653 
مدیر کل مطبوعات وزارت اطلاعات بوسیله آقای تدین معاون اداره کل 
مطبوعات که خود از نویسند گان دانشمند است فرستاده Gay‏ به آقای 
منصوری تقدیم شد و آنگاه آقای منصوری ضمن سخنان خود جنین گفتند : 


۷ ۷ 


ذبیح الله متصوری 
خانمها - آقابان - دوستان عزیز 

از صمیم قلبم از | براز احساسات صادقانه شما بمناسبت محلس باشکوهی 
که بابتکار هیات مدیره سندیکا برای تحلیل از خدمات OV‏ ساله‌ام از 
کرده‌اند و ار تشریف فرمائی تک تک شما اران و دوستان عزیزم سپاسگزاری 
میکنم - من مردی نبودم که برای من مجلس جشنی گرفته شود و بهیچوجه 
زیر این بار نمی‌رفتم زیرا عقیده داشته و دارم "مشک انست که خود 
ببوید " - یک نویسنده - یک مترجم و یک خبرنگار را با جشن و تجلیل 
نمیشود بزر گ کرد و اصولا وفتی این مراسم وار می‌شود روی ۲ علت 
ae,‏ یکی اینکه شخص مورد نظر ادم زورمندی است و این ع افراد می خواهند 
از وحود او استفاده نمایند يا اينکه باز شخحص مورد بحث بر مرا کز قدرت 
455 زده و عده‌ای محذوب او هستند یا مرعوب... 


صاحب زر و زور 

ولی سندیکای خبرنگاران و نویسند گان نه از من می‌ترسد و نه اینکه 
امیدی به استفاده از وحود من دارد و بالاخره نه من صاحب رر هستم و نه 
صاحب زور و می‌بینم که انگیزه این حشن فقط ناشی از محبت قلوب 
همکاران من میباشد و من واقعا cpl‏ حشن را بدون رنگ میدانم و صمیمانه و 
قلا از هيات مدیره و ابرا از احساسات همه خانمها و آقایان سپاسگزاری میکنم. 

آقای منصوری در خاتمه سخنان خود گفت: من کسی نیستم که بتوانم 
پاداشی برای اينهمه لطف درنظر بگیرم ولی بنام یک نویسنده سالخورده که 
OV‏ سال قلم زده‌ام ار حدا میخواهم که سندیکای ما مثل تمام سندیکاهای Lis‏ 
دارای مقام و ارج مناسب که در حور اوست بشود و همانطوری که در تمام 
حوامع م رکز ثقل امور مطبوعات سندیکای تویسند OW‏ و OSS ps‏ است این 
خانه ما نیز مقام رهبری خود را بعهده بگیرد . 

آقای منصوری سپس در مورد روش کار گردانند گات مطبوعات و 


VTA 


تالار 


ناشران و روابط آنها با یکدیگر سخن گفتند . 


نامگذاری تالار 

در خاتمه این مراسم آقای برزین اولین دبیر سندیکای نویسند OW‏ 3 
خبرنگاران از تابلوی تالار Med‏ منصوری که بر سر در کتابخانه نصب شده 
بود پرده ب رگرفتند و این مراسم ساعت ۸ بعدازظهر پایان یافت. 


۱ ۲ ٩ 


دس نمض سس سس و سے کی کی ا ن ت ی 


Ee gr rna و‎ 





شادروان منوچهر محجوبی دير وقت 
سند gi GIS‏ بسند گان 3 خبرندگاران 
مطبوعات در مراسم تجلیل از ذبیی‌الله 
منصوری به خبرتگار راد یو که برای Agi‏ 
گزارش در این مرأدسم حضور بافته بود 


گفت: 

سند SIS a‏ سند گان و عبر ae‏ اب 
مطبوعات همواره در صدد احقاق حقرق 
igi?‏ اعضای خود بوده و | O gS‏ به این 
مناست از آقای > بیج الله هنصوری تحایل 
می‌کند. 


۱۳۰ 





از جپ به راست: 

اسماعیل رانين - غلامعلی لطیفی - محسن 
دولر ارتا توس رکانی - شناخته نشد - 
dines‏ منصوری - حبیب‌الله کریمی 
(جوان‌ترین عضو سندیکا) و علیاکبر 
کسمائی در مراسم تجلیل از ذبیح‌الله 
منصوری. پارسا توسر کانی در این روز 
شعری که در وصف منصوری سروده بود 
آقرائت کرد. 


۱۳۲ 














ذبیح‌الله منصوری در مراسمی‌که برای 
تجلیل از خدمات طولانی او در مطبوعات 
برپا شد در مقابل سبد گلی که مدیر کل 
مطبوعات فرستاده است طی سخان 
کوتاهی گفت: 

نه من صاحب زر هستم و نه صاحب زور و 
می بینم که انگیزه این جشن فقط ناشی از 
محبت قلوب همکاران من می باشد. و من 
واقعا این جشن را بدون رنگ می‌دانم! 

در کنار او مسعود برزین اولین دير 
سندیکا و محمود طلوعی سردبیر وقت 
مجله خو اندنیها حضور دارند . 


۱۳ 








یکی از هدایائی که در این روز به 
منصوری تقد یم شد پرتره منصوری کار 
هنرمند معروف محسن دولو عدیر مجله 
کاریکاتور بود. منصوری _ وقتی پرتره 
خود را می‌بیند بی‌اختیار لبخند به لب 
می‌آورد. و این تصویر از مرد بی‌لبخند 
مطبوعات ضبط می‌شود . 

منصوری این پرتره را نیز با خود به خانه 
نبرد و OT‏ را به کتابخانه سندیکا که به نام 
منصوری نامگذاری شد هد یه کرد. 
AFA‏ 
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محسن دولو از قدیمی‌ترین همکاران 
منصوری بس از تقد یم هد به خود طی 
سخنانی» خاطراتی از همکاری با منصوری 
تعر یف می کند . 

و شگردها و پیروزی‌های او را در حفظ 
تیراژ چندین روزنامه و مجله شرح 
می دهد . 

تمامی این مراسم با همکاری ژیلا سازگار 
و خسرو دوالفقاری دیراد وقت 
برنامه‌های مطبوعات سازمان راد بو 
تلویزیون ضبط و از رادیو Op pH‏ 
بخش شد . 


۱۳۸ 








حسین قاسمی‌نژاد از طرف هیئت مد یره 
سندیکای نویسندگان و خبرنگاران 
مطبوعات یک قاب خاتم به منصوری 
تقد یم میکند . 

اسماعیل رانين نیز در این مراسم دوره‌ای 
از آثار GLU‏ خود را تقدیم منصوری 
کرد و گفت: برگ سبزی است تحفه 


درو یش 
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مسعود برزین اولین دبیر سندیکا و یکی 
از علاګمندان به سازمان‌دهی حرفه‌ای 
مطبوعات از تابلوی تالار > Mew‏ 
" منصوری برده برمی‌دارد . 

احمد بشیری و سیروس NB he‏ در عکس 
د OL‏ می سو ند . 


۱ ۶ ۳ 





در پایان مراسم روزنامه‌نگاران برای عکس 
یاد گاری خودشان را به منصوری نزد یک 
می کنند. جالب این که همه این عکسهای 
باد گاری به خواهش منصوری در MS‏ 
دیواری که عکس میرزاصالح شیرازی 
اولین روزنامه‌نگار ایرانی نصب شده است 
گرفته می‌شود خسرو ذوالفقاری فرستاده 
تلو بزبون کارگردانی فیلمبرداری از این 
مراسم را به عهده دارد. 


۱ 6 ٤ 








ذبیح‌الله‌منصوری ۱ 
آزنگاه دیگران 





۱- د کتر علی بهزادی 

۲- مهد ی بهشتی پور 

¥- خسرو شاهانی 

٤‏ - باستانی پاریزی 
ES‏ 

۰- غلامعلی سیار 

-V‏ البرت برناردی 

-A‏ کریم امامی 

4- جعفر آقایان چاوشی 
۰- محمد مهدی فولادوند 
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۱ - د کتر علی بهزادی: 
ذبیح ali‏ منصوری. آنطو رکه من شناختم 


یکی از سه نشریه‌ای که ذ بیح الله منصوری بیشترین کتابهایش را در آن انتشار 
داد ء "محله سپید و سیاه" است. بعد از روزنامه " کوشش" و محله "خواندنیها" سپید وسیاه 
سومین نشریه‌ایست که ذبیحالله منصوری یکی از مهره‌های حساس آن بودء و 
پاورقیهایش سالهای سال خواننده داشت. مدت همکاری مداوم منصوری با این مجله 
حداقل ILC»‏ است که بعد از روزنامه کوشش و مجله خواندنیها» طولانی‌ترین 
همکاری مستمر این نویسنده با یک نشریه فرهنگی است» و د کتر علی بهزادی مدیر و 
رد ee‏ ا نشریه» حرو معد ود همکاران قابل اعتمادی که منصوری در طول 
هفتاد سال کار در مطیوعات به خود. دیده است. 

د کتر بهزادی حون خود منصوری برای مصاحبه‌ای درباره موضوع ما اول روی 
خوش نشان نداد » اما وی ژگیهای همکار از دست رفته‌اش» و خاطراتی که از رو زگاران 
iF‏ شته با او داشته سرانجام وسوسه نوشتن را در او زنده کرد. د کتر بهزادی» ترحیح 
داد آنچه که درباره این یار دیرینش در خاطر دارد به روی کاغذ بنویسد . 

د کتر علی بهزادی در نقل این خاطرات و ترصیم سیمای ذبیحالله منصوری و 
خحصوصیات شغلی اوء ما را با حقایقی آشنا می کند ad‏ ی ا L‏ هم 
این یادداشتها. را بخوانیم: 


دوست و همکار گرامی جناب آقای اسماعیل جمشیدی 
دو روز قبل که برای گفتگو درباره رید ه sens ob‏ منصوری اه 
گفتید جول از حمله معد ود مدیراد محلات ویس که L‏ شاد رواں منصوری 
من طولانی ۰ تا خاطراتی از و 
اینکار Pore‏ 
گرفته‌ام. شر کت در یک بحث جنجالی ch‏ مرا به جاهائی می‌کشاند که ميل 


۱۹ 


ندارم. از OT‏ گذشته سابقا هر وقت می‌دیدم مطبوعاتی‌ها برای بدست آوردن 
نکاتی تازه درباره زند گانی افراد مشهور و یا به مناسبت سالروز وقایع تاریخی 
به روزنامه‌نگاران یا سیاست پیشگان قدیمی مراجعه می کنند » این افراد در نظر 
من شبیه اتومبیلهای اورافی بودند که فقط بد رد این میخورند که قطعه‌ای از آنها 
را بردارند و اتومبیل مورد نظر را به کار بیندازند . 

وقتی شما منظورتان را از گفتگو با من که تهیه خاطراتی درباره 
شادروان aw‏ منصوری بود گفتید . من نا گهان خودم را در Sls‏ همان 
اتومبیلهای اوراقی دیدم. به این جهت طبیعی بود که جواب منفی بدهم آنهم در 
SIL‏ همیشه و در تمام عمر برای من گفتن کلمه "نه" مشکل بوده بحصوص 
به یک دوست و همکار قدیمی. 

اما وقتی رفتید تخمی که در دلم کاشته بودید بارور شد و من ناخواسته 
به گذ شته‌ها tt,‏ و از خاطرات OT‏ ایام» آنچه به شادروان منصوری‌مربوط 
می‌ شد به تدریج زنده و زنده‌تر شد» بطوریکه احساس کردم خودش را Oe‏ 
به من تحمیل کرده که نمی‌توانم از نوشتن خودداری کنم. و نا گهان خودم را 

اکنون نمی‌دانم این نوشته چقدر و چگونه خواهد شك اگ بتوانم آنرا به 
بایاد پرسانم به شما تقد یم خواهم کرد تا در atl‏ کتابی که قصد دارید 
درباره شادروان منصوری بنویسید حاپ کنید . اما قیل از همه ناجارم نکته‌هائی 
رب یاد آوری کنم. نخست آنکه قصد من از PIS‏ این سطور تحقیق درباره 
شخصیت و آثار منصوری نیست. تحقیق اصول و شرایطی دارد که من در ان 
تخصص ندارم. دیگر آنکه این نوشته را اگر بیوگرافی هم بناميم درست 
نیشضت» زیرا برای چنین کاری ماهها و سالها وقت لازم است. در حالیکه من 
حتی فرصت نکردم مطالبی را که در این یکسال اخیر درباره منصوری نوشته 
شده بخوانم و یا لااقل دوره بيست ساله مجله سپید و سیاه را که او در آنها 
فلمزده ورق بزنم. چهل و هشت ساعت ضرب‌الاجلی که شما برای اینکار تعیین 


۱۵ ۰ 


ار نگاه دیگران 


کردید : تکافوی اینکارها را نمی کرد a‏ مراحعه به co ble‏ آنهم 
با حافظه‌ای خراب آنچه را که به یاد می‌آورم می‌نویسم. 

بنابراین اسم این نوشته را نه تحقیق درباره شخحصیت و آثار منصوری 
میگذارم و نه بی و گرافی منصوری» ضمنا بهیچوجه نمی توانم ادعا کنم منصوری 
را آنطور که بوده شناخته‌ام و از همه حصوصیات او آ گاهی دارم. 

منصوری مردی بود فوق العاده تودار. و حتی می‌توان گفت تا 
اندازه‌ای مرموز که به هیجکس احازه نمی‌داد به حریم زند گی حصوصیش با 
بگذارد و اطمینان دارم کسی در Cpl‏ دوره و زمانه نمیتواند ادعا کند دوست 
نزدیک منصوری بوده است. به این جهت اسم این نوشته را فقط می توان 
گذاشت "خاطراتی از Mand‏ منصوري طی ۲۰ سال همکاری" و یا 
"ذ inn‏ منصوری آنطور که من شناختم" یا حیزی نظیر Ol‏ که در آینده 
تقط می‌تواند ابزار و مصالحی باشد برای کمک به کسانیکه می‌خواهند درباره 
ذبیح‌الله منصوری یکی از "فنومن "های مطبوعات و کتاب ایران در عصر 

مد مد لد 

سخن گفتن بیطرفانه درباره یک فرد "در گذشته" دشوار است و درباره 
یک در گذ شته مشهور و محبوب دشوارتر . خواننده دوست دارد درباره حنین 
شخصی فقط تمریف و تحسین بشنود. کوچکترین bel‏ و انتقاد چون به 
تصویری. که از !و در دهن دارد ats:‏ وارد می کند وی را بر آشفته می‌سازد . 
من در دوران بیست‌و چندناله کارهای مطبوعاتی‌ام» در این زمینه خاطرات 
تلخ بسیار دارم. ضمنا در اینجا نمی‌خواهم به عنوان یک مدیحه‌سرا سخن 
بگویم و معتقدم حال که می‌نویسم بايد همه چیز رااعم از بد و خوب بنویسم 
.حون در دوران بی حفیقتی هم» حقیقت مقام والای خود را دارد . بخصوص که 
ذبیح الله منصوری آنقدر خوب بود که جند عیب و ايراد SoS‏ بر دامنش 
گرد نمی‌نشاند Sy‏ اینکار احترامی خواهد بود به حقیقت پر ارزش و گرانبها . 


۱ ۵ 


من ذبیح‌الله منصوری را از هنگام کود کی خود» از خلال جزوه‌ها و 
کتابهائی که منتشر می کرد و همجنین پاورقیهایش در روزنامه کوشش که 
مرتبا برای پدرم می‌رسید شناختم. در آن سالهای نوجوانی نوشته‌های جذاب و 
مهیج او روح مرا که به اقتضای سن و سال عاشق ماحرا بودم سیراب می کرد . 

بعد از شهریور بیست با اسم منصوری به خاطر مقالاتی که در 
روزنامه‌های رنگارنگ OT‏ زمان می‌نوشت و انعکاس بعضی از OT‏ مقالات 
در محله خواندنیها آشناتر شدم.انتشار کتاب "اند cleat,‏ بک مغز دز رگ" 
اثر موریس مترلینگ که بعدها فهمیدم یک ترجمه آزاد است و اثر زیادی در 
جوانان OT‏ روز گار بجا گذاشته بود مرا به او علاقمندتر کرد . ضمناً در دوران . 
شکوفائی روزنامه "ابران ما" در سالهای اول بعد از تون ت کف با 
نوشتن مقالاتی abe‏ اشفالگران خارجی خود را ارگان ایران دوستان معرفي 
کرده بود » منصوری هم در ردیف یکی از نویسند گان تامدار ol‏ روزنامه فرار 
داشت. که از منافع ایران bo‏ ع می کرد . به اینجهت باز هم به بیشتر به او علاقمند 
۱ شد م. ۱ ۱ 
سالها بعد در ایام تحصیل در دانشکده حقوق تهرات بخاطر نیمه وقت 
بودن دانشکده, 251 دانشحویان در ساعات آزاد به کاری مشفول می‌شدند . 
یکی از همدوره‌های من در روزنامه کوشش کار بیدا کرده بود . او اغلب از 
ذبیح الله منصوری و اتاقش که پر از OLS‏ و مجله و روزنامه خارحی بود و 
مراحعانش که بیشتر دانشحویان سالهای آخر و سفارش دهنده‌های رساله‌های 
تحصیلی بودند سوت تن د و از ما میخواست که به دیدارش برویم. ولی 
در آن سالهای دانشجوئی وروشنفکری یا روشنفکرنمائی ذبیح الله منصوری 
دیگر برای من b>‏ به زیادی نداشت جون بتد ریج تغییر «atu‏ داده 
بودم. اکنون > نوبسند گان محبوب و مورد علاقه ما صادق 
هدابت. بزرگ علوی» فرانتس کافکا» ارنست همینگوی» وبلیام 
فالکنر » زیگموند فروید و نظایر اینها بودند. با وحود این روزی مرو 


۱ ۳ 


از نگاه د.گران 

کتجکاوی با تنی جند از دانشجویان به دیدار منصوری رفتم. (سال ۲۷ یا ۲۸) 
او را مردی بسیار مدب و بسیار متواصع یافتم که برای دانشجویاد احترام 
زیادی قائل است» اما در آن روز حتی بخاطرم خحطور نمی کرد که حند سال 
بعد یکی از این دانشجویان, مدیر مجله‌ای خواهد شد و از منصوری برای 
همکاری دعوت خواهد کرد. اما حند سال بعد این اتفاق روی داد» و من از 
همان دوست حواستم منصوری را به دفتر محله سید و سياه بیاورد تا با او قرار 
همکاری بگذارم. 

بعد از ۲۸ مرداد WV‏ بود و o ge‏ مطبوعات عوضص شده بود 
بحث‌های دا غ سیاسی و انتقادهای تند cle‏ خود را به داستانها و پاورقی‌های 
عاشقانه و تاریخی و پلیسی داده بود و Olds‏ در دست شادروان حسینقلی 
مستعان بود که در آن زمان معروفترین و پرخواننده‌ترین پاورقیهای مطبوعات 
مانند رابعه» شهر آشوب و آفت را در مجله تهران مصور می‌نوشت. و lady‏ 
در جند مجله دیگر مشغول به کار شد ene‏ ۱ بعضى از 
همین نوشته هایش تحدید جاب شود» خوانند گان نیشماری هت داشت اما 
بح درباره نوشته‌ها و مقام و Cox‏ مستماد در داستاد‌نویسی معاصر cl!‏ 
به تحقیق جدا گانه‌ای دارد و جون مخالفان او جندین برابر مخالفان منصوری 
هستند سخن گفتن دریاره او Seb‏ جنجال خواهد شد از اين‌رو بیش از این 
درباره او صحبت نم یکنم. این سخن بگذار تا وقت دیگر ... 

داستان نویسان معروف مطبوعات در آنزمان یعنی دیگر پاورقی‌نویسانء 
تا bel‏ که بخاطر دارم عبارت toy‏ از صدرالدین الهی (که با نامهای 
مستمارء کارون» سپیده. ارغنون می‌نوشت) منوچهر مطیعی » ابراهیم مدرسی» 
على حافظی» حمزه سردادورء ناصر خدایار» سیروس بهمن و چند تن 22 
که متاسفانه | کنون نامشان را به حاطر ندارم. 

منصوری در آن رمان هنوز دوران cuss‏ کارهای مطبوعاتی اش را 
میگذراند یعنی بیشتر داستانهای پلیسی و تاریخ گونه خارجی ترجمه م یکرد 
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که دوستداران و علاقمندان خحاص خودش را داشت. Sy‏ با آنکه خوانند گان 
محلات در آن ob.‏ داستانهای ایرانی را ترحیح می‌دادند من در آغاز کار 
برای همکاری منصوری را انتخاب کردم که کارش ترجمه بود . 
© در همان دیدار نخحست» قول و قرار همکاری گذاشته شد. و منصوری 

وعده داد روز فلان و ساعت فلان اولین فسمت پاورقی‌اش را بیاورد . روز قلاں 
و ساعت OM‏ رسید از پاورقی خبری نشد . روزها و هفته‌ها گذشت باز خبری 
نشد . تلفن ها هم بی‌انر ماند . 

دفتر مجله سپید و سیاه در کوچه طبس اول خیابان فردوسی با محل کار 
منصوری در هماد خیاباں در stb‏ جهارم ساختماد خواندنیها حدود صدمتر 
فاصله داشت. ناجار خودم رفتم. عذرها اورد » قسم‌ها خورد و سرانجام قول 
داد داستاد را صبح روز بعد قل از آمدن من به دفتر روی میزم بگذارد . گفتم 
اگر فردا داستان را نیاورید باز به اینجا می‌آیم و تا آترا نگیرم نمی‌روم. قول 
مزکد داد و Lily‏ هم روز بعد اول وقت قسمت اول نخستین پاورقی او روی 
مير من بود . 

از همان جند جلسه اول تصویری از شادرواد منصوری در دهنم نقش 
بست که تا آخر تغییر ریادی نکرد . من تشخیص دادم منصوری مردی است 
فوق‌العاده مدب فوق‌العاده متواصم» فوق‌العاد ه مطلح » مححوت؛ با حافظه و 
با تخیلی ss‏ که زند گانی‌اش را روی خواندن و نوشتن گذاشته است. من از 
نظر او "حضرت مستطابعالی" هستم - بعدها دانستم این اصطلاح را درباره 
همه از کارکنان و نویسند OW‏ محله گرفته تا مستخدم‌ها به کار میبرد. - 
سوگند او "به سر هبارک" من است - که آنهم درباره همه عمومیت داشت 
- به کوچکترین شوخی Oke‏ می‌خندد که دهانش تا بنا گوش باز می‌شود » 
البته بدون آنکه صدائی ا خارج شود. به خودش os‏ کون راا 
بنویس" ۰ " کارمزد بگیر " و... ۱ ۱ 

بعدها فهمیدم حلف وعده‌اش در اغاز همکاری علت یا علت‌هائی دارد . 
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نخست آنکه آژمایشی است تا معلوم شود طرف چقدر به همکاری با او علاقه 
دارد LI.‏ با یکی دوبار وعده دادن و نیامدن منصرف می شود و بی کار خحود 
می‌رود يا آنکه مانند من آن‌قدر به این همکاری علاقمند است که تا مقاله را 
نگیرد دست برنمی‌دارد . به علت‌های So‏ بهتر است در خلال نوشته‌ها اشاره 


al‏ طی سالهائی که با منصوری همکاری داشتم بارها مدیران محلات از من 
خواستند از سوی آنها منصوری را دعوت به همکاری کنم. من که بااخلاق 
منصوری آشنائی داشتم برای آنکه دوستان مطبوعاتی‌ام تصور نکنند من 
نمیخواهم منصوری با آنها کار کند دعوت می‌کردم به دفترم بیایند . از 
منصوری هم WSS‏ در جریان کار قرار گرفته بود می‌خواستم بیاید تا 
رودر رو با هم فرار بگذارند . در این حلسات منصوری همیشه وعده مساعد 
می‌داد و آدرس می‌گرفت - مایل نبود کسی به محل کارش مراجعه AS‏ - 
تاریخ دقیق تحویل اولین داستان را تعیین می‌کرد ‏ ولی هرگز بیاد ندارم این 
قول‌و قرارها به نتیجه رسیده باشد ! 

glee Slob at‏ شايع کرده بودند او درو غ زباد م ی گوید 
شرم حضور او بود . منصوری نمی توانست پیشنهادهائی را که به او می کردند 
رد کند به این جهت به ناجار زود وعده می‌داد . ولی وقتی موعد وفای به عهد 
فرا می رسید خود را پنهان می‌کرد . مخفی OLS‏ منصوری هم یکی از آن حرفها 
بود . آنها بدو منصوری بدو. گوئی آب می‌شد و به زمین فرو می رفت. اگر 
هم سرانحام دستشاد به دامن منصوری می‌رسید ماحرای بیماری‌هایش را پیش 
می کشید . بیماریهانی که در آغاز همکاری با ما دوتا بودند: تشمع 
کبد " و "نقرس" ولی بعدا و به مرور بر تعداد آنها اضافه می‌شد . و چنین به 
ha‏ روصت ار تکار ان اخعاس ارام ی کد 

یکی دیگر از علل کار نکردن منصوری با محلات دیگر این بود که 
Gb‏ قراردادی که با آقای امیرانی داشت متعهد شده بود در مجله‌های دیگر 


VSO 


کار نکند . (اين حرفی بود که آقای امیرانی م ی گفت و گفتار و کردار 
منصوری هم خلاف Ol‏ را نشان نمی‌داد) ولی SET‏ امیرانی عملا با کار 
کردن متصوری در مجله سيد و سیاه مخحالفتی رشان نمی‌داد » شاید نه علت 
حسن رابطه‌اش با من بود . و یا فکر می کرد همکاری منصوری با سپید و سیاه 

منصوری هر هفته ۲ پاورقی به ما می‌داد و حداقل ۲ یا ۳ پاورقی دوبار 
می‌شد - گاهگاهی هم هفته‌ای یکی دو مقاله مستقل برای ما یا نشریات 
ع ae‏ هھ ۾ ‘ a‏ - ۴ 
دیگر تهیه می کرد . در روزنامه کوشش هم از. پنجاه شصت سال قبل کمابیش 
به کار مشغول بود. اينهمه نوشتن تمام وقت او را می‌گرفت و جائی برای 
همکاری با مجلات دیگر باقی نمی گذاشت. 

شر قسمت ار پاورقی های متصوری ۰ صفحه بود که در یک روی 
کاغذهای کناره به ابعاد ۱۱ <4۰ feels‏ از حنس کاغذ گلاسه و یا کاغذ 
قدیم است برایتان می‌فرستم تا گراور کنید . 
a & o * ar‏ & مه 8 & a eo.‏ ۰ 1 ۰ 
فلری درشتی رویش می کذاشت می‌نوشت. و هميشه از حوهر ابی استفاده 

۹ Z7 . ے‎ ۱ , 

می کرد . قلم را هم به‌طرز عجیبی در دست می گرفت. با سه انگشت انتهای قلم 
نمی‌تواد به فلم فشار وارد آورد - روی کاغذ بحرکت درمی‌آورد . من در 
نمی‌شدم. هر صفحه دستنویس او ۲ نا ۵ سطر و هر سطر ۳ تا ۵ کلمه 
داشت. در آن سالها L‏ هم روی صفحه‌ای ۰ تومان توافق کرده بودیم که تا 
سال ۵۳ که سپید و سیاه توفیف شد بطور متوسط ماهی ۰۰۰ نا ۵۰۰۰ 
تومان از ما می‌گرفت که به عنوان یک کار نیم‌وقت مطبوعاتی در OT‏ زمان 
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پول بدی نبود . 

هر زمان که جاپخانه عوض می کردیم حروفجین‌های جدید از خط 
منصوری وحشت می‌کردند . اما» پس از مدتی با نوشته‌هایش آشنائی پدا 
م یکردند و به او علاقمند می‌شدند . حون گذشته از مطالب شیرینش که 
حروفچین‌ها نخستین خواننده‌های آنها بودند درشت نوشتن منصوری باعث 
سرعت کارشان می‌شد . گذشته از آن» منصوری عادت داشت پس از هر 
چهار پنج سطر پارا گراف را pls‏ کرده با مورد يا بی‌مورد سرسطر برود . من 
اطمینان دارم او این کار را صرفا بخاطر حروفحین‌ها می کرد» حون در 
آنزمان که اکثرا دستمزد حروفجین‌ها سطری محاسبه و پرداخت می‌شد آنها 
می‌توانستند گاهی با جیدن یک کلمه در آخر پارا گراف دستمزد یک سطر 
کامل را رك ولی این را هم باید در اینحا اعتراف کنم که اغلب برای 
آنکه سرسطر رفتن های مکرر او ارتباط مطلب را قطم ASS‏ در هر صفحه جند 
بار با کشیدن خط اتصال و نوشتن کلمات "متصل شود "پارا گراف‌ها را بهم 
وصل میکردم. از جهت این کار از حروفجین‌های انزمان معذرت می خواهم! 

سبک نگارش منصوری ساده‌نویسیء درست‌تر بگویم. توضیح واضحات 
بود . بقول ناصر خدایار از نویسند OF‏ قدیمی و باذوق مطبوعات که خود 
بعد ها ple‏ روزنامه E‏ ستاره تهران شد : "منصوری هروفت می‌نویسد 
پاریس Lee‏ باید در پرانتز توضیح بدهد (پایتخت فرانسه) یا اگر بنویسد 
فرانسه توضیح می‌دهد : ( کشوری در اروپای‌غربی و همسایه المان که زمانی 
گل خوانده می شد و مدتی هم د وگل برآن حکومت م کرد !) 

البته این سخن‌ها شوخی بود . dy‏ منصوری واقعا عقیده داشت مطلب را 
باید آماده و قابل هضم بخواننده بد هد . او اگر در یک نوشته درباره مساله 
مبهمی توضیح می‌داد به همان یکبار اکتفا نم یکرد اک رشان د ره و 
درهمان مقاله OT‏ مطلب چندبار دیگر می‌آمد باز هربار بنوعی دیگر به 
توضیح OT‏ می پرداخحت. تکرار مکرر در نوشته‌های او باعث می‌شد من گاهی 
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از 7۰ صفحه مطلب هفتگی یک پاورقی او ۱۰ - ۱۲ صفحه را حذف می کردم 
بدون آنکه به اصل مطلب لطمه‌ای وارد شود تازه بعد از جاپ خوانند گان محله 
اظهار عقیده می کردند که مطلب زیاد کش داده شده است! 

منصوری در نوشته‌هایش توجهی به زیبائی کلمات و خوش آهنگ بودن ‏ 
حملات نداشت. نخستین کلمه‌هائی که به ذهنش می‌رسید به روی کاغذ 
می‌آورد . لغات و اصطلاحاتی که به کار میبرد همانهانی بودند که مردم عادی 
در مکالمات روژمره از آنها استفاده می‌کنند . هرگز در کتابها وداستانهایش» 
حتی در مقدمه و GUT‏ آنها - چنانکه رسم نویسند گان و مترجمان صاحب‌نام 
است - با کلمات باژی نمی کرد و به آرایش حملات نمی‌پرداخت. در 
مقابل» در نوشته‌هایش از آوردن کلمات tee‏ و مهجور هم خودداری 
می کرد . چون به جهت سرعت در کار پیش نویس و پا کنویس نداشت. خودش 
رأ د رگر کلماتی نمی کرد که درست کردن حملات باعث اتلاف وقش 
شود . گاهی بدنبال نوشتن کلماتی نظیر " کارخانجات " "موقعیت " با 
تواضم کامل می‌نوشت: "می‌دانم که این کلمات غلط هستند ولی چون جزو 
غلط های مشهور هستند ناچار آنها را به کار میبرم." 

دیگر از حصوصیات سبک نگارش منصوری استناده مکرر از براتز بود . 
تمام اسم‌های خارحی را داخل ly‏ قرار می‌داد و بحای پرانتز و گیومه و 
تیره و کروشه که هر کدام در نگارش GE‏ و محلی دارد فقط پرانتز NK‏ 
میبرد . و من فکر میکنم اینکار صرفا برای سرعت کار بود » نه بی‌اطلاعی او از 
اصول نقطه گذاری. 

من اغلب از او به عنوان یک مرجم استفاده می‌کردم. به محض آنکه با 
موضوعی رویرو می‌شدم که در منابع و ماخذ خودم نمی‌توانستم جوابش را 
پیدا کنم. یا فکر می کردم برای یافتن پاسخ» ناچار خواهم‌شد وقت زیادی 
صرف کم بلافاصله از او تقاضا می کردم به دفتر من بیاید . منصوری فاصله 
محل کار خود و دفتر سپیدوسیاه را در جند دقیقه طی می کرد و من اشکالم را 
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ذبیح‌الله منصوری 
با وی در میان می‌گذاشتم. او با حافظه عجیبی که داشت و احاطه‌اش در 
رشته‌های مختلف علوم» تاریخء Lal jam‏ » پرشکی و مطالب دینی و ورزشی و.. 
و... موضوع را برایم روشن می کرد . اگر متوجه می‌شد فانع نشدهام پس از 
رفتن به دفتر کارش با مراجعه به منابع و ماخذی که داشت بوسیله تلفن 
توضیح می‌داد . من در این موارد همیشه از حافظه حیرت‌انگیز و اطلاعات 
وسیعش در موضوعهای مختلف و امکان دسترسی سریم به منابع مختلف لذت 
می‌بردم» بطوریکه منصوری درنظر من یک دایرة‌المعارف متح رک بود . 

منصوری درباره تمام poy‏ ع ها می‌توانست قلمفرسانی کند : اصلاحات 
ارضی در گواتمالاء حوادث المپیک ۱۹۳۰ برلن» جنگ خشابارشا و 
لنونیداس در ترموپیل» ماحرای اعدام ما کسیمیلین امپراطور مکزیک. 
بیماری واد نی که در قرن شانزدهم در اروپا کشتار کرده‌بود » عرفان و عرفای 
بز رگ ایران» پستاندار استرالیائی که نوکی مانند مرغابی دارد و بجه‌هایش را 
شیر می دهد . البته نه درحد ILS‏ ولی به اندازه‌ای که برای یک محله هفتگی 
عموی لارمست. وفتی چنین مطلبی را از او میخواستم با آنکه هر نوع کار 
اضافی برنامه‌هایش را بهم میزد چنین احساس می‌کرد چاپ موضوع برای ما 
اهمیت داردء در مدتی کمتر از 4۸ ساعت مقاله را می‌آورد . آنهم در ٩۰‏ 
ما له ge he‏ اقا یک تا کیا لاد فک هی کر he‏ دو 
صفحه کم و زیاد باعث تلف‌شدن وقت من در محاسبه حق‌التحریر یا به قول 
حودش کارمزد او می‌شود یا نوشتن چکی که مبلغ آن بجای صفر ارقام MAK‏ 
و دهگان داشته باشد باعث زحمت است. 

قبلا اشاره‌ای به تواضم منصوری کردم ولی شخص تا منصوری را ندیده 
و نشناخته باشد نمی‌تواند بفهمد من چه می‌گویم. منصوری بطور قطع از 
متواضع ترین آدمهائی بود که من در عمرم دیدهام . تواضم او به حدی بود که 
گاهی مرا در بن بست قرار می‌داد و ناراحتم می‌کرد . F‏ ج 

من هر گز نتوا: نستم اول به منصوری سلام بگویم. او هميشه بنابه اصطلاح 


۱ * ۰ 


ار lS‏ دیگران 


معروف "پیش‌سلام" بود . نه تنها من هیچ نویسنده» کارمند و يا مستخدمی در 
دفتر مجله نبود که بتواند ادعا کند در سلام و ادای احترام به منصوری 
پیشدستی کرده‌است. در Ole‏ نام اوران ادب معاصر من bt‏ فربدون توللی 
را در تواضم نظیر منصوری دید »بودم. 

منصوری همیشه کت و شلوارهای کهنه ولی تمیز می پوشید . کلاه شاپوی 
بزرگی بر سر. می‌گذاشت و کراوات کهنه‌ای با گره کوچک به گردن 
می بست - بعد از انقلاب دیگر از کراوات خبری نبود 5 پیراهنش هم اغلب 
کهنه بود ولی تمیز بود . عکسی که در این اواخر از او دیدم با پیراهن سفید و 
یقه آهاری و کراوات مرتب بکلی از تصویری که از او در ذهن دارم متفاوت 
است. معلوم می‌شود منصوری به اصرار کسی که او را راضی کرده از وی 
عکس بگیرد خودش را مرتب کرده‌است. مدت ۲۰ سال از او فقط یک عکس 
در دست بود : منصوری جوان با کلاه شابونی که کج بر سر گذاشته 
بود. هر محله و روژنامه میخواست عکسی از او جاپ کند ناجار از همان 
عکس استفاده می کرد . عکسی که او را پیشتر شبیه گانگسترهای آمریکایی 
که کارهایشان را ترحمه می کرد می ساخحت. 

تایستانها هميشه کتش را می‌کند و روی دست حپش می‌انداخت تا 
دست راستش برای از سر یرداشتن کلاه جهت ادای احترام آزاد باشد . هر 
ادای احترام او همراه بود با برداشتن IT‏ و چندین بار فرود آوردن سر و 
شانه. زمستانها کت می پوشید ولی FA‏ حتی در سردترین هوا او را با پالتو 
یا بارانی ندیدم. در این مواقع زیر کت» پلوور پشمی کلفتی بر تن می کرد . 
گاهی منصوری را با لباس نو و مرتب می‌دیدم اما ظاهر امر نشان می‌داد که 
ol‏ لباس را تازه نخریده‌است از لباسهای قدیمی اوست که خوب 
نگهداشته‌شده. هر گز بیاد ندارم به کفشهایش نگاه کرده‌باشم ولی با تصویر 
IS‏ که از او در ذهن دارم می‌توانم بگویم کفشهایش کهنه ولی وا کس زده 


بودند . هیجوفت به یاد نمی‌اورم که لباسی به رنگ روشن بر تن منصوری 


۱ ۱۸ 





دیده‌باشم,منصوری را جز با لباس تیره نمی توان در نظر مجسم کرد . به تدریج 
که سنش بالا میرفت و لاغرتر می‌شد لباسهایش که همیشه گشاد بودند 
گشادتر می‌شدند . ۱ 
منصوری تایستانها بمحض آنکه از پله‌های دقر بالا می‌آمد در راهروئی 
که به اتاق من منتهی می‌شد و چند متر طول داشت کتش را می‌پوشید . در 
آستانه در کلاهش را از سر برمی‌داشت با تواضع سلام می کرد و نوشته‌اش 
را روی میز می گذاشت. اگر لازم نمی‌دید درباره نوشته توضیحی بدذ هد 
بلافاصله عقب گرد می‌کرد و می‌رفت. اگر کسی در اتاق من بود مزاحمش 
نمی‌شدم چون می‌دانستم دوست ندارد نزد افراد غریب صحبت AST‏ و شناخته 
شود . اما اگر تنها poy‏ با اصرار وی را نگه‌می‌داشتم و سعی می‌کردم او را به 
حرف بیاورم نخست با جملات کوتاه پاسخ می‌داد ولی ا گر مطلب باب میلش 
بود به شوق می آمد و شروع به صحبت می کرد . در این مواقم سعی می کردم 
کاری کنم از خودش و خاطرات زند گیش صحبت AS‏ 
" حوب بخاطر دارم ۲۲ سال قبل (حدود سالهای 46 یا (EO‏ روزی ضمن 
صحبت گفت "حصرت مستطابمالي فکر می‌کنید من چند سال 
دارم ؟ " لحظه‌ای به جهره‌اش pie ope‏ حواب دادم: "حدود ۲۰ 
سال" خنده‌ای کرد. از Ol‏ خنده‌های مخصوص خودش که دهان باز می‌شد 
ولی صدائی از OT‏ خارج نمی‌شد . گفت "بنده نزدیک ۸۰ سال از عمرم 
می‌گذرد " حيرت کردم. دوست و همکار عزیز و از .دست رفه‌ام عباس 
واقفی را از اتاق مجاور صدا کردم گفتم: "به‌بین آقای منصوری چه می گوید . 
سر سن و سالش مرا دست‌انداخته. م یگوید هشتاد سال دارم." 
منصوری حرفم را فطع کرد و گفت: "به سر مبارکتان خلاف عرض 
نم یکنم. هفتادوشش سال از عمرم می‌گذرد ." آنگاه برای آنکه حیرت ما را 
برطرف AS‏ گفت: "علت ye SGT‏ مانده‌ام اینست که ورزشکار هستم. من 
سابقاً قهرمان ب وکس بودم." بعد با انگشتان دست راست دماغش را گرفت 


۱۲ 
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و انرا به طرف حپ و راست صورتش حر کت داد بطوری که دماغ نرم او از 
هر دو طرف کاملا به صورت جسبید .آنگاه ادامه داد : "شاید Ls‏ نداند که 
من سابقا بو کسور بودم حتی جند بار در این رشته به مقام قهرمانی رسیدم." 

من اطمینان دارم اگر کسی به ستون ورزشی روزنامه‌های پنجاه شصت 
سال قبل ایران مراجمه کند نام ورزشکاری موسوم به ذبیح‌الله حکیم‌الهی را 
در JL.‏ فهر ULL.‏ رشته بو کس بیدا خواهد کرد 5 نام خانواد گی منصوری در 
شناسنامه حکیم‌الهی بود - اما در باره سن و سالش فکر می‌کنم به‌عللی در آن 
باره اغراق می‌گفت. جه اگر همانقدر بود که او ادعا می کرد به هنگام مرگ 
می‌بایستی SL V1‏ داشته باشد . بعد برای ما هم تعریف می کرد SIS‏ دو 
بیماری بز رگ یعنی "تشمح کبد" و "نقرس " او را ناراحت نمی کرد خیلی 
بهتر می‌ماند و بیش از این می‌توانست کار کند . ۱ 

در اینجا به او گفتم: sl‏ متصوری علت ابتلاء به تشمع کبد را 
می توانم حدس بزنم ولی نقرس چرا؟ نقرس مرض اشراف و شاهزاده‌هاست» 
بدهد خنده‌ای می‌کرد و بطوز مفصل دربارة بیماری نقرس و علل و عوارض 
آن صحبت می کرد . ۱ 
آقای جمشیدی ۱ 

از من برسیدید UT‏ منصوری در دو OL;‏ انگلیسی و فرانسه - که 
کتابهایش ترجمه از آن زیانهاست - تبحر داشت و اصولا در کار ترجمه 
به‌اصالت و امانت پای‌بند بود يا نه؟ 

mae ee‏ شور یه شتا گفتم !گر ما منصوری را فقط مترجم بنامیم 

_ a 

مرتکب اشتباه بزر گی شده‌ایم. منصوری - بحصوص در کارهای سالهای اخر 
که Las)‏ مشهورترین کارهایش هم مربوط به این سالهاست - یک مؤلف بود 
نه یک مترجم. و اگر ما در این کتابها کلم " ترحمه" را از جلو نام منصوری 
برداریم و بجای آن کلمه "تالیف" را بگذاریم بیشتر بحث‌هائی که درباره 


۱۰۳ 


منصوری وحود دارد از بین می رود . اتفاقا خود منصوری هم با توحه به همین 
نکته.در بیشتر کارهایش -_ بحصوص آنها که در محله سپید وسیاه منتشر 
می کے + کلمه اس ر ے کار ھی سره الا تفر تال ی توت نو ال 
a ie ۰ ۰‏ 
همه را راحت نمی کرد موضوعی است» که من از ان | گاهی ندارم. 
Le‏ 

ترحمه یکی از ابزارهای کار او در نکارش بود. او نه تنها سطربه سطر » 
پارا گراف به پارا گراف که حتی صفحه به صفحه هم ترجمه نمی کرد . یک فصل 
استماده از اطلاعات و معلومات و منابع yal‏ خودش و همجنین تخیل 
خلاقه‌اش شرو ع به نوشتن می کرد . 

۱ ۳ a ۳ ۳" 

ولی درباره ر او در زبانهای انگلیسی J‏ فرانسه ناجارم کمی حاشیه 

Se ۰ - ¢ <‏ 
بروم. ترجمۀ دقیق» یکی از سخت‌ترین کارهای ادبی است. اهل فن می گویند 
مترجم باید در زبانی که از آن ترجمه می‌کند ‏ در زبانی که به آن ترجمه 
می گت و در موضوعی که درباره آن ترحمه م ی AS‏ کنر وافته:باشد C=‏ 
می دانند ولی برای تسلط به یک زبان خارحی تنها دانستن لغت حتی بمقدار 
بسیار زیاد کافی نیست. زبانهای زنده بطور دائم درحال توسعه و تکامل هستند 
ومر انر مداد لغت هایشاد اضصافه می شود ء مردم کوجه و بازار این لغت ها 
را مدتها در محاوره به کار میبرند » بعضی از نویسند گان در نوشته‌های خود ار 
آنهااستفاده م AS‏ ولی از آنها در فرهنگ‌ها و کتابهای لغت اثری 
دیده‌نمی‌شود . اما بعد از آنکه سالها گذشت و بحث‌و گفتگو درباره آنها 
باعث تفکیک سره از ناسره شد فرهنگتان تمدادی از آنها را می‌پذیرد و به 
آنها حواز ورود در فرهنگها 3 آثار کلاسیک را می دهد . به این حهت بسیار 
نتوانید معانی آنها را پیدا کنید. از این گذشته نویبسند گانی هستند که در 
نوشته های خود کلمات و اصطلاحات محلی را می‌اورند که انها را هم 


۱٦ ٤ 
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نمیتواد در کتاب‌های لغت» زبان‌های اصلی آن کشورها بیدا کرد . در اینحا 
آنها به کلماتی که معنی آنها در دست است استفاده می کند در حالیکه اینکار 
ae‏ و 

منصوری هم OL;‏ فرانسه را درایران یاد 5° 29:48 . کتابهای مرجم او هم 
تا آنجا که من شاهد بودم ا کثرا قدیمی بودند . برای او امکان نداشت هر چند 
Sl.‏ یکبار دوره‌های حدید دایرةالمعارف‌ها زا کسان انیت هن 
حریداری کند . بنابراین احتمال اینکه او در ترحمه با لغاتی روبرو می‌شد و 
معنی درست انرا بیدا نمیکرد زياد بود . بطور مسلم خود منصوری هم در اثر 
تحربه به این نتیجه رسیده‌بود و شاید یکی از علل آن سبک ترجمه‌اش را باید 


همین مشکل دان 


اصالت 

حالا برسیم به اصالت ترجمه‌های منصوری. در مرتبه اول آنچه که برای 
شخ ری اف es‏ ا کت آ رها وای ASUS‏ اند 
ناشران بود . منصوری کتابهای علمی ترحمه نمیکرد که خود را ملزم به رعایت 
همه اصول ترجمه بداند . او بیشتر کتابهای پلیسی و "شبه‌تاریخی" ترجمه 
میکرد . رمان پلیسی که هدفش معلوم اسبت و جز آنها که در این زمینه شاهکار 
محسوب میشوند و حزو کلاسیک‌ها در آمده‌اند وباید با دفت ترحمه شوند 
در مورد بقّیه هدف اصلی ایجاد هیجان و سر گرم کردن خواننده است. در 
مورد مطالب تاریخی هم میدانیم واقعه‌ای که چند سال از OT‏ گذشته باشد 
هر کس LST‏ به نوعی تعریف می‌کند جه‌رسد به وقایمی که صدها سال از آنها 
" گذشته است. ply‏ این منصوری نوعی را انتخاب میکرد که خواننده از آن 
بیشتر لذت ببرد . فراموش ASS‏ که در ol‏ سالها در مورد نقد کتاب زياد مته 
به خشخاش نمی‌گذاشتند . و YAS‏ را با هم مقابله نمی‌کردند تا هد 


۱۵ 


منصوری کحا اشتاه کرده یا جه مطلیی را تغییر داده‌است. Ale‏ اگر امروز 
هم منصوری به این حد از شهرت و محبوبیت نمیرسید کسی پاپی کارهایش 
نمی‌شد . مطمننا در Of‏ سالها منصوری فکر نمی کرد روری برسد کتابهایش ‏ 
بازارسیاه پیدا AST‏ و چندبرابر قیمت‌اصلی به فروش برسد و در نتیجه منتقداد 
کارهایش را زیر ذره‌بین بگذارند . 

منصوری زمانیکه پاورقی عشاق ناهدار را برای محله سپیدوسیاه 
می‌نوشت عکسهای قهرمانان داستان را هم ضمیمه میکرد . این عکسها گاهی 
Glo‏ به افراد سرشناس بود مانند لوئی . چهاردهم. لوئی پانزدهم» لونی 
شانزدهم» کاردینال مازارن» کاردبنال ریشیلیو CLL‏ روبسپیر ناپلئون» 
ژوزفین ناپلئون سوم مارشال ماک ماهون و نظایر آنها که اسمشان بزیان 
فر انسه در زیر عکسها بود و منصوری هم اسم و مشخصاتشان را به فارسی 
می‌نوشت. گاهی مطلب مربوط به شخصیت‌های درحه ۲ و ۳ مانند we pe‏ 
جهارد هم آشپز لوتی شانزدهم و سرپیشخدمت نایلئون بود. در اینحال 
بریده شده‌است. یکبار یکی از این تصاویز را در کتابی دیدم که اسم دیگری 
bg 1 a ۰ & ۰‏ ۰ ۰ & ى 
ریرسص بو سته شده‌بود . > VL‏ را به منصوری گفتم کمی ناراحت شد Tore‏ 
"قربان بعد از OT‏ آتش‌سوزی بزرگی که در GE‏ بنده اتفاق افتاد آرشیو 
عکسهای من که واقعاً ذیقیمت بود سوخت, امکان دارد در ترتیب مجدد 
بعضی از آنها در پاکتهای دیگر رفته‌باشد. در آینده سمی خواهم کرد فقط 
است دارم. 

7 Z air. 24 ar 

یکبار» هم در جریان ترجمه یکی از جهانگردی‌های قدیم - منصوری 

Le ۳ 1 ۹‏ 
جند شر ح جهانگردی برای ما ترجمه کرد - مسیر ح ر CS‏ حهانکرد را 
که در کتاب اصلی حاپ شده بود آورد ۳ در مجله جاپ کنیم. وقتی با دقفت 
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به تصویر نگاه کردم دیدم در این مسیر رفتن جهانگرد به یک جزیره کوچک 
با قلم اضافه شده‌است. که معلوم بود خود ضور کیت Slee LAS‏ د 
را به dl‏ جزیره برده و جند ماجرای شیرین برایش به وحود آورده‌است. ولی 
م وکدا میگویم که منصوری این تغییر و تبدیل‌ها را فقط در مورد مسائل فرعی 
می‌داد و گرنه در مطالت ای Sy pies‏ 


منبع بزرگ ! 

soe Gea‏ از مطالب مختلف جمع | وری کرده‌بود که در 
مواقفع لروم از آنها استفاده می کرد . روزی برای کاری به دفترش در مجله 
خواندنیها رفتم. اتاق بزرگی در طبقه چهارم خواندنیها داشت. قفسه‌ها» میزها 
و زمین پر از OLS‏ و محله بود و ظاهر امر نشاد می‌داد ماهها و سالهاست 
کسی دنت il‏ ر گرو و خاک هات که رو ان Sask‏ یواست 
وقتی وارد اتاق شدم منصوری مشغول بریدن قسمتی از یک روزنامه بود . چون 
مرا دید » پس از سلام و احوالپرسی آن قطعه روزنامه را در داخل صفحات یک 
سررسید نامه که روی میز بود گذاشت» و با یک سنحاق آنرا به دفتر متعصل 
کرد . حجم دفتر سررسیدنامه در اثر قفسمتمهای بریده شده روزنامه‌ها و 
NSA‏ آن قرار داده شده بود به دو سه برایر 
روو 

گفتم: آقای منصوری کار خوبی می کنید نکاتی را که از مطبوعات 
ایرانی و خحارحی بنظرتاد حالب می رسد نگهداری می کنید تا درصورت لزوم 
از آنها استفاده کنید . 

تصدیق کرد ولی آشکار بود میل ندارد من از راز او آ گاه شوم. سالها 
بعد من این طرز کار را نزد د کتر بهاردیدم. او در OT‏ زمان مقالات انتقادی 
اجتماعی در مجلات بخصوص فردوسی می‌نوشت و برای اینکار احتیا ج به 
سطالب روز داشت. در اتاق کارش جند کارتن مقوائی Se‏ گذاشته‌بود 


۱۷ 


مقالاتی را که بنظرش جالب یا قابل استفاده می‌آمد می‌برید و به تناسب 
موضوع در یکی از آن کارتن‌ها می‌انداخت. تا ناچار نباشد همه مجلات و 
روزنامه‌ها را نگهداری AS‏ 
ماجرای هو بدا 

شادروان منصوری در بز رگ کردن مسائل و شرح و بسط مطالب 
کم‌نظیر بود . گاهی صبح مطلبی را که در کیهان انگلیسی یا یک روزنامه 
حارجی خوانده‌بود برایم تعریف می کرد . او چریان واقعه را جنان با آب و 
تاب با ز گو می‌کرد که بنظر من بزر گترین رویداد » اخترا ع یا Sole‏ روز بود . 
عصر همان مطلب را در روزنامه‌ها می عواندم اما می‌دیدم موضو ع آنقدرها 
هم که منصوری گفته بود مهم نبود . از خود می پرسیدم LT‏ این همان مطلب 
است که منصوری گفته بود . یا Wel‏ آن جیز دیگر و این موضوعی دیگر است. 

در این زمینه خاطره جالبی از شادروان منصوری دارم که ذ کر آن 
می‌تواند روشنگر سیک کار او باشد , 

اوایل دولت هو بدا بود . در انزمان همه دولت او را و وت می‌دانستند » 
و او علاقه‌داشت از خود قابل قبولی ارائه دهد . از حمله اینکه jal‏ مطالعه 
و OLS‏ است. مدتها روزنامه‌نویس بوده با ادبیات فارسی و فرانسه آشنائی 
کامل دارد . در YL‏ کمدین ها وودی الن را می بسندد مادرش زنی IPH‏ 
مسلمان است که بارها به زیارت خانه‌خدا رفته و قسمتی از روپوش کعبه را که 
پادشاه عربستان به او هدیه کرده نگهداری م ی‌کند . برادرش نویسنده‌ای 
روشنفکر است که کتابهایش در فرانسه چاپ می‌شود و چند جایزه ادبی 
گرفته و ... و ... در آن روزها هنوز قدرت او را جنان مست نکرده‌بود که 
بایک دستور W‏ روزنامه و مجله را تعطیل کند . به اینجهت سعی میکرد خود 
را به نویسنده‌ها » روشنفکرها و روزنامه‌نویس‌ها نزدیک AS‏ 

در آن ایام منصوری در محله سپیدوسیاه پاورفی حالبی داشت به نام 
اخحاطرات تیمورلنگ به قلم خود او" که یوسیله "مارسل بریون" عضو 


NMA 











فرهنگستان فرانسه گرد آوری شده‌بود . داستان حالبی بود . طی poles‏ شصت 
شماره‌ای که در dow‏ جاپ‌شد طرفداران و علاقمندان زیادی las‏ کرده‌بود . 
روزی هویدا مرا دید و گفت "خاطرات تیمور را در مجله می‌خوانم جالب 
است بش با کول خن کان دن رت کات مور برنخوردهبودم. میل دارم 
آنرا a‏ و اج کتابش را برایم بفرست." 

وقتی به دفتر مجله رفتم به منصوری تلفن کردم و جریان را گفتم. قول داد 
فردا صبح ساعت ۰ کتاب روی میز من باشد ely‏ مه 
من یات را rath‏ گرم شاید gaps‏ اهر از یاد برد. یک هفته 
گذشت باز هویدا از من کتاب را خواست و باز من به منصوری تلفن کردم و 
باز او قول داد کتاب را روز بعد خواهد آورد و باز از کتاب خبری‌نشد . 

چندی بعد یکروز د کتر غلامرضا نیک پی که در OT‏ روزها معاون 
احرائی ننحست‌وزیر بود و از زمان تحصیل در دانشکده حقوق تهران و خار ج 
از کشور با هم LET‏ و همدوره بودیم تلفن کرد : "نخست‌وزیر می گوید آن 
کتاب چه شد ؟ "وعده کردم بزودی برایش بفرستم و باز همالك صحنه‌ها 
تکرار شد . تلفن سن بد عنسوری» وعد» او به من. .ما باز روزها گذشت و 
کتاب بدستم نرسید . 

روزی به علتی نیک پی را دیدم. گفت نمیدانم این چه کتابی است. اما 
Oy S|‏ مد تیست هرروز صبح جزو وظایفی که هویدا برایم تعیین می کند یکی 
هم کتابی است که از تو می‌خواهد . راستش من از بس برایش دلایل مختلف 
آورده‌ام خسته شده‌ام. این کتاب را بفرست و مرا نجات‌بده!" 

از منصوری خواستم خیلی زود به دفترم بياید > کم " آقای منصوری. 
نعست وزیر مملکت از تو یک کتاب می‌خواهد و تو او را سر می‌دوانی. او 
ا چات یی تا ماه IOS‏ وای سک دایم کر eile‏ 
stow!‏ کند Sool‏ من نمی فهمم اشکال کار کجاست. پاورقی هم که در حال 
تمام دت اتو دک ws ee I‏ یه ار OLS‏ نداری." قول داد فردا صبح 
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داشت به من داد . 

گنتم کتاب ولی آنچه که من در دست خود د.. .نتر شبیه یک حزوه 
بود تا OLE‏ . جزوه‌ای SES‏ در ۳۰ تا 4۰ صفحه :. الب LOT‏ حروفی 
درشت, حروفی که کتابهای کود کان و یا گاهی شعر نو را با حروفی نظیر OT‏ 
حاپ می کنند نوشته شده‌بود .,پرسیدم این جیست؟ گفت: " کتاب خاطرات 
تیمور به قلم خود او..." گفتم اینکه بیش از یکی دو شماره پاورقی ما 
نمی‌شود . پس این ۵۰ - ۰۰ هفته مطلبی که شما در محله نوشتید ..؟ 

خنده‌ای طولانی کرد. از همان خنده‌های مخحصوص خودش! گفت: 
"قربان وقتی حضرت مستطابعالی این کتاب را از بنده خواستید حدس می‌زدم 
وقتی آنرا به بینید چنین حرفی خواهید زد. برای همین بود که آنرا 
نمی‌آوردم. بقول فردوسی که: رستم یلی بود در سیستان - منش کردم آن 
رستم داستان.حالا هم صلاح نميدانم آنرا برای نخست‌وزیر بفرستید . چون 
تیا راھد کت هه عطانتها اغراق Sol‏ ات ول یه ضر مارک یک 
کلمه از آنجه درباره تیمور نوشتم حلاف واقع نیست ." 

من آن کتاب را برای هویدا نفرستادم و احتمالا هم اکنون در ميان 
کتابهايم است. 
خند ه های منصوری 

درباره خنده‌های منصوری زیاد صحبت کرده‌ام. او یکی از خوشروترین 
آدمهائی بود که ون جر دیدهام. xy‏ از روز گار گله و شکایت نمی کرد . 
هرگز از کسی بد گوئی نمیکرد. ه رگز بدخلق و ترشرو نبود. درمدت ۲۰ 


۱۷۰ 


از نگاه دیگران 


سال همکاری etd‏ دو سه بار چهره‌اش را که حون جهره کود کان پاک و 
E mari‏ بود اندوهگین یا عصبانی دیدم. یکبار هنگامی بود که د کتر 
هوشنگ کاوسی مقاله GAs‏ درباره یکی از ترجمه‌های منصوری نوشته‌بود و 
از طرز ترحمه او به شدت انتقاد کرده‌بود . 


در OT‏ زمان مجله "فردوسی" نشریه مورد توجه روشنفکران جوان بود و : 


نویسند گان فردوسی که در رشته‌های مختلف ادب و هنر مقالات تند و 
انتقاد ی می‌نوشتند عبارت بودند از: د کتر رضا براهنی در زمینه شعر و 
ادبیات. د کتر هوشنگ کاوسی درباره سینما عبدالعلی دستغیب در AA‏ 
کتاب. تعدادی شاعر و نویسنده صاحب‌نام و خبرنگاران جوانی که با 
مصاحبه‌های خود نویسند گان و شاعران را Oley‏ هم می‌انداختند و جهانبانوئی 
مدير مجله فردوسی به نویسند گان مجله امکان آنرا می‌داد که تا حد مقدور 
آزادانه درباره نظرات و عقاید ادبی خود قلمفرسائی کنند . 

کات ولا اثر لاو یر نان كوف کان مر شا بود وور 
حهان غوغا بریا کرد هنود عضو ری که عجولا دنال Pores‏ 
نویسن؛. ههای شاخته شد ه‌نمی رفت این بار مرتکب اشتباه شد و اقدام به ترحمه 
OLS‏ "لولیتا " به صورت پاورقی برای یکی از مجلات کرد - آنهم به همان 
سبک خاص خودش - و این برای روشنفکران ایران قابل قبول نبود » یک اثر 
معروف که نویمنده هر جمله و کلمه‌اش را با دقت و از روی حساب نوشته به 
OT‏ طرز به فارسی ب رگردانده‌شود . 

اتفاقاً من صبح همان روز مقاله د کتر کاوسی را خوانده‌بودم. د کتر 
کاوسی به شدت به منصوری حمله کرده بود . بخصوص آنجا که او نوشته بود : 
"اسم من لولیتاست... دهان را غنچه کن و بگو لو... لبها را پائین بیاور و بگو 
لی... دهان را بازکن و بگو تا ... لولیتا..." که ظاهرا ارتباطی با اصل نوشته 
"ناب و کوف" نداشت. کاوسی با آوردن اصل حملات و ترحمه دقیق آنها نوشته 





ذ بیح a‏ منصوری 


بود منصوری بهتر است برود همان سه تفنگدارها را ترحمه کند و کاری به 
شاهکارهای ادبی نداشته باشد ! 

همانطور که گفتم از آن زمان مدتی طولانی - حدود ۳۰ سال می گذرد 
و جزئیات ماحرا به یادم نماندهاست ولی موضوع با تفاوتی اند ک همین بود 
که نوشتم. انتقاد آنقدر در منصوری اثر گذاشت که سروته کاب را هم آورد 
[sls‏ حیلی زود تمام کرد . 

او گرجه من اشاره‌ای به این مقاله نکردم و منصوری هم در estos‏ 
چیزی نگفت ولی از گفته‌های منصوری دانستم که مقاله د کتر کاووسی را اول 
صبح خوانده و بشدت ناراحت شده‌است 

یکبار هم منصوری را عصبانی دید م. چیزی که خیلی کم اتفاق می‌افتاد . 
سالهای حهل و هنگام نخحست وزیری علم بود . دولت تعدادی از روزنامه‌ها و 
مجلات را تعطیل کرده‌بود . از جمله این نشریات یکی هم روزنامه کوشش بود 
که به مدیریت شک الله صفوی منتشر می شد , روزی منصوری به دفتر من آمد 
و برخلاف عادت که درباره مسائل سیاسی بحث نمی کرد اقدام دولت را در 
این باره بشدت مورد انتقاد قرار داد و بخحصوص از روزنامه کوشش خیلی 
دفا ¢ کرد. ۱ 

من شاید به این علت که آن بلا به سر خود من نیامده بود و یا به سبب 
آنکه مرحوم صفوی مردی سالخورده و ٹروتمند بود و احتیاجی به روزنامه 
نداشت و به OT‏ هم نمی‌رسید 6 گفتم فکر نم یکنم بود و نبود.اين روزنامه 
بحال کسی تأثیر داشته باشد . روزنامه‌ای که خریدار و خواننده نداشته باشد 
روزنامه نیست (به موجب تصویب‌نامه دولت علم روزنامه‌هائی که کمتر از 
۰ و محلاتی که کمتر از ۵۰۰۰ تیراز داشتند تعطیل می شدند .) 

اما منصوری با حرارت به دفاع از کوشش پرداخت و گفت: "خير 
قربان. کوشش حهل وحند سال است که به این کشور خحدمت می کند . من 
سردبیر این روزنامه هستم و خوب میدانم که تیراژ آن از ۳۰۰۰ هم زیادتر 


است و تعطیل OT‏ کار غلطی است" 
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از نگاه د یگران 


منصوری که هرگز برای کاری به کسی مراجعه و از کسی تقاضا 
تم کد ادر Us‏ کاو و افد کین را Big! scale weep‏ 
کرد که این روزنامه همراه با تعدادی دیگر از روزنامه‌ها و مجلاتی که تعطیل 
شده بودند شخ دا اروا ار بیدا کردند ولی عصبانیت منصوریء د کر 
عنوان سردبیری از طرف او و مراجعه به این و OT‏ برای انتشار کوشش همه و 
هه CASS cael‏ 
منصوری از کسانیکه کتابهای ترجمه شده بوسیله او را مجددا ترحمه 
می‌کردند اغلب گله م ی کرد » به این حهت دیگر دنبال نویسنده‌های مشهور 
خارحی نمی‌رفت. نویسنده‌های E‏ ۵ بیدا می کرد با اضافه کردن 
اطلاعات و معلومات خودش و با استفاده از تخیل بسیار قوی کتابهائی به نام 
هی رم که و تا ری ان مها a‏ تا منیا کی که 
متصوری در مقدمه کتابهایش آنها را خیلی مشهور معرفی م یکرد ولی نامشان 
رأ در هیچ کتاب فرهنگ و بیو گرافی نمی شد پیدا کرد . 
من بارها او را در کتابفروشی فرانسه و کتایفروشی‌هائی که نشریات 
اکا و امریکائی وارد می کردند می ديدم که مشغول زیرورو کردن کتابها 
و محلات خارحی است. او هميشه به دو نوع مجله و روزنامه توحه نشال 
می داد . یک نوع لات تین al‏ تار کی وع انی مانند توول 
اوسرواتور" "۱ کسپرس"۰ "لوپوان" "سیانس-۱-وی" و "ایستوریا " چاپ 
فرانسه. تایم و " نیوزویک "و "نشنال ge‏ گرافیگ" و بعضی نشریات معتبر 
فک اف کو کار ی و ایور وت :ره من gp NG SN‏ که 
AO eta gles Says gee Oe‏ مق ها ی ماس رف ارت 
آخرین خبرهای عامی و کتابهای روز باشد . و یک سری نشریات جنجالی 
درحه ۲ که من نوع فرانسوی انرا که هفته نامه‌های "هر یسون" بمعنی 
وس yes ey eo‏ مشیم کارا els‏ رای اف Saya‏ نوف Ni‏ 
دارم. اغلب این نشریات داستانهای پلیسی و تاریخی را با تصاویر بز رگ جاپ 
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با 


می کردند که متابعی, بودند برای پاورقیهای او . 


" گوشه گیر و منزوی 

شادرواد منصوری مردی گوشه گیر و Go‏ بود. با هیچکس دو 
نزدیک و حصوصیت نداشت. من فکر نمی‌کنم گسی بتواند ادعا LS‏ دوست 
نزدیک و محرم رازش بوده به حریم زند گی او راه پیدا کرده‌است. هیحوقت 
درباره خودش حرف نمی‌زد . زمانی تصمیم yg‏ تیم برای همکاران محله 
پرونده کاری درست کنیم. عکس و مشخصات و نشانی خانه همه را و 
ولی منصوری تا آخر حاضر نشد درباره خودش اطلاعاتی بما بدهد .! گر در 
ایام اخیر به کوی نویسند گان نقل مکان نمی کرد شاید کسی خانه‌اش را هم 
نمی‌دانست کحاست و از تعداد افراد حانواده‌اش آ گاه نمی‌شد , 

طی بیست سال همکاری با ما . او در دفتر مجله نه یک فنجان Sle‏ خورد 
نه یک لیوان آب. گاهی همکاران مجله به اقتضای فصل به نوبت بستنی یا میوه 
می خحریدند » زمانی این ضیافت کوحک مصادف می شد با آهدن متضوری ید 
دفتر مجله. اما خواهش‌ها و حتی تمناها و اصرار و ابرام نویسند گان و 
کار کنان مجله برای Kal‏ او جیزی در دهان بگذارد بی نتیحه می ماند . بعضی 
شب ها هم همکاران مجله دور هم جمع می‌شدند و چند ساعتی فار غ از 
گارھای اداری در کشا بکد یک رھ ISR AS‏ از منصوری هم دعوت 
می کردیم ولی او هیچیک از دعوت ھا را نمی بد یرفت. 

من گاهی به شوخی به او می گنتم: SUI"‏ منصوری بالاخره یکشب 
باید با هم بنشینیم و حال کنیم" می‌خندید و موضوع صحبت را عوض 
می کرد . همکاران مطبوعاتی می گفتند گاهی طرفهای غروب او را دیده‌اند که 
دی د کهقف رگا وهای اعد نه می حورد ول هر کر کسی توا تست تین 
درستی از حنین د که‌ای بدهد و همه کسانیکه می حواستند مچ او را در چنين 
جائی بگیرند نا کام می‌ماندند . من اطمینان دارم اینهم جزو شایعاتی بود که 
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دربار ه os a!‏ سا jones . date‏ گاهی حوالی ظهر او را می دم که عطعه نانی L‏ 
یک طالیی با مدای مبوه فصل را در کسه نایلونی گذاشته بطرف دفترش 


مه 1 re . 3 7 2 u?“‏ ۳ 
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که توری دایلونی به حای کیب سامسونیت او بود که کتابها و نوشته‌ها 
و yeaa’‏ کی ھا زا در SIS Ol‏ 

در آنموقم که دفتر oly‏ در کوجه طبس اول خیابان فردوسی بود » 
در طبقه بائین دفترء یک مغازه بود که دل و جگر و کباب می‌فروخت. گاهی 
منصوری ناهارش را سرپا در آنجا صرف می‌کرد . چون ما هم اغلب ناهارمان 
را در دفتر مجله می‌خوردیم از او تقاضا می‌کردیم بالا بياید و با ما ناهار 
بخورد Ss‏ او قول نمی کرد و دعوت ما را رد می کرد . 


بادشاهان 
منصوری با تاریخ و فرهنگ فرانسه آشنائی کامل داشت. پادشاهان 
سلسله بوربون» شخصیت های قد یم فرانسه» مردان مشهور انقلاب کبیر فرانسه 
ناپلئون و اعوان و انصارش» رجال معروف بعد از انقلاب و بطور کلی تمام 
مشاهیر گذشته آن کشور تا پایان قرن نوزدهم (دوره‌هائی که بخاطر شرایط 
زمان» زند گانی سلاطین و اغلب رجال آميخته با ماجراها» شایمات و 
افسانه هائی بود که آنرا حالب می‌ساخت) و همجنین همسران و معشوقه‌های 
سلاطین و رحال را به خوبی می‌شناخت و از جزئیات زند گی آنها آ گاه بود . 
او از روی کتابهای نویسند گان فرانسه مانند بینوایان ویکتورهو گو, اسرار 
پاریس "اوژن سو ٠‏ کتابهای slate‏ آلکساندر دوما (پدر) با کوجه خیابانها 
و محله‌های قدیمی پاریس LAT‏ بود و از سن ژرمن و سن میشل چنان صحبت 
می‌کرد که گوثی از پامنار و پاچنار حرف می‌زند . ولی باوجود اينهمه علاقه, 
سفری به فرانسه نکر ده‌بود و علاقه‌ای هم به این کار نداشت. 
" من حند بار به او پيشنهاد کردم سفری به فرانسه بکند . حتی گفتم 
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حاصرم bb‏ رفت و ور کشت او را بد هم . تصور نکنید با اینکار فدا کاری 
Sup‏ می‌کردم. در OT‏ ایام مجلات ایران پر ay‏ از آگهی‌های شر کتهای 
Sale‏ هی خر کت بر اس روا اضر Suse’‏ .| کون مداد ون AON‏ 
Oly‏ ار Sige‏ | کهی‌های وا نیمات ی نود که تایه | کی کی 
پول» نیمی bb‏ هواپیما می‌دادند . بلیط ها به حدی بود که ما از قسمتی خود 
استفاده می‌کردیم» قسمتی را می‌فروختيم» قسمتی را هم می‌بخشيديم. با 
وحود این باز » مقداری bb‏ هواییما باقی می‌ماند . بنابراین دادن یک بلیط 
رفت و برگشت به فرانسه یا هر نقطه دیگری از جهان تحمیلی به بودجه ما 
نبود . اما منصوری همیشه بيشنهاد pie‏ را رد ھی کرد و می گفت: "قربات بنده 
یک میرزا بنویس کار مزدبگیر هستم. اگر یک هفته یا یک روز کار 
ایا BAe‏ 

اما اینها بهانه بود . سفر او مساله لاینحلی نبود و اگر منصوری تمایل 
داشت می توانست برای یک سفر کوتاه یکی دوماهه و حتی سفری شش ماهه 
ترتیبی برای کارهایش بدهد . 

دیگر از خصوصیات منصوری عفت قلم او بود که از حجب و حیای او 
سرچشمه می گرفت. در سالهای اول همکاری با سپیدوسیاه یک پاورقی در 
مجله شروع کرد و و وب و که خیلی زود علاقمندان زیادی ار ميان 
همه طبقات پیدا کرد. در ا ین پاورقی تاریخ فرانسه از زمان لوئی سیزدهم و 
صدارت کاردینال ریشیلیو و کار:ینال مازارن شرو ع شده تا انقلاب کبیر 
فرانسه سران انفلاب مانند (دانتن) ما را» رویسپیر و ناپلئون بز رگ و لوئی 
فیلیپ و ناپلئون سوم تا آغاز جمبهوری سوم فرانسه ادامه پیدا کرد ولی تفاوتی 
که با ple‏ تاریخ‌ها داشت این برد که زند گی خصوصی تمام رجال و مشاهیر 
ان دوره‌ها به تقصیل شرح داده‌شد«بود و معلوم است در ان دوره‌ها ان افراد 
جه کارها می کردند . 

دوره‌ای بود که چاپ کو-بکرین مطلب خلاف عفت با عکس العمل 
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شد ید طرفداراد اخلاق و عقت عمومی روبرو می‌شد . یعنی مردم مخالفت خود 
را با دستگاه به این صورت و با اعتراض به کمی پیاز و سیب‌زمینی نشان 
می دادند . شادرواد منصوری در این پاورقی که بعدا خود ما قسمتهانی از آن 
را بصورت کتاب منتشر کردیم طوری می‌نوشت و همه مسائل را چنان تفهیم 
می‌کرد که کوچکترین اعتراضی به آن نشد . شادروان منصوری یک پاورقی 
هم درباره مسایل جنسی در مجله خواندنیها نوشت که در Ol‏ هم خیلی چیزها 
گفته شد ولی مطالب را حناد در پرده بیان می کرد که نشنیدم درباره آن هم 
اعتراض شدیدی شده‌باشد . 

منصوری هروقت پاورقی حدیدی شروع می کرد قبلا همه چیز را دریاره 
OT‏ یگنت و اگر حدس میزد که از نظر سیاسی یا اخلاقی ممکن است 
مشکلاتی ایجاد WS AST‏ توضیح می‌داد تا مجله در مقابل عمل انجام شده 
قرار نگیرد . 

ما» در مورد پاورقی‌ها هرگز با منصوری مشکلی نداشتیم. در آن روزها 
پاورقی» ستون محلات محسوب می‌شدند . زیرا ادامه داشتن داستاد باعث 
می‌شد خواننده ایرانی که خیلی زود ale‏ خریدن و خواندن مجلات را NS‏ 
می‌گذارد برای آگاهی از بقیه ماجرا به خرید مجله ادامه دهد . هرگز هم 
سابقه نداشت که نویسن د گان» پاورقی‌ها را تا اخر نوشته به گردانند گان مجله 
تحویل بدهند . در این باره صنت چنین بود که نویسنده یا مترجم خلاصه 
داستان را تعریف می کرد . در صورت موافقت مدیر یا سردبیر جاپ پاورقی 
شرو ع می‌شد . 

نویسنده‌ها و مترجم‌های مطبوعات علاقه زیادی داشتند که در محلات 
پاورقی‌هائی داشته باشند زیرا در Ol‏ صورت اطمینان داشتند Sly‏ مدتی 
طولاتی - که در مورد پاورقی‌های موفق تا چند سال طول می AAS‏ - در 
مجله مطلب خواهند داشت. اگر پاورقی می‌گرفت نویسنده موقعیت زیادی در 
مجله به‌دست می‌آورد . اما | گر پاورقی جالب نبرد بین سردبیر و نویسنده بحث 
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ذبیح الله منصوری 
درم ی گرفت. از مدیر و سردبیر اصرار که پاورقی را تمام کند. از نویسنده 
پاسخ که بزودی به جاهای جالبش خواهد رسید - که اغلب نمی‌رسید - 
چون اگر یک پاورقی از همان اوایل انتشار نمی‌گرفت به تدریج 
خواننده‌هایش را از دست می‌داد و در این صورت به ندرت پیش می‌امد 
مجددا خواننده پیدا کند. در اینحال اگر نویسنده یا مترجم حاضر به 
تمام کردن پاورقی نمی‌شد سردبیر خود یا به کمک یک نویسنده دیگر OT‏ 
پاورقی را تمام می کرد . اما درباره منصوری ما هیچوقت از اینجهت اشکالی 
نداشتیم. پاورقی او اکثرا موفق و تعدادی از آنها بسیار موفق بودند. با وحود 
این جند بار پیش آمد که پاورقی‌هایش را خوانند گان نپسندیدند. در 
این موارد به منصوری می گفتم ۰ 
- آقای منصوی...۱ین پاورقی شما... مثل | بنکه... ای... 

همین کلمات نامشخص کافی dy‏ که منصوری مطلب را درک AS‏ در 
آنحال خودش هم در تأییه ماحرا نکاتی م oS‏ از جمله: صحیح 
می‌فرمائید قربان. این نوع داستان بیشتر باب طبع خارجی‌هاست." یا : "بنده 
هم فکر می‌کردم این داستان نمی‌گیرد اما چون حضرت مستطابعالی اظهار 
pls‏ کردید حرفی نزدم" و بدون ST‏ کوچکترین اصراری برای ادامه آن 
داشته باشد در شماره بعد داستان را تمام می‌کردء آنهم درست و طبق معمول 
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گاهی که داستان وسمت پیدا کرده بود و من فکر می‌کردم تمام کردن 
آن در یک شماره مشکل ASL‏ به او میگفتم سه جهار شماره مهلت دارد تا 
آنرا تمام کند . ولی منصوری که مایل نبود مطلبی را تحمیل کند در همان 
یک شماره آنرا تمام م یکرد و در آخر صفحه شصتم کلمه پایان را 
هش کشت« 


۱۷۸ 


از نگاه دیگران 


مردی وطن دوست 

منصوری مردی وطن دوست بود و در همه نوشته‌هایش هرجا موقعیت به 
دستش می‌افتاد سعی در تجلیل مقام Oly!‏ و ایرانی می کرد . در سالهائی که 
ایران در اشغال خارحی‌ها بود و اشفالگران برای بسط نفوذ خود حزب و دسته 
و روزنامه راه می‌انداختند افرادی مانند منصوری اگر حاضر به همکاری با 
آنها می‌شدند زود به پول و مقام می‌رسیدند . اما در تمام آن سالها نام 
منصوری را در هیجیک از روزنامه‌ها و مجلات حربی نمی بینیم. منصوری به 
عنوان یک مترجم حرفه‌ای فقط در روزنامه‌ها و محله‌های حرفه‌ای و بی‌طرف 

کارمی کرد . 

منصوری در تمام مدت طولانی که به کار ترجمه اشتغال داشت هر گاه 
در یک نشریه خارجی colle‏ دریاره ایران می‌دید بلافاصله آنرا ترجمه 
می‌کرد و هر کتابی را که Ol Sle‏ و سیاستمداران خارحی درباره ایران 
می‌نوشتند سمی می‌کرد قبل از دیگران تهیه کند و به فارسی بر گرداند. کافی 
بود در یک روزنامه پا کتاب خارحی حند سطر از ایران و ایرانی تعریف 
شده‌باشد تا منصوری آنرا به صورت یک فصل درآورد . ولی البته در اینمورد 
از خودش محاسنی را اخترا ع نمی کرد و عیب‌ها را حسن جلوه نمی‌داد » آنچه 
را که وافعیت داشت بسط می داد .گر آن خارجیان چیزهائی هم ale‏ ایران 
نوشته بودند آنها را هم ترجمه می کرد Js‏ در ols‏ پرانتز با دلیل و برھاں 
نظرات آنها را رد می کرد . ۱ 

در اواسط سالهای چهل با هم توافق کردیم تاریخ ایران را از SET‏ 
مهاحرت قوم Wl‏ به این سرزمین و تشکیل امپراطوری‌های ماد و پارس 
بنویسد . این پاورقی به نام "سرزمین جاوید " چند سال در مجله سپیدوسیاه 
OL‏ شد و علاقمندان بسیاری پیدا کرد . نگارش این پاورقی مستند برای 
منصوری فرصتی بود که احساسات خود را درباره ایران و ایرانیان بیان AS‏ و 
با آوردن شواهد گونا گون نشان بدهد که حهانیان تا جه حد پیشرفت‌های 
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Wows‏ منصوری 
خود را Uy de‏ ایرانیان هستند . در این پاورقی بسیار حالب و مستند منصوری 
تاریخ ایران را تا اواحر سلسله ساسانی نوشت که محله سپیدوسیاه توقیف شد . 
بعد از پیروزی انقلاب هم منصوری دنباله پاورقی را جند ماه در دوره دوم 
سپیدوسیاه نوشت تا آنکه به علت دومین تمطیل مجله و مرگ منصوری این 
نوشته تاریخی برای همیشه ناتمام ماند. اگر این پاورقی تاریخی ادامه پیدا 
کرد ممکن بود بیش از ۵۰ حلد بشود. 

او 

ضمن سوالاتی که درباره شادروان منصوری داشتید یکی هم این بود که 
ایا درست Leb oe‏ پول منصوری را خورده‌اند ؟ من نمی‌توانم به 
این پرسش با دو کلمه " اری" و "نه " پاسخ بدهم اما چند خاطره در این زمینه 
از منصوری دارم که به عنوان نمونه می‌آورم و داوری را به خود شما وا گذار 
می کنم . 

طی سالهای انتشار سپیدوسیاه در مواقعی که وضع مالی مجله خوب بود 
ما مساله‌ای با کسی از جمله ایشان نداشتیم اما روزهائی فرا رسید که وضع به 
ورت کک دار dal‏ 

از سال ۱۳۵۱ دولت هویدا طی یک برنامه حساب شده مطبوعات را در 
فشار گذاشت تا در مرحله اول خودبخود و بصورت طییعی تعطیل شوند . و 
حالب اینکه oe‏ به مطبوعات مصادف بود با فشار غیرمستقیم به 
کتاب... که از حمله آنها یکی گرانی غیرمنتظره قیمت جاپ بود که تا گهان 
- البته به اشاره نف - سندیکای جاپخانه‌ها دستمزد جاپ را جند برابر 
کرد و آین درست مصادف با رمانی بود که دولت مبارزه شدیدی را با گرانی 
آغاز کرده‌بود و کمترین افزایش قیمت را به سختی مجازات می کرد به 
اینجهت وفتی روزنامه‌نویسها با در دست داشتن صورت حساب‌های جند برابر 
شد ه زو یی می کردند یک اداره حابخانه را سخحت حریمه می کرد 
ولی دستگاه دیگر با اشاره دولت موضوع را را کد SONGS. 2s‏ شت و هیچ اقدامی 
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نم ی کرد . داستان یک بام و دو هوا. 
من نمی‌خواهم در اینجا درباره این مسائل به تفصیل صحبت کنم زیرا 
Sow‏ درباره سیاست کلی دولت در زمینه کاب و مطبوعات در سالهای ۵۰ 
احتیاج به تحقیق جامعی دارد . حون در آن هنگام دستگاه عقیده lag‏ کرده بود 
SIS‏ تحولات بزرگ Lio‏ را کتاب‌ها به وحود آورده‌اند نسبت به کتاب 
هم حساسیت زیادی پیدا کرده بود . 
همزمان با این جریان بیشتر آ گهی‌های دولتی مطبوعات که بیش از ۵۰ 
سال سابقه داشت و روزنامه‌ها قسمت اعظم هزینه خود را با Sle‏ آنها تأمین 
می‌کردند قطم شد. به موسسات تولیذی و بخش خصوصی و سازمان‌های 
تبلیغاتی هم اشاره شد که از دادن آگهی به مجلات خودداری کنند . و همزمان 
دولت شروع به جذب نویسنده‌های مطبوعات کرد . میزهای بزرگ و اتاقهای 
lowe‏ روابط عمومی ادارات و حقوق و پاداشهای گزاف. بسیاری از نویسنده‌ها 
را بسوی خود جلب کرد به طوریکه از نویسند گان خوب مطبوعات فقط 
ممدودی کار در مطبوعات غیردولتی را به اينهمه مزایا ترحیح دادند 
و منصوری از حمله این افراد معدود بود. 
این وضع خواه ناخواه در مجله سپیدوسیاه هم موثر واقع شد و مانند 
تقو یا که منبع در آمدشان محدود به تکفروشی و آ گهی بود دحار low‏ 
شد » معهذا از آنجا که منصوری یکی از ارکان مجله سپیدوسیاه محسوب 
می‌شد . سنعی می کردم حق‌التحریر او عقب نیفتد ولی گاهی به علت مشکلات 
مالی» حقوق منصوری جند روزی عقب می‌افتاد . به محض وقوع چنین حریانی 
نظم و ترتیب مقالات او بهم می حورد و کار عقب می‌افتاد» به طوریکه 
سروصدای جاپخانه ah‏ می‌شد . من او را می‌خواستم و م ی گفتم : " اقای 
منصوری تا پولت چند روز عقب افتاد گر وکشی کردی؟" خنده 
محصوصش را سر می‌داد و می گفت: "به سر مبار ک اینطور نیست. بنده 
قربان همانطور که حضور حضرت مستطابعالی عرض کردم دو مرض بز رگ 
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دارم. یکی تشمم کبد » دیگری نقرس..." ولی من نمی‌فهمیدم چرا هروقت 
حق‌التحریر او عقب می‌افتاد ابن دو مرض بی پر به سرا غ او میرفتند . 

خاطره دیگری که در این زمینه از شادروان منصوری دارم مربوط به 
اواحر دوره اول سپیدوسیاه در سال ۵۳ و اوایل دوره دوم مجله در سال OV‏ 
است. 

در اواخر سال ۵۲ و اوایل سال ۵۳ بدی وضع مالی محله بحائی رسید 
که به خاطر قروض زیاد و هجوم طلبکاران» دیگر خودم به دفتر مجله 
نمی رفتم. و کارهای محله را دورادور اداره می کرد م. در همین ایام بود که 
یس از ۲۰ سال که هميشه - بحز مدتی کوتاه - شخصا به کار مدیری و 
سردبیری محله می‌رسید م» دوسه ols‏ تحریریه به مجله آمدند تا گره از کا 
من بگشایند » ولی متأسفانه گره‌هائی بر آن افزودند . در این ماهها وقت من 
در این راه صرف می‌شد که با جمع آوری Sik!‏ اکت gla Sl.‏ 
آشنایان وام دراز مدتی با بهره‌بانکی بگیرم و خود را از شر نزولخواران و 
بهره‌های سنگین و کمرشکن نجات بدهم. 

در این مدت هروفت پولی به دستم میرسید برای حسابذاری محنه 
می فرستادم و سفارش م یکردم حق‌التحریر منصوری را حتما بموقع بپردازند 
تا روزی که بحران به پایان برسد و من سر کارم بر گردم. ولی تلاشها به نتیجه 
نرسید و در VA‏ مرداد سال ۱۳۵۳ محله سپیدوسیاه و ۲ روزنامه و محله دیگر 
بدستور هویدا و وزیر اطلاعانش د کتر غلامرضا کیانپور که مخصوصا برای 
انجام همین کار به وزارت رسیده بود توقیف و تعطیل شد . 

دولت برای تعطیل این نشریات به تصویب‌نامه دولت علم استناد جسته 
بودء که بموحب OF‏ روزنامه‌هائی که کمتر از ۳۰۰۰ و مجلاتی که کمتر از 
۰ تیرار داشتند تعطیل می‌شدند . ولی در احرای همین تصویب‌نامه هم 
اعمال نظر oS‏ . به این معنی که سپیدوسیاه را که جند برابر نصاب قانونی 
تیراژ و فروش داشت تعطیل کردند ولی به تعدادی از روزنامه‌ها و محلات نور 
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جشمی که خیلی کمتر از Ol‏ مقدار تیراز داشتند احازه ادامه انتشار دادند . در 
مورد سایر مجلات و روزنامه‌هائی هم که تعطیل شدند AL‏ گفت که تعدادی 
از آنها بیش از حدنصاب مقرر تیراژ داشتند Jy‏ آنها را هم توقیف و تعطیل 
کردند . (از جمله مجله فردوسی که آنهم تیرازش چند برابر بود ) 

بعد از این واقعه ارتباط من با اغلب همکارانم تقریبا قطع شد . ولی از 
شهریور ۵۳ تا شهریور ۵۷ که سپیدوسیاه تعمطیل بود چندین بار منصوری را 
ديدم و گاهی که ناشران بعضی از مجلات از من میخواستند بطور غیرمستقیم 
به آنها کمک کنم از منصوری برای همکاری دعوت می‌کردم که قبول 
می‌کرد » تا ST‏ نهضت انقلایی مردم ایران اوج گرفت و دولت وقت بناجار 
در مهر ماه ۱۳۵۷ با انتعشار محدد تعدادی ار نشریات از حمله سپید وسیاه 
موافقت کرد. 

من برای انتشار محدد مجله سرمایه‌ای نداشتم. چندتن از خویشاوندان و 
دوستان کمک کردند و پولی وام دادند » به طوری که دویست هزار تومان 
جمع شد. Jy‏ که برای انتشار دوسه شماره محله در OT‏ زمان کفایت 
می‌کرد . برای آینده هم tel‏ من به استقبال خواننده‌ها بود که اتفاقا همینطور 
هم شد . 

وقتی از pls cub‏ مادی تا حدی She‏ راحت شد 6 دنبال چند تن از 
همکاران قدیمی از حمله منصوری فرستادم. دفتر حدید خیلی دورتر از محل 
سابق بود و می‌دانستم از coger!‏ کار برای منصوری تا اندازه‌ای مشکل 
خواهد بود ولی امیدم به بیست سال سابقه دوستی و همکاری بود . 

آمد . پس از سلام و تعارف گفتم خیال انتشار مجدد مجله را دارم. خیلی 
نصیحت کرد که از این کار منصرف شوم. بخصوص به گرانی چاپ و کاغذ 
خیلی تکیه می‌کرد. می‌گفت: "در این lee‏ سال که حضرت مستطابعالی 
فعالیت دائم مطبوعاتی نداشتید وضع با گذشته فرق کرده است. نویسنده‌های 
امروز هم دیگر OT‏ نویسنده‌های سابق نیستند که با پول کم کار کنند به این 
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جهت فکر نمی کنم از عهده بر آئید " 

گفتم: sil"‏ منصوری بعد از چهار سال که توانستم امتیاز مجله را بگیرم 
تو با این حرفها میخواهی مرا ناامید کنی. من که چیزی نار از دست بهم ۱ 
این روزها اگر هیچ چیز نیست 1 زادی شس : هم وارد گود fell SA‏ 
چه می شود ." بعد از او خواستم دنباله دوتا از پاورفی‌هایش را بنویسد . موافقت 
کرد و قول داد تا دو روز دیگر هر دو مقاله را بیاورد . فقط هنگام رفتن گفت 
Lal"‏ هم باید به عرض مبار ک برسانم که بنده cob‏ کارمزدهای گذشته 
چهارهزاروهشتصد توماد از سپید وسیاه طلب دارم." 

از شنیدن این حرف یکه خوردم. توصیه‌هائی را که در Ol‏ روزها به 
حسابدار مجله می‌کردم به یاد آوردم. همیشه تا کید می کردم پول منصوری را 
بموقع بپردازند . بعد بخاطرم رسید در این جهارسال جندین بار منصوری را 
دیده‌ام و از همه چیز و از همه جا صحبت کرده‌ايم. با هم درددلها کرده‌ایم 
من بابت حق‌التحریرش در OT‏ محله‌ها به او پول داده‌ام و او 
طلب اشاره‌ای نکرده حالا حطور می شود که... 

ولی اکنون که ۱۰ سال از آن روزها می‌گذرد به حقیقت و شرافت 

سو گند می خورم که حتی یک da‏ در صداقت گفتارش تردید نکردم. با 

شناختی که از او داشتم مطمئن بودم حلاف نم YR LT‏ جزا در اینمدت 
چیزی نگفت لابد علتی داشت. در پاسخش گفتم: "منصوری جاد من فقط 
توانسته‌ام پول کمی برای انتشار مجله تهیه کنم به این جهت ناچارم در خرج 
yee‏ موافقت کن این بدهی را به تدریج بپردازم. آخر هر ماه 
که حق‌التحریر آن ماه را فیگیزی» هزار تومان هم بابت مطالبات گذشته‌ات 
اضافه می کنم." 

گفت: "5 ob‏ یکوقت برای شما سوعتفاهم نشود من فقط خواستم 
یاد آوری کرده‌باشم." خداحافظی کرد و رفت. دو روز گذشت از منصوری 
خبری نشد . روز سوم و چهارم هم منصوری نیامد . روز پنجم و ششم سپری شد 
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مقاله‌ها نرسید . حالا دیگر محل کار ما نزدیک نبود که او در عرض جند 
rh «iso‏ يا من به راحتی به دیدارش بروم. از جاپخانه هم مرتباً CASE‏ 
می کردند که مقالات را بفرستم. 

یکی از همکاران را به محل کار او که همجنان در دفتر خواندنیها بود 
فرستادم. UT‏ و گفت آقای منصوری می‌گوید من چهارهزاروهشتصد تومان از 
سپیدوسیاه طلب دارم تا پولم را ند هند مقاله‌ها را نمی‌دهم. 

.. حنین سخنی آنهم از طرف متصوری برایم تحمل نایذیر بود‎ JA 
tate نمی‌توانم بگویم چه حالی شدم. اگر برای مقالات او جا نگذاشتهبودم‎ 
sl" از همکاری با او منصرف می‌شدم. شماره تلفن او را گرفتم.‎ 
دست مریزاد . از تو چنین انتظاری نداشتم. من که گفتم حرفت‎ Lily منصوری‎ 
را قبول‌دارم و طلبت: را می‌دهم آنوقت تو کار را لنگ م یگذاری که طلبت را‎ 
جیزها از خیلی آدمها دیده‌ام ولی از تو‎ be بگیری. من در این حند سال‎ 
چنین انتظاری نداشتم."‎ 
! آمد‎ — 

ess‏ ری کرو کور ساعتی بعد آمد . قسمتهائی 
از هر هو اور را آوردە بود :ما ite‏ آمیخته از شرم و تأسف گفت: ols"‏ 
برای شما سوعتفاهم شده‌است. بنده به همقطارمان گفتم lb‏ مختصری از 
آقای د کتر دارم. منظورم از این حرف یاد آوری بود نه گر و کشی. OW‏ مدتی 
است تاری جشم هم به بیماری‌های سابق اضافه شده مانع کار زیاد است." 

مقاله‌ها را برداشتم و چکی به مبلغ چهارهزاروهشتصد تومان نوشتم که 
گرفت و در چند ماه انتشار سپید وسیاه دږ دون در حیات مطبوعاتی با هم از 
این بابت مساله‌ای نداشتیم. 

منظورم از د کر Ol IS | cpl‏ بود ee aT‏ 
را بخورد و در هر مورد به نوعی پولش را می گرفت من اطمینان دارم در این 
WIL‏ که کتابهایش بازار خوبی داشت تا ناشری کتابی از او منتشر می کرد 
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می دانستند منصوری به هر متام و مرجمی مراجعه AS‏ که منصوری اهل این 
حرفها نود - حق را به او خحواهند داد al‏ به او می پر داختند ولی درباره 
اینکه او توانسته حق خود را تمام و کمال بگیرد مطمئن نیستم و کاملا امکان 
دارد - و لا همینطور هم بود - از کتابهای او تعداد بیشتری wl‏ 
می کردند و مبلغ کمتری به او می‌دادند . ولی ار شما می پرسم ایا ۳ حال 
حق شما را نخورده‌اند ؟ ایا حق مرا نخورده‌اند Ge LIS‏ شما خواننده عزیز 
تا حال خورده نشده | تی انا اتود کر انشا کت کے ف که تیان 
بک توانسته حمقش را بگیرد ؟ 

اینرا هم اضافه کنم که منصوری همیشه علاقه و اصرار داشت بگوید در 
۰ 1 ۰ ر . = و 
خیلی be‏ محانی کار می‌کند و بابت نوشته‌هایش پولی نمی گرد . زند گی 
ساده او هم همین را نشان می‌داد . هر وقت به او چک می‌دادم م ی گفت " لطفا 
در وجه حامل مرقوم بفرمائید ." اینرا یک بار و دو بار نمی گفت اگر در مدت 
بیست سال همکاری دویست و پنجاه بار چک بنامش نوشتم او دویست و پنجاه 
بار این موضوع را تذ کر داد و همیشه می گفت "چون اسم بنده حکیم الهی 
or)‏ 3 حصرت مستطابعالی متصوريی می نو یسید SL‏ پول را ره odo‏ 
نمی‌دهند ." به شوخی م ی گفتم "چک را در وجه ذبیح‌الله حکیم الهی می‌نویسم 
که بشما ets " , ADL‏ می کرد و م ی گفت: "خر همان oo‏ مرفوم 
بفررمائید 1 البته همه حک‌ها راهم خحودش وصول می کرد متا ضمنا حول رسد 
می‌داد برای ما مساله‌ای نبود . ۱ 

نکته حالیی را که در مورد دریافت پول به یاد می‌آورم وحشت منصوری 
ار SUL‏ بود . همیشه وقتی حک را می گرفت م ی گفت: "3 UL»‏ شما مالیات را 
کسر نفر‌موده‌اید . مالیات هیحوفت د ست از سر انساد بر نمی‌دارد و بالاخره 
یک روز یقه آدم را می‌گیرد ." می گفتم "مسئول پرداخت مالیات محله است» 
آنهم مالیاتش را فی ر دارو ا ENS ON‏ " بعد به شوخی م یگفتم BN‏ 


۱۸۹ 


ار نگاه دیگران 


میخواهید چک را بدهید مالیاتش را کسر کنم." او خنده می کرد و موضوع 
دیگری را پیش م یکشید ولی جالب اینجاست که موضوع مالیات را همیشه 
بعد از گرفتن چک مطرح می‌کرد نه قبل از آن. 

شاید GIT,‏ منصوری و این نکته‌های کوچک این توهم را به وحود 
بیاورد که منصوری فردی پول پرست يا GN‏ پول دوست بوده ولی من در 
مورد او شاهد دو سه ما-عرا | بودم که کاملا خلاف این را ثایت می AS‏ 

منصوری طی سالهای طولانی نویسند گی همیشه نویسنده و مترجم موفقی 
ody‏ و در She‏ طبقات مختلف اجتما ع علاقمندان زیادی داشت. یکی از این 
علاقمندان by‏ قرص "امیر هوشنگ دولو" بود که گفته می‌شد نماینده 
خانواده قاحار در دربار پهلوی است. در آن سالها از هر گروه و دسته و aisle‏ 
حداقل یکنفر در دربار سمتی داشت مانند قشقائی‌هاء بختیاری‌ها» قبایل 
عرب ریاد - که نماینده آنها دسر سیخ خزعل دود - در مورد AL‏ 
قاحار گفته می‌شد امیر هوشنگ به Ope‏ نماینده آنها به دربار راه یافته است. 
ولی امیرهوشنگ مقام و موقعیت دیگری داشت ت و یکی از نزدیکترین افراد به 
شاه بود و ote‏ ریادی را به و کانت» وزارت و سناتوری رسانده بود . 

امیر هوشنگ از علاقمندات مطالب تاریخی بخحصوص نوشته‌های منصوری 
بود . در ایران هر محله‌ای را که نوشته‌های منصوری در ان حاپ می‌شد 
می‌خواند و هر وقت به حارج می‌رفت این محلات را مشترک مي‌شد آگر 
می حواست به جند کشور سفر کند این محلات را به نشانی خود در همه اد 
کشورها - که همیشه محلل‌ترین هتل‌ها بود - مشت رک می‌شد تا مبادا طی 
اقامت در آن کشورها موفق به خواندن دنباله نوشته‌های منصوری نشود . 

امیر هوشنگ از طرف مادری با مادر من نسبت داشت از اینرو هر وقت 
مرا می‌دید درباره منصوری و نوشته‌هایش صحبت می کرد . اما ضمن تعریف 
از کارهایش همیشه گله و شکایت داشت که منصوری نوشته‌ها را کش 
می‌دهد و خواننده را - یعنی خودش را - ناراحت کا . می‌گفت به 
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منصوری بگو اگر مطالب اضافی و تکراری را حذف کنی نوشته‌هایت 
op‏ تر خواهد شد و خواننده‌های بیشتری خواهی داشت. 

من در پاسخ به این سخناد درباره وصح مالی منصوری صحبت می کردم 
و می‌گفتم او برای تأمین زند گی ناچار است چند جا کار AT‏ و وقتی محبور 
به زیاد نوشتن شد خواه ناخواه کار به طول و تفصیل و تکرار مکرر می‌کشد و 
مطالبی دیگر در همین زمینه» بطوریکه امیرهوشنگ علاقمند شد منصوری را به 
te‏ و ضمن آشنائی با او خودش حرفهایش را بزند. و از من خواست یکروز 
منصوری را بدیدنش ببرم. ضمناً از من سوال کرد منصوری ale‏ شخحصی دارد 
يا نه؟ 

من چون اطلاعی نداشتم گفتم: از وضع ظاهری منصوری برمی‌آید که 
دارای ale‏ شخصی نیست تازه اگر هم خانه‌ای داشته باشد از آن خانه 
کلنگی‌های دو اتاقه است که زمستانها جکه می‌کند و تابستانها از گرما 
نمی شود در آن استراحت کرد . لحظه‌ای فکر کرد بعد ares.‏ از gle‏ 
من به عرض می‌رسانم یک خانه برایش می گیرم. 
خانه دربار را نید برقت ؟! 

با خوشحالی جریان را برای منصوری تعریف کردم تصور من این بود 
که او هم خوشحال خواهد شد ولی حرفی نزد. فکر کردم موضوع خانه را 
نفهمیده یا از نفوذ امیرهوشنگ بی اطلاع است» جریان را به تفصیل شرح 
دادم. خانه نداشت» امیرهوشنگ را هم از دور خوب می‌شناخت, اما وقتی 
ee‏ ۱ 

بعدا هم که چند بار امیرهوشنگ درباره منصوری سوال کرد و من به او 
گفتم باز حواب قطعی نداد . با توحه به حصوصیات احلافی منصوری که از 
حضور در جمع گریزان بود گفتم اگر مایل نیستی در حضور رجال حاشی 
نشین که هميشه در خانه امیرهوشنگ جمع هستند با او ملاقات کنی من 
ترتیبی می‌دهم روزی که در خانه تنهاست نزدش برویم. اما با تمام تمایلی که 
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امیرهوشگ به ملاقات با منصوری OLS‏ می‌داد این دیدار هر گز صورت 
ممکن است بپرسید اگر من می توانستم واسطه شوم و با یک ملاقات 
خانه‌ای برای منصوری بگیرم جرا بوسیله او مشکلات خودم را حل نکردم. این 
labo‏ حرفی بود که منصوری هم به من گفت. او که از گرفتاریهای من در آن 
ایام آ گاهی داشت گفت "قربان خوبست به وسیله امیرهوشنگ اقدام بفرمائید 
که گرفتاری‌های مجله را رفع کند ." گفتم: lol"‏ منصوری وضع ما با هم 
فرق دارد. تو در واه یکت تالف ار که فلا رتست AGS‏ هویدا نداری 
که تا بای نابودی تو ایستاده "ADL‏ 

هویدا پس از حند سال اول که همه دولتش را مستعحل می‌دانستند ولی 
جنات نشد تغییر ماهیت داد. او که در آغاز سعی داشت 1 روزنامه نویس ها 
نزدیک شود پس از مدتی تغییر رویه داد. با یک گروه از روزنامه‌نویسها 
دشمنی شدید پیدا کرد و در مقابل به دسته‌ای دیگر علاقه نشان می‌داد . او 
محلات توفیق» خوشه و بامشاد را که از نشریات خوب زمان خود بودند 
شخصا و به دستور مستقیم خودش تعطیل کرده‌بود . و حالا نوبت به سپید وسیاه 
رسیده‌بود . در مورد روزنامه توفیق هم شاید تعجب کنید اگر بگویم با آنکه 
شاه از نوشته‌های طنز و شیرین توفیق خوشش می‌آمد و بطوریکه همه در 
آنزمان می‌دانستند توفیق تنها نشریه‌ای است که از اول تا آخر می‌خواند و 
شوخی هایش راء که اغلب انتماد تند از هویدا و وزرای او بود در محافل 
خصوصی باز گو می‌کرد . با وجود این هویدا - که مسلما از این علاقه اطلاع 
داشت - توفیق را توقیف کردو برادران توفیق به هردری زدند موفق نشدند 
Gay‏ را آزاد کنند. سال این جه حسابی coy‏ باید گفت در OT‏ بالاها 
حساب‌هائی وجود داشت که من و امثال من از آن سر در نمی‌آوردیم. 

بهر حال قصدم از اطاله کلام در این باره نشان دادن نمونه‌هائی از 
مناعت طبع منصوری بود که بیمورد نمی‌دانم واقعه دیگری را هم که شاهد 
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در آن سالها که مجله سپید وسیاه توقیف شده بود و من د رگیر سروسامان 
دادد به قروضی بودم که از مجله برایم به میراث رسیده بود 6 SII)‏ شنیدم 


منصوری دریدر تا تین ee‏ ملاقات را فراهم ساختم. گفت: 
"یاد رضا co gly‏ که ریاست آن با د کتر کنی است دنبال من فرستاده تا 
اجازه بدهم سلسله مقالات سرزمین حاوید را که در سپیدوسیاه می‌نوشتم 
بصورت حند حلد یت بای ۱۳9 بابت اینکار پول خوبی هم 
می‌دهند . من گفتم طبق قانون حقو ق مولف آنجه که از این پاورقی تا سال ٩۸‏ 
در مجله نوشته شده حق من است ولی آنجه که بین سالهای ٩۸‏ تا ۵۳ در 
سپیدوسیاه حاپ شده به شما تعلق دارد و اجازه جاپ با شماصت. Yle‏ آنها 
منتظر شما هستند » با آنها تماس بگیرید . منهم برای تمام کردن آن در 
خحدمت هستم." 

شما تصور می‌کنید چند نفر دیگر بجای منصوری بودند در چنین 
موردی مستقیما" وارد معامله نمی‌شدند و پولی را که بهرحال برای یک 
نویسنده ble‏ توحه بود نمی‌گرفتند بعصوص که در آن سالها من آدمی بودم 
افتاده. که به ble‏ مشکلات مالی فراوان زند گانی نیمه مخفی داشتم و کمتر 
در مجامع ظاهر می‌شدم. منصوری می‌توانست قسمت اول را که مربوط به 
خحودش بود معامله AS‏ و قسمت مربوط به مجله را هم با تغییراتی در متن - 
که در این کارها استاد بود - دوباره‌نویسی AS‏ و من اگر هم می‌خواستم 
قضیه را تعقیب تعقیب کنم هیچ کاری از دستم برنمی‌آمد . 

من با Sl‏ د کتر کنی را می‌شناختم مراجعه نکردم. گرفتاری‌های مالی 
من جیزی نبود که حق‌التحریر قسمتی از یک کناب بتواند آنرا حل کند. 
منصوری هم که بی‌علاقگی مرا دس کرد دنبال کار را نگرفت و به این ترتیب 
از حقی هم که بخودش تعلق می گرفت صرفنظر کرد . 


x *« 
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در این نوشته‌ها درباره فروتنی بی‌حد شادرواد منصوری زیاد صحیت 
کرده‌ام اما چهره دیگری هم از او در خاطرم نقش بسته که با این خصوصیت 
او تناقض دارد . بدنیست آنرا هم بگویم. 

در سالهای طولانی آشنائی و همکاری بخحصوص ایامی که محل کار ما 
در فاصله کمی از هم قرار داشت به دفعات منصوری را می ديدم که برای عبور 
ار عرض خیابان در انتظار توقف اتومبیلها یا خحلوت شدن خیابان ایستاده‌است» 
اما نه آنجنان که از شخص محجویی مانند منصوری انتظار می‌رفت. 

در انحال منصوری را می‌دیدم لبه کلاهش را با انگشتان دست چپ 
گرفته, بند کیسه توری نایلونی محتوی اوراق و غذایش را به مج همان دست 
انداخته» دست راست را با فاصله کمی مقابل سینه نگهداشته» یک پا جلو یک 
پا عقب» با گردنی برافراشته» نگاهی خیره به سمت مقابل» ابروان یکی بالا 
یکی پائین» با قامتی استوار بی ح OT‏ ایستاده‌است. 

در اینحال منصوری به نظر من شبیه دریاسالار نلسون در عرشه ناو 
فرماند هی در نبرد ترافالگاربود و یا نظیر "مارشال فوش" در نبرد "مارن" که 
از بالای تپه نبرد سربازان فرانسوی را با قوای آلمان مشاهده می‌کند . شاید هم 
منصوری در OT‏ لحظات در قالب "ماژلان"» "تیمور " "روبسپیر" یا یکی دیگر 
از قهرمانان کتابهایش فرورفته بود. هر چه بود چهره‌ای جالب از منصوری 
coy‏ چهره‌ای کاملاً متناقض با SIS‏ منصوری محجوب و فروتن و افتاده. 
گاهی يراي آنکه او را متوجه کنم. بوق AUS‏ می‌زدم. تا مرا می‌دید در 
یک لحظه از انحال cu‏ می‌شد و دوباره به فالب منصوری متواضع و 


مححوب فرو می‌رفت. 


منصوری و ماوراءالطبیعه 
ار حمله سلسله مقالات پر سروصدای منتصوری در سپید وسیاه مطلبی بود 
که دریاره pl‏ ماوراء لطبیعه و سحر و جادو می‌نوشت. روزی که با هم بر 
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سر نگارش oT‏ تواقق کردم تعدادی کناب خواست که کتابفروشی فرانسه 
برای ما وارد کرد لیستی هم از منابم ایرانی داد که تهیه کردیم. 

مقاله با مطالب علمی شروع شد و هنوز مدت کوتاهی نگذشته بود که 
علاقمندان زیادی Nay‏ کرد وسیل نامه از سوی مردم دردمند و محتاج به دفتر 
مجله سرازیر شد . اما جالب این بود که مراجعان gale‏ گر مجله - عنوان بیشتر 
نامه‌ها حنین بود - be‏ افراد طبقه پائین نبودند . عده‌ای از رحال» همسراد 
رجال» افراد سی‌شناس از من می خواستند وسیله ارتباط آنها را با "استاد 
جادو گر " فراهم کنم. اما من برطبق توصیه اکید منصوری به آنها می‌گفتم: 
"خیلی متأسفم. جادوگر ما شرط ادامه همکاری را ناشناس ماندن خود 
فرارداده. اگر اسمش فاش شود از همکاری با ما خودداری خواهد کرد . برای 
او نامه بنویسید در مجله و در صورت تمایل شما بطور مستقیم جواب 
خواهد داد ," 

درباره این پاورقی LL‏ بگویم که هدف ما در GUT‏ کار جادوگری(!) 
نبود ما می خواستیم درباره Pl‏ ماوراءلطیعه و اعتقادات مردم کشورهای 
مختلف صحبت کنیم» این خوانند»‌های محله oy‏ که کار را به آنحا 
کشاندند. ` 

من نمی‌دانم آنها که برای جاد و گر مجله نامه می‌نوشتند و از او جواب 
م یگرفتند به مرادشان می‌رسیدند یا نه! ولی استاد جاد وگر نتوانست مشکلات 
مجله سپیدوسیاه را رفع AS‏ و سپید.وسیاه در همانروزها توقیف: شد و نوشته 
شادروان منصوری درباره سحر و sole‏ هم ناتمام ماند . 

کوتاه سخن. منصوری مردی بود بی‌ادعا و کم توقم. هرگز از خودش 
و نوشته‌هایش تخریف نمی کرد . سعی داشت Gm‏ رابطه عادی» تحویل مقاله در 
موفع مقرر و گرفتن حق‌التحریر در زماد معین خحصوصیت دیگری با محلات 
برقرار نکند . من بعد از سالها همکاری توانستم او را راضی کنم گاهی چند 
دقیقه در دفترم بنشیند و با هم صححبت کنیم. 
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نشانه کم توقع بودن او همین که در دوران طولانی همکاری هر گز از ما 
Cul os‏ از او تعریف bond‏ یا درباره کتابهایش تقر یط بنویسیم در حالکه 
معرفی کتابهایش در مجلات مقام و موقع او را نزد ناشران بالا می‌برد ولی او 
هرگز چنین کاری را از ما نخواست. در نشریات دیگر هم ندیدم کتابی از او 
با عکس و تفصیلات معرفی شود . 

منصوری با سیاست میانه‌ای نداشت. وفایع سیاسی زمانی برای او حالب 
بودند که جزو تاریخ می‌شدند . از مبارزه قلمی گریزان بود . در برابر حملاتی 
که به او می‌شد یکطرفه اعلام آتش‌بس می‌داد. هرگز از اوضاع انتقاد 
تھی کرد : معلوم بود که می خواهد زند گانی بی‌درد سری داشته بلشلی به این 
جهت فکر نمی کنم در سالهای طولانی نویسند گی» با دستگاه د رگیری پیدا 
کرده‌باشد . هر فسمت از پاورقی را در دوسه نوبت می‌آورد . م ot‏ 
نمی‌خواهم حروفجین ها بیکار بمانند . با آنکه پیش‌نویس و پا کنویس نداشت 
هر گز نوشته هایش را خط نمی‌زد . هما کنون جند هزار صفحه دست‌نویس او 
نزد من است. شاید در تمام آنها فقط چند قلم‌خورد گی بتوان پیدا کرد . این 
مهارت او را در نوشتن می رساند که نتیجه سالهای طولانی نویسند گی بود . 

ه رگز» حتی در OT‏ سالهای دموکراسی یا هرج‌ومرج با صاحبان 
نشریات درگیری پیدا نمی‌کرد. و در اعتصابات و اعتراضات شرکت 
نمی حست. و به اصطلاح معروف "خواست" هائی نداشت به اینحهت بعضی از 
نویسند گان مطبوعات. به او لقب "منصوری نر خ‌شکن" داده‌بودند . ۱ 

در Ole‏ مدیران نشریات از اهیرانی بشدت حساب می‌برد. شاید به این 
علت که از قدرت قلم امیرانی در مبارزات مطبوعاتی آ گاهی داشت. امیرانی 
جند بار در خواندنیها و در کنار مقالات منصوری از طرز نوشتن منصوری 
انتقاد کرده از حمله یکبار نوشته‌بود : "منصوری عادت دارد وفتی مطلبی 
پیدا می‌کند سرش را به یک مجله می دهد وسطش را به نشریه دیگر 
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و ته آنرا به مجلّه سوم." این طرز اظهار نظرها او را رنجیده‌خاطر م کرد . 

نمی‌دانم صدائی از منصوری در دست هست یا نه. میدوارم باشد من 
نواری دارم که حدود بيست 4459 در آن صحبت کرده‌است. جندی قبل به 
اشتباه این نوار را گذاشتم. از شنیدن صدایش بطوری منقلب شدم که آنرا 
قطع کردم. اطمینان دارم | کنون هم قدرت شنیدن صدای او را ندارم. شاید 
سالها بگذرد» خحاکستر فراموشی یادها و یادبودها را بپوشاند تا من قدرت 
گوش‌دادن به این نوار را پیدا کنم. 
آقای جمشیدی BE‏ 
سخن به. درازا کشید ولی حکایت همچنان باقی‌است. من اگر باز به 
گذشته‌ها ب رگردم خاطرات زیادتری را درباره او به یاد خواهم آورد » اما بهتر 
است هرچه زودتر نقطه پایان بر این نوشته‌ها بگذارم. در این جند روز که به 
be‏ شما به گذشته‌ها بر گشتم به اندازه کافی غم‌های گذشته در وجودم 
زنده‌شد . علاوه بر این تصور نم یکردم این اتومبیل اوراقی - که من باشم - 
اینقدرها قدرت حر کت داشته‌باشد . 

آخرین دپدارمان سه چهار ماه قبل از م رگش بود . از من خواسته بودند 
به lye‏ حکم در اختلافی که به خاطر او» بین یک نشریه - مجله دانستنیها - 
و یک ناشر - pie‏ انتشارات زرین - به‌وحود آمده‌بود داوری کنم. oh‏ 
زود موضوع پرای من روشن شد. او چند سال قبل یکی از پاورقی‌های 
قد یمی‌اش به‌نام: "پزرگترین جهانگردی نوع بشر یا خاطرات سفر ماژلان" را 
برای مجله دانستنیها دوباره نویسی کرده حق‌التحریرش را هم دریافت کرده. 
رسید هم داده‌بود. سردبیر مجله به‌عللی نخواسته يا نتوانسته‌بود آنرا چاپ 
کند . چند سال بعد منصوری با امضای قراردادی اجازه چاپ آنرا بهء‌صورت 
کتاب به‌موسسه انتشارات زرین وا گذار کرده‌بود . بعد از حند سال محله 
دانستنیها تصمیم گرفت این سرگذشت را به صورت پاورقی چاپ کند و 
حاپ کرد . به محض.جاپ پاورقی مدیر انتشارات زرین به استناد قراردادی که 
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با منصوری داشت از مدیر دانستنیها خواست از جاپ ol‏ خحودداری AS‏ 
هنگامیکه خانم فرانه بهزادی par‏ مجله دانستنیها گفت که این پاورقی را 
چهار سال قبل خریده و حق چاپ با اوست آقای مرتضی ریاحی مدير 
انتشارات زرین به منصوری مراجعه کرد ولی منصوری جواب داد با مجله 
دانستنیها در مورد جاپ OWL OLS‏ قراردادی نبسته‌است. که راست بود 
ولی همه ماحرا نبود . 

سنت مطبوعات در جاپ مقالات و ریورتارها و پاورفی‌ها و يا هر نوشته 
دیگر انعقاد قرارداد نیست. نویسنده یا مترجم با مدیر یا سردبیر توافق 
می‌کند مقاله یا کتابش را در مقابل مبلغ معینی چاپ کند. اگر قراردادی 
امضاء کنند استثناء بر اصل است. جون اگز جز این باشد جهت مقالات هر 
شماره روزنامه یا مجله Yao Ub‏ قرارداد امضاء شود . حدا کثر کاری را که 
مطبوعات برای محکم کاری می‌کنند آنست که حق‌التحریر را با حک 
می‌دهند و از بابت Ol‏ رسیدی از نویسنده یا مترجم می‌گیرند و آنرا در 
گوشه‌ای می‌اندازند» جون اگر قرار باشد نشریه‌ای طی سی‌جهل سال 
کاررسید وحه هر مقاله یا پاورقی را که جاپ م یکند نگهداری AS‏ و برای 
OT‏ دفتر و آرشیو و بایگانی درست کند کلی جا و کارمند می‌خواهد . ولی 
مدیر انتشارات زرین با توجه به سنت نشر کتاب که امضای قرارداد در مورد 
جاپ هر کتابی است م ی گفت فقط قراردادی که منصوری قبل از قرارداد من با 
دانستنیها بسته باشد می‌تواند قرارداد مرا فسخ کند. که اینهم حرف درستی 
بود ولی با روش کار مطبوعات جور در نمی‌آمد . 

وقتی مدير مجله دانستنیها مشاهده کرد کار بالا گرفته و قطم پاورقی 
بعد از Ob‏ جند شماره به مجله لطمه می‌زند جاره را در آن دانست که به 
منصوری مراحعه AST‏ ولی او خودش را مخفی کرده‌بود و رو نشان نمی‌داد . 
ناجار مدیر محله از ناشر خواست موافقت کند جاپ داستان در مجله ادامه پیدا 
کند . آنگاه با آنکه در آنصورت حق جاپ آن به صورت کتاب هم به مجله 
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تعلق می‌گیرد او آنرا به انتشارات زرین وا گذار خواهد کرد » جون اگر کار به 
مقامات فضائی بکشد ناجار درهای مصالحه مسدود خواهد شد . و این به نفع 
هیچ طرفی نیست چون اگر شما فرارداد دارید منهم رسید پولهائی را که بایبت 
این پاورقی داده‌ام در اختیار دارم. 

مدیر انتشارات زرین که دسترسی بیشتری به منصوری داشت بار دیگر به 
او مراجمه کرد . اما منصوری گفت درست است که با مجله دانستنیها کار کرده 
و از OT‏ مجله پول هم گرفته‌است اما این پول‌ها بابت مقالات دیگر است و 
احتمالا دانستنیها این پاورقی را از روی مجلات قدیمی استنساخ کرده که این 
حرف بیشتر اتش را شعله‌ور ساخحت. 

در اینجا از من خواسته شد به عنوان داور در موضو ع دخالت کنم. چند 
هفته بحث و گفتگو اعصاب هر دو طرف را خراب کرده‌بود و حون هر دو 
خود را دی‌حق می‌دانستند سر لج افتاد‌بودند » بطوریکه به این ساد گیها 
نمی‌شد موضوع را alias‏ داد . منصوری هم با رو نهان کردن بیشتر به اختلاف 
دامن می‌زد . 

با شناختی که از منصوری داشتم در همان لحظات اول متوحه جریان 
شدم! و دانستم موضوع از چه قرار است. و فهمیدم تنها کسی که می‌تواند 
مشکل را حل AT‏ و آتش را خاموش AT‏ خود منصوری است. پس. از مدیر 
انتشارات زرین خواستم بجای هر گونه اقدام قبلا جلسه‌ای با حضور منصوری 
تشکیل دهد ۳ مدير محله دانستنیها هم مدار ک خود را نشان بدهد . آنگاه 
ااگر مساله دوستانه حل نشد باز می‌توان دست به هر اقدامی زد . 

خحوشبختانه مدیر انتشارات زرین این پیشنهاد را بسندید و Syd‏ کرد که 
هرطور هست منصوری را به Ol‏ جلسه بیاورد . 


منصوری را p>‏ 
حلسه تشکیل شد . طرفین دعوا با و کلایشان pole‏ بودند . منصوری هم 
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EES‏ ف 
> از نگاه دیگران 





2 بود او را ندید ه‌بودم. از دیدنش تکان حوردم.‎ JL حند‎ tail 
شدم پس از سلام و‎ AL و تکیده تر شدء »ود , با احترام از جا‎ por» 
". تعارف گفتم "استاد حوشحالم شما را می‌بینم. زیاد فرق نکرده‌اید‎ 

گفت: "خير قریاد. ee om‏ ی کش اج gas:‏ 
نقرس و تاری چشم." گفتم با وجود اینها استاد منصوری "بد ین ran‏ 
ارزد به صد‌هرار درست... 

یکی از Ws‏ موضوع را مطرح کرد ae.‏ انتشارات زرین فرارداد 
ee‏ ی ge a et‏ اما سید تدای که برای همه غير 
منتظره بود . 

ete کیت ر ی ری‎ Hina 
موضو ع برای همه روشن شد و من همانطور که حدس زده بود م دانستم»‎ 
منصوری یکبار دیگر خود را گرفتار د رگیری‌های ناشی از شرم حضور‎ 
کرده و گفته‌ام که‎ Come کرده‌است. درباره شرم حضور منصوری قلا هم‎ 
تقاضاهائی که از او می‌شود کلمه‎ ble منصوری مطلقا روی آنرا نداشت در‎ 
"نه" را ادا کند. هر تقاضائی که از او می‌شد روی موافق نشان می‌داد و‎ 
می گفت آنگاه چون نمی‌دانست یا نمی خواست آنرا انجام دهد رو نهان‎ Mab" 
. می کرد‎ 

حون می‌دانستم هر گونه بحث و گفتگو Leb‏ ایحاد ناراحتی pe‏ 
می شود گفتم: 

ظاهرا اشتباهی Spode‏ که با این وضع بنظر من موضو ع روشن 
شده‌است. اگر موافق باشید همان پيشنهاد اول مدير مجله دانستنیها د 
صورت جلسه نوشته و امضاء شود . پاورقی به همین صورت در مجله چاپ #۴ 
بعد از پایان آن انتشارات زرین آنرا بصورت کتاب چاپ و منتشر کند . 

منصوری که تا اینموقم سا کت نشسته بود گفت: 

ab‏ قریان سوعتفاهم شده‌است؛ منهم موافقم برای رفع احتلاف این 
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Pea 
سفرنامه اول در محله عازن شود بعد افایان آنرا به‌صورت کاب منتشر کنند‎ 
حودش تبلیغی برای کتاب است.‎ dle در‎ OT اصلا جاپ‎ 

صورت جلسه نوشته و امضاء شد و کار بهمین صورت انجام گرفت ولی 
من یکبار دیگر موکدا می‌گویم این اقدام منصوری بهیچوجه بخاطر مادیات 
نبود کسی که یک خانه اهدائی را قول نکند کسی که از امضای قرارداد یک 
کتاب چندین جلدی - سرزمین حاوید - سر باز زند برای حق‌التحریر یک 
کتاب جنین کاری نم ی کند . ۱ 

بعد از پایان ماجرا و رفتن طرفین دعوا دو نفری نشستیم و مدتی از 
گذشته‌ها و از وصع روز گار صحبت کردیم. من موفقیت او را در کار کتاب 
تبریک گفتم. جواب داد : "قربان چه فایده. از چاپ این کتابها چیزی به 
من نمی رسد . حق چاپ بیشتر کتابهايم که ضمناً بهترین نوشته‌هایم هم 
هستند با امیرانی بود. بعد از مصادره اموالش این حقوق به ناد 
مستضعفان رسید و حالا آنها جاپ می کنند ." 

به یاد آوردم امیرانی هميشه به من می‌گفت "با آنکه بعد از چاپ 
پاورقیهای منصوری در خواندنیها حقوق مادی آنها به من میرسد من پس از 
چاپ هر کتاب به او پول می‌دهم." به منصوری گفتم "چرا OT‏ دفتر مخرویه را 
os‏ کے ی der Ae‏ کوت دست کو بط از 
کتابهایت را خودت جاپ کن." ۱ 

گفت: "قربان Gb‏ قانون کار اگر کار گری محل کارش را ترک کند 
هیچ حقرقی به او تعلق نمیگیرد." گنتم: "مگر از بابت کار در غواندنیها 
چقدر می‌گیری؟" جواب داد : "ماهی جهارهزار تومان" 


تا wily Vere‏ حقوق! 
حيرت کردم. درحالکه ناشرانی حاصر Ard»‏ برای بدست آوردن حق 
امتیاز ole‏ آثارش تا هزار برابر OT‏ به وی بپردازند ممهذا او بخاطر این مبلغ 
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ناحیر انجا را ول نمی کرد . ولی بعد په این does‏ رسیدم آنچه منصوری را به 
آن اتاق GST‏ و مخروبه پای‌بند کرده خاطرات یک عمر کار و نویسند گی 
است. نه حقوق مختصری که به او می‌دهند . 

در آن روزها برای آنکه به دعوای مربوط به OLS‏ خاطرات سفر ماژلان 
خاتمه بدهم به قانون حقوق مژلفین مراجعه کرده‌بودم. آنروز ضمن صحبت 
se‏ 1" ب و ۰ = موم ۲ gw‏ 
گفتم: افای منصوری طبق فانود حموق مؤلفین بعد از گذ شت سی سال از 
وا گذاری یک اثر ان طرف تسه ey ys‏ موی :هروط as‏ آن ائ به غود 
نویسنده dip‏ گردد. ينابر این پانزده سست سال دیگر حق حاپ شمه 
کتابهایتان به خود تان می رسد , " از شنیدن این حرف Ole‏ خنده‌ای سرداد که 

در همان جلسه اجازه جاپ جند job‏ او را eee ee eae‏ 
E‏ به حود اوو کار دنو از هم جدا eg he‏ . منصوری چنا ol.‏ 
بك در کل ت 
آقای جمشیدی PE‏ 

۰ oe ۰ 2 = ۰ & 

در باره منتصوری بیش ار اینها می توان سخن گفت. هم از محاسنش و 
هنرهایش» هم از نقاط ضعفش وایرادهائی که به کارش وارد است. اما به نظر 
من برای کتابی که نامش "دیدار با منصوری A‏ این 
آئارش همینقدر کافی است. 

منصوری را بعصی به بالژا ک و عده‌ای به الکساند دوما (یدر) تشبیه 
کرده‌اند . LS) gaan‏ ره آن بود اين. همانطور که استاد ارحمند باستانی 
پاریزی نوشته "او تنهای تنها ذبیح‌الله منصوری بود . بالزا ک در ادییات جهان 
مانند ندارد در ایران هم کسی را نمی‌تواد به او تشبیه کرد. در مقابل من 
منصوری را = در مقا يسه ایراں با 9 o- duns!‏ ار دوما بالاتر می‌دانم. الکساندر 
دوما طی عمرش ۳۰۰ کتاب نوشت انهم با کمک عده‌ای دستیار - که 
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تقریرات او را می‌نوشتند - و از این راه هم پول هنگفتی بدست آورد . اما 
منصوری بیش از ۱4۰۰ کتاب را به تنهائی نوشته و در مقابل اينهمه کار فقط 
توانست زند گانی متوسی برای خود و خانواده‌اش AS gals‏ 

در این دو سال و حند ماه که از م رگ منصوری می گذ رد هر حند یکبار 
خون متصوری چون خون سیاوش به‌جوش می‌آید . نویسنده روشنفکری کتابی 
را از جمله منابع منصوری پیدا می کند و با کشف یک اشتباه عدم توجه او را 
که توانسته سیل مردم بی‌علاقه به کتاب را به سوی کتابخانه‌ها سرازیر AS‏ 
بهانه قرارداده وی را هدف تیرهای زهراگین قرار می‌دهد . آنگاه نویسنده 
بلندنظر و با گذشتی با بز رگ منشی ولی در عین حال شرمند گی از ذبیحالله 
منصوری» این نویسنده و مترجم حرفه‌اي و پر کار مطبوعات ایران دفا ع می AS‏ 

روشتفکران ما GUIS‏ منصوری را کم‌ارزش می‌دانند ولی اگر توحه 
کنیم ARS‏ یک فرد کم‌ادعا و محجوب و گوشه گیر - توانسته برای 
مدتی طولانی بازار کات یک کشور را در دست بگیرد درست‌تر بگویم 
قبضه کند و کسانی را که سال تا سال کتابی را نمی گشودند وادار به خواندن 
AS‏ می فهمیم کاری ارزنده انجام داده است. 


روشنفکران 

انتقاد از منصوری به‌حاطر زیادنویسی. تحقیر و تمسخر او - کاری که 
تون راز ووشتهکران ما هی کید دی لای را جل ی کد درست انست 
که به‌بينيم Le‏ منصوری باهوش زیاد» حافظه کم‌نظیر» تخیل قوی و عشق و 
aac‏ به نوشتن و آنهمه وقت که صرف مطالعه و نویسند گی م یکرد» درحد 
همین ذبیح‌الله منصوری مترجم که می‌شناسیم ماند . در حالیکه استعداد آنرا 
داشت که نویسنده و مترحمی شود که مخالفین سختگیر او هم در برابرش به 
احترام سرفرود آورند. 

من عقیده دارم منصوری قربانی سیستم نشر کتاب و مطبوعات ایران شد . 


Yee 


ار نگاه دیگران 


منصوری می‌خواست فقط با نویسند گی و ترجمه کردن زند گی کند کاری که 
در کشور ما سابقه نداشت و هنوز هم می‌توان گفت امکان ندارد» و یا لاقل 
بسیار دشوار است. نتیجه این شد که می بینیم. 

یک محاسبه ساده می تواند موضو ع را روشن‌تر AS‏ 

در آن سالها که منصوری با سپیدوسیاه همکاری داشت - همانطور که 
قبلاً گفتم بطور متوسط ۲ پاورقی و اغلب یک مقاله مستقل برای ما می‌نوشت. 
با توجه به اینکه هر قسمت از پاورقی‌های او Ve‏ صفحه بود » هفته‌ای بیش از 
۰ صفحه دست‌نویس به محله سپیدوسیاه می داد . با توحه به اينکه در سال ٤‏ 
ماه پنج هفته‌ای است می‌توان گفت بطور متوسط ماهی ۵۰۰ صفحه مطلب به 
مجله سپیدوسیاه می داد . به علت SGT‏ مجله خواندنیها دوبار در هفته منتشر 
می‌شد و تعداد پاورقی‌های او در خواندنیها هم به همين ميزان بود ماهی 
۰ صفحه برای خواندنیها می‌نوشت. منصوری تقریبا روزی یک مقاله هم 
برای روزنامه کوشش و گاهی نشریات دیگر تهیه می‌کرد که آنها را هم اگر 
ماهی ۰ صفحه دست‌نویس محاسبه کنیم بیلان کار نویسند گی منصوری 
در ماه حمعا ۲۵۰۰ صفحه می شل , . 

بطوریکه WS‏ گفته شد هر صفحه دست‌نویس منصوری ۱۳ تا ۱۵ سطر 
داشت که اگر متوسط آنرا ۱8 سطر بگیریم جمعا ۳۵/۰۰۰ سطر می‌شد . هر 
سطر منصوری ۲ تا ۵ کلمه داشت که با محاسبه 4 کلمه در هر سطر منصوری 
در هر ماه ۰ کلمه مطلب به نام ترجمه به مطبوعات می داد . 

برای آنکه تصور روشنی از این مقدار کلمات داشته باشیم کافی است 
آنرا به واحد کتاب تبدیل کنیم. یک کتاب در قطم متوسط - ssl‏ کاب 
دیدار با ذبیح‌الله منصوری - دارای ۲۵ سطر و هر سطر بطور متوسط ۱۲ 
کلمه است که هر صفحه معادل ۳۰۰ کلمه می‌شود . بنابر این منصوری در هر 
ماه به‌اندازه یک GIS‏ 4۵۰ صفحه‌ای مقاله و داستان تحویل مطبوعات می داد 
آنهم مدت ۷۵ سال بطور مداوم و ند ون تعطیل. اگر حرف خود منصوری را 


۳۲۰۱ 





در این باره ملاک قرار دهیم او طی سالها کار مطبوعاتی بیش از ۱8۰۰ کتاب 
نوشته یا ترجمه کرده‌امنت. که Ll‏ قبول کرد این مقدار نوشتن از قدرت یک 
OL!‏ عادی حارج است. 

حال به‌بينيم منصوری دربرابر اینهمه نوشتن چه‌مقدار پول می‌گرفت؟ 
چقدر درآمد داشت؟ با پولهائی که بابت حق‌التحریرهای خود می‌گرفت چه 
می کرد ؟ 

غذا خوردنش را که گفتم. ناهار او اغلب نان و طالبی یا چند سیخ 
کباب بود که ایستاده می‌خورد . مسلماً صبحانه و شام او هم از این مفصل تر 
نبود و با اطمینان می‌توان گفت همسر و فرزندان او هم از رستوران 
"ها کسیم" پاریس بیفتک واستسک‌وارد نم یکردند - کاری که در OT‏ زمان 
بعضی از ثروتمندان می‌کردند - لباس منصوری را هم که دیدیم. خانه‌ای را 
هم که در اواخر عمر توانست agi‏ کند یک آپارتمان ساده در کوی 
نویسند گان بود - بدون اسباب و اثاثه مجلل - ضمناً همه می‌دانند منصوری 
Lille‏ اهل ولخعرجی نبود حتی سوار تا کسی و اتومبیل نمی‌شد و همیشه erly‏ 
می رفت. پس راستی پولهایش را چه می کرد ؟ 

جواب این است: کدام پولها ؟ در آمد او در مقابل اينهمه کار آنقدر بود 
که مخارج ژند گی ساده او را تأمین کند همین و بس. گناه پر کاری منصوری 
را باید به گردن ما مطبوعاتی‌ها و ناشران انداخت. گرجه ا گر منصفانه داوری 
کنیم ما هم گناهی نداریم] 

من از کار نشر اطلاع دقیقی ندارم ولی درباره مطبوعات - منصوری 
نوشته‌هایش را نخست به مطبوعات مې داد - باید بگویم که کار مطبوعات در 
ایران هر گز رونقی نداشت تا نویسند» و مترجم از OT‏ بهره کافی بگیرد . از دو 
موسسه اطلاعات و NGS‏ - که هم در گذشته و هم حال وضع خاصی داشتند 
و دارند - اگر بگذریم در شصت‌هنتاد سال اخیر pte‏ روزنامه و مجله‌ای را 
نمی‌توان Cal‏ که با کار مطبوعاتی - منظورم فقط و فقط کارمطبوعاتی اش 


۲ ۰ ۳۲ 
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- توانسته باشد زند گانی خود را تأمین کند جه رسد به اینکه از این راه 
ثروت بیندوزد . حتی در آن دوران cou,‏ و پاش که خیلی‌ها کیسه‌ها را پر 
م یکردند روزنامه‌نویس‌ها از آن خوان یغما سهمی نداشتند. اگر 
روزنامه‌نویسی را دیدید که ثروتمند شده‌است بدانید در خاشیه روزنامه‌نویسی 
به Ga‏ دیگری پرداخته و جشمهایش را فقط به قلم و JEWS‏ ند وخته است. 

از منصوری بگذریم و به مترجمان صاحب‌نام و پرکار بپردازيم. عبداللّه 
توکل» کریم امامی» محمد فاضی» احمد آرام» کاوه دهگان» کاظم 
عمادی» رضا سیدحسینی» نجف دربابندری» ابوالحسن نجفی و 
به آذ ین... ت bal‏ که می‌دانم همه آنها یرای گرداندن چرخ زند گی يه 
کارهای دیگر ی هم اشتغال داشته‌اند . 

از نویسند گان بز رگ معاصر صحبت کنیم. از جمالزاده» از صادق 
هدایت» از بزرگ علوی» از حلال آل‌احمدء از محمود دولت آبادی از 
على محمد افغانی» از صادق حوبک از حمال میرصادقی از غلاهمحسین 
ساعدی و Soo‏ نویسند گان بز رگ این دورانء اکثر آنها» نظیر مترجمان ماء 
غیر از نویسند گی به کارهای دیگری می پرداختند - یا می‌پردازند - هدایت 
این شانس را داشت که اشراف‌زاده بود و تا آخر عمر غم نان و آب خود و 
زن و فرزندانش را نداشت. جمالزاده و بزرگ علوی هم از جوانی بارسفر 
بستند و کار آبرومندی در کشورهای اروپائی las‏ کردند اما بقیه؟ آل‌احمد 
معلّم بود . نوشته‌هایش را بخوانید به‌بینید جگونه فریادش از Kal‏ وقتش را در 
مدارس می‌گذراند بلند ا ست! صادق جوبک در شر کت ow‏ کارمی کرد 
ساعدی پزشک بود و بقیه هر کدام در روز ساعاتی از وقت را صرف کارهائی 
جز نویسند گی م یکردند . یا می‌کنند . 

شاعران ما جطور؟ ایا شاعر بلندپایه‌ای مانند احمد شاملو می‌توانست 
فقط با OL‏ یا تجدید IST Gl‏ شعرش زند گی E‏ الث؟ 
ee‏ ان یری دک دوو کان 


که حرفه‌اش فقط نوشتن» شم رگفتن و ترجمه کردن باشد نداریم یا اگر باشند 


مصر و تر aS‏ 

ایران را می‌توان از جهاتی با دو کشور جهان‌سوم: مصر و تر کیه 
مقایسه کرد . ا کثریت حمعیت هر سه کشور مسلمان هستند . هرسه دارای 
گذشته‌ای درخشان» هرسه دارای حدود ۵۰ میلیون جمعیت و شرایط زند گانی 
کمابیش شییه بهم هستند . اما در دو کشور تر کیه و مصر. اهل قلم در مقایسه 
با قلمزنان ایرانی به‌مراتب زند گانی بهتری دارند . در این دو کشور تعداد 
بسیار زیادی از نویسند گان فقط از راه قلم زند گی می کنند که نتیحه آن 
روزنامه‌ها و مجلات جندین صدهزار تیراژی در 45 و نویسند گان و شاعران 
صاحب‌نام در مصر است: و دیدیم که امسال یک نویسنده مصری* جایزه 
Sy‏ در ادییات را ربود و تازه گفت در مصر نویسید گانی به مراتب بهتر از 
من وحود دارند . 

به یاد دارم هویدا روزی خطاب به جمعی از نویسند گان مطبوعات با 
طعنه و تمسخر گفته بود : - آقابان روزنامه‌نویس‌ها. بس کو حسنین هیکل 
شما؟ 

او توقع داشت در محیطی که‌روزنامه نویس‌ها برای تأمین حداقل‌زند گی» 
ناچارند چندجا کار کنند» و یا اگر فقط نویسند گی می‌کنند آنقدر بنویسند 
و بنویسند و digs‏ تا بتوانند چرخ زند گی را بگردانند حسنین هیکل 
به وحود می‌آید ! من که حندین سال در دانشکده روزنامه‌نویسی تدریس 
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می کردم شاهد بودم که از هزارها دانشحو که این رشته را گذ رانده‌بودند فقط 
جند نفرشان جذب مطبوعات شدند . 

اما حستین‌هیکل! او با te‏ سال خبرنگاری و سردبیری و سرانجام 
نوشتن حند OS‏ زند گی مرفهی دارد . خانه و دفتری در قاهره» خانه و دفتری 
در اسکندریه. هروقت اراده کند می‌تواند به هر گوشه‌ای از Lis‏ که بخواهد 
سفر کند و ضمن اقامت در بهترین هتل‌ها با فکر راحت به کار نویسند گی یا 
تحقیق پردازد . در آنزمان هم که به کار روزنامه‌نویسی می برداخحت در متن 
تمام تصمیم گیری‌های کشورش بود نه پشت در اتاقها ... 

پس حه باید کرد ؟ در کار مطبوعات و نشر جه روشی باید در پیش 
گرفت که ادبیات معاصر ایرانشایسته گذشته ادبی پرافتخار کشورمان باشد ؟ 
بنظر من اصل tlie‏ اینجاست! 

از منصوری گذشت. LL‏ در فکر منصوری‌های دیگر بود . بايد به آن 
حوان باذوق و بااستعدادی فکر کرد که نوشته‌های خود راء داستانهایش را 
ترجمه‌های خویش را به این در و آن در می‌برد و جائی برای lay OT le‏ 
نم یکند ». و اگر احیانا نوشته‌اش در جائی جاپ شد بجای دستمزد » تشکر 
خحشک و خالی تحویل می‌گیرد و ناجار به کارهای دیگر مشغول می‌شود . و 
اگر خحواست he‏ به کار نوشتن پپردازد می شود ذبیح الله منصوری و مورد 
حمله و انتقاد روشنفکران. ۱ 

به عقیده مر, با پیش کسوتان صنعت نشر و صاحبان قلم است که برای 
obs‏ ادبیات کشور فکری بکنند و درمانی برای این درد بزرگ پیدا کنند . 
درد اینکه شعر خوب» قصه خوب و بطور IT‏ نوشته خوب اینقدر کم 
شده‌است. 

هميشه یک فاجمه» یک cole‏ پک واقعه دردنا ک باعث جلب توجه به 
یک مساله و نقطه‌عطف در کارها می‌شود . بیائید از فاجعه تبدیل منصوری از 
یک مترجم بلند آوازه به یک مترجم Sole‏ و پر کار» ار as‏ "منصوری - 
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et tt ۱ .‏ . ° 1 ۱ 
بالزا ک " به "منصوری - دوما نتیجه بگيریم. ا گر فنومن منصوری تتواند 

نقطه عطفی در ادییات معاصر be‏ بشود . اجر او از این راه بیش از ۰ کاب 

است که نوشته یا ترجمه کرده‌است. این نتیجه‌ای است که من امیدوارم از 


i -‏ ۱ 1۹ رف ”ی ۱ 
سرنوشت این مرد گرفته‌شود . 
mk xk Xk‏ 


آخرین گفتگو . 

آخرین گفتگوی ما یک ماه قبل از مرگش و تلفنی بود . یکبار در 
بیمارستان بستری شده‌بود. و پس از بهبود نسبی بیرون آمده‌بود و قرار بود 
بار دیگر بستری شود. اما» با وجود حال بد» هر روز به دفترش در مجله 
خواندنیها می‌رفت. نمی توانست محلی را که آنهمه خاطره برایش داشت ت رک 
کند . 


پس از سلام و احوالپرسی گفتم: "خوشحالم که حالتان خوب 
E‏ ی ۰ ته 

قربان چه حالی؟ حالم هیچ خوب نیست. چند مرض بز رگ دارم... 

حرفش را قطم کردم. گفتم: 

می‌دانم. تشمم کبد » نقرس و SIE‏ چشم... 

ا خنده حواب داد : 

اینها مهم نیستند قربان. بنده مبتلا به سرطان استخوان شده‌ام. 

شنیده بودم دجار نرمی استخوان ote‏ است و در این اواخحر مدیر 
انتشارات زرین برای مداوای او سخت تلاش م یکند . گفتم: 

آقای منصوری این حرفها حیست؟ سرطان استخوان کدامست؟ شما 


با لحنی گرفته گفت: 
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سخت ناراحت‌شدم. خداحافظی کردم. چند روز بعد مجددا به‌بیمارستان 
رفت. شنیدم پرستارها از او چون موجود عزیز مراقبت می کنند . شنیدم از تمام 
بیمارستان د کترهاء کار کنان بیمارستان» حتی مریص‌ها بدیدارش می روند . 
شنیدم دوستدارانش اتاقش را پر از گل کرده‌اند. چندبار تصمیم گرفتم 
ao ۰ ‘ - ۰ . 8 ۹‏ 3 = ۳ ۰ 
بدیدارش بروم اما نرفتم. نمی‌دانم جرا؟ در زند گی از این کوتاهی‌ها فراوان 
کرده‌ام ولی | کنون پشیمان نیستم که بدیدنش نرفتم. من که به هنگام نوشتن 
ان سطور و اد آوری OT‏ روزها از شدت PE‏ نمی‌توانم به نوشتن ادامه دهم. 
ا اگر ذب ح الله متصوری »> آن 9 dum‏ ه 3 مرحم دانشمند» متواضح › 
محجوب» پرحافظه و پر کار را نحیف و بیمار روی تخت بیمارستان می‌دیدم 
که په خحاطر من - من نه هکس دیگر - سمی م یکند برای ابراز ادب از 
جای برخیزد ولی ضعف و ناتوانی مانع می‌شود چه حالی پیدا می کردم. 
دیروز دوستی که می داند به شعر علاقه دارم قطعه‌ای از بهار" را با حط 
حوش برایم نوشت. جند بیت از آن وصف حال این عزیز از دست رفته‌است. 
دو بیت انرا بدون رعایت نظم در اینجا می‌آورم و به این نوشته خاتمه می دهم: 
افسوس که افسانه سرابان همه خفتند 
اندوه که اندوه گساران همه رفتند 
از ملک ادب حکم گذاران همه رفتند 
شو بار سفر بند که ONL‏ همه رفتند 


علی بهزادی 
۰ تیر ۱۳۹۷ 
تجد بدنظر مجدد در ۱۰ بهمن ٩۷‏ 
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۲ - مهدی بهشتی بور: 
بادی از ذبیح‌الله منتصوری 


در شب Le‏ فطر امسال VA)‏ خرداد ۱۳۹۵ ». ش) قلب مهربان نویسندة 
پر کار و مترجم معروف» کهن سال ترین عضو سندیکای نویسند گان و 
خبرنگاران مطبوعات ایران» ذبیح‌الله حکیم الهی دشتی» معروف به ذبیح‌الله 
منصوری» در سن ٩۰‏ و با 5 

این نویسنده و مترجم پرسابقه» که بیش از هفتاد ال از pe‏ ا 
صرف خدمت به ادب و فرهنگ و مطبوعات ایران زمین کرد و با آشنایی و 
تسلط به چند زبان خارجی از جمله زیانهای فرانسه» انگلیسی و عربی» حاصل 
عمر و کارش» به فارسی گرداندن (و غالبا ترجمه و اقتباس) حدود ۱2۵۰ اثر 
از تویسند گان بزرگ عالم» و هزاران Ue‏ علمی» تاریخی» پزشکی» 

3 

افتصادیء احتماعی و سیاسی در روزنامه‌ها و محله‌های بر تیرار وقت. از فبیل: 
ایران ما» اطلاعات» ترقی» تهران مصورء روشنفکر, سپید وسیاه» و خاصه 
روزنامه کوشش و مجله خواندنیها بود که بیشتر آنها به صورت کتاب نیز طبع 
و نشر شد. کتاب‌هایی که طی حند ano‏ اخیر بخحصوص در سالهای یس از 
استقرار جمهوری اسلامی ایران» بارها پس از تجدید نظر کلی شخص 
Mend‏ منصوری» با تیراژهای عالی» تحدید چاپ شده‌اند و هنوز هم 
غوراند کان فا واد 

از آن Ole‏ می‌توان به daly‏ تاحدار خداوند الموت» jae‏ متفکر حهان 
شیعه» امام حسین و ایران, شاه طهماسب, عارف دیهیم‌دار» محمد پیغمبری که 


بار در مجله حیستا - شماره یک سال جهارم شهریور ۱۳۹۵ جاپ شده 


۷" این مقاله برای نخست" 


از نو wb‏ شناخعت» عایشه بعد از بیغمیر » حاطرانی ار <= امپر اطور » هبل از 
SVL‏ صلیب» غرالی در slau‏ ایراد و بابر و .نام برد . 

بقرار اطلاع "خواجه تاحدار" بعد از انتلاب توسط انتشارات امیر کبیر هر 
بار در ۲۲ هزار نسخه و آخرین بار در تاریخ ۰8/۳/۲۹ برای هفتمین بار 
تجدید le‏ شده است. 

کتابهای دبیح الله مصوری که توسط cps elles‏ حاب سل ات 
عبارتند از : "سقوط قسطنطنیه" ۳ بار Ole‏ شده» بار اول و دوم ششهزار نسخه و 
بار Co‏ جهار هزار تسه "ایران و "pk‏ ۲بار محموعا ۱۹ هرار dmg‏ ت 
"جراح دیوانه" ۳ بار ۱۵ هزار نسخه - "پزشک فرعون" ۶ بار*۱ هزار 
دسحه = "سلیمادن‌خان 3 شاه طهماسب" بک بار ۵ هزار یه — "عغرالی در 
بغداد " ۲ بار ۸هزار نسخه. "شاه جنگ ایرانیان در جالدران" تاکنون ۵ بار 
حاپ شده و دوبار اول توسط انتشارات امیر کبیر بود و ۲ بار بعدی در ۱۳ 
"پطر کبیر" که ۳ مجلد است و جلد اول این کتاب توسط مرحوم منصوری 
تر حمه شد هء lel‏ حلد دوم و سوم نیمه کاره مانده است. 

تیراژ و تعداد دفعات Gk‏ کتابهای ذبیحالله منصوری که توسط 
انتشارات حاویدان حاپ LD‏ ه اتید "امام or‏ 3 ایران" تا کون دوبار حاب 
شاه و معا در ان کد وی ره انس ایر وی ری ها 
هزار brewed‏ ولی حاپ سوم آن به عللی به سویق افتاده wks ose‏ او 
الموت " ۸بار و محموعا ۳۲ هزار تسحه wl‏ شد ه و "مغز متفکر حهان 
شیمه" ۱۰ بار ومجموعا در ۲۸ هزار نسخه جاپ شده است. 
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جاپ شده و مورد استمبال DEL‏ مختلف قرار گرفته است ولی متاسفانه خود 
آن مرحوم به طوری که بارها به این نویسنده گفته ral‏ درآمد چشمگیری از 
این تحدید حاپ‌ها نصیبش نشده است. 

شادروان منصوری» با این همه اثر مکتوبء در شرایطی زند گی را بدرود 
گفت که از مال bo‏ فقط یک آپارتمان ۳ اتاق خوابه داشت که حدود دوسال 
از اقساط بانکی آن هنوز هم باقی مانده است. 

دبیح‌الله منصوری به سال ۱۲۷ .٥‏ ش» در شهر سنند ج ool,‏ شد * و 


* سال Oly! wig‏ در جند شماره از slag dy‏ سندیکای نویسند OF‏ و خبرنگاران مطبوعات 
در دهۀ اول تأسیس این سندیکاء (۱۲۷۸ ه. ش) درج شده» ولی خود ایشان در پرسشنامه‌ای که برای 
درج شرح حالش در کتاب sige”‏ مطبوعات معاصر" نوشته coy‏ سال تولد خود را ۱۲۷4 شمسی و 
GU‏ کار مطبوعاتیش را سال ۱۲۹۳ ذکر کرده» همجنین در پرسشنامه‌ای- که برای صندوق رفاه 
سندیکای نویسند گان پر کرده بود» سال تولّد را ۱۲۸۸ و محل صدور شناسنامه را بخش ٩‏ تهران و نام 
پدر را "انتخغاب‌الدوله" نقل کرده است» گفتنی است که در برخی از کتب و جراید نیز » سال تولد ایشان 
we ۱۲۸۸(‏ ش) و محل تولد شهرستانهای "صنندج " یا ”رشت " و نام پدر "اسماعیل منصوری" یا 
"انتخعاب‌الد وله" ضبط شده است. 

بطور مثال در سومین HLS‏ کیهان فرهنگی (خرداد ماه (1S‏ محل تولد ذبیح‌الله منصوری» 
شهرستان رشت و نام پدرش "انتخاب‌الدوله " نقل گردیده, در صورتی که در مقدمة کتاب "قبل از 
طوفان " که زند گی UE‏ مرحوم منصوری به قلم آقای مرتضی بینش است. نام پدر وی "اسماعیل 
منصوری" و محل تولدش را شهرستان سنند ج ذ کر کرده است. 

احتمالا پدر مرحوم منصوری ملقب به "انتخاب‌الدوله " بوده است و طبق اظهار همسر گرامی 
مرحوم منصوری» مادر مرحوم ذبیح‌الله منصوری متولد شهرستان رشت و نام خانواد گی OT‏ مرحومه 
حکیمالهی رشتی بوده و پدر مرحوم ذبیح الله منصوری از کردهای غیور کردستان ایران بوده است. 

با توجه به فتوکپی مقدمة کتاب ”قبل از طوفان" که دختر عزیز OF‏ مرحوم بنا به توصیه پدرش 
حدود دو ماه قبل از مرگ وی به نويسندة این سطور داد و این مقدمه در زمان OT b>‏ شادروان» یعنی 
اسفند ماه ۱۳۹۲ به چاپ رسیده است» می تواند سند معتبری باشد بر اثبات هویت OT‏ مرحوم. و اما در 
مورد احتلاف تاریخ تولد » احتمال دارد برای مرحوم منصوری دو شناسنامه صادر شده باشد » حون با 
توجه به GET‏ کار مطبوعاتی منصوری که سال ۱۲۹۳ شمسی می‌باشد و با توجه به مصاحبۀ وی در سال 
۸ با آقای یگانگی و گفته‌های آن مرحوم در همان سال در دبیرخانه سندیکای نویسند گان مبنی بر 
اینکه در آن سال ۷۳ سال داشته است» می توان گفت درست OT‏ همان سال ۱۲۷۹ شمسی است و آن 
مرحوم در موقع مرگ حدود ۰ سال داشته است. ` 


۳۱ 


تحصیلات مقدماتی را در همین شهر گذراند . او در eles‏ برای ادامه 
an ۳1 ۰ are aa 4 a reas ۰ bs ”‏ ۰ ۰ 1 
تحصیل به فرانسه رفتء اما بر اثر مر گ نا گهانی پدرش و SUS‏ از تامین 
vt * ۰ e ۰ ۰ al ۰ ۰ ao ۶ ۰‏ ۰ 
هزین تحصیلی وزند گی خود در خارج از ایراد» و نیز به ble‏ فراهم اوردں . 
امکانات استمرار زند گی مادر و دو خواهر و برادرش در سن 2\ سالگی به 
ایران باز گشت و در تهران در جاپخانه‌ای مشفول به کار شد. آشنایی او به 
ef ۰ ® ۰‏ ۰ .و ۵ = te‏ ۰ عم . 
خارجی» او را به کار ترجمه یا دقیق‌تر گفته شود » به کار ترجمه و اقتباس از 
آثار نویسند گان S55‏ دئیا» در حراید وت سوق داد . و بدین گونه نود که 
وی do‏ مات مطبوعاتی حود را از JL.‏ ۱۳۹۳ ‌. ش۰ ره طور همزماب A> J?‏ 
La eae 8 Ti site‏ 
acl ja)‏ اغاز کرد ء و در عین حال به تحصیل ریاد‌های انگلیسی و cy‏ 
پرداعت. 

زنده ob‏ متصوریء از همان GET‏ انتشار روزنامة کوشش به سال ۱۲۹۹ 
bor 5‏ همکاری حود را L‏ این رورنامه آغاز کرد و بعد ریج تهية Sess‏ 

cd 8 ۰‏ 7 ت _ 
عمده‌ای از مطالب ترحمه‌ای و تفسیری بر Sage‏ او NS‏ گرفت» به طوری که 
a‏ & بو ۰ ? + = 
نا گزیر شد مر کز کارهای مطبوعاتی خود را در محل این روزنامه فرار ند Ad‏ . 
اما از یدای اتس اة راد ھا ONS‏ این رک ا وه ما ان 
a‏ 3 ۰ 

کار بود - در حالی که سالها از افول محلۀ خواندنیها سپری شده است. 

طی هفت دهه کار مطبوعاتی» شادرواد متصوری » م شغل و هیج 
iF. Pr ee a 3 =‏ ور ۱ ۲ i‏ 3 
مشفولیت دیکری جز ترحمه و اقتباس و نگارش نداشت وبه قدری پر کار بود 
که کم‌تر هفته پا ماهی می‌گذشت که مطلبی تازه, ترجمه از او در یکی از 
حراید L‏ محلات جاپ نشود»› يا کتابی به ترحمه و اقتباس او اتا تباید ۳ 
آنجا که وقتی در شماره‌ای از محلة تهران مصور شرحی راجم به اثار وی 
Oe‏ شد او را "ماشین ترجمه در ایراد" و "بی پول‌ترین نويسندة ایراد لقب 


YAY 


از نگاه دیگران 


دردست ترحمه داشت, و بسیار روی می ‌داد که از او ‘Cm‏ یا شش مطلب 
ترجمه‌ای مسلسل‌وار در جند روزنامه و مجله به طور همزمان جاپ ونشر 
می‌شد ء و این امر بدان ble‏ بود که هرقدر مطلب بیشتری از او چاپ 
می شد » در آمدش به همان نسبت بیشتر می‌شد تا وی بتواند هزینۀ سنگین 
زند گی خانواد گی‌اش را Ga‏ کند . بدین گونه بود که در ماههایی که مطلب 
کم‌تری از او حاپ می‌شد » در آمد کمتری داشت و اگ می‌شد برای 
تامین هزینه‌های خانواده از دوستان بسیار نزدیک خود قرض بگیرد . 

حدود بیست سال پیش» خود او در دبیرخانة سندیکای نویسند گان در 
حضور عده‌ای از همکاران مطبوعاتی با سابقه‌اش گفت که در یک ماهۀ اخیر » 
بر اثر بیماری و بستری شدن, نتوانسته است مطالب جندانی تهیه AS‏ 6 (در OT‏ 
زمان قسمت عمدة مطالب او درمجله خواندنیها انتشار می‌یافت) و به همین 
علت محبور است از صندوق سندیکا وامی بخواهد تا حبران کسر درآمدش 
تود 

بر اتر همین گونه مشکلات بود که در حدود ۱۷ سال پیش» وقتی باتفاق 
stil‏ اسماعیل یگانگی بدون اطلاع قبلی به دفتر کارش در dle‏ خواندنیها 
pind ah‏ ی از پرسفهانی: که از ازفان: کرد آین اند 
" آقای منصوری شما چه خاطرة تلخ و غم‌انگیزی از دوران" کار خود در 
مطبوعات دارید ؟" وی پاسخ داد : cp Fu"‏ خاطره‌ای که از مطبوعات دارم 
by‏ به دور نخست وزیری قوام‌السلطنه است که در آذرماه ۱۳۲۱ هرجه 
تجریه و روزنامه و aloes‏ نود تعطیل کرد » این وضع جند ماهی ادامه داشت و 
حون در آمدی حز کار کردن در مطبوعات نداشتم در وضع مالی بسیار بدی 
قرار گرفتم بخصوص !2 ae‏ مریص بود و برای مداوای او هم محبور 
بودیم کلی پول د کتر و دوا بھی 

* در ۲۵ دیماه ۱۳۵۰ مرحوم منصوری طی نامه‌ای از خا مت بر fe‏ د ا تقاضای مبلغ ده 
هزار رال وام کر و آن ر! باقساط یکهزار ریالی تادیه کرد . 


vir 


دقیقا پس از این ماجرای غم‌انگیز بود که منصوری متوحه بی‌پناهی و 
بی‌تامینی شغلی نویسند گان و خبرنگاران و مترجمان و بطور کلی دست 
اند رکاران HE,‏ نویسند گی و ترحمه و روزنامه‌نویسی شد و از همان روژها 
تأسیس انجمن» سندیکا اتحادیه» کانون و یا م رکزی برای تجمم نویسند گان 
و خبرنگاران بخصوص متشکل شدن این گروه را برای دفا ع از حقوق tae‏ 
خود لازم و ضرور دانست و در دهه‌های ۳۰ و بخحصوص در دهۀ ۰ با 
همکاری و همفکری چند تن از مترجمان و نویسند گان مطبوعات گامهای 
دی در pV ge‏ کین مر کی داف ؟ gs‏ مهرساه ۱۳۱ کسی بای 
سندیکای نویسند OW‏ و خبرنگاران مطبوعات به همت جند تن از همکاران 
مطبوعاتی که در حال حاضر هم در قید ols‏ هستند » گذاشته شده و در 
حریان انتخاباتی در آبان ماه همان سال نخستین هیات مدره و بازرسان 
سندیکای نویسند گان انتخاب شد. که در بین آنها مرحوم منصوری نیز 
کو و در اولین حلسة همين هيات op de‏ در مورخ پنجم آذرماه 
ey. ۷‏ کے راس هات مدر cae‏ تست کان و ی کارا 
مطوعانت Gel‏ شد و با ااب او گروه کفیری از نویسند کان و خبرنگاران 
پرسش نامة eee‏ این سندیکا را پر کردند و تا YLL‏ آن سال Se pack‏ 

ز یکصد تن موافقت شد و با همۀ کارشکنی‌هایی که از طرف برحی 
مدیران مطبوعات از حمله عباس مسعودی pte‏ روزنامة اطلاعات برای تعطیل 
سندیکا شدء نه فقط به سندیکا آسیب وارد نشدء بلکه به کمک فعالین 
odes‏ رو رون Sle‏ اغغای اناو وده خی مور در HUE‏ دورة 
سوم سندیکا نیز به عضویت ole‏ مدیره انتخاب شد و وجود او در این دوره 
نیز موحب تفویت و انسجام اعضای هیات مدیره وقت و استقبال شدید 
مطبوعاتی‌ها از عضویت در سندیکای نویسنگان و خبرنگاران گردید . 


e‏ نام عده‌ای از مترجمان مطبوعاتی که با مرحوم منصوری در جهت تأسیس چنین مر کزی فعالیت 
Atle‏ » در بخش مربوط به این قسمت در مقد مه ”تاریخ مطبوعات" ال Ne‏ ور قدو ات 


۲ ۱ ٤ 


از نگاه دیگران 


اگرجه منصوری در OLE‏ مدیره‌های بعدی شر کت نداشت. ولی در کنار 
هم سندیکائیهای خود در حهت پیشرفت اهداف سندیکا گامهای SAL‏ 
برداشت و کمکهای موثری کرد و حالب اینکه جند سال بعد از تأسیس 
سندیکا وقتی برای نحستین بار هیاتی برای شورای داوری سندیکا انتخاب شد ء 
منصوری نیز جزو انتخاب شد گان بود و در نخستین جلسۀ این شورا» وی به 
اتفاق آرا به ریاست شورای داوری انتخاب شد و وحودش در این سمت هم 
بسیار مفید واقم شد و کارهای زیادی در این دوره در جهت استحکام مبانی 
سندیکا انجام گرفت. 

مرحوم منصوری مردی متواضم و فروتن و بسیار مهریان بود و با سابقة 
زیادی که در کار ترحمه و در مطبوعات داشت و صدها اثر خواندنی به 
صورت کتاب از او به حاپ رسیده است. به طوری که به قول یکی از دوستان» 
هر باسوادی در ایران حداقل جند مقاله و یا یکی از کتابهای او را مطالعه 
کرده است و با نام او آشناست» معذلک هیچگاه از کارهاء سابقه و از تعداد 
آثار خود سخن تنگفت و هر وقت دوستان و همکاران مطبوعاتی یا هم 
سند یکائیان او می‌خواستند از او تحلیل کنند و محلس رو گداشتی ترتیب 
دهند به بهانه‌های مختلف حاضر به قبول جنین کاری نمی‌شد واز تشکیل آن 
جل و گیری می کرد . 

سرانحام در دور هشتم هيات مديرةٌ سندیکا که آقای محجوبی ym?‏ 
سندیکا بود و نویسندء این سطور ریاست هیات مدیره را بر عهده داشت به 
اتفاق جند تن از اعضای هیات مديرة آن دوره از حمله آقای اسماعیل 
یگانگی » از منصوری تقاضا کردیم اجازه دهد در یکی از دیدارهای ماهانۀ 
سندیکای نویسند OW‏ محلس بر رگداشتی بمناسبت پنجاه و هفتمین سال 
خحدمات مطبوعاتی‌اش» برقرار گردد . ایشان باز هم pole‏ به قبول این تقاضا 
نشد و گفت: بگذارید برای ۳ سال دیگر و اگر رنده ماندمء Cowl‏ 
شصتمین سال خدمت مطبوعاتی‌ام از من یاد کنید. با وجود این اصرار 


۲۱۵ 


دوستان و همکاران او را متقاعد کرد و بدین CSS‏ بود که pls‏ دعوت 
سندیکای نویسند گان و خبرنگاران مطبوعات در روز پنحشنبه هفتم اسفند ماه 
۸ مراسم تحلیل بی‌سابقه‌ای از خدمات ادبی» فرهنگی و مطبوعاتی 
ذبیح‌الله منصوری در BLE‏ سندیکای نویسند OW‏ بعمل آمد . 

و منصوری در جریان ب رگزاری مراسم بزر گداشت خود» ضمن 
تشکر از تمام حاضران گفت: "من نه زر دارم و نه زور و به همین جهت جشنی 
که په حاط oe‏ گزاز س ترد ناشی از محبتی است که همکاران عزیز به 
یک همکار قدیم خود دارند و من قلبا از هیات مد يرة سندیکا و تمام خانم‌ها 
و آقایان تشکر م یکنم..." 

او به واقع نه زر داشت و نه زور» او هر گز در پی مقام با Solas‏ 
نرفت. او کار در مطبوعات را دوست داشت ae‏ تنها ممر عایدی‌اش ار راه 
ترجمه و همکاری با مطبوعات بود. برخی تصور می‌کردند آن مرحوم شغل 
دولتی هم دارد و وقتی این شایعه در سندیکا پخش شد » مرحوم منصوری طی 
یک توضیح در یکی از شماره‌های دیماه ۱۳۵۱ dle‏ خواندنیها» این شایعه را 
جدا تکذیب کرد و نوشت: "... از GET‏ عمر تا امروز کارمند دولت نبوده‌ام» 
نه به صورت رسمی و نه به شکل قراردادی و نه روزمزد و نه به عنواد موقت..." 

لارم به گفتن است که نویسنده این سطور در چند سال اخیر به خاطر 
تألیف تاریخ مطبوعات ایران (از ۱۳۲۰ شمسی تا حال حاضر) بارها با مرحوم 
منصوری ملاقات کردم و دربارة وضع مطبوعات و اشخاص مختلف نظر Olas!‏ 
را حویا شدم. او به همه پرسشهایم باصبر و حوصله پاسح می داد ء اما دربارة 
وضع خودش کمتر حرف می‌زد و بخصوص در چند ماه اخیر که جسما 
بسیار ناتوان شده بود aw‏ کردم از خودش بیشتر صحبت کند» ولی او در 
این زمینه کمتر حرف می‌زد . اوقاتی هم که برحی همکاران مطبوعاتی و رادیو 
و تلویزیون هم به OL!‏ مراجعه کردند » او pole‏ نبود دربارة خودش و 
آثارش سخن بگوید . 
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آن مرحوم با نوشتن خاطراتش نیز موافق نبود و تصور نمی‌کنم قبل از 
م رگش دربارة خود و کارهایش چیزی نوشته باشد . در ۱۷ سال قبل که من به 
اتفاق آقای یگانگی در دفتر کارش به دیدارش رفتیم» آقای یگانگی از ایشان 
سوال کرد : LT"‏ تاکنون به فکر این افتاده‌اید خاطرات دوران روزنامه‌نویسی 
خود را تنظیم کنید ¢" او پاسخ داد» "ابداً» بکنم که چه بشود ؟ خاطراتم 
مجموعةّ دردهایی است که امروز شما نیمی از آنها را احساس 
م یکنید ... " و خیلی حرفهای Ko‏ زد که طاقت شنیدن آنها را نه آقای 
یگانگی و نه من داشتیم و فقط قسمتی از OT‏ مصاحبه پس از برگزاری 
بزر گداشت خدمات منصوری در بولتن اسفندماه سال ۱۳4۸ سندیکای 
نویسند گان و خبرنگاران مطبوعات جاپ شد . 
دریارژ سبک کار مرحوم منصوری دهها سال است گفتگوهای زیادی بین 
نویسند OW‏ و مترجمین و به طور کلی دست اند رکاران این رشته جریان دارد 
و اظهار نظرهای مختلفی در این باب شده است, اما طی مصاحبه‌ای که دوست 
سندیکایی و همکار با سابع مطبوعاتی ما آقای یگانگی در ۱۷ سال قبل با 
VI‏ مرحوم داشت و در أن جنسه من نیز ش رکت داشتم» از مرحوم منصوری 
سوال شد : "در کار ترحمه حقدر امانت‌داری می کنید » حون متاسفانه بعضی از 
مترجمین ما در ترجمه به این امر توجهی ندارند ." مرحوم منصوری پاسخ داد : 
"اصولا دو نوع ترجمه داریم» یکی ترجمه به معنی واقعی کلمه است که من 
حتی المقدور م ی کوشم از لحاظ فن ترجمه رعایت بکنم» دیگری اقباس است 
که بی‌آنکه مطلب مسخ و بی‌مفهوم شود آن را خلاصه و فشرده می‌کنم که البته 
در بالای هر کدام می‌نویسم: "ترجمه" یا "اقتباس..." 
نویسندة این سطور که برخی از آثار مرحوم منصوری را مطالعه کرده‌ام و 
در حند دهه اخیر نیز از نزدیک با او در تماس بوده‌ام و با عده‌ای از 
مترجمان و نویسند گان و گروهی از مطبوعاتی‌های با سابقه و صاحبنظر و 
آشنا با بسیاری از wt‏ منصوری صحبت داشته‌ام و دریارة کارهای آن م رحوم 


۲ ۷ 


از انها نظر خواسته‌ام در مجموع به این نتیجه رسیده‌ام که مرحوم منصوری در 
ترجمه و نوشته‌هايش سبک و روش خاصی انتخاب کرده بود که اختصاص به 
خودش داشت و غالب کارهایش در حدود فهم پسند عامۀ مردم کشور ما بود 
و شاید بتواد گفت در جند دهۀ آخیر مرحوم منصوری در Ole‏ مترجماد و 
ee‏ پیدا نشده تا بتواند به این ترتیب ترحمه AT‏ و بنویسد و 
نوشته هایش نیز تا این حدود در حامعه و در ميال طبقات مختلف رسو خ بیدا 
کرده باشد و بتواند خوانند گان UT‏ خود را تا cpl‏ حد قانع و راضی AT‏ 

بسیاری از آثار منصوری زیر عنوان: "ترجمه و اقتباس" چاپ و منتشر 
شده است و مرحوم منصوری با ذ کر جملة "ترجمه و اقباس" و یا فقط 
"اقتباس " در بالای آثار gay‏ آنجه از منابم مورد مطالعه‌اش استنباط کرده 
ترحمه کرده و بيد بیشتر آثار او حاوی شرح و بسط‌هایی است که خود به ترحمه 
اضافه کرده است» به طوری که حتی برخی از رساله‌ها و مقاله‌هایی را به رشتة 
تحریر در آورده که با اصل Ol‏ توفیر زیادی داشته است. 

به طور مثال بسیار دیده ott‏ کتابی که در fol‏ ۱۰۰ تا ۱۵۰ صفحه 
بوده» مرحوم منصوری ترجمة Ol‏ را تا ۱۲۰۰ و در مواردی ۱۵۰۰ صفحه هم 
اضافه کرده است و این خود هنر او را در نویسند گی و کار مطبوعاتی‌اش 
می رساند که شاید کمتر کسی توانایی جنین هنری را داشته باشد . 

اما بعضی از محققین گفته‌اند که فقط برخی از آثار منصوری را می‌توان 
ماخ قراز داد و به OT‏ استناد کرد و تمداد این LUT‏ او انگشت شمار است و 
همان‌طور که گفته شد غالب آثار وی در حهت آگاهی و رشد افکار dale‏ 
مردم Ole‏ و منتشر شده و بدین ترتیب بايد گفت که مرحوم ذبیح‌الله 
متصوری در عمر پربارش نقش مزثری در پیشرفت ادب و فرهنگ Oly!‏ زمین 
برعهده داشته است. 

ذبیح‌الله منصوری در عمر خودء تاریخ م رگش را خیلی زودتر از عمر 
طولانی اش پیش بینی کرده بود » وی طی مصاحبه‌ای با خبرنگار مجلة اطلاعات 


۲۹۸ 


از نگاه دیگران 

هفتگی که در یکی از شماره‌های OT‏ مجله مندرج است و همچنین در مقدمة 
OLS‏ "قبل از طوفان" آمده است» تاریخ م رگش را ٩۳‏ سالگی پیش‌بینی 
کرده بود » چندی که از این تاریخ گذشت. وقتی دوستان از وی سوال کردند 
که حالا چه پیش‌بینی می‌کنید ؟ گفت تا ۸۰ سالگی زنده خواهم بود» ولی 
دیدیم که وی در سن ٩۰‏ سالگی در گذشت. و حدود یک ماه در بستر 
بیماری بود . 

ole‏ عمر طولانی منصوری OT‏ هم با آن کار سنگینی که داشت» شاید 
در خام خواری و کم خوردن غذا باشد , به طوری که شخصا وقتی موقم ناهار» 
سرزده وارد اتاق کار آن مرحوم می شد Cp‏ او را می دید م که مشغول خوردن 
نان و پنیر و خیار و گوحه‌فرنگی و یا کاهوست. البته هر از جند گاه که 
غذاهای سنتی ایرانی دورانل نوحوانی را هوس می کرد م فا یکت 
" آش" و "چلوخورش" آن را برایش تهیه می‌کردند اما مختصری از OT‏ غذاها 
ر BA dik‏ ر ت hth‏ رید اما آن بود که وی کتب و مقالات پرشکی 
فراوانی خوانده بود coy > a‏ الت یا بیماری حه داروهایی 
بخصوض داروشای کک استعمال کند» و اصولا در حال سلامت حه 
غذاهایی بخورد که سالم بماند . 

زند گی مرحوم منصوری Oke‏ حصوصیتی داشت ت که به افسانه شبیه Cop‏ 
به طوری که Fuge‏ از دوستان و همکاران مطبوعاتی او از وضع زند گی و 
مقدار درآمد او اطلاع نداشتاد و فقط زمانی که خانه‌اش را به کوی 
نویسند گان منتقل کرد * عده‌ای از دوستانش متوحه شدند که وی دارای 


* مرحوم منصوری سالهای زیادی از عمرش را باتفاق خانوادهاش در Ble‏ کوچک اجاره‌ای واقع 
در یکی از محلات قدیمی تهران "امیریه" خیابان فرهنگ - کوچة سیاح, سکونت داشت ولی پس از 
OLL‏ ساختمان کوی نویسند گان در سال ۱۳۵۵ خانواد؛ وی به محل جدید نقل مکان کرد و مرحوم 
منصوری یک اتاق از BLE‏ قدیمی را برای خودش نگاه داشت و هر ماه احارة آن را می‌پرداخت و حتی تا 
دی فل از عدت pels‏ مرق کد ی ری ھا را در آدانای کرک ا ها ی نش Naw‏ 


۲ ۹ 


همسر و دو فرزند است» ولی باز هم برخی معتقد نو دنل که مرحوم منصوری 
ی مج فا 3 Ss‏ 
همسر و فرزندان دیگری هم دارد و عده‌ای نیز می گفتند مو جوم وري به 
سنگهای قیمتی مثل الماس» برلیان و... HE‏ زیادی دارد و یک محموعة 
e‏ و ba‏ و و ۰ چ * - ۰ A‏ 
Soy‏ از این سنکهای کرانبها در محلی مخفی کرده و تنها حودش از این 
مخفیگاه اطلا ع دارد و هر از جند گاه به آنجا می رود و تعدادی به آن سنگها 
می‌افزاید . بدیهی است که جنین موضوعی بیشتر به‌افسانه شبیه است تا 
واقعیت - موضوعی که هميشه در اطراف افراد متشخحص حامعه عنوان می شود . 
وی به مج وه نمی‌خواست کسی به حریم lal‏ وارد شود و به 
همین خاطر با هیچکس رفت‌و امد خانواد گی نداشت و هر کس با وی کار 
او تا جند دهۀ قبل با جند تن از مترحمان و شعرا و نویسند گان از حمله 
نيما 3 صادق هدایت سیار نزد یک بود 3 ساعاتی را در محلی در کار هم 
در پایاد لازم به یاد آوری است» اگر مجلۀ خواندنیها و حایخانه آن بعد 
از انقلاب مصادره شد و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت ولی مرحوم 
منصوری به خاطر حفظ سابقهةٌ کارش با آن مجله, روزها س رکار خود حاضر 
می شد و بسیاری از آثار plese ob‏ را برای تصحیح و تحدید نظر محدد 
به وی می دادند و او کارش را به نحو احسن انجام می‌داد و سیاری شب‌ها ر 
ee ae‏ ار رای RSE‏ وم بای ای تب قاری 
حسمی در خانه‌اش بستری شد وور گذشت: 
می‌گویند علّت عدم پرداخت حق‌التالیف و ترجمه به آن مرحوم از طرف 
ناشرین این است که جون بسیاری از این کتابها قبلا به صورت پاورفی در 
thu‏ خواندنیها جاپ می‌شده و وقتی امور جاپخانۀ خواندنیها دردست بنیاد 


r Lad a . ۷1 -‏ 
و ترجمه اثار پربارش بود. قرار است By‏ مرحوم منصوری مختصر DUI‏ و مقدار کمی کتاب و محله و 
روزنامةٌ موحود در آن اتاق را حارج کنند و آن محل را تحویل صاحب خانه بد هند . 


۲۲ ۰ 


از نگاه دیگران 

مستضعفان قرار گرفت» حق‌التالیف و ترجمة همه آثار مندرج در Ol‏ نیز در 
اختیار بنیاد قرار گرفت و بنیاد میتواند همة آنها را در اختیار ناشرین بگذارد 
و يا بقروشد . و فقط حق‌التالیف و حق‌الترحمة انها بين ۱۰ تا ۱۳ درصد 
قیمت تعیین شدۀ پشت جلد » ضرب در تیراژ چاپ به OF‏ مرحوم GUS‏ می‌گیرد 
و OLE!‏ در زمان حیاتش گرفته و بعد از فرتش نیز به وارئین او تعلق خواهد 
گرفت. 

bola‏ تشکیلات خواندنیها به ble‏ حمایت از مستضعنفان بوده و در 
این صورت شخصی مثل مرحوم منصوری که بیش از نیم‌قرن در آن مسسه 
زحمت کشیده و مورد استثمار قرار گرفته و حتی تا قبل از م رگش هم از بیمه 
و مزایای Ol‏ محروم cory‏ برای جبران خسارات او حداقل می‌بایست اجازه 
داده می‌شد تا حق‌التالیف و ترحمة اثار منصوری در she!‏ وی قرار 
می‌گرفت و امروز نیز به ورثۀ آن مرحوم داده می‌شد . 

از مرحوم منصوری همسرء یک پسر و یک دختر بازمانده‌اند که برای 
آنها سلامت و شکیبایی ارزو می کنم. 


۴۳۱ 


یک تحقیق تاریخی* 
... کمتر کسی است که با کتاب و مطالعه سروکار داشته باشد و 
نوشته ها 3 ترحمه‌های شیرین » توام L‏ افتباس رنده‌یاد » شادروان ذییح الله 
منصوری را نخوانده باشد . و یا حداقل یک یا دو کتاب از این مترجم پر کار 
را که به قول خودش بیش از دو هزار جلد کتاب ترجمه و نوشته است مطالعه 
نکرده باشد و لذت نبرده باشد . 
من فکر می کنم نه تنها من بلکه همه افراد بشر با خاطرات تلخ و شیرین 
گذشته‌های دورشان زنده‌اند. و زندگی می‌کنند و با به یاد آوردن OT‏ 
a ere ۳‏ 
wl bt‏ ولو (تلخ) که با کد ت رماں شیرین و دلیسند تر می شود شب را 
صبح و صبح را شب می‌کنند و متاسفانه یا خوشبختانه هرچه ما از وقو ع Ol‏ 
بر سل ه ۳۹ ic a‏ ۱ 
تجلی می کند و به ما نزدیک‌تر می‌شود » یا من اینطورم» نمیدانم. 
بهرحال بيست و دوسال پیش که در محله خواندنیها فلم می‌زدم و چند 
صفحه از این محله را که هفته‌ای دو شماره منتشر میشد زیر عنوان "در کارگاه 
نمدمالی" می‌نوشتم و مدت هیحده سال سریسر خلق خدا از هر تیپ و طبعفه‌ای 
ease‏ ۳ . 
می گذاشتم در یک شماره هم سربسر مرحوم منصوری گذاشتم. ۱ 
اگر کتاب‌ها و نوشته‌های شادروان منصوری را که ابتدا بصورت پاورقی 
- 
و به گفته ما مطبوعاتی‌ها بطور (مسلسل) در محله خواندنیها مثل خواجه 
تاحدار » غرالی و زهره و مردی بالای صلیب و خداوند الموت و و و ...و سایر 
محلات OL‏ شد مطالعه کرده باشید میدانید که شادرواد منصوری برای 
۳ حسرو شاهانی همکار دیرین منسوری در محله خواندنیها - نمد مال معروف - و همسایه او 
ok‏ کین شتا ONS‏ وش کارا swig ee le Mea‏ ای اب ای رل ly aS‏ ادن Bal‏ کات 


SEIS Gta‏ فلا دنا یله SIGS‏ تاره AV Va VY‏ = و ات رش هات 


۳۳ 


ار نگاه دیگران 


روشن شدد هرجه بیشتر دهن خوانند گانش در هر زمینه‌ای توضیحاتی خار ج 
از متن که در اصل کتاب نبود میداد و بهمین دلیل بالای آثارش مینوشت 
(ترحمه و افتباس) و روی همین اصل ترحمه‌های منصوری خحشک و قالبی نبود 
و توضیحات مترحم. باعث میشد که ترجمه از آنچه بود شیرین‌تر از اب 
دراید و خواننده را بدنبالش بکشاند . 


فی‌المثل ترجمه می‌کرد : OT)‏ روز صبح UT‏ محمدخان قاجار» کره با 
عسل خورد ) و بعد طرز تهیه کره و چگونگی بوجود آمدن عسل و طرز 
ساختمان کندوی زنبور عسل و اینکه زنبور عسل شیره چه گیاهانی را دوست 
میدارد و میمکد و Kul‏ خوردن عسل جه خاصیت‌هائی دارد و تا لوئی 
چهاردهم صبح به صبح عسل و ناد برشته نمیخورد eles‏ راد رود بر 
fol‏ ترجمه می‌افزود و به اصطلاح حاشیه میرفت و مطلبی شیرین و دلپذیر 
تحویل خوانند OW‏ آثارش میداد و هنوژ که هنوز است ناشران با میل و رغیت 
کتابها و اثار Ol‏ مرحوم را چاپ می‌کنند و اهل مطالعه سرا غ کتابهای 
منصوری را میگیرند ولی افسوس که خود OT‏ مرحوم» آنطور که LL‏ و شاید 
( کلاهی) از (نمد ) ترحمه‌ها و آثارش نبرد » بگذار و بگذر. روانش شاد و 
یادش گرامی باد » که زند گی جه زود کرد 

خاطره‌ای که میخواهم برایتان تعریف کنم سریسر گذاشتن با این دوست 
فقید و از دست elas,‏ ذبیح له منصوریست در کار گاه نمدمالی. که عین OT‏ 
را در محله خواندنیهای شماره VA‏ تیرماه ۱۳4۷ برایتان je‏ می کنیم و 
همانطور که در مقدمه عرض کردم ما با خاطرات‌مان زند گی می کنیم و 
تعریف خاطرات خالی از لطف نیست مطلب اینطور شرو ع میشد : 

x #۷ K 

اما شنم هم ترحمه‌های لطیف و شیرین همکار ارحمند و دوست 

گرامی بنده جناب CET‏ ذبیح‌الله منصوری را در مجله خودمان (خواندنیها) 


۳۳۳ 


می خوانید » به حق شیرین و دلپذیر مینویسند و با ارزش است و مطالبی را هم 
که برای ترجمه انتخاب میفرمایند یکی از یکی تازه‌تر و شیرین‌تر و 
دلجسب‌تر و آموزنده‌تر است مثل: موسیء خواجه تاجدار» سینوهه زهره و 
غزالی و دهها و صدها IS‏ و ترجمه دیگر که به قلم شیرین و شیوای‌شان 
جاپ شده و می‌شود . 

باری ار بس بنده داستانها و ترحمه‌های تاریخی و غیرتاریخی ایشاد را 
خوانده‌ام تقریباً که چه عرض کنم تحقیقاً تحت تأثیر نوشته‌ها و طرز نگارش و 
سبک ایشان قرار گرفته‌ام امیداوارم بتوانم در این سبک و شیوه پیرو دوست 
ارجمندم جناب آقای منصوری بشوم» به شرطی که مرا به شا گردی قبول 
بفرمایند . 

بهرحال مطلبی که میخواهم بنویسم یک مطلب صددرصد تاریخی و 
تحقیقی است و مربوط میشود به چگونگی مرگ یا خود کشی آدولف هیتلر 
پیشوای آلمان نازی که تابحال مجهول مانده است. 


> 


- وقتی متفقین برلن را محاصره کردند و آدولف هیتلر بیشوای آلمان نازی 
شکست خود را مسلم دید به آجودان مخصوصش وصیت کرد که او را با 
هفت تیر بکشد و جسدش را بسوزاند . 


هفت تیر نوعی اسلحه کمری بود که در کارخانه (برنو) ساخته میشد و 
در واقع یک نوع اسلحه آتشین بشمار میرفت. 

سایق براین کسانیکه در جنگها شر کت می کردند مت لا را کت 
افراد از اسلحه آتشین» از قبیل تفنگهای دولول» ساجمه‌ای و "ورندل" و تفنگی 
معروف به (تفنگ حسن موسی) استفاده می‌نمودند . 

اما چرا این تفنگ به نام تفنگ حسن موسی معروف شده بود ؟ برای 
KI‏ تفنگ حسن موسی تفنگی بود دراز و یک تیر که سازنده‌اش مردی بود 
به نام حسن موسی» یعنی حسن موسی نامی این تفنگ را می‌ساخت و چناچه 
حسن موسی این تفنگ را نمی‌ساخت کس دیگری نبود که به cle‏ او بسازد » 
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چون اگر میبود و می‌ساخت دیگر آن تفنگ به‌نام حسن موسی معروف نمیشد 
و معروفیت (تفنگ حسن موسی) بخاطر اسم سازنده آنست که همان حسن 
موسی بود مثل (تار یحیی) GIES‏ بود خوش صدا معروف به (تار یحیی) و 
این تار را یحیی نامی میساخت و بنام خودش معروف بود و اگر دیگری این 
تار را میساخحت بنام خود سازنده‌اش معروف میشد نه نام یحیی. 

هنوز هم (تار یحیی) از همه تارها بهتر و خوش صداتر است و فیمتش 
نسبت به سایر کارها گرانتر. 

چون تاری که یحیی میساخحت هیچکس نمیتوانست بسازد» بسیار تار 
خوش صدائی بود و تاری که مرحوم درویش خان از OF‏ استفاده میکرد همین 
(تار یحیی) بود و آن شبی که درشکه درویش‌خان با اتومبیل سواری جوانی 
IS‏ تصادف کرد و مرد با (تار یحیی) میرفت تا در محلسی هنرنمائی AS‏ 
ولی اجل مهلتش نداد و فوت شد» یعنی اگر اجل مهلتش میداد سالهای بعد 
هم زنده میماند و تار میرد و شاید هم شا گردان بسیار دیگری تربیت م یکرد 
ولی در ol‏ شب اتومبیل آن Kip‏ با درشکه درویش خان تصادف کرد و او 
بقتل رسید و اگر درشکه درویش خان با اتومبیل جوانک تصادف نم یکرد او 

گفتیم که هیتلر وصیت کرده بود بعد از مرگ جسدش را بسوزانند که 
بدست دشمنانش که متفقین باشند نیفتد (درباره متفقین در دنباله همین 
داستان (es‏ صحصت می کنیم. مترحم) البته در دین مقدس ما سوزاندد حسد 
حایز نیست و ما احساد رفتگان خود را دفن می کنیم ولی سوزاندد حسد در 
بعضی ادیان و فرق مختلف رایج است و جزء احکام دین‌شان میباشد و 
بخصوص در سرزمین هند بستگان مرده, جسد را يا Addy ole‏ یا در 
رودخانه "سند و گنگ" که دو رودخانه مقدس از نظر هندوهاست میریزند و 
یکی از اقوام که در هند معتقد به سوزاندن جسد هستند "سیک "های هند 
اشد که سنا مرده‌شان را بعد از هرک Gali‏ خد سال ول | کر 
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soy‏ از سیک‌ها فوت میشد همسر او را هم زنده در آتش می‌افکندند یا 
زن» خودش داوطلبانه وارد اتش میشد و با جسد شوهرش میسوخت» شرح 
این سوزاندن حسد مرد یا زن را (ابن بطوطه طنحه‌ای) در سفرنامه‌اش که 
معروف به رحلۀ ابن بطوطه است نوشته است ( که درباره ابن بطوطه بعدا صحبت 
ميکنيم - مترجم) اما سالهاست که این رویه منسوخ و متروک شده و فقط 
حسد مرده را میسوزانند و دیگر کار بکار همسر یا همسرانش ندارند » یعنی 
وقتی شخصی مرد فقط جسد او را می‌سوزانند و اگر نسوزانند گناه شمرده 
رد سن خد وا می‌هورانند. ا مرک AUS‏ ونه به کش 
زرتشتی های هندوستان که نه مرده‌شان را می‌سوزانند و نه دفن می‌کنند بلکه 
جسد او را در قله مرتفعی و محل مخصوصی می‌گذارند تا لاشخورها و 
کرکس‌ها گوشت جسد را بخورند LS)‏ بنظر این مترحم بیمقدار اخیرا 
زرتشتی‌ها هم اجساد مرد گان‌شان را دفن می کنند » در این باره بعدا توضیح 
داده خواهد شد - مترحم) اصولا» لاشخورها عادت بخوردد لاشه حانداراد 
دارند و جسد انساد را میخورند » لاشخور یا لاشخوار پرنده‌ایست قوی الجثه 
که بیشتر در pS‏ و صحراهای خحشک‌وسوزان زند گی میکند و اغلب در 
اطراف سیاه حادرهائی که قبایل صحرا گرد و جادرنشین و WIS‏ در OT‏ 
زند گی می‌کنند بسر میبرند و از پس مانده غذاهای جادرنشینان استفاده 

این کولی‌ها و صحراگردها و حادرنشینان هميشه در حال حرکت 
هستند و نمیتوانند در LK‏ ساکن باشند . برای Sal‏ وقتی سا کن شدند 
SG‏ کر کت تیک و ترا ات ر کت ی کد کاک اه و 
معتقدند که انسان مثل آب می‌ماند و وقتی در یک جا اند مكدو كانه 
میشود » البته امروزه روز جون همه جا لوله کشی شده اب راکد درحائی دیده 
نمی‌شود و اگر باشد در باتلاقهاست و cle‏ گندید گی آب همان ساکن 
بودن OT‏ و EK‏ ماندنش میباشد» چون اگر آب باتلاق در حرکت بود 


اس سس 
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نمی IS‏ وقتی ات > کت ASS‏ میگندد و wis)‏ گاوخونی ) در اصفهان 
یکی از همین مردابهاست که Ol‏ اضافی زاینده رود به ان میریزد و کسانکه 
به اصنهان رفته و مسافرت کرده‌اند زاینده‌رود را دیده‌اند که از وسط شهر 
اصفهان میگذرد » یعنی ا گر از وسط اصفهان نمیگذشت ممکن بود از کنار OT‏ 
بگذرد و حالا که از کنار شهر نمیگذرد ناجار از وسط گذشتن زاینده‌رود » 
Cel‏ شده که شهر اصفهان بدو قسمت تقسیم بشود و برای رفت‌و آمد اهالی 
شهر از این فسمت به اد قسمت در GL)‏ صفویه دویل بروی زاینده رود 
اصفهان که آن BOL;‏ پایتخت ايران بشمار میرفت بسته شد که یکی پل 
خحواجوست و دیگری (پل الله‌وردی‌خان) معروف به سی و سه پل . 

سی‌وسه پل در سال ۱۰۱۱ هجری قمری به امر شاه‌عباس کبیر به اهتمام 
و نظارت الله‌وردی‌خان سردار کل قشون شاه‌عباس بنا گذارده شد . روی این 
بل خیابانی گذارده است که دارای ده متر عرض و جهارصد متر طول میباشد 
و فعلا یک جاده اتومبیل‌رو در وسط و دو پیاده‌رو در طرفین و در Ol LS‏ 
ایوان‌ها و غرفه‌های قدیمی وحود دارد. پل مذ کور از آحر و سنگ و SAT‏ 
بطرز فد یم ساخته‌شد هاست . 

ای دول و او و بان seal‏ ان جروت د ی وه ل دو قت 
شهر را بهم وصل مي کند و !گر این دو پل بود دو طرف شهر بهم مربوط 
کت e ee‏ ° ( 


“ 


1 6 م 5 3 ; i>‏ 1 ۳ : ب 
۰ فهید بد ؟. هیتلر را جطوری کشتند و چگونه جسدش را 


wht ا‎ 2 = 


* ~~ ۲ 
۰ سه‎ ] ٩ 4 is ۱ 
موري‎ al} C= د‎ cS le ۱ See es و‎ 1 i. *® ۱ ۹ = ۲ ee و‎ 2 
¢ / < Ve ۰ =: ar ۱ ۳ ا‎ 3 i- a | eRe 
۳ ۴ OS A 1٤ ی }5 چ 2 ب‎ Vee یه‎ mal 3 2 کک دج ری تن‎ a اش‎ ae: ak ex ‘> nw gf 3 
اد‎ + 





آنموقم ها تا تین ۳۳ بود شد 6p‏ آغای طلوعی 9 مقد مه گت 
برو به اطاق آقای منصوری کارت داره. 


گفتم با من؟ 

نه با من ! 

جکارم دارند ؟ 

از من می پرسی ؟ 

اوقاتش خیلی تلخه؟ 

نه حیلی. 

... هر طور بود دل به دریا زدم و (هر چه بادابادی) گفتم و وارد اتاق 
شادروان منصوری شدم و سلام کردم. 

دیدم از جایش بلند شد و برخلاف انتظارم با لبخند (هنوز قیافه آنروزش 
در نظرم مجسم است) صندلی‌اش را بمن تمارف کرد و گفت: 

بفرمائید اقای شاهانی سر Sle‏ من بنشینید . 

خودم را به قول معروف به Ol‏ راه زدم و گفتم: 


- اختیار دارین SUT‏ منصوری» تکیه بر Sle‏ بزرگان نتوان زد به گزاف» 
مگر اسباب... 
حرفم را قطم کرد و گفت: 
نو که از خودم بهتر مینویسی بيا بشین پشت میز من و دنباله زهره و 
غزالی را بنویس» خب مومن مسحد ندیده! و از همان خنده‌های گهگاهی 
مخصوص به خودش سرداد و اضافه کرد : تو اگر عیب و نقصی در کار و در 
نوشته‌های من دیدی میخواستی بخودم بگوئی و تذ کر بدهی دیگر چرا در 
کار گاهت درازم کردی و لای نمدم پیچیدی؟ 
دید م نه! آنقدرها هم که من فکر می کرد م هوا پس نیست GIS‏ روی 
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صندلی ند" نشستم و گفتم : 


gue -‏ منصوری جان! اولاً من به کار شما و به نوشته‌های شیرین شما 
ایرادی نگرفتم» سوژه برای نوشتن ( کارگاه) کم داشتم شما را دراز کردم 
وانگهی اگر قرار باشد من هر انتقادی از هر دستگاهی دارم و هر عیب و 
le‏ با کوتاهی و قصوری از ناحیه فردی یا تشکیلاتی د یدم؛ بروم شفاهی 
به او تذ کر بدهم که این غلط است و آن درست» پس تکلیف حق‌التحر یر 
آخر برج من چه میشود ؟ بولی که صندوق خواندنیها آخر ماه به من 
مد هد برای همین نوصته هاست و گرنه آقای امیرانی مد بر محله که 
خاطرخواه چشم و ابروی من نیست. 
خدا بیامرز فکری کرد و لبخندی زد و گفت: 
مرد با انصافی بود . 
¥ .لد 
Yo...‏ حطور شد که ol‏ زنده باد منصوری و این ماحرا افتادم و تحد ید 
حاطرء کردم؟ > OU‏ جند شب فبل خوابش رأ میدیدم و همانطور که عرض 
کردم این خاطرات گذشته در خواب و بیداری یک لحظه ما را آسوده 
تک اند و LOS‏ را ول نمی کنند » جه تلخ چه شیرین خداوند روانش را 
شاه لاد وبا سای oS‏ حون یگ وان 
... در حاأنمه رد نیست توصیحی را که شادروان منصوری دو شماره بعد در 
همین زمينه داد و در کار گاه جاپ شد نقل کنم که یاد این نویسنده و مترجم 
Sf. ۰ - ۳۹‏ 7 ۹ ۰ 3 ۰ 
نسبت به‌این دوست از دست رفته‌ام تا حدی ادا کرده‌باشم: 
- در دو شماره گذشته (شماره VA‏ سال بیست‌وهشتم) همکار عز بز cle‏ 
آقای خسروشاهانی متصدی کارگاه نمدمالی نمیدانم به چه علت و شاید از 


کثرت محبت نسبت به این ناتوان يا کم‌بودن موضو SWE‏ که به درد 
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کار گاه نمدمالی بخورد به باد این یمقدار افتادند و شرحی راجع به 
تفسیر (توضیح)های Ody‏ در ترجمه‌ها مرقوم داشتند و چون ایشان 
طنزنویس و شاعر هستند و )490( را بافته بودند نوشته‌ای به تفصیل . 
(شرح کشاف) راجع به سبک ترجمه بنده نوشتند از قبیل اینکه مترجم 
مینو یس . 
A...‏ م2 ۱ 
Z.. .‏ 
این تفنگ را سل و و جون | گر میبود 
و میساخحت oT‏ تفنگ بنام حسن موسی معروف نمیشد ... الخ). 
و بر خوانند گان پوشيده نیست که هرگز یک چنین مضمون یا شبیه به 
آن از طرف بنده نوشته نشده است. 
منظور آقای خسرو شاهانی بظاهر انتقاد از مطالبی بود که این مترحم 
ضعیف, در ترجمه‌ها بعنواد (توضیح) از خود مینویسد و من از صمیم قلب از 
EL!‏ تشکر میکنم زیرا تنها چیزی که یک نویسنده را اصلاح میکند انتقاد 
ae‏ 
ولی برای اوت e‏ مجله nena‏ ( که دو sis! coos‏ 
yu‏ 5 بنده میفرمودند تا نقص خود را tea‏ هفته‌ای نیست که من 
جند مرتبه سعادت دیدار ایشا را در محله خواندنیها احرار ننمایم) عرض 
میکنم که بعضی از cc log!‏ هنگام ترحمه حود بنده هم ار توضیحی که 
میخواهم بد هم تاراحت هستم» حول میدانم از wth.‏ اصلی وارد حاشیه‌ای 
میشوم که با مطلب اصلی پیوندی باریک دارد یا ندارد» ولی بفکر 
خوانند گانی می‌افتم که در قصبات و روستاها خواننده مجله خواندنیها هستند 
و بحود میگویم آنها باید بفهمند که فشار جهارصد (اتمسفر) که یک 
ریردریائی را زیر آب منفحر میکند جه اندازه فشار است و انها باید بفهمند 
که در سررگذشت SE)‏ و زهره) مسئله حدوث و قدمت قرآن یعنی جه و 


sh 
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حلاصه آنجه بنده را وامیدارد که از متن به حاشیه بروم و توضیح بدهم بیم از 
OT‏ است که در مصبات و روستاها خوانند گان مجله خواندنیها ترجمه مرا 
نفهمند » همانطور که بنده در تهران بعضی از ترجمه‌ها را نمی‌فهمم و گرنه 
اکثر خوانند گان محله خواندنیها که فاضل هستند و بعضی از آنها دانشمند و 
ادیب می باشند احتیاجی به توضیح و حاشیه این ناتوان ندارند . 

با این وصف sles!‏ آقای شاهانی را با امتنان و صمیمیت میپذیرم و 
عرض میکنم: 

(من علمنی حرفا - قد سیرنی عبدا)* 

"ذبیح الله منصوری" 


* این گفته از مولای ما علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام و معنی‌اش چنین میباشد (هر کس یک 
حرف» یک کلمه بمن آموخت مرا تا ابد بندة خود کرد ). 
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4 - باستابی باربزی: 
در ob‏ ذبیح‌الله متصوری* 


چون سایه مرغی که رود بر سر صحرا 
آزار به موری نرساند یم وگذشتیم 
این مجلس ساده ولی با شکوه به ob‏ بود و به حاطر نویسنده‌ای استاد و 
مترحمی صاحب‌نظر و دوست و همکاری بی آزار تشکیل میشود که نام 
بر آوازة او ا کناف و اطراف این مملکت پهناور را سالها و دهه‌ها فرا گرفته 
بود» و روز مر گ» در کمال ساد گی» و بسیار بی صدا و آرام تن به 
خاک تیره سپرد» کسی که یک نیم قرد» هیچیک از پر تیرازترین حرائد 
مملکت از نام او SE‏ نبود» و روز م رگ» فد یمیترین روزنامه ار یاد و نام 
قد یمیترین نویسنده خود Sle‏ و محروم ماند . 
OUT‏ که به صد زبان سخن میگفتند 
a UT‏ شنیدند که خاموش شدند 
محلس امروز را دوستان و OLL‏ و همسایگان منصوری - که در همین 
آپارتمانها منزل داشت - فراهم آوردند » و مرا ارخا وک وا oa‏ که 
این جند کلمه را به زبان آورم چه خود که احق و اولی بدین سخن بودند » از 
کمال fb‏ لابد آنها را این حال و هوا نماند که درباره همکار ناتوان و افتاده 
حود سخن گویند که دقایق و روزهای آخر عمر او را ناظر بوده‌اند » و من که 
متاسفانه درین مورد قصور و تقصیر داشته‌ام» خواسته‌اند با این تازیانه تنبیه 


۱ رای ۱ ِ 
* بعد از در گذشت deed‏ منصوری مراسمی به‌یاد او در کوی نویسند گان و خبرنگاران 
Zs ۲‏ ۳ 2 ۱ ۲ : — 
مطبوعات بر گزار شد» که گروهی ار OL‏ و همکاران او در اتش کت کردند . باستانی باریزی به 


—_ 


a » ۳ cs ET 4‏ 0 - 
دعوت اه گروه در این مراسم شر کت کرد و متن فوق را برای حاصران خواند و سیس اب را در محله 


آینده i‏ سال دوازدهم. بهمن و اسفند ۷۱۳۰۹۵ جات کر 


۳۲۳ 


ذبیح اله منصوری 
JES. gl Sls‏ که پوزش و عذر تقصیر را به رباك ارم . 


همه در خورد وصال تو و من از همه کم 
همه حیران جمال تو ومن از همه بیش 

لبته این شیفتگی» چنین حقی هم مید هد . 

سر وه ها Poe yr‏ | کید کیک ار ا کن و ا 
نوشته بود : "جناب منصوری این روزها مشخول گذراندن قشون شاه اسماعیل از 
کوهستان مازندران شده... جون اطمینان دارم که به این زودی ازاین کوهستان 
خار ج نخواهد شد ... یک سفر خار ج خواهم کرد و بعد از حند هفته در 
باز گشت به سرا غ دنباله داستان خواهم رفت..." 

در حواب این نامه روزنامه اشاره کرده بود که حون منصوری AS‏ مقاله 
خود را بما نمیدهد و مستقیما به جاپخانه می‌فرستد ناچار ما نمی‌توانیم 
تکرارها و حواشی آن را حذف teed‏ و مرحوم منصوری نیز در مقام 
عذرخواهی نوشته‌بود "برای Kal‏ بعضی از خوانند گان ناراضی از حاشیه‌های 
ps‏ کرت کف نو نی از حواشی خواهم کاست..." 

من که یک بار دیگر نیز ناظر هجوم مرحوم مجتبی مینوی به نویسنده 
نجیب سریه‌راه خودمان مرحوم منصوری بودم ازین گفتگوها کمی رنجید گی 
حاطر یافتم و مقاله‌ای به خواندنیها فرستادم که در شماره ۲۷ سال ۳۳ (۱۳۵۲ 
ش) حاپ شده بود » و طی ان در مقام loo‏ ع نوشتم: 


"بنده چون خودم یکی از خوانند گان خواندنیها و آثار GUT‏ منصوری 
هستم و شما را هم خوب می‌شناسم و به طرز کار OLE!‏ هم واقف هستم 
دلم میخواهد چند کلمه‌ای درین باب توضیح دهم." 
بنده در آنحا اشاره کردم که JLT‏ مطلوب یک نویسنده و یک مدير 
مجله انست که خواننده‌اش به حالتی برسد که هر لحظه انتظار بایان 
س رگذشت را داشته باشد ولی س رگذشت تمام نشود ... 


ج — 


۳۳ 


از نگاه دیگران 

در دنباله مطلب نوشتم: اتا اتکه‌شما less‏ | گر ستضورع زو eet‏ را 
به ها میداد آنرا کم‌و کاست میکردیم» بنده مطمتنم که حنین تھی کر دی 
زیرا: اول خط آقای منصوری خطی است که جز خودش و بعضی حروفچین هاء 
سایرین نمی توانند بخوانند» درست مثل نسخه طبیب‌ها که فقط داروخانه‌ها 
میتوانند بخوانند» اتفاقا اکثر کار OLS‏ جاپخانه‌ها با این خط LET‏ هستند » 
زیرا از سی چهل سال پیش کمتر چاپخانه‌ای است که مطلبی از منصوری در 
آن جایخانه حروفجینی نشود . 

انا حف ایک کلم فک اه ار هضور کاست BSN‏ 
مطالب تکراری هست ولی به‌نسبت و بر اساس نوشته‌های سابق؛ اما در متاله 
موحود حزء اساس کار است و دریغ است اگر روزی این یادداشتها در 
نوشته های منصوری نباشد . ۱ 

"ما گر داستان و خاطرات و مشغولیات و اطلاعات و فرهنگ و آداب و 
رسوم می طلبیم » همین هاست که منصوری هینو بسد و تلفیق می کند ... 

"من در روز گار کود کی یک مطلبی یک وقت از پدرم شنیده‌بودم که 
روزی که شاه‌عراس cole‏ بای تنعت را از قزوین به اصفهان منتقل کند (سال 
۰ هجری = چهارصدوشش سال (ote‏ پدرم میگفت که قبل از انتقال» 
شاه عباس دستور داد صدراعظم او - که بايد حاتم بیگ اردویادی باشد - 
یک آئینه قرآن بردارد و برود در یکی از ساختمانهای محلل اصفهان بگذارد 6 
و بعد شود به اصفهان رفت. (و این رسمی است که در تمام نقل و انتقال 
خانه‌های ایرانی مرسوم است). 

"من وقتی کتاب سیاست و اقتصاد عصر صفویه را می‌خواستم بنویسمء 
این cules‏ یادم آمد » گنتم بروم و آترا يدا کنم که در کدام منبع است» 
تقریبا همه منابمی که دسترس بود دیدم و خواندم ولی چنین چیزی نیافتم. 
گذشت و گذشت تا یک وقت در یکی از کتابهای منصوری خواندم که 
شاه‌عباس وقت انتقال بای تخت اينه gp‏ اد فرستاد . 


۳۳۵ 
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لته منصوری هم مار نداده بود ولی Os‏ کتابش عنوال 5 dor‏ 
داشتء علاوه بر آن من مطمن بودم که روایت پد رم هیجوفت ره “eis‏ 
منصوری نرسیده‌بوده‌است» او لابد آنرا درجائی دیده و در کتاب خود 
آورده‌بود » و به هرحال» حون یک Caley‏ جهل‌سال پیش از Ol‏ در یک ده 
دورافتاده cn!‏ وأقعه مو حود بوده» یس شا هد میشود Gao‏ و میشود آنرا 
Roca‏ 

as gs 2 =| tt 

اقای منصوری که مورخ نیست و هیجوقت هم ادعای تاریخ‌نکاری 

حر فهاست ... 

"حالا بحث اینکه این کار با تاریخ ساز گار است یا نه و اصولا این رشته 
از ادب را wh‏ حذف کرد یا نگاهداشت و این که مورخین اصولا سایه آنها 
را که داستان تاریخی می‌نویسند با تیر می‌زنند امری است حدا گانه. 

بنده صر low‏ خدمتتان عرض می کنم که روایات اقای منصوری هرحند با 
منابع تاریخی گاهی همراه نباشد ‏ اما هیجوفت از خود تاریخ حدا 0[ 

این ها حرفهایی بود که حدود بانزده سال پیش گفته بودم و اکنون نیز 

. oe Ae we a چ‎ - ۰ 

بر سر کلام حود هستمءهمانوقت کفتم که این برای ادای تشکر از نویسند ه 
ایست که "در هیچ کتابی هنوز شرح حال این مرد ارک - که شاید دو 
pl»‏ وزد خود کتاب نوشته است - به تحریر نیامده است" من آن رور نوضتم: 
" قدر و متام LS) an‏ وفتی در حامعه مطبوعات معلوم خواهد سد که صفحات 
این محلات و نشریات از داستانهای او خالی باشد . قدر روشنی شمعی که 


وزیدد گرد ۰ 


من با اینکه هیچوقت نمی توانم از نوشته‌های منصوری به عنوان یک سند 


۳۳۹ 


از نگاه دیگران 


تاریخحی در نوشته‌های خودم استفاده کنم اما عحیب است که هر گز خود را از 
خحواندن gu!‏ او بی نیار نمی توانم بیینم . ریرا نوشته او حیری است که با طیعت 
صادق و همراه است..." 
نوشتة آن روز من بر این اساس بود که بعضی وسواسی‌ها در جستجوی 
اصل کتابهای منتصوری بودند که ببینند واقعا ut‏ جنین نویسنده‌ای و ee‏ 
pls.‏ وحود دارد که فی المثل در باب حله نشینی های عرفای انجداد این طور 
لابد این شعر را شنیده‌اید : نظامی گنحوی درباره تحولات wtb Cpe‏ 


گوید : 

دين ترا در پی آرایشند در پی آرایش و بیرایشند 
=+ و ۰ ~ a? of‏ ۲ ۰ 

بس که ببستند بدو بر گ‌وساز گر تو بینی نشناسیش باز 


این بیت در مورد آثاری که به نام نویسند گان خارجی در > sul‏ تهران» 
به امضای ذ بیح الله منصوری نوشته میشد » Gale WS‏ است» هر فرنگی» |گر 
داستانی به نام خود از منصوری میخواند 6 باور نمیکرد که این داستان ازوست. 
و من حون شاهد و در حریان یکی از کتاب‌های معروف او به نام هانری 
کربن بودم» و خود هانری کربن توسط مرحوم سپهبدی به من پیخام 
فرستاد تا وسیله ملاقات با منصوری را فراهم کنم و این ملاقات البته 
انجام نشد » دقیقا آنچه گفتم ناظر و حاضر بوده‌ام و یک کلمه خلاف نیست. 
(منصوری در هنگام ترجمه این مقاله تصور میکرد هانری کربن مرده بوده 
است!) 

منصوری کتاب و مقاله را تنها ترجمه نمیکرد. او دائرة‌المعارفهایی در 
کتارداشت که دققا توضیحات خود را از آن استخراج میکرد» و یک وقت 
یک مقاله پنحاه صفحه‌ای او تبدیل tty‏ به یک کتاب هزاروپانصد صفحه‌ای. 
در واقع این cl‏ تاليف او coy‏ ولی او از بی‌نیازی و سعه‌صدر انرا به 


۳۳۷ 





ذبیح الله منصوری 
نویسنده اصلی اسناد میداد » در حالی که نیاز نداشت. 

مردم مقاله منصوری را میخواستند . نه تحقیق ch sg‏ تیرار به نام 
منصوری بالا می‌رفت» نه به حاطر گور گیو. زیرا» درین مقالات اغلب مطالب ‏ 
تازه و عجیب می‌یافتند که قبل از آن نشنیده بودند مثل اعلامیه SF‏ شمر 
در صحرای کریلاء یا نماز شب آقا محمدخان در ایام محاصره LOLS‏ 

علاوه بر اینها» منصوری تنها کتاب و مقاله را ترحمه نمیکرد» تعحب 
خواهید کرد اگر بگویم او عکسها را هم ترجمه میکرد» آری عکسها را 
عکسهای بسیاری از محلات در برابر او بود » او حتی از محلات روسی هم 
| ده ری ee:‏ سک ودند او نک Blew‏ ان شور وا ار 
عکس ترجمه و تفسیر می‌کرد» او مشخصات سیبری را از عکس‌ها در 
نوشته‌ها تحسم می‌داد . اعحاز او در حهاد‌بینی از همین حاست. هیچ یک از 
i, Mead‏ محلص هم حزء ارات - این قدرت تس نی 
تفسیر و تحریر را نداشته‌اند» مهم این است که هیجکدام از وسائل تحریر 
OW lp‏ را این oy‏ در tle Gls!‏ فه‌محرره نه سکرتره نه 
ماشین نویس. نه آرشیو» نه تلفن مخصوص. هیچ و هیچ نداشت» یک 
ولم و بیشتر اوقات قلم ctl‏ و دوات حوهری پر مر کب به‌صورت یک کاسه. 
9 
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۳۳۸ 


از نگاه دیگران 


میرزا جهانگیرخان شیرازی» هم ولایتی میرزاده عشقی با همه اینها تفاوت 
دارد . او تنهای تنها ذبیحالله منصوری است و کسی است که اينهمه کتاب به 
SK‏ نوشته که دیگران از ادامه این سبک عاحزند . البته سرمشقی بز رگ در 
ادب فارسی dale‏ بود و نویسند گان Lee‏ در ممارست سک او روزی 
به‌وجود خواهند cael‏ او هم‌ولایتی فرهاد کوهکن بود» و کتابهای او 
فرهادتراش است و از عهده هیچ هنرمندی فابل تقلید نیست. ۱ 
فرهاد بهر گمشد گان طریق عشق 
چو بیستود به‌سرره نشان نهاد 
رند گی منصوری ناقض بسیاری از Spel‏ است که پزشکان ما و مربیان 
اجتماعی ما آنها را حزءاصول Syl‏ زند گی شمرده‌اند . او از ساعات اوایل 
صبح تا دم غروب. مداوما پشت یک میز چوبی کهنه شکسته می‌نشست و 
تکان نمی‌خورد و مرتب دست راست او کار میکرد و ستون‌های بلند کاغذ 
روزنامه را سیاه میکرد ‏ با خحطی که کمتر کسی میتوانست بخواند . من سالها 
پیش از Ol‏ که او در خواندنیها اطاق و pe‏ داشته‌باشد , او را در ادره روزنامه 
کوشش دیده بودم. یک میز به طول و پهنای یک اطاق کوچجک. با بیست 
سی من روزنامه و مجله روی ابو sala da‏ 


OT‏ اتسار 
باقی آن را بگیر. 


روزنامه و مجلاتش انگلیسی بود» فرانسه بود» عربی و ST‏ و حتی 
روسی هم و یکی دوتا داثرةالمعارف هم کم و بیش دم‌دستش بود . 

نه ورزش» نه تفریح» نه سر گرمی» نه مسافرت» نه زن و فرزند » هیچکدام 
او را ازین میر حدا نمی کردند . با اينهمه او شصت هفتاد سال قلم‌زنی کرد . و 
آرامتر از همه قلم‌زنان این مملکت» پس از نود سال زند گی» بی دغدغه حاطر 
به خا ک رفت, به قول حزین: 


۳۳۹ 


شمرده زد نفس خویش هر که در خالم 
چو صبح !42 خاطرش غبار نديد 
مملکت ما مملکت عجایب است, اینجا جایی است که با یک نیش قلم 
میتوانستند کابینه‌ها را ساقط کنند » وکیل بیاورند » محلس بسازند » دانشگاه 
تعطیل کنند » پولدار شوند » ثروت بیندوزند » هميشه در آسمان این مملکت 
پولهایی موح میزده‌است که میشد آنها را از هوا قاپید و ضبط کرد . ولی 
منصوری هر گز دست این کار ,1 نداشت. i Sera Sere | eas‏ 
درین راه نرفت» اگر یک بار لب تر کرده‌بود » امرور میلیاردر بود» جه رسد به 
بنحاه شصت سال در اختیار داشتن همه حراید متنفد . مرد بی‌ تاریخ تولد ما 
نویسنده و مترحم کتاب "محمد » پیغمبری که از نو باید شناحت" نود سال را 
ان ی معنی در عالم تویسند گی روزه cap AS‏ ای نبود که مرگ او در 


xk +x +k 


ما در زندگی عرفا و صوفیان خود افسانه بی‌نیازی را به‌صور گونا گون 
ego Ail yo‏ ما در احوال بزرگان مذهبی و دینی توحه تیدا Seay‏ و بریدد 
از ماده و هواحس حسمانی را بارها و بارها آزمایش کرده‌ایم. ما در احوال 
بزرگان سیاسی و احتماعی خود به فداکاریها و از خود گذشتگی‌ها کم و 
تفر S|‏ هستیم » اما هیجکدام از آنها بی‌هدف و غرضی جه درین عالم» و 
چه در عالم دیگر نبوده و نیست: ۱ 
در نش ما تجرد Lace‏ تمام دیست 
در بند نام ماند اگر از نشان گذشت 

اما کار منصوری ما از لون دیگر است, نتیجه هفتاد سال قلم‌زنی این 
مرد ء در آپارتمانی خلاصه میشود که حند سال قبل از مرگ gla‏ تحویل 
داده‌اند - و شاید هنوز اقساطی از SLOT‏ مانده ASL‏ او به‌همین اپارتمان 


۲ 6 ۰ 


از نگاه دیگران 


کوحک خود ل وع ا شت» قانع شد . او درویش 
نبود» و در سلک هیچ یک ازعرفا نیز گردن ننهاده بود» ولی او بهتر از همه 
عارفان دانسته بود که: 


در جهان آسایشی گر هست از درویشی اس 
خانه از کوتاهی دیوار باشد خوش هوا 
نه احترام اولیای امرء نه کتابخوانی نخست‌وزیرء نه دعوت جهارم COLL‏ 
نه تظاهرات روز کار گر » نه تطمیع حواز کاغذ cols‏ نه تهدید شانه 
حکومت نظامیء نه سانسور محرمعلی‌خات» هیچکدام ازین عوامل» تخاو کی 
دویدن قلم منصوری بر صفحات ستونهای بلند کاغذ کاهی نشد . 
شاه و گدا به دید درا دلان بکی است 
بوشیده است بست و بلند زمین» در اب 
او ستو تیراز روزنامه‌ها را با همین ستونهای کاغذ کاهی نا زک استوار 
نگاه می‌داشت. شاه‌تیر خرگاه روزنامه‌ها و محلات بود. هر محله‌ای که 
میحواست روی بای خود بماند » کوشش میکرد که مقاله‌ای و os‏ از 
منصوری داشتهباشد » بسیاری از حراید دو و گاهی سه کتاب در OT‏ واحد ازو 
چاپ میکردند . بعضی از آنها به امضای دیگری یا نام مستعار حاصی به‌جاپ 
میرسید ¢ اما سینت مثل نخود سیاه توی آش از همان سطر اول فریاد 
میزد که این مقاله ازوست. مدیران حراید » تیراژ سنگین خود را بر دوش 
ناتوان و پاهای لرزاد این مشت استخوان تحمیل میکردند و او هر کول‌وار » 
لرزان آنرا سرپا نگاه میداشت. 
آدمی که یک bb‏ هواپیمائی در پرونده گردشهای خارج از ایران او 
۱ نیست» نویسنده‌ای که نه در لهوولعب, و نه در با غ و خانه» و نه در مال و منال 
یک قدم به جلو نگذاشت, در حالی که بهای زند گی‌ازاین‌بیشتر بود . او نه در 
ساحل دریا هتل داشت و نه برفراز کوه ویلاء صائب گوید : 


۲ ۶ ۱ 


ما عبث در سینه دریا نفس را سوختیم 
گوهر مقصود در دامان ساحل بوده است 

eo!‏ اینقدر کم‌حرف. اینقدر کم جوش» اینقدر پر کار ؟ من سالها و 
سالها در حوار او در کتار اطاق او همراه او و با او بوده‌ام» اما تعحب 
خواهید کرد که هیچ ازو نميدانمی نه سال تولد او راء نه زن, نه فرزند ء نه 
خحرحی» نه اعتیاد » نه خانه» نه پول» نه تروت» نه قرض» نه طلب» او هیجوفت از 
هیچ چیز سخنی به OLS‏ نمی‌آورد و بکسی درددل نمیکرد . 

شاید به‌همین دلیل باشد که او» به‌تحقیق» محبوب‌ترین نویسنده‌ای است 
که در تاریخ مطبوعات ما ظهور کرده‌است, ما نویسند گان بزرگ زیاد 
داشته‌ايم. ستارگان SLE‏ در آسمان روزنامه‌نگاری ما درخشیده‌اند . 
فدا کاریها تا حد طناب‌انداختن و استقبال از گلوله» بی‌باکی‌ها تا حد 
دریده‌شدن پهلو و پریشان شدن مغز. مقاومت‌ها تا حد یک عمر ماندن در 
زندان و جشم پوشیدن از LID‏ حیات. 

به کرات زیر چوب فلک‌ماندن و تر که خوردن و تسلیم نشدت اینها همه 
هست و جزء افتخارات جامعه بز رگ و فدا کار و با همت مطبوعاتی ماست. و 
همینجا بايد گفت که متأسفانه اهل قلم cle‏ درباره همکاران خود کوتاه 
امده‌اند » دهها ریرتاز درباره همه‌حیزء حتی همین فاضلاب فیرور اباد 
نوشته‌اند » و پژوهش درباره هر نهاد و هر پدیده‌ای در روز گار حود 
کرده‌اند » > بیماری ایدز که هنوز یک نمونه‌اش را ندیده‌اند» حتی در 
باب "سمینار بین‌المللی صنوبر" عکس و تفصیلات داشته‌اند . اما هرگز به 
فکر نیفتاده‌اند که یک تحقیق عالمانه و دقیق که راهگشای آیند گان Ath‏ » و 
حق گذشتگان را ادا کند » درباره اهل قلم قلمی ساخته باشند . 

کاش می‌دانستيم که چندتا از روزنامه‌نگاران ما جان بر سر کار خود 
باخته‌اند ؟ حند تن ورشکست شده‌اند» حه SLE‏ میلیونر شده‌اند » جند 
درصد از روزنامه‌نگاری به و کالت و وزارت رسیده‌اند یجند درصد صاحب 


۲ ۶ ۲ 


از نگاه دیگران 

آلاف و الوف شده‌اند» و جند درصد به نال شب محتاج بوده‌اند ؟ 
کتابی» که جهل سال پیش نوشته‌شده» و با وجود گرانقدری و گرانبهایی» جز 
نام مدیراد و سردییراد و تعداد معذ ود ی نویسند گان را pj?‏ ندارد ء و تازه 
تکلیف جهل سال بعد از آن جه میشود» و علاوه‌بر اینهاء روزنامه که مدير 
روزنامه نیست روزنامه و محله JEWS‏ هم هست, جاپخانه هم هست» حروفچین 
هم هست» صفحه‌بند هم هست» غلط گیر هم هست - و من که شبهایی 

ee a ۱ . ra :‏ ۳ 
می دانم رورنامه ناسر هم دارد روزنامه حا ج محمد law‏ هم میخواهد ده 

ما clot‏ داریم که یک تاریخ اجتماعی بز رگ مطبوعات داشته‌باشیم 
که همه اینها را دربرداشته باشد» شرح احوال انها را که در وادی مطبوعات 
OT‏ به زبان حال م یگفت: 


بونی چه درین وادی» چون غول هماورد است 
خسبی چه درین بنگه» چون دزد نگهبان است 
البته سر گذشت منصوری و نحوه کار و پشتکار او» خود یکی از فصول 
مهم اين OLS‏ خواهد coy‏ کتابی که اگر صدسال تاریخ رین کد 
پنجاه سال اد سهم منصوری است - با پنجاه درصد همه حوانب آن از تحریر 
و ترجمه و تصحیح و تفسیر و عیره و عغیره... 
هیچ نویسنده‌ای مثل منصوری قادر نبوده‌است که سربهای سنگین و سرد 
حاپخانه را انجنان نرم و رام کند » و برای او حدود پنحاه شصت سال» اينهمه 
بچینند و واچینند و نسل‌ها یعنی سه‌چهار نسل را - Leper‏ حوانان را با 
این سربهای چیده و واجیده مشغول دارد» سربهایی که میتوانست تبدیل به 
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گلوله شود و هر پنج حرف آن» آب شود و یک قلب یا یک مغر را از کار 
بیندارد » اما به‌همت منصوری تبدیل به سطوری سیاه شد مغزها را به کار 
می‌انداخت و تبدیل به شکوفه‌هائی ميشد که در خانه‌ها می‌شکفت» ضمیر 
باطن را روشن میکرد » سربهایی که اب حیات از دل OT‏ میحوشید . انه OW‏ 
3 ۲ 

چقدر کار گر از پرتو این سریها نان خورده‌اند ؟ اینهمه نوشتن» و اينهمه 
طرفدار داشتن» و یک دشمن نداشتن. معحزه منصوری همین است. او از 
همه جیز گسسته و تنها به خواننده خود پیوسته» یس از هر طبقه و از هر 
مسلک و از هر دین و مذ هب خواننده دارد : 


این رشته بی بیوند » هر جند که یک تاراست 
در صومعه تسبیح است» در تکده زثار است 

گفتم نویسند گان obj‏ داشته‌ايم» اما همه که سر سالم به گور نبرده‌اند » 
ه رکدام Wie‏ دشمن داشته‌اند که اگر یکی از OUT‏ بر او ظفر یافتی شب را 
در حیات او تا صبح به‌ضماد ندادی! 

ولی منصوری از آن جمم نیست» او مصداق واقعی همان کسی است که 
عرفی گفت: مسلمانش به زمزم شوید و هندو بسوزاند . 

من» در OF OLL‏ مقاله حرف عجیبی زده‌بودم و گفته‌بودم: 

هیجوقت فکر خحلاصه کردن کار منصوری را در سر نپرورانید » او همین 
است که هست. تنها کاری که شما و سایر مطبوعاتی‌ها tL‏ 4255 همان 
کاری است که پدر من» به ما توصیه میکرد . 

مادر بزرگی داشتم که صد و چند سال عمر کرد. او متولی چند حبه 
ملک وقف بود که عایدی آن به ما می‌رسید . پدرم که مرد فهمیده‌ای بود 
میگفت: اگر بی‌بی درگذرد هم من ناچارم تا وقتی که بشود یک دو 
شاخه‌ای تهیه کنم و زیر گلوی او بزنم» برای اینکه سرش همانطور بالا بماند و 
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ار نگاه دیگران 


مردم فکر کنند که او زنده‌است تا من بتوانم محصول و خرمن را ار روی زمین 
E‏ ۱ 

مطبوعاتی‌ها هم درباره منصوری LL‏ همان کار را بکنند که تا متولی 
coms‏ ای اه مول و کروی راه یار رساد اد (Sead‏ 
- مثل ما خوانند OW‏ - دعا کنید که منصوری سالها زنده باشد و یک نسل 
دیگر را هم با همین نوشته‌های تکراری سر گرم کند . 

آقای منصوری تا کنون GIN‏ برای دو نسل از مردم این مملکت داستان 
نوشته. من خحودم داستان پلیسی " آقایان قضات. قاتل اصلی را جستجو ALT‏ و 
داستان تاریخی محبوس سنت‌هلن را حوالی سال ۱۳۱۱ شمسی در کوره ده 
پاریز سیرجان خوانده‌ام و از OT‏ زمان تا کنون درست پنجاه سال م یگذرد . نیم 
فرد تمام. 

افسانه دیگری که در ol‏ او حان گرفته بود این بود که می‌گفتند 
منصوری گفته» و شاید هم جایی نوشته» که من در هشتاد سالگی خواهم مرد . 
البته این پیش‌بینی او دقیق نبود» ولی او در واقع درین سالهای اخیر دیگر با 
مرگ فاصله‌ای نداشت. به قول د کتر حمیدی شیرازی: 


زنده است» اگر زنده توان گفت و توان خواند 
آنرا که بود رنج فعودی و فیامی 
او درست پیش بینی کرده بود . از نود سال عمرش» نزدیک به هشتاد 
سال آنرا در عالم نویسند گی فعال بود . افسانه در اطراف زند گی چنین کسانی 
از لحظة م رگ شروع به تنیدن م یکنند . 
افسانه‌نویس بز رگ ما» خود به دیار افسانه‌ها پیوست» مرد هزار داستان 
به افسانه‌های دیار هزاردستان و کشور هزار کاروانسرا و شهر صاحبان خرقه 
هزار بخیه و بالاخره به دیار هزار مزار پیوست. 
" نخستین افسانه قبل از مرگ این مرد افسانه‌ای این بود که محله 


۲۵ 


ذبیح‌الله منصوری 
خواندنیها» از منصوری» سه کتاب بز رگ Ole‏ نشده قلا گرفته و نگاهداشته 
و در اختیار دارد و آنها را برای روزی گذاشته است که منصوری یای از Oem‏ 
حاکی فرا گیرد» و مجله OT‏ افسانه‌ها را به تدریج چاپ کند» تا تیراژ 
یک مرتبه Gah‏ نیاید ! 

آخر» مرحوم امیرانی» هرگز فکر نمیکرد که روزی ممکن است خود 
خواندنیها » قبل از منصوری بمیرد و به دیار افسانه‌ها پیوندد . ما همه بازیگران 


افسانه‌های قرول هستیم: 
باری چو فسانه می شوی ای بخرد افسانه نیک شو نه افسانه بد 
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از نگاه دیگران 


۵ - على خادم: 





منصوری را من به اداره مجله خواندنیها بردم! 


علی خادم از پیشگامان "فتوژورنالیسم " در مطبوعات ایران است 
که آرشیو عکس او شهرت جهانی دارد. او همان کسی است که به 
خواهش علی اصغر امیرانی نزد laws‏ منصوری می‌رود و او را با خود 
به مجله خواندتیها می اورد . 
بعدهاء ined‏ منصوری پشتوانه مجلّه خواندنیها می‌شود و دهها 
اثر خواندنی که امروز بر پیشانی خود چاپهای مکرر دارد برای اولین بار 
در همین مجله خواندنیها منتشر می‌شود. علی خادم دربارة چگونگی 
آشنائی و نقل و انتقال منصوری به مجله خواندنیها می‌گوید: - 
من ذ بیع الله منصوری را از نزدیک ندیده بودم» ولی چون در مطبوعات 
کار می‌کردم نام او به گوشم خورده بود . شاید بارها و بارها اسمش را سر 
در پاورقیهای روزنامه " کوشش " دیده بودم. بعد از شهریور بیست ذ بیس الله 
منصوری به خاطر ترجمه‌هائی که از آثار موریس مترلینگ منتشر کرده بود 
نامش برای همه مردم اهل مطبوعات آشنا بود . 
اولهای غروب یک روز گرم تابستانی سال ۲۵ يا ۱۳۲۹ بود که من 
همراه با برادر خانمم در یکی از مغازه‌های خیابان استخر که غذای باب ميل 
داشت متوجه میزی شدیم که دو نفر کنارش نشسته بودند و خیلی بلند با هم 
حرف می‌زدند و مرتب تکرار می‌کردند : "ما در این دنیای بزرگ یک 
چیز کوچکی هستیم" شاه بیت حرفهایشان همین یک جمله بود . هر دو 
پیشانی بلند و طاس داشتند » یکیشان خیلی قد بلند و لاغر بود و یکی دیگر 
کوتاه و حین شادخواری با هم بحث م یکرد ند . 
شبهای دوم و سوم که باز من و برادر خانمم گذرمان به این مغازه افتاد » 
بار شاهد همین جر و بحث بودیم» و تکرار جملة "ما در این دنیای بز رگ 


۲:۷ 


یک چیز کوجکی هستیم" باز همان سر و صدای بلند و آزار دهنده. برادر 
زنم یک دفعه از کوره در رفت و AR‏ مردی که قد کوتاه داشت را گرفت و با 
GE,‏ گفت: "یک دفعۀ دیگه اگه این جمله را تکرار کنی می‌زنم توی 

هر دو ساکت شدند . دو سه روز بعد که Ol‏ طرفها قدم می‌زدیم یکی از 
دوستان» مرد قد بلند را به من معرفی کرد : آقای نیما یوشیج! 

چند روز بعد علی‌اصفر امیرانی به من گفت: مجلّه خواندنیها به یک 
آدمی مثل land‏ منصوری احتیا ج دارد» از تو می‌خواهم که سراغش بروی 
و از او بخه‌اهی که برای کار به محلة خواندنیها بیاید . 

من با مرحوم امیرانی دوستی و همکاری صمیمانه‌ای داشتم برای اجابت 
خواستۀ او به دفتر روزنامه کوشش در خیابان سوم اسفند رفتم. روزنامه یک 
مستخدم بیشتر نداشت» به من گفت برو اتاق اولی دست چپ» منصوری آنجا 

من رفتم اتاق را نگاه کردم و بر گشتم به مستخدم گفتم آنجا کسی 
نیست. مستخدم گفت اتاق را خوب نگاه کن» پشت میزی که رویش مجله و 
ote OLS‏ شده آقای منصوری دارد مقاله می‌نویسد » حون قدش کوتاه است 
شما او را ندیدید . ۱ 

دوباره به اتاق اولی دست چپ وارد شدم. تا او را ديدم شناختم» ولی 
خیلی زود از ححالت ب رگشتم که از اتاق بیرون بروم. این SUT‏ قد کوتاه همان 
آقائی بود که با آن یکی آقای قد ah‏ در OF‏ مغازه خیابان استخر بحث 
کر دا 

متوحه آمدن و رفتنم شد . گفت: چرا می‌خواهید بروید ؟ 

گفتم: معذرت می خواهم. 

حواسش بجا بود ماجرا را به یاد داشت» بدون این که من بخواهم گفت: 

آن جمله‌ای که من و نیما روی Ol‏ بحت م یکردیم از نویسندة بز رگ 
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از نگاه درگران 


saa‏ ی رن ی ی 
sts!‏ امیرانی دوست و همکارم. آمده‌ام از Lae‏ دعوت کنم که به aloes‏ 
خواندنیها بیانید و برای ما مقاله و داستاد بنویسید . 

گفت» بنده اینجا تعهد دارم و نمی‌توانم حای دیک کار کنم. 

1 5 ۲ ES ata 

گفتم: اشکالی ندارد شما بنویسید من می ایم از این جا مطالب را می‌برم. 
عادت داشت کاره EIS‏ بنویسد » این عادت تا Obl‏ عمر با او بود . بد b>‏ 
بود» ولی به تدریج حروفجینها با خط او LST‏ شدند . بالاخره کار بجائی 
کشید که یکی از حروفجینهای جاپخانه خواندنیها به حط او cole‏ کرد و کا 

۱ ef... : 

دبیح الله منصوری در 455 کیش با هیچ کس رفیق نبود . فکر می کنم 
حنابعالی که دربارۂ ایشان کتابی منتشر کرده‌اید هنوز با کسی برخورد نکرده 
ناسید که ادعای دوسنی و رفاقت با OL‏ مرحوم کرده باشد . فرانسه یک کلمه 
نمی توانست حرف بزند» خود من فرانسه حرف می‌زنم ولی نمی‌توانم بخوانم 
اما او ی یا روزنامه و OLS‏ — زبان را ۳ ولی e‏ 
رم wile‏ که ae‏ به i. stot‏ خواندنیها tL‏ و کار کند. عادت 
داشت که پاده به خانه برود و پیاده سر کار pele‏ شود . این عادت زمستاد و 
تابستان نداشت. در مسیر خانه‌اش تا ته امیریه به سه حهار د که سر میزد» 
جیزی می خورد و می‌نوشید و پولش را آخر هفته یک جا پرداخت می‌کرد. 
© مغاره‌های مسیر راهش به این وصعیت عادت کرده بودند و راضی هم بودند . 
نکته حالب ا که همین مرد اولین کتابی که منتشر کرد نامش مضرات 


الكل بود . 
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ذبیح‌الله منصوری 

با هیچکس سلام و علیک نمی‌کرد. اگر در این مغازه‌ها کسی پیدا 
می‌شد که بخواهد سر آشنائی را باز کند او شب بعد OT‏ محل را از 
برنامه‌اش حذف می کرد. او ۱۳ تز دکترا نوشت. از این بابت هیچ وقت 
ندیدم که اظهار پشیمانی کند » ولی شعر نو و نیما که سر زبانها افتاد » با توحه 
به سابقه‌ای که با هم داشتیم یک دو بار به من گفت: 

خدا مرا به بخشد » این من بودم که شعر نو را توی دهن نیما انداختم. 
یک شب ترجمۀ یک شعر فرانسوی را برایش خواندم. آنقدر باهوش و زرنگ 
بود که فکر را گرفت» حالا نیما تمام ایران را گرفته» همه جوانها ad‏ و Bly‏ 
شعر نو شده‌اند . 

یک روز او را خیلی ناراحت و عصبانی دیدم» این یک اتفاق نادر بود . 
بالاخره او را به حرف کشاندم. گفت: . 

پیش ناشر کتابم بودم. آقای علمی خودش به من گفت ساعت ٩‏ صبح 
برای گرفتن پول مراجعه کنم. امروز که رفتم سرم داد کشید که آقا مگر اینجا 
د کان کله پزیه که صبح به این زودی مراجعه کردی؟ 

Stal‏ ی خی ی تا ek isa‏ تن 
کاری را نداشت شاید به همین دلیل بود که ویک قرط سراغ هیچ ناشر و 
کتابفروشی نرفت مگر این که آنها خود به سراغش بیایند و همان اول کار 
حسایشان را با او روشن کنند . من نمیدانم در این سالها ناشرینی که Ogle‏ 
میلیون از فروش کتابهای او سود بردند جگونه حق او را به ورثه‌اش دادند . در 
lS‏ شما خواندم که یکی دو ناشر با او خوب تا کرده است. 

فبل از وفایع سال ۵۷ به دنبال انتشار مصاحبه‌ای ک منصوری م رگ 
خودش را پیش‌بینی کرده بود . مرحوم امیرانی به فکر ذخیره GUT‏ او افتاد . 
یک روز به من گفت: 

می ترسم من و استاد بمیریم. خواندنیها دست بچه‌ها بیفتد » مجله 
خواندنیها بدون آثار ذبیح‌الله منصوری ارزشی نخواهد داشت. من 


۲ ۵ ۰ 


. a a 
ee ار نگاه د‎ 


برای ۷ - ۸ سال ales‏ خواندنیها از نوشته‌های منصوری ذخیره کردم. 

فکر می کنم این GT‏ هنوز در ا ماه و مانده باشد . 
یکی از کتابها ممکن است شرح حال خودش باشد که باید بسیار خواندنی 
ASL‏ :او ھگ DEMO ee uals: Bde pag.‏ 7 
پاریس را بلد بود و به حزئیات این س Seal ges‏ ات 

منصوری VV‏ سال در pe‏ زند گی کرد . فکر می کنم اصلا دریا را 
ندیده باشد . ولی خوب یکی از خواندنی‌ترین کتابهای او ماجرای سفر دریایی 
است, شاید این OLS‏ مارلان باشد . 

اوایل انقلاب یک روز توی برف او را دیدم خواستم سوار ماشین بشود 
قبول نکرد . در آخرین ملاقات ما» یک حواله‌ای نوشت که نزد ناشری بروم و 
هیجده جلد از GUT‏ او را تحویل بگیرم. بارها و بارها کتابهایش را برای من 
فرستاده بود » می دانست که این سالها با علاقه کتاب می خوانم. 

مردی که در حوانی انجنان به شادخواری Dale‏ داشت ده بيست سال 
آخر عمرش ترک همه چیز کرده بود . در واقع سالهای آخر عمرش به دلیل 
پار Ss tate iS ye‏ کهزلت دست به حوددرمانی زده بود . معلومات و اطلاعات 
او در زمینۂ پزشکی کمتر از یک د کتر نبود . نمی‌دانم شاید اولین کتابی که 
خود نوشته بود دوباره حوانی کرده بود ! 


۲ 0 





از نگاه دیگران 
3 علامعلی سیار * 


دربارة ذبیح‌الله منصوزی 


| گرچه صفحة آخر کتاب عمر ذبیح اللّه منصوری بسته شد ولی در سخحن 
دربارة او و کتابهایش هنوز goes sles‏ ات شار dew‏ اند هران 
به شوخحی و حدی دربارة این مترحم IS»‏ و بی ادعا که پیوسته cll‏ 
انتقاد و استهزای "روشنفکران" قرار داشت نگاشته و فهرست عریض و طویلی 
ار عناوین آثار او بدا ضمیمه شده بود . 

لکن به رغم انتقادها و ریشخندها و بی اعتنا به آنها. کارخانه کتاب 
جاپ زنی آن مرحوم تا روز مر گش آنی از حرکت باز نایستاد و همچنان 
تولید فر اورده‌های پر مشتری و باب روز و مقتضی زماد ادامه داد . 

اين واقعیت را نمی توان انکار کرد که انگشتان ay‏ سته او بیش از 
نیم قرف با نبض yao‏ هزار خوانندۀ شیفتۀ آثارش LAT‏ بود . به هر کتابفروشی 
که سر می‌زدید اغلب مردان یا زنانی را - البته pte‏ زنان - می‌یافتید که 
۳ ذ بح الله منصوری را می‌طلبیدند . تقریباً تمام ترجمه‌های او برای 


ar — 


Ul‏ باسواد جالب و دلچسب بود چه گاه آنها را به وجد و هیجان می‌آورد و 
گاه تسلی می‌داد و گاه محذوب و کنحکاو می‌ساخت, بهرحال یکی از 
بی ضررترین سرگرمیها بود برای کشتن وقت و زدودن غم از خاطر» و 
شتا Sle ae‏ کات eae‏ سار GV‏ هر مقرل سی Saige‏ آبارشن الت 
افیون را داشت و معتاداد او درماد‌بد یر نبودند. 

او بعکس نویسند گان و مترجمان پرنویس و پر کار دیگر جود حسینقلی 
شاوی اه وا با ساسا ده از Sle SST‏ 5 ان ی و 


* دکتر غلامعلی سیار این مقاله کوتاه را در شماره ٩‏ - ۱۰ محله آینده آذر - دی ۱۳۹۵ به 
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تقاط ای ONS sale‏ تیور نوجواناد گنه Vel wales‏ کشت 
نمی‌گرفت چنانکه می توان گفت حتی اکثر ترجمه‌های او tee‏ تربیتی نیز 
داشت. 

انکار نمی‌کنم که او برحی آثار تاریخی و ادبی را مثله کرد و کج و 
معو ج به خوانند گان ارائه داد . لکن در ترازوی انصاف این ذنب لایغفر با این 
Oly‏ ا کبر برابری می کند که باستثنای مواردی حند تقریبا تمامی اثاری که 
ترجمه آزاد یا اقتباس کرد یا از نو نوشت یا بقولی نام مجعول نويسندة ه رگز 
بوحود تيامدة خارحی را بر محصول تخیلات خود نهاد » بی‌فایده نبود و حنبه 
تاریخی و داستانی آموزنده داشت. مودبانه‌ترین قدحی که در ۳ مد ح از 
او شد cpl‏ بود که مترجم در Sls‏ خوانند OW‏ مسولیت بیشتری احساس 
ai‏ رما تم کی Sasa hy SIs‏ 

آنچه مرا براین داشت که از عیوبش چشم بپوشم و سطوری چند دریارة 
هنرهایش بنویسم خدمت ارزشمند اه مرحوم به زباد فارسی متداول است. تا 
bal‏ که ناروا نخواهد بود اگر وی را یکی از خدمتگزاران و پاسداران OL;‏ 
فارسی کنونی بشمار آوریم. نثر او بی‌پیرایه و غیر ادبی ولی پا کیزه» صحیح» 
روان» همه کس فهم و عاری از ه رگونه سکته و ثقل بود . آیا در روزگاری 
که خیل مشاطه گان نو رسیده و نارساز نویسنده و پژوهشگر و لغت‌ساز 
و مترحم و مقاله‌نویس و سخن‌پردار وسایل ارتباط حمعی و خبرنگار 3 
"وپراستار " چهرهةٌ وحیه OLS‏ هزار Sle‏ پارسی ما را روز به روز PRS‏ 
می‌سازند » صحیح و سالم و قابل فهم نوشتن خود هنر نیست؟ 

لحظه‌ای فرض کنید که اگر در تن ذبیح‌الله منصوری» با نفوذ آنچنانی 
که در Mk‏ باسواد و کتابخوان داشت تا بدانحا که به صورت یکی از ار کان 
فرهنگی و اجتماعی کشور همجو رادیو و تلویزیون و مطبوعات pe‏ پسند 
درآمده نود هوتيی از اغلب نوبست. گان و مترجمان "روشتفکر " و عدعی 
نواوری و تحدد ادبی» می‌بود تابحال جه بروژ OLS‏ فارسی کنونی ماء زبانی 


۲ ۵ 


ار نها دیگران 


که Ab‏ فارسی زبانان و فارسی دانان به آن می‌نویسند و می خوانند » آمده 
بود ؟ ای کاش انان به اندازة او سواد فارسی داشتند و برای فهم نوشته‌هایشان 
ند تمه شتا فاا فار هت ی فی ال تار ود کیت 
آنکه این مترجمان تازه از پوستۀ تخم سر برون کرده گناه فارسی ندانی خود 
را و کد ف و قق رات فار ف OSI‏ و وران و اما NGOS‏ در 
ترجمه شاهد مثال می آورند . اینان نمی دانند که ترجمۀ ادبی فصیح و صحیح 
کار است: خر که کاو تر ماهد و مرد کهن و از sige‏ عبداللطیف 
طسوحي‌ها (مترجم هزار و یکشب از عربی به فارسی) و اعتصام الملک‌ها 
(مترجم تیره بختان ویکتوره وگو) و ذ کاء الملک‌ها (ترجمة گفتار د کارت) و 
مینویها (ترحمهٌ یک قطعه از هاملت شکسپیر که در حد >> شاهکار است) و 
پروین گنابادیها ( مترحم مقدمۀ ابن خلدون از عربی) برمی‌آید و بس و She‏ 
خوشبختی است که نظایر انها هر جند که معدودند ولی هنوز وحود دارند . 

باری» از محاسن دیگر آن مرحوم یکی OT‏ بود که قلمبه نویسی نمی‌کرد 
و به بیماری لغت‌سازی که روشنفکران کمابیش به آن مبتلی هستند دچار 
نشد. او پا را فراتر از حد خود نگذاشت و ابائی نداشت که ترجمه‌های 
خویش را آزادیا اقتباس يا تلخیص بنامد و هرگز به ترجمۀ شاهکارهای 
حاودان ادبی و فکری دست نیازید . 

چرا هیچیک از تخطئه کنند گان ذبیح الله منصوری از مترجمان بی 
وحدانی انتقاد نکردند که عالما عامدا شاهکارهای Cool‏ و فلسقی حهاد را 
بصورتی مجاله و مسخ شده به فارسی بر گرداندند و مترجم زبردست و نامدار 
فلمداد شدند و هنوز هم ترحمه‌هایشاد تحدید حاپ می‌شود . به ندرت در 
شا کش ات ف an‏ این پهلواد پنبه‌های گود ادییات را بزند حرا 
که یا خود از بزرگان و متنفذان قوم بودند و یا از ب رکشید گان OUT‏ و همگی 
بیکد گر نان قرضص می دادن و می‌دهند و شهرتشان بطوری تلبیت گشته است 
که در هر مجلسی جزئی خرده گیری و ایراد برایشان حمل بر حسادت و گاه 


۲ ۵ ۵ 


یک ستاره در هفت آسمان نداشت و دیوارش از همه کوتاهتر بود و به نال و 
سی ۳۹ ا 2 : Zz‏ 

پنیری و اب اتش زائی قناعت می کرد و همین فروتنی و وارستگی او بود که 

موجب شد متجاوز از سی سال مورد استثمار یک مجله هفتگی قرار بگیرد . 

آری: 


صوفیان رند و نظرباز و حریفند ولی 
زین ميان حافظ دلسوخته بدنام افتاد 
در خاتمه این نکته را نیز می‌افزایم که بکی از حسن تصادفهای ییشهةادبی مرحوم 
ذ بیح‌الله منصوری ابن بود که صابون "ویراستاران " به جامه‌اش نخورد» مقصودم 
موجودات نوظهوری است که نان نادانی ناشران و بسوادی بسیاری از مترجمان را 
می‌خورند و نه تنها لقمه از دهان مترجم بی پناه می‌ربایند بلکه همه‌چیز را در قالب 
اد بی و لغوی من درآوردی که خود ساخته‌اند می‌ریزند و خوب را بد و بد را بتر 
می‌کنند و چون WE‏ در پس پرده پنهانند تقصیر گند کاری OUT‏ به گردن شکسته 
مترجم می‌افتد ! (البته هر اصلی استثنا دارد ). 
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منصوری نمی توانست به زبان فرانسه با انگلیسی حرف بزند ! 


جناب آقای اسماعیل جمشیدی 

با تقدیم احترام» OLS‏ (دیدار با ذبیح‌اللّه منصوری) تألیف جنابعالی را 
با دقت و علاقه مطالعه کردم. 

دقت و علاقه من ناشی از دو عامل است» یکی آنکه» OT‏ مرحوم را از 
سالیان طولانی میشناختم و طی سالهای ۱۳۲۶ الی ۱۳۲۷ با او در روزنامه 
(ایران ما) به اصطلاح "همقلم" بودیم. و دیگر SGT‏ همواره به فضل و دانش 
آنمرحوم ارج بسیار می‌نهادم. از این رو معتقد هستم آنچه در این کتاب 
درباره معلومات و دانش دذبیح‌الله منصوری و همچنین سحایای اخلاقی او, از 
قبیل تواضع» حجب و Le‏ و ادب فراوان نوشته شده صحیح است. اما کافی 

من میخواهم از اطلاعات و خاطرات خود چند نکته دیگر بر نوشته شما 
درباره منصوری اضافه کنم تا شاید در چاپهای بعدی این کتاب مورد استفاده 
قرار کرد 

۱) نکته‌ای که کمتر کسان به OT‏ آ گاهی دارند این است که مرحوم 
منصوری با وحود تسلط زیاد به زبانهای فرانسه و gels!‏ از لحاظ کار 
ترحمه به هیجکدام از این دو OLS‏ قادر به صحبت کردن نبود . زیرا او به 
ele‏ | که هی اوه اف امین رن کم وت نا کی ودر WS”‏ ماغات زور 
در ادارات روزنامه‌ها و مجلات بکار ترجمه و نویسند گی مشغول شود 
هت فک هریت نکر ده ود به یکی آن این دو زانیا کیش کتک کاو 
این ناتوانی وی در مکالمه به این WLS‏ بحدی بود که اگر کسی به زبان 
فرانسه L‏ اکھت ا وی صحبت میکرد از درک ان ای ber‏ نز ره 


۳۵۷ 


با وجود آنکه در کتاب تاليف سر کار نوشته شده که ایشان به اروپا هم سفر 
کرده‌اند بعید است جنین سفری انجام داده باشد تا امکان تمرین مکالمه برای 
وی بوجرد آید . ۱ 

در این باره بخاطر دارم در حدود سال ۱۳۲۵ وفتی نیروهای متفقین 
ایران را اشفال کرده بودند و سربازان آنها در تهران رفت و آمد مینمودند » 
بعد از ظهر یکی از روزهای تابستان من و او در اداره روزنامه (bo SN yl)‏ که 
در آن زمان در کوحه گوهرشاد واقع در خیابان حمهوری اسلامی (نادری 
سابق) قرار داشت مشفول کار بودیم. او طبق معمول ترجمه میکرد و من هم 
بکار ترجمه» نویسند گی و خبرنگاری اشتغال داشتم. در آن هنگام یک سریاز 
آمریکائی که حوله‌ای روی دوشش انداخته بود وارد ble‏ اداره روزنامه شده و 
مستقیماً داخل اتاق ما گردید و از مرحوم منصوری که میز تحریرش کنار در 
اتاق بود سئوال کرد: IS THIS BATHROOM HERE?‏ مرحوم منصوری 
هاج و واج به او نگاه کرد و سپس از من پرسید : آقا جه میخواهد ؟ من 
خنده OLS‏ باو گفتم ایشان دنبال حمام میگردد و تصور کرده است اینجا 
حمام است. و سپس عذر سرباز آمریکائی را خواستیم. 

۲) مزید این ادعا آنکه مرحوم منصوری که ابتدا OLS‏ فرانسه و سپس 
انگلیسی را شخصا یاد گرفته بود به تلفظ صحیح کلمات (مخصوصا در زبان 
انگلیسی) آشنائی نداشت و من در OF‏ سالها در ترحمه مطلبی از زبان 
انگلیسی که ترحمه کرده بود و گویا جنبه داستانی داشت دیدم عبارت GIRL‏ 
FRIEND‏ را با Lab‏ فرانسه و بحروف فارسی بصورت ( گرل فریان) نوشته و 
سپس طبق معمول خود تصحیح کرده بود که معنای این ارت ( دوست 
دختر ) است که در ارویا و آمریکا معمول میباشد . 

۳) درباره سیک نگارش رواد مرحوم منصوری در ترحمه بزباں فارسی 
که یکی از عوامل موفقیت سرشار فروش کتابهایش بود » خود او در OT‏ سالها 
WE‏ به من م یگفت آقا مطالب روزنامه و مجله باید برای عموم قابل فهم باشد ء 
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و از IK‏ بردن کلمات قلمیه‌سلمبه باید احتراز کرد . من تازه دوره دبیرستان 
را تسام sey‏ معا تن کای شنم a‏ گر دبای مطالب 

I‏ یک تاه سای E‏ ما هر sich iad‏ "او را 
کشت " یا "او را بقتل رسانید " می نوشتم "وی را بخاک هلاک افکند" و 
تذ کرات وی موجب شد که بعدها ترجمه‌ها یا مقالات من نیز مقبول طبع 
خوانند. گان قرار گیرد . 

1( ظاهرا OT‏ مرحوم گاهی اوقات به ضرورت جلب علاقه خوانند گان» 
در ترحمه کتب داستانی یا بلیسیء معلالب را تغییر میداد cp.‏ برای این ادعای 
خود دلبل ندارم اما خاطرم هست که در آن زمان که علاوه بر روزنامه A pl)‏ 
ما) در te‏ روزنامه دیگر از قبیل روزنامه (داریا) به‌مدیریت حسن 
ارسنجانی و روزنامه باختر به‌مدیریت حسین فاطمی (قبل از انتشار دوره 
جدید روزنامه باعتر امروز به‌مدیریت د کتر حسین فاطمی) بکار نویسند گی و 
ترحمه اشتغال داشتم روزی شرو ع به ترجمه داستانی کرده poy‏ که فقط تا نیمه 
e‏ خواند ه بودم و بنظرم حالب رسیده بود و به cle‏ ضرورت رسانیدد فوری 
"مطلب" به حروفچین یا کار گر چاپخانه (اين موضو ع را روزنامه نویسان خوب 
درک می‌کنند ) شرو ع به ترجمه Ol‏ کردم. اما وقتی به خواندن و ترجمه بقیه 
داستات رسیدم موضوع بنظرم چندان جالب نیامد . مشکل را با مرحوم منصوری 
در مال گذاشتم. گفت اقا » اشکالی ندارد ¢ خودتاد ممداری pe‏ در ol‏ 
بدهید که جالب بنظر برسد و ظاهرا طبق نظر او عمل کردم. 

۵) همجنانکه در کتاب جنابعالی شرح داده شد انمرحوم بر اثر IS‏ 
مالی و در فال اخحد دستمرد اقدام به ترحمه کتابهانی نموده که ply‏ دیگران 
منتشر شده است. در OLS‏ سر کار ضمن نقل مصاحبه با مرحوم منصوری از 
قول OLLI‏ نوشته شده که به ملاحظات اخلاقی مایل نیستند نام این اشخحاص را 
بمیان بیاورند. من کتابی از این نوع ترجمه‌ها را ile‏ دارم که خود OT‏ 
مرحوم ا تسف برای من قل Shy tetas‏ کاب (روح المراتین) 
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منتسکیو میباشد که ply‏ آقای علیاکبر مهتدی منتشر شده است. ترجمه این 
کتاب که یکی از کتب معروف و مشکل حقوقی است کار دشواری بود و 
مرحوم منصوری برای من تعریف کرد که بدوا آقای محمد علی فروغی که به 
زبان فرانسه تسلط کامل داشت شروع به ترجمه Ol‏ نمود ولی بعلت دشواری 
مطالب نتوانست انرا ادامه دهد . بعد خود Ol‏ مرحوم این کتاب را ترحمه 
کرد و بمبلغ دو هزار تومان به علی| کبر مهتدی فروخت و قرار طرفین بر این 
بود که هزار تومان آن نقدا و ak‏ در ده قسط پرداعت گردد و بقول منصوری 
وی فقط قسمت اول را دریافت کرد و طرف از پرداعت بقیه خودداری نمود. 
با اینکه صحت و سقم این Leal‏ بعهده خود آنمرحوم است ولی از شخصی 
SI de ash‏ مهتدی که سالهای ۱۳۲۵ و ۱۳۲۰ با وی در روزنامه 
داریا همقلم poy‏ و نامبرده در آنزمان تظاهر به مخالفت با رژیم سلطنتی 
میکرد و مقالاتی درباره لزوم تجدید نظر در قانون اساسی مینوشت و سپس بعد 
از سوء قصد ade‏ شاه در بهمن ۱۳۲۷ دادستان داد گاههای فرمانداری نظامی 
گردید و در سالهای بعد معاون رزم آراء شد و اکنون US‏ در یکی از 
دانشگاههای آمریکا تدریس میکند . بهیچوجه نباید تعجب کرد که چنین 
معامله‌ای را با ذبیح الله منصوری اتجام داده باشد . 

7) در سالهای بعد آنمرحوم را گاهی اوقات و بطور اتفاقی در خیابان 
میدیدم و مانند هميشه که از صحبت کردن بیزار بود گفتگوی مختصری 
میکردیم و بسرعت راه خود را در پیش میگرفت. آخرین باری که او را ديدم 
در خیابان فردوسی شمالی» نزدیک دفتر وکالت من بود. باو گفتم خوشبختانه 
پیش‌بینی‌اش که در مجله اطلاعات هفتگی درباره تاریخ فوت خود بعمل 
آورده بود تحقق پیدا نکرد و از مرز ۸۰ سالگی گذشته است! در پاسخ 
گفت بلی» roe ror re.‏ آما gS!‏ آنجه باعث طول عمرم شده خامخواری 
است. و توضیح داد که حقدر خامخواری برای سلامت مفید میباشد . در اد 
ملاقات خیابانی از یکی از کتب وی که بتاز گی تجدید جاپ شده بود سخن 
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تات امد و وقتی پر سید که ایا خوانده‌ام یا خير و پاسخ دادم که نخوانده‌ام 
وعده داد Lame‏ بد فترم بیاوزد که این وعده او ALi‏ بعلت تالیش سالهای 
آخر عمر - این ملاقات سه سال قل روی داده بود - عملی نگردید , 
خحد اوند روح منصوری را شاد Alas‏ 


اراد تمند برناردی وکیل داد گستری 
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u : کریم امامی‎ - A 
به نام‎ slow ید‎ 
ذبیح الله منه ری امترجم*‎ 
۱) 
کتابفروش باشد تا در و يمت ذبیح الله‎ AL رأستی نا آدم‎ ِ 


منصوری را بشناسد . من کتابفروش هر وقت دست می کنم و از زیر میز یک 
سينوهة تميز و خوشگل در می‌آورم و با هزار منت به مشتری می دهم برایش 
طلب افر می کنم. در این ایام کسادی و کمبود کاغذ و کم‌شدن 
تخفیمهای فروش فقط منصوری است که ما را نجات می دهد . جه حیف 
که کتابهایش سهمیه‌بندی شده والا من انها را پانصد تا پانصد تا سفارش 
می‌دادم. به این آدم می‌گویند مترجم. AUIS‏ خود بخود مصرف 
می شود » آنهم به هر قیمتی که ما بخواهیم. قیمت پشت جلد کدام است؟ 
عارف دیهیم‌دار؟ نداریم. خواجه تاجدار؟ پیدا نمی‌شود . عايشه بعد از 
بیغمبر ؟ اختیار دارید ! سینوهه پزشک 9 Lge‏ خودمان تمام کرده‌ايم ولی 
Up‏ شما هستید یک جلدش رایک نفر پیش ما امانت گذاشته..." 

مادرجان» من شبها فقط کتاب می‌خوانم. چه چیزی هست تماشا کنم؟ 
از زور خیالات هم که آدم خوابش نمی‌برد. کتابهای منصوری توی جانم 
(or ss‏ را گرم می‌کند . کوپن گوشت و صف سیگار را فراموش 
ی کت در عوض به گذشته پرواز می‌کنم. می‌روم به دربار پادشاهان فرانسه یا 
به حرمسرای سلاطین عثمانی يا به دورترین روزها در مصر. راستی که lio‏ 
هميشه یکحور بوده. یک عده سوارند و یک عده پیاده. یک حند نفری هم این 


* این مقاله برای نخجستین بار در محله نشر Silo‏ - شماره دوم بهمن و اسفند ۱۳۹۶ جاپ شده است. 
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وسط با زرنگی‌های مخصوصی استفاده می برند . سینوهه را که آدم می خواند . 
انگار رماں حال را می‌بیند . منصوری هم الحق قشنگ می نو بسد . ادم 
لذت می‌برد . راحت و روان. همه حیز روشن است. من وفتی نوشتهة بعضی از 
این آقایون روشنفکرها را می خوانم سرم گیج می‌رود ..." 

"بنده خیلی سال است با کارهای منصوری اشنا هستم. از اولین شمارة 
خواندنیها . حتی قل از خواندنیها از روزنامة کوشش اوایل فقط از فرانسه 
ترجمه می کرد » بعد انگلیسی هم یاد گرفت و از انگلیسی هم شروع کرد به 
ترجمه کردن. بنده یک دورء کامل مجلۀ خواندنیها در منزل و ترجمه‌های 
منصوری را دویاره و سه‌باره در خواندنیها می خوانم. le‏ همانطور که روز اول 
نوشته. با ورق زدن محله‌ها cil ble‏ گذشته را هم مرور می‌کنم. یک فهرستی 
هم دارم برای خودم از کارهایش استخراج می‌کنم. اگر بنا باشد هر چه نوشته 
به صورت WLS‏ تحدید حاپ بشود این فضیه تمامی ندارد. از در هر 
شمارة خواندنیها go‏ سه تا مقاله و پاورقی دارد . lene‏ ۳۷۲ شماره خواندنیها 
le‏ شده. abo‏ عرض می کنم. فرض کنیم به طور متوسط در هر شمارة مجله 
هشت نه صفحه مطلب داشته. این می‌شود حدودا ۲۰هزار صفحه. خد! بدهد 
۱ 

Ss.‏ حان» حقیقت مطلب این است که من هیجوقت ذبیح‌الله منصوری 
را جدی نگرفتم. هنوز هم او را به عنوان مترحم جدی نمی گیرم ولی باید 
اذعان کنم استقبالی که خوانند گان از کارهای او می‌کنند مرا شگفت 
زده کرده. ولی خوب که فکرش را می‌کنم هیچ تعجبی ندارد . جماعت عوام 
شروع کرده‌اند به کتاب خواندن و حالا مطالبی از سنخ نوشته‌های منصوری 
است که bs‏ به دهانشان مزه می کند . من اسم کارهای او را ترحمه 
نمی گذارم. نوشته» حانم. بیشترش را از خودش در آورده. و بعد اسم یک 
بیچارة فرنگی را گذاشته روی OUST‏ و خودش را " کاموفلاژ" کرده. من با 
هزار زحمت اصل یکی از کتابهایی را که به اصطلاح ترجمه کرده‌بود پیدا 
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کردم و جند صفحهٌ اصل را با فارسی Ol‏ مقایسه کردم. YI‏ باور کردنی 
نبود » د کترحان. هرجه دلش خواسته بود کرده بود . هر حا عشقش کشیده‌بود 
کم کرده یا اضافه کرده بود . آنجا را هم که مثلا ترجمه کرده‌بود نمی‌دانی 
با جه شلخته کاری عمل کرده بود . هی ما سنگ دقت و امانت را در ترحمه به 
سینه می‌زنيم و برای ترجمۀ یک dae‏ یک خروار عرق می‌ريزيم» کسی به ما 
نمی گوید دست مریزاد » مگر احیانا یک آدم وسواسی و مشکل پسند دیگری 
مثل خود ما. بعد این بابا از راه می‌رسد و همه اصول ترجمةً صحیح را زیر پا 
می‌گذارد و آنوقت کارهایش این طور گل می‌کند . من که در حقیقت گیج 
plein‏ د "Oly 2S‏ 

"عرض کنم به حضور مبارکتان که من Ol‏ بیجارة خدابیامرز را از 
نزدیک می‌شناختم. یک عمر زحمت کشید ء هفتاد سال قلم‌زد » اخر سر هم 
نصیبی از دنیا نبرد . تک و تنها در بیماء.ستان مرد . ولی خحب» حالا که تجدید 
جاپ سریم کتابهایش را می‌بینم احساس می کنم که نمرده و از سابق خیلی 
هم زنده‌تر است. روانش شاد ! از صبح که در دفتر محله پشت میزش 
می نشست سرش بایین نود » تند و تند می‌نوشت تا سر شب» روی کناره‌های 
اغ مل wl‏ نے و مد همات را ار دشن امن Gees‏ سی دا دک a:‏ 
حروفچین. بدخط بود ولی یکی از حروفچینهای چاپخانه به خطش عادت 
داشت. هرجه از زیر دستش بیرون می‌آمد همان را حروفجینی می‌کردند . 
جر‌کنویس و پا کنویس نداشت. نمی گنت ساکت باشید ء صدا در نیاورید من 
دارم ترجمه م ی‌کنم. وسط همان شلوغی و زنگ تلفن و سر و صدای چاپخانه و 
مزاحمت مراجمین ترجمه می‌کرد . با آن te‏ کوچک و سر نسبتا بزرگ 
بی‌مو در گوشه‌ای آرام نشسته بود ؛ سرش گرم بود » گرم کار خودش. هميشه 
کت و کراواتش مرتب بود ولی محرمانه عرض کنم گاهی حوصله نداشت 
شلوار اتو کرده و کفش برقی بپوشد . همانجور با شلوار پیژامه و PAT‏ 
دم‌بایی بشت میز می نشست» البته با کت و کراوات. درآمد دیگری 


۲۵ 


نداشت جز حقوقی >» آقای امیرانی به او می‌پرداخت. به این ترتیب اگر هر 
روز خدا شش هفت صفحه‌اش را نمی‌رسانید مدير مجله به او غر می‌زد . ا گر 
برای مجلهٌ دیگری هم می خواست ترجمه AS‏ امیرانی به او چشم غره می‌رفت 
ولی منصوری هرطور شده گاهی به مجله‌های دیگر هم مطلب می داد 

"بعد از انقلاب و تعطیل خواندنیها چند بار به دیدنش رفتم. توی بالاخانة 
دفتر محله در ULL‏ فردوسی می‌نشست. بینایی‌اش را داشت از دست می داد . 
در همان حال ناشران هم مرتبا به او مراجعه می‌کردند و از او کار جدید 
می‌خواه تند . آن مرحوم فقط می‌توانست دست بکند و یکی از گونیهایی را که 
املراف خو..ش حید ه بود بردارد و به ناشر پیشنهاد بکند . توی هر ao‏ 
شماره‌های مجله‌ای بود که یک کتاب om‏ به صورت پاورفی در آنها جاپ 


شده‌بود ‘eee‏ 
)¥( ۱ ۱ 
از ol‏ نقل‌قولهای She‏ يا واقعی بالا کدام یک معرف ذبیح‌الله 
منصوری حقیقی است» قلمزنی که پس از مرگ در عالم نشر ایران غوغا 
کرده‌است و gyal‏ در pel UL;‏ از هر L otis‏ مترجم ایرانی دیگری 
بیشتر و سریعتر به فروش می رسد و حتی تجد ید چاپ هم قیمت بازار سياه 
کتابهابش را نمی‌شکند ؟ آیا زمان OT‏ فرا نرسیده‌است که این جهرة عبوس 
و در عین حال برجستة مطبوعات معاصر را جدی بگيريم و در چند و چون 
احوالش تأملی بکتیم؟ برای توحیه این کار جه معیاری بهتر و بالاتر از شهرت 
و موفقیت؟ "مترجم شهیر" و "نویسندة پولساز" هر دو القابی است واقعا 
برازنده قلم کارساز این مرد سختکوش و ظاهرا بی‌ادعا که هرچند خودش از 
OL‏ ما رفته است ولی جنین مقدر به نظر می‌رسد که جندین میایون واژه‌ای که 
از ذهن پر کارش بیرون جوشیده سالهای شال خوانند OF‏ فارسی‌زبان را مشفول 
کند . این تامل و کند و کاو شاید باعث شود که ما قلمزنان غیرشهیر و 
ناپولساز هم در این میان طرفی ببندیم و پندی بگیریم. 





۲۹۹ 


ار نگاه دیگران 


DUS, من خود فقط‎ eee Se oy 
ملاقاتی با او داشته ام که جزئیاتش را بعدا شرح خواهیم‌داد ؛ بنابر این برای‎ 
دیگران کیک بگیریم. قبل‎ L توصیف احوالات او باید از نوشته‌های خحودش‎ 
۱۳۵۱ از همه مطلبی را که دربارة او در کتاب حهرة مطبوعات معاصر در سال‎ 
به چاپ رسیده‌است می‌خوانيم. این مطلب زا یا خودش نوشته است و يا‎ 
: بااطلا ع او نوشته‌اند‎ 

"منصوری» ذ بیح‌الله. J,‏ ۱۲۷6 [هحری شمسی]. متاهل و صاحب 
دو فرزند است. تحصیلات فد يمه دارد . حدمت مطبوعاتی را ار سال ۱۲۹۳ 
لیعنی در نوزده Gel ] Su.‏ کرده و در حال حاضر مترحم محلهة 
خواندنیهاست. طی مدت OA‏ سال روزنامه‌نویسی خویش با کوشش» ایران ما 
vals‏ ترفن Dg‏ عضوره ررشتگر و a Myatt‏ اا 
انکلسین و و اة ھی اند وش از ۱۳۰۰ کاب از انگل و فراننته: dy‏ 
فارسی ترحمه کرده‌است. BE‏ کشورهای هند » شوروی و حند کشور اروپایی 
سفر کرده‌است Ss‏ 

تم ان هر کش هر OE ET gs‏ ری NA.‏ جر 5اه 
۵ " در نود سالگی مطالب مختلفی در مطبوعات دربارة او و در ارزیابی 
پایگاه او به چاپ رسید که آنها را باید مرور کنیم و از هر کدام یکی دو 
جمله نقل نماییم. شرح حالی که با لحن بسیار ستایش joel‏ و ظاهرا بااطلاع 
دست اول از احوال او نوشته‌شده مطلبی است که خانم زبیدۀ جهانگیری 
ویراستار کاب خاطراتی از یک امپراطور (انتشارات ok‏ کا تابستان ۱۳۹5) 
در مقدمة همین کتاب نگاشته‌اند و چند سطری از آن را نقل می‌کنیم: 

"5 بیح الله حکیم‌الهی دشتی. در اوایل ربع قرن گذشته در خانواده‌ای 
محترم و با فرهنگ og‏ آمد . خیلی زود به تحصیل آغاز کرد و در اوان 

* جهر؛ مطبوعات poles‏ . غلامحسین صالحیار ( گرد آورنده). تهران (پرس اجنت)» ۰۱۳۵۱ ص 
۵ ۱۳ 


۲ ۷ 


Sle‏ ای ادا یات al‏ و اد آنا Se‏ د سای ار افاست و 
در پار تشه و که Utne SUS ole‏ کین teal agi‏ ود 
a - a=‏ 4 = ۰ = 
گردید تا سرپرستی مادر برادر و خواهرش را به‌عهده گرد. در این زمان - 
اوایل سالهای ۱۳۹۰ - که او جهارده یا on BL‏ سال بیشتر نداشت در یکی از 
حایخانه های تهران به کار پرداعت... منصوری جندی بعد به عنوان شی کار 
به عنواك یک " wiles! Mad‏ کرد oi‏ 

‘ < ر‎ ۱ 5 ۱۱ a ۱ 1 ۳ . ٩۱ oy ft 

د is‏ ظاهرا تحر نف رسی است )51 نويسندة این سطور با الهام از 
صاحب. تر حمه احازه JL‏ ار يشت میر کار حود حدسهای عالمانه بر ند ۹ 
چون از کسی نشنيدهايم که منصوری حتوبی باشد . یکی از اولین رورنامه‌هایی 
که در OT‏ به کار پرداخت روزنامة کوشش بود . خانم جهانگیری نوشته‌اند که 

7 ۱ ise 

منصوری علاوه بر زباد مادری» به عربی و فرانسه و انکلیسی مسلط بود و با 
ایتالیایی و المانی اشنا. برادر مرحوم منصوری رضی‌الله حکیم‌الهی اس که 
در سالهای اخیر همه کتابهای مترجم به او یا روان او تقدیم شده‌است. این 
برادر کوحکتر که منصوری حود نوشته اض در رمانی که 'یتیم بودم او را 
us i‏ کردم" ظاهرا در ماحرای بنحاه‌وسه نقر گرفتار شده و همراه آنان به 
زندان رضاشاهی افتاده و در ۲۱ سالگی هم در گذشته است. در متن کتابهای 
۰ و ۰ ۰ ۳۹ ۹ 5 ۳ 
ولی در یکی از پیوستهای کتاب پنجاه نفر... و سه نفر» در فهرست 
محکوم‌شد گان» در ردیف پت‌حا هم ره نام "حکیم الهی" می رسیم که به Porm‏ سال 
حبس محرد" محکومیت رافته * ۱ 

یکی از اولین اظهارنامه‌های حدید دربارة منصوری مطلبی است که اقای 
ایر ج peel‏ در هة اأ ادو ان را ا مرن متا سای ار 


* پنحاه نقر ... و سه Ai‏ . د pS‏ انور خامه‌ای. تهران (انتشارات هفته) ۰۱۳۷۱۳ ص ۲۷۱ 
آینده. سال دوازدهم شمارة 4 - ٩‏ (تیر - شهریور (VIVO‏ ص ۲۸۲ تا ۲۸۵ 


۳۲ ۰۸ 


از نگاه دیگران 


کتابهای او همراه کرده‌اند . قسمتی از این اظهارنظر را نقل می کنیم: 

ذبیح الله منصوری مترجم آوازه‌مند ... کارش ترجمه به صورت نگارش 
و تلفیق بود ... دوق عامه را او می‌شناخت و نبض اساد‌خوانها در دستش بود . 
بسیاری از خوانند گان خواندنیها OT‏ مجله را می‌خریدند که ترجمه‌های 
کشند؛ او را بخوانند و البته سخن‌شناسان و روشنفکران ترحمه‌های او را 
eee‏ می‌دانستند ۴ 

در شمارة بعد آینده غلامعلی سیار » مترحم و هنرشناس قدیمی به ستایش 
منصوری پرداعت و در این میاد فرصت را برای تعریض به روشنفکران معتنم 
prea)‏ 

Pa‏ ترجمه‌های او a>‏ تربیتی نیز داشت... تفا تمام ۳ که 
sll Gey‏ یا اشاس کرد با از نو تزشت: .. جنبة تاریخی و داستاني آموزنده 
acess‏ ول و Se‏ 
و عاری از هر گونه سکته و ثقل بود . J? LI‏ روز گاری که حیل مشاطه OW‏ 
نورسیده و نارس از نویسنده و پژوهشگر و لغت سار و مرجم و مفاله‌نویس و 
سخن پرداز وسایل ارتباط جمعی و خبرنگار و "ویراستار " چهرة وجیه زبان 
هزارسالۂ پارسی ما را روز به روز کریه‌تر می‌سازند صحیح و سالم و قابل فهم 
نوشتن خود هنر نیست؟ ۳ 

بیشترین ستایش منصوری تا این زماد از خامه (یا زبان) د کتر باستانی 
باریزی حاری شده‌است. این استاد معروف تاریخ و نويسندءة محبوب 
خواندنیهای تاریخی که در مجلس یادبود منصوری سخحن سی گفت به شيوة 
مرسوم چنین محالسی در ذ کر مناقب فقید سعید از dene‏ مبالغه استفاده کرد و 


eb," *‏ دبیم الله منصوری " در آینده. سال دوازدهم شمارة yal) ۱۰-۰ ٩‏ - دی - ۱۳۲۵ )> 
ص AAA GANA‏ 

: "در یاد ذبیح الله منصوری" در اننده. سال دوازد هم شمارة ۱ - ۱۲ (بهمن - اسفند 
۵ ص GATE‏ ۸۱۰ 


۲۹۹ 


در عين حال از همکار مطبوعاتی قدیمی خود با همدلی یاد نمود و شبهای به 
روز آورده در زیرزمينها و بالاخانه‌های حایخانه‌های کوشش و خواندنیها را به 
ob‏ آورد : 


او به تحقیق محبوب‌ترین نویسنده‌ای است که در تاریخ مطبوعات 
ما ظهور کرده... شاه تیر خر گاه روزنامه ها و Wow‏ نود . هر محله‌ای 
می‌خواست روی بای خود Ale‏ کوشش می کرد که مقاله‌ای و کتابی از 
منصوری داشته باشد... او oly‏ و روشی را انتخاب کرده که دیگران از 
پیمودن Ol‏ عاجزند و شاید تا قرنها عاجز خواهند ماند ... اینهمه کتاب به 
سبکی نوشته که سرمشقی S yy‏ در ادب فارسی خواهد بود ... منصوری 
تنها OLS‏ و مقاله را ترجمه نم یکرد؟ تعجب خواهید کرد اگر بگویم او 
YS‏ را هم ترجمه می‌کرد. عکسها سخنگو بودند» او یک منظرة 
آتش سوزی را از عکس ترجمه و تفسیر م ی کرد ... اعجاز او در جهان ینی 
از همینجاست. هیچ یک از نویسند گان... این قدرت استنباط و تلفیق و 
تفسیر و تحربر را نداشته است.* 
TT» = ۰ 9 =, ae ۳ -‏ ۰ 
تعریفهای د کتر باستانی باریزی از منصوری بر حمعی OLS‏ امد و از 
داشت تا به پاسخگویی بپردازند و فضایل برشمرده برای این قلمزن فقید را در 
ابعاد کوحکتری بسنحند. در زماد ol‏ خود منصوری هم یکی دوبار 
ح ۳ ۰ = 
مرحوم مجتبی مینوی در مصاحبۀ جنجالی خود در کتاب امروز چنین گفته بود : 
"این کتاب یک سال در Ole‏ ایرانیان اثر براون را بردارید بخوانید . 
dey‏ این کتاب هیچ شباهتی به اصل oT‏ ندارد. Mel‏ این مرد 
[منصوری ] انگلیسی نمی‌داند . YG‏ کتابهایی از فرانسه ترحمه کت Yu‏ 
* "دربارة شاه‌تیر خ رگاه مطبوعات!" در اطلاعات. شمار؛ ٩‏ تیر ماه ۰۱۳۹۲ ص ٩‏ 


”بار دربارة Mans‏ منصوری" در آینده. سال سرد هم » شمارهة ٦‏ - ۷ (شهر یور - مهر 
۱۳۹۹ )> ص ۵ IY Û‏ 
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ار نگاه دیگران 


یکهو شده انگلیسی‌دان و کتاب انگلیسی ترجمه می‌کند ادر واقع کتابی را 
جلوش می گذارد » یک صفحه‌اش را می‌خواند و SLE‏ می‌کند از OT‏ جیزی 
فهمیده» و همان را برمی‌دارد و می‌نویسد . در نتیجه حیزی در می‌آید که هیچ 
Osh» ee‏ ندارد .۳ 7 

ر سالهای ol‏ هم آقای le,‏ براهنتی se‏ مت منصوری رسید : بدیدة 
۳1 در حهت تبعید خواننده از موقعیت عینی» آقای محترم زحمتکشی است 
به نام ذبیح‌الله منصوری که... طرفدار مدرسۀ بسط است به این معنی که یک 
رما Leta‏ صفحه‌ای موقع ون در دست ایشا حداقل هزار صفحه 
می شود . این رمانها در کمتر oj!‏ شش هفت حلد و در کوچکتر از قطع وزیری 
حاپ نمی‌شود : سه تفنگدار» غرش توفان» 9595 بالسامو... انگار درهای 
رمانسهای عاشقانه بسته شده تا دروازه‌های تخیل آقای ذبیح‌الله منصوری در 
دربارهای شاهی قرد هحدهم و نوزدهم در حلدهای قطور این رمانها مفتوح 
شود ... منصوری با نبوغ خاص خود یک ote‏ کتابخوان هاج‌وواج را به 
نا کحاآباد خاصی رهنمون می‌شود که در اعماق Ol‏ عقده‌های سر کوب شده 
به وسیله انقلاب از نو سر می‌گشاید ...* ا گر مرحوم منصوری اظهارنظر آقای 
براهنی را هم دید به اد پاسخی نداد . 


۳ 
۲ oe 1f 1 4 ۰ 

برای ارزیابی اثری که با عنوان ترحمه به خوانند گان عرضه شده‌است 

eps le: cll‏ از غارات قاری با اصل افر ت کی ۱ کر 

تر حمة آزاد هم جورت گرفته باشد ob‏ این مقابله به ما تان حواهد داد که 

مترحم در نقل مطلب فارسی چه نوع آژادی عملی به خود داده و جه سنخ 


* کیمیا و خاک. تهران (نشر مر غ آمین): ۰۱۳۹4 ص MA‏ 


* کتاب امروز. پاییز ۰۱۳۵۲ ص ۱۷ 
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عبارتهایی را کم و SUG‏ رهق نا یر فاده‌است, اما سا کوت ا 
کتابهای مورد Solel‏ مرحوم منصوری به‌هیچ‌وجه کار ساده‌ای نبود . البته 
یافتن اصل CUT‏ چون کنت‌مونت کریستو يا غرش توفان و ژوزف بالسامو 
نباید دشوار باشد » ولی من بیشتر درصدد بیدا کردن اصل یکی از ترحمه‌های 
حدی‌تر او poy‏ (حالا جرا من تصور می‌کنم کتابی چون خواجة تاجدار از 
ترجمة غرش توفان حدی تر است بماند ) و موفق نمی شدم. 

مروف است که وقتی منصوری کتاب ملاصدرا اثر هانری کرین را 
منتشر ساحت و گویا نسخه‌ای از کتاب را به ریت استاد اسلام‌شناس معروف 
فرانسوی BLL‏ 6 باری» کسانی را می شناختم که به من گفته بودند سینوهه 
را به انگلیسی یا فرانسه خوانده‌اند » ولی وقتی به آنها مراجعه کردم کتاب را 
در اختیار نداشتند . به دوستی که در تاریخ اسمعیلیان صاحب‌نظر است رجو ع 
کردم و از او خواستم OLS Lol‏ خداوند الموت پل امیر را به من قرض 
بدهد ولی او نه اسم پل owl‏ به ۱۳ خورده‌بود و نه حنین کتابی اهر 
سرانجام به Ss‏ کتاب استالین ایزاک دویحر افتاد م ؛ خحوشبختانه یکی از 
دوستان اصل انگلیسی کتاب را موحود داشت و در اختیار من گذاشت.* و با 
استفاده از همین کتاب بود که مختصر مقابله‌ای بین جند صفحة Ol‏ و بخحشی 
از استالین تزار سرخ اثر "ایزا ک دویحر" (انتشارات عطایی» CPW le‏ به 
عمل آوردم» هرچند که مترجم فقید در صفحات آغاز OLS‏ متذ کر شده از 
ترحمۀ فرانسوی کتاب استفاده کرد است. تفاوتهائی که ممکن است بین 
ترحمة فرانسوی و اصل OLS‏ وحود داشته ASL‏ یقینا به اندازه‌ای نیست که 
لطمه‌ای به کار ما بزند » چون چنانکه خواهیم دید ما Hel‏ با ترجمه سر و 
کاری نداریم. 

بسیار خوب» پس کارمان را از اولین جملۀ فصل اول شرو ع می کنیم: 


* Isaac Deutscher, Stalin: A Political Biography. New York: Oxford University Press, 


2nd ed., 1967. 
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از نگاه دیگران 


Perhaps in 1875, perhaps a year or two before, a young 
caucasian, Vissarion Ivanovich (son of Ivan) Djugashwili set out 
from the village Didi-Lilo, near Tiflis, the Capital of caucasus, to 
settle in the little Georgian country town of Gori. [ p.1 ] 
[شاید در سال ۱۸۷۵ء شاید یکی دو سال زودتر مرد قفقازری حوانی به‎ 
ج و گاشویلی از دهکدۀ دیدی لیلو در‎ (Sly! نام ویساریون ایوانوویچ (فرزند‎ 
نزدیکی تفلیس, حا کم نشین قفقاز » به راه افتاد تا در قریه‌ای در گرحستان به‎ 

نام گوری سکنا گزیند .[ 

YE‏ به استالین فارسی نگاه می‌کنيم و نخستین جملۀ فصل اول را چنین 
می خوانيم: ۱ ۱ 
رور بیست ویکم دسامبر سال ۱۸۷۹ میلادی در یکی ار خانه‌های محقر 
شهر کوچک " گوری " واقع در گرجستان زنی جوان و بیست ساله مبتلا به 
درد ILL‏ شد . ]2 [A‏ 

عجيب! چهار سال گذشته است و مرد جوان جای خود را به زنی جوان 
داده که درد زایمانش هم گرفته‌است. پس در این Ole‏ اتفاقاتی افتاده که ما 
از OT‏ بيخبريم. با عجله به اصل انگلیسی کتاب نگاه می‌کنيم و سطور اولین 
صفحهة فصل آغازین را پایین می‌آییم. صفحۂ اول را تمام می کنیم» ورق می‌زنیم 
و در اواخر صفحۀ دوم به چند حمله می‌رسیم که حاوی اطلاعاتی است که به 
جملۀ اول ترحمه فارسی نزدیک است. این جند حمله را با دقت می خوانیم: 

It was in that dark, one-a-half-rouble dwelling that Ekaterina 
gave birth to three children in the years from 1875 to 1878. all 
three died soon after birth. Ekaterina was hardly twenty when on 
21 December 1879 she gave birth to a fourth child. By a freak of 
fortuve this child was to grow into a healthy, wiry and self-willed 


boy. At baptism he was given the name of Joseph; and so the local 
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ذییح الله منصوری 
Greck Orthodox priest, who acted as registrar, recorded the‏ 
appearance in this world of Joseph Vissarionovich Djugashvill,‏ 
later to become famous under the name of Joseph Stalin. [p.2]‏ ` 

[در Ol‏ حهار دیواری تاریک ۵ رویلی بود که یکاتیرینا در فاصلة 
سالهای ۱۸۷۵ تا ۱۸۷۸ سه فرزند به‌دنیا آورد. هر سه کوتاه زمانی یس از 
تولد مردند . یکاتیرینا هنوز بیست سالش تمام نشده بود که روز ۲۱ دسامپر 
۹ جهارمین فرزند را به‌دنیا آورد . از Glad‏ روز گار این فرزند مقدر بود 
که زنده بماند و پسر بچۀ سالم لاغر ولی پر زور و کله‌شقی بشود. به‌هنگام 
غسل تعمید نامش را یوسف گذاشتند و کشیش ارتد کس محل که تصدی 
ثبت موالید را هم برعهده داشت به دنیا آمدن یوسف و ویساریونویچ 
جو گاشویلی را که در آینده به اسم ژوزف‌استالین مشهور عالم می‌شد در دفتر 
ثبت کرد .] 

حالا با این اطلاعات دوباره به سراغ " ترجمة مرحوم منصوری می‌رویم 
و چند ante‏ اول آن را مرور می‌کنيم» و بعد دوباره به اول برمی‌گردیم و به 
اصل انگلیسی نگاه جدیدی می‌افکنيم و سرمان را می‌خارانيم و لبمان را 
می‌گزيم. بله, متوجه می‌شویم که مرحوم منصوری یک عبارت کوچک را - 
"جهارمین فرزند وا هیا اوو نع که دة getty‏ از hI Ol‏ ک هه 
eee ee ee re ee‏ تت باشورت کا 7 ee re‏ 
است. به این ترتیب: 

زن Ole‏ دردش می‌گیرد . زنهای همسایه خبردار می‌شوند و به کمک 
"| کاترینا " می شتابند . اتاق تاریک است. در نتیجه اول زن زائو را نمی بینند . 

آنها جند لحظه در اطاق توقف کر دند ۳ حشمشان به تاریکی عادت 
نمود. آنگاء زائو را مشاھدہ کردند و یکی از آنھا گفت "اکاترینا " آیا میل 
داری به شوهرت اطلا ع بدهیم که به خانه بیاید . 

زائو پاسخ می‌دهد که بهتر است به جای شوهرش قابله را خبر کنند. 
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کدام قابله؟ 

... همان قابله که فرزندان سابق مرا به دنیا آورد » یعنی ننه "مارتا " 

دوستان» فکر می کنید مرحوم منصوری اسم Lbs‏ مادر استالین را از کحا 
آورده؟ از دایرالمعارف بز رگ شوروی یا از یک بیو AUS‏ مفصل‌تر استالین 
که همه جزئیات در آن به ثبت رسیده يا از ذهن تند جوش خودش؟ به یاد 
بیاورید در زمان ترجمه LS‏ نشسته بوده و به چه مراجعی دسترسی داشته. 
پشت ميزي در بیبلیوتک نسیونال پاریس يا در بالاخانۀ خواندنیها پيرامة 
lel,‏ و کقش دم‌پایی به پا ؟ 

رنهای همسایه عقب "ننه مارتا " می‌روند و در خلال گفتگوهایی که در 
راه باز کشت با او دارند حوادث جند سال اول زناشویی پدر و مادر استالین را 
به صورت " فلش بک" سینمایی به خوانند گان عرضه م ی‌کنند : 

"ویساریون " پینه دور مردی است سر به راه و xy‏ کسی او را در 
می‌فروشی ندیده... (در گرجستان Wl‏ پینه‌دوزها شرابخوار یا عرق خور 
بودند - نویسنده) [بار پیش] که ا کاترینا دجار درد زایماد بود فصل زمستاد 
Oe sig‏ من بان و یطاق ان رن و igh‏ خی یا اسان ایت 
آب باران از حیاط وارد اطاق آنها می‌شد ... وقتی طفل به دنیا آمد من دیدم 
که دختر است Ss‏ دختری که هر کس می‌دید تصور ps‏ گرد بدرش شاهزاده 
و مادرش شاهراده خانم می باشد ... در حالی که زن و شوهر هر دو رعیت 
بودند . ۱ 

باز توجه کنیم که در این مورد هم اطلاع مترجم از اطلاعی که نویسنده 
به خوانند گان می‌دهد بیشتر است جون دویجر می‌نویسد "سه فرزند به‌دنیا 
آورد " و دیگر جنسیت آنها را فاش نمی‌کند ولی مترجم از قول ننه مارتا 
می‌گوید که " فرزند اول اکاترینا دختر بود و فرزند دومش پسر و فرزند 
سومش دختر." گفتگوها ادامه پیدا می‌کند ؛ قابله به منزل زائو می‌رسد ؛ شب 
می شود ؛ واو د OW‏ پینه‌ز وزی‌اش را می‌بندد و به خانه می‌آید . 
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همسایه‌ها او را راضی می‌کنند که نذر کند که اگر این فرزند زنده ماند او را 
به حدمت کلیسا بگمارد و سرانجام در صفحۀ ششم فصل اول سال تحویل 
می شود . "درساعت ده بعد از ظهر به پدر که در اطاق یکی از همسایگان بود 
اطلاع دادند که خداوند به او پسری داده است." و به این ترتیب ‏ نمايشنامة 
جهارمین غرزند را به دنیا اورد " به OLL‏ می رسد . 

مراسم تعمید هم برای خودش یک مینی نمایشنامه است. کشیش و 
محرر که در fol‏ کتاب دویجر یک نفر هستند در نمایشنامه از هم حدا 
می‌شوندء و چون از هم جدا شدند طبعا با هم گفتگو می‌کنند . زن و شوهر 
هم در de‏ کرات شر کت دارند. pS‏ و محرر به در Tle‏ ویساریون 
آمده‌اند تا نامی روی نوزاد بگذارند و AE‏ راحو دقر ت گنت حول 
"به‌مناسبت یخبندان و برودت شدید هوا [شما ] نتوانسته‌اید او را به کلیسا 
بیاورید . " ویساریون از اینکه محبور است کشیش و محرر را به داخحل ale‏ 
محقر خود بیاورد شرمسار است. کشیش می‌گوید از آنها توقع دریافت 
حق‌القدم ندارد . بعد از پدر می‌پرسد حه نامی برای طفلش درنظر دارد . بدر 
و مادر پس از مشورت نام زوزف را انتخاب می کنند . کشیش دعا می‌خواند و 
نام کود ک را زورفا کا ازرد سا محرر دست 4 کار می شود و تاریخ تولد 
طفل و نام ALIS‏ را در دفتر ثبت م ی کند . 

شیوة کار مرحوم منصوری در سرتاسر کتاب به همین منوال است و 
کمتر جایی از کتاب را بیدا می‌کنيم که جملات انگلیسی و فارسی درد 
قابل تشخیصی برابری کنند . 


۱ )٤( 
منصوری‎ Haws گان می کنم در یکی از روزهای سال ۱۳۵۰ بود که‎ 
در مؤسسۀ انتشارات فرانکلین به دیدن من آمد . داوطلب ترجمۀ کتابی برای‎ 
موسسه بود و به‌همین جهت به دفتر "سرویراستار " راهنمایی شده بود . منشی‎ 
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سپید موی من او را به داخل GUI‏ هدایت کرد. جند لحظه روبروی هم 
ایستادیم. من او را دعوت به نشستن کردم و همجنان به او نگاه می کردم. 
منصوری روبروی من در مبلی که به او تعارف کرده بودم فرو cca,‏ و آرام و 
Gop‏ نگاهش را به بند کفشهایش دوخت. پس این بود ذبیحالله 
منصوری» مترجمی که نوشته‌هایش را من در بچگی با علاقه خوانده 
بوذم و در بز رگی کم و بیش دنبال می کردم مترجم معروف خواندنیها! او 
برای من نام آشنایی بود که اینک صاحب جهره شده بود» و من برای او eo!‏ 
ناشناسی که برای انجام کاری LL‏ به او مراجعه می‌کرد . 

Seas یود با وش رون اوم معا رو گے طا‎ ees 
۷۵ wh به‌نظر می رسد (به حساب امروز ما در ان تاریخ‎ JL شصت وپنج‎ 
که آنرا در رنگمایه‌های‎ spotty بوده‌باشد ). کت و شلوار تیره‌رنگی‎ SL 
قهوه‌ای به یاد می‌آورم. چای آورهند . استکان چای را با تأنی از توی سینی‎ 
برداشت. کمی صحبت کردیم. گفتم می‌دانم که قبلا کتاب قهرمانان‎ 
تمدد* را برای موسسه ترحمه کرده‌است.‎ 

cols‏ خودش را مطرح ساخت. ظاهرا عجله داشت و می‌خواست 
حرفش را بزند و برود. از نظر غاز کارهای تازه در یک دوران 
"انقباضی " بودیم ؛ تعداد ترحمه‌های منتشر نشده در انبار مؤسسه زیاد شده 
بود ؛ از این رو تصمیم گرفته‌بوديم مدتی کار جدید نپذيريم. از OT‏ گذشته با 
توجه به اسلوب ترجمۀ دقیق و مقابلۀ سرتاسری اصل کتاب و ترجمه در مرحلۀ 
ules‏ که در آن زمان می‌پسند ید یم و اعمال می کردیم» من در دل خود 
تردیدهایی نسبت به کیفیت ترجمة آقای منصوری داشتم. پس شروع کردم به 
تشریح وضع مژسسه و انباشته بودن انبار ترجمه‌ها و اینکه باید کتاب مناسبی 
برای او پیدا کنیم و اینکه این قضیه ممکن است مدتی طول بکشد . بعد با 


* قهرمانان تمدن. )959 LIS‏ و هیم‌جاف. تهران (طهوری)» ۱۳۳۵ 
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برد ید و یک جور لکنت گفتم: 
" آخحر می‌دانید آقای منصوریء ما برای ترحمهٌ کتاب این روزها خیلی 
+t £ - a 2 ee‏ 
سخت می گیریم. ترجمۀ مجله... 
سرش را بلند کرد و برای اولین بار صاف به من نگاه کرد . گفت: 
"البته» البته» شما فکر می کنید من فرق میان ترجمة کتاب و ترجمه برای 
محله را نمی دانم. هر کدام روش خاص خودش را دارد . شما مطمتن باشید ." 
دسف فرارشد هر وت کتاب منآسبی بیدا کردیم gla‏ در دفتر محله 
خواندنیها خبر بدهيم. و با همین قرار بلند شد» خداحافظی کرد و رفت. و 
من Fo‏ هر گز او را ندیدم. منصوری پیگیری نکرد» ما هم BF‏ در 
a ‘ ۰ ro , se‏ 
کر فتاریهای روزانه» راه خودمان را رفتیم. ا گر منصوری سماحت بعضی از 
مترجمهای Se‏ را داشت OS Le‏ دیگری برای ترجمه از مؤسسه 
& , 
می گرفت. 
امروز که به این ملاقات کوتاه و بی‌اهمیت شانزده سال پیش فکر م یکنم 
و می‌کوشم همة جزئیات Ol‏ را به یاد بیاورم تا شاید پرتو قوی‌تری بر 
شخحصیت او بتابد و احیانا گوشة تاریکی از آن را روشن کند » حیزی که از 
ورای غبار OLS‏ خحودش را نشال بد هد نمی‌بینمء نه در رفتار» نه در گفتار. فقط 
a‏ ۲ 
SYS,‏ تیره است و > کات کند که L‏ خا کستریهای محو رمینه درهم 


ar 


امیزد. 


(4) 

حالا وقت OT‏ است که در گلستان منصوری گردشی بکنیم. کجاست OT‏ 
یکهزار و دویست کتاب ترجمه شده؟ صورت آقای ایر ج افشار در مجلۀ آینده 
که از فهرست کتابهای جاپی مشار و انجمن کتاب و مراجع متاخرتر 
استخراج شده حاوی حدود ۱۲۰ عنوان است. و تازه در همین صورت آثاری 
است سی جهل صفحه‌ای که در حقیقت آنها را LL‏ حزوه به حساب آورد نه 
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کتاب. تا کتابشناسی کامل استاد را یکی ار داوطلبان درحه د کتری whol‏ 
تنظیم کند» ما حاشیه‌نشینان بازار کتاب ایران ناچاریم به روشهای ساده‌تر 
یی elas eer ee‏ سور در ما انار Sl ls Stas‏ 
مرحوم WS‏ رقمی بیشتر أ | یکصد NS‏ حدی به‌دست نمی‌دهد ‏ تا 
حفاریهای ناشران شایق در ماهها و سالهای آینده جه gla‏ آورد . 

یکی از نویسند گان فرانسوی که منصوری تعدادی از آثار او را در حامة 
فارسی به خوانند گان کوشش و خواندنیها عرضه کرده است» و به احتمال 
زياد در OF‏ سالهای آخر dao‏ ۱۳۱۰ و اوایل dao‏ ۱۳۲۰ ترحمه‌هایش PGS?‏ 
Serres‏ ا ی ی ا ee‏ 
مشاهدات شنیدنی من در امریکا یک خانم نجیب در هالیوود » ما سه مرد 
بی بضاعت هستیم که خواهان ثروت می‌باشیم. ظاهرا بیشتر مطالب کتابهای 
بالا از نوع گشت و گذار است و راقم این سطور نخستین مطلبی را که به یاد 
می‌آورد از ترحمه‌های منصوری خوانده‌است مقاله‌ای بود دربارة یک پار ک 
تقریحات در امریکا در سن ده سالگی. و اینک با تطبیق تاریخها به این نتیحه 
می‌رسد که این مطلب بایستی قسمتی از کتاب مشاهدات شنیدنی من در 
امریکا بوده‌باشد . 

داستانهای هیجان‌انگیز جنایی و جاسوسی نیز از همان اوایل کار مورد 
توحه منصوری بود و تعدادی از آنها را به فارسی ترحمه کرده‌است؛ هر جند 
بیشتر این نویسند گان انگلیسی زبان هستند » قاعدتا باید آثار آنها را از روی 
ترجمۀ فرانسوی آنها به فارسی ب رگردانده‌باشد . از آ گاتا کریستی انگلیسی این 
جند اثر را در فهرست داریم: پنج و ده دقیقه» حنایتکاران لندن» ده تبهکار 
بهت آور (همان ده سیاهپوست کوحولوست؟). قل در ساحل دحله. کشتی 
بالدار. از جیمز هدلی چیس امریکایی: چگونه یک تبهکار امریکایی شدم 
شش قدم به مرگ» مرگ آرام. از لسلی شارتریس انگلیسی یا امریکایی: 
اسرار هفتگانه» بازی با آتش» پلیس جه می‌کند » دزد جوانمرد» گریز. و از 
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خانم دورونی سایرس نمی‌دانم کجایی: فتل در باشگاه ر گلولة کوچک. 

یک رده کتاب از ترحمه‌های منصوری که در زمان خود سر وصدای 
ریادی Ly‏ کرد و بارها در سالهای دهة ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ تجدید le‏ شد 
ومقلدانی یافت آثار موریس مترلینک نویسنده و فیلسوف بلژیکی است. چهار 
فلا ای ایک مق زر که تک رای تور hee‏ هو د GOS‏ 
موریانه و برحی عناوین دیگر از آن حمله‌اند . در ano‏ ۱۳۳۰ نویسندة دیگری 
که مقداری وقت و انرزی منصوری صرف ترحمة آثارش شد وینستود cho‏ 
تست وزیر Gb‏ بود. که خاطزات. زمان کش را obs! cle‏ 
صفی علیشاه به فارسی بر گرداند . در فهرست افشار ترجمة شش جلد از این 
OS‏ هفت جلدی به نام ذ بیح أله منصوری رقم خورده است. بعدا ترحمه 
بهتری از این کتاب را انتشارات نیل منتشر ساخت و ترحمۀ منصوری از سکه 
افتاد . قسمت دیگری ار عناوین فهرست به کتأبهای gol‏ اختصاص دارد و در 
این زمینه متأسفانه منصوری آثار درحه اولی پدید نیاورده است. دو کتاب از 
آرتور شنیتسلر: انتقام گربه و انسان؛ چند شرح حال از اشتفان تسوایگ: 
تولستوی» کاشف مانیتیسم, ما کسیم گور کی روسی, ماژلان نخستین مردی 
دوز کرة زمین گردش کرد ؛ ترجمة منصوری از دون کیشوت سر وانتس در 
مقابل ترجمه بعدی محمد قاضی از همین کتاب اثری است فراموش شدنی؛ و 
ترجمة ژان‌والژان از ویکتوره و گوء که نمی‌دانيم ترجمة بخشی از بینوایان است 
یا ترجمۀ همۀ آن؛ دو سفرنامة پرارزش دو خاورشناس از مسافرتشان به ایران 
را هم منصوری ترجمه کرده که بهتر است هر دو از نو به فارسی ترجمه شود : 
یک سال در OL»‏ ایرانیان ادوارد براون و سه سال در ایران کنت دو گوبینو. 


)1( 
نگاه آخر را گذاشتیم برای رمانهای تاریخی مصوری که قاعدتا 
ماندنی ترین بعش آثار او را تشکیل می‌دهد . همینهاست که در حال pele‏ 


YA: 


ار نگاه دیگران 


با وجود کمبود کاغذ و مواد جاپی به کرات تجدید جاپ می‌شود و یک 
Zo a wh ae ee‏ ۱ 3 
گوشه از بازار کتاب را گرم ol‏ می‌دارد . در اینجا دبیح‌الله منصوری مترحم 
ie ~‏ ۳۹ ت ۰ ° a‏ - 
تحت‌الشعا ع متصوری قصه پر داز قرار می گیرد » و منصوری قصه پر داز حوب 
a 7 ۱ ۰‏ & . 
می داند حطور معر که بگیرد . روع رماں تاریخی مصوری را نقل 
می کنیم: به تنوان مشت نمونۀ خروار : ۱ ¢ 
مردی که من او را به تام پدرم می‌خوانم در شهر طبس یعنی 
بزر گترین و زیباترین شهر Lid‏ طبیب فقراء بود» و زنی که من وی را مادر 
می‌دانستم 4795 وی به شمار می امد .ابن مرد و زن تا وقتی که سالخورده 
شدند فرزند نداشتند ولذا مرا به سمت فرزندی خود بذ برفتند . 
سینوهه پزشک مخصوص فرعون 


نام پدرم ترفایی بود و جزو ملاکین کم‌بضاعت شهر کش به‌شمار 
می‌امد ولی بین مردم Ol‏ شهر احترام‌داشت. قبل از اینکه من متولد شوم پدرم 
le‏ دید که مردی نیکومنظر مثل فرشته مقابلش نمایاد شد و شمشیری 


به دست پدرم داد . 
۱ 


قبل از اینکه افتاب غروب AS‏ و Ugh us‏ روشن گردد مردی که دارای 
موقا شش ساد ود وه ر فی رند که تاوما اس اک ره 


Bae 1‏ علی کرمانی کحا e.‏ 
خد او ند الموت 


te ۱ ۰‏ یو rs‏ 2 ۰ ” ود 
وحود داشت که محمو ع انوا زا سرای می خواندند و سرای قلب قسطنطنیه بود . 


سلیمان‌خان قانونی و شاه طهماسب 


YA\ 


خوانند گانی که به خواندن اینگونه قصه‌های تاریخی منصوری معتاد 
شده‌اند یکصدا معترفند که استاد نیک می‌داند جطور OUT‏ را در هیجان نگاه 
دارد و سر بزنگاه آتش اشتیاق: را در دلشان شعله‌ور بسازد و خواب از 
جشمشان بگیرد تا به OLL‏ داستان برسند . و جون اکثر این آثار در ابتدا به 
صورت پاورفی یعنی پاره‌پاره به le‏ می‌رسیده‌اند منصوری به‌تدریج آموخته 
بود حگونه در ابتدای هر بخش تازه خواننده را باز با یاد آوری حوادث گذشته 
در متن داستاد فراردهد » درست مثل نقالی که هر روز در ابتدای کار 
شنوند گان و مخاطبان خود را برای ادامة داستان حاضر می‌کند . پس در 
همینجا نتیجه بگیریم که نقطۀ قوت در کار ذ بیح الله منصوری توانایی بی چول و 
حرای او در داستاد‌پردازی است. 

تعدادی از این رمانها را برای تکمیل فهرست آثار مهمتر منصوری 
برمی شماریم: 

امام حسین( ع) و DN‏ منسوب به کورت فر بشنر 

ابران و بابر منسوب به و بلیام ارسکین 

بطر کبیر منسوب به رابرت ماسی 

خاطراتی از یک امپراطور منسوب به رالف کورن گولد 

خداوند الموت منسوب به پل آمیر 

خداوند علم و شمشیر منسوب به رودلف ژا یگر 

خواجة تاجدار منسوب به ژان گور ۱ 

دلاوران گمنام | بران در جنگ با روسيهٌ تزاری منسوب به ژان بونیر 

زند گی و سرانجام ماری آنتوانت منسوب به پیر تزلف 

سرانجام شوم یک امپراطور منسوب به پیر نزلف 

سقوط قسطنطنیه منسوب به میکا والتاری 

سلیمان‌خان قانونی و شاه طهماسب منسوب به آلفرد لابی آر 

سینوهه پزشک مخصوص فرعون منسوب به میکا والتاری 

شاه جنگ | برانیان در جالدران و بونان منسوب به جون با رک 

عارف د بهیم‌دار منسوب به جیمزداون 

عایشه بعد از پیغمبر منسوب به کورت فر بشلر 


YAY 


غزالی در بغداد منسوب به ادوارد توماس 

محبوس سنت‌هلن منسوب به ا وکتاو اوبری 

محمد پیغمبری که بايد از نو شناخت منسوب به کنستان و یرژیل گور گیو 

مغز متفکر جهان شیعه منسوب به م رکز مطالعات اسلامی استراسبورگ 

ملاصدرا منسوب به هانری کرین 

یوستف در آیینۀ تاربخ منسوب به توماس‌مان 

حالا همات دانشحوی د کتری ادبیات tole bh‏ و معلوم AS‏ در فهرست 
YL‏ حند نویسنده واقعا وحود داشته‌اند و کتاب نوشته‌اند و حند تن مخلوق 
رمث نویس بررکار ما عستند . و همو باید معلوم AS‏ کات واوا اوو 
داشته‌اند مثل توماس‌مان یا کنستان ویرژیل گثورگیو Valo UT‏ جنین 
کتابهایی نوشته‌اند و اگر پاسخ مثبت است چه‌مقدار از ترجمة فارسی سهم 
نویسنده است و حه مقدار سهم به اصطلاح مترحم. همین دانشحو می تواند 
قسمتی از وقت فراغت خود ! در کتابفروشیها بگذراند تا به چشم خود ببیند 
که‌این رمانهای تاریخی‌را فقط Cll.‏ خانه‌دار و بیرمردهای موقر نمی خرند . 
eS gles‏ ار پزشکان و مهندسات و ادمهای حرفه‌ای تحصیلکرده در رده 
اراد تمندانند . 


(Vv) 
دوستان همقلم! ذبیح‌الله منصوری مترجم را فراموش کنید ؛ در‎ 
ذبیح‌الله فنصوری نویسنده کلاه از سر بردارید . از وسط‎ ply عوض در‎ 
فرتوت مترجم فروتن مطبوعات قصه پردازی ظهور کرده‌است که به‎ AIS 
رأی انبوه خریداران کتاب» امروز در کتابفروشیها مکررترین نام است. و‎ 
اگر زنده بود سرانجام از حق‌القلم بانزده درصد خود می توانست زند گی‎ 
منصوری با وجود نثر متوسط و تکرارهای‎ sah مرفهی داشته‌باشد.‎ 
ملال آور و توضیحات غیرضروری خود به پایگاهی در بازار کتاب‎ 
دست بافته‌است که کمتر صاحب اثر د بگری توانسته است به آن نزد بک‎ 
شود. و شاید دقیقاً راز موفقیتش در همین نثر متوسط و همین تکرارها و‎ 

همین توضیحات باشد . 


e 


YAY 


ذبیح‌الله منصوری 
فروش ple»‏ آور رمانهای تاربخی منصوری در بازار کتاب تهران و 
شهرستانها بد بده‌ای است قابل بررسی که تکوین OF‏ تنها به خالق این آثار 
مربوط نمی‌شود. دریافت کنند گان نیز هر کدام سهمی دارند . در واقع در 
بازار joo nF‏ و شکل گرفتۀ کتاب در Ol yl‏ پس از انقلاب است که 
ذبیح الله منصوری نو یسنده میدان تاز خودش را پیدا کرده‌است. 

عوامل دخیل را بشماریم: 

۱ پیوسین تعداد زیادی از Ribs ol al‏ متوسط ay‏ جمع خوانند گان کتاب 
و بیروت امذن بازار از حالت روشنفکر پسند قل از انقلاب. 

7( توحه خوانند گان کتاب به مطالب تاریخی در زمانه‌ای که رویدادهای 
بزر گ تاریخساز جهرة کشور را د گر گون ساخته‌است. 

۳ تجدید چاپ نسبتاً مرتب تعدادی از کتابهای پرطرفدار نویسنده, 
به‌طوری که هميشه جند کتابی از او در دسترس علاقمندان SL‏ می‌ماند و 
همه کتابهایش یکسره LE‏ نیستند 

) نظم‌یافتن کار توزیع OLS‏ در col pl‏ که در Ol tas‏ کتابهای تازه 
در اند ک مدتی پس از انتشار به کتابفروشیهای تهران و شهرستانها می‌رسد و 

م حضور کتاب در کتابفروشیها فضای مناسبی برای مطر ح شدن و گل کردن 
ال در خانواده‌ها بدید می‌اورد. 

Mans‏ منصوری از قماش نویسند OW‏ کتابهای پرفروش در کشورهای 
دیگر است و اگر ما تاکنون تصور صحیحی از ویژگیهای کتابهای پرفروش 
در کشورهای S55‏ نداشته‌ایم کوتاهی از خود ماست. یک - best‏ 
seller‏ دققا eps‏ انيت که برای فقشرهای وسیعی از خوانند گان .حاذ a‏ دارد ‏ 
و به زبانی نوشته می‌شود که برای OF‏ خوانند گان مطبوع و قابل فهم ASL‏ 
موضو ع اینگونه کتابها اغلب یا به مسائل تندرستی و تغذیه مربوط می‌شود و یا 

P 
اشخاص بسرار مشهور است و يا از نوع داستانهای پرهیحان. و در‎ OL bE 
کمتر ممکن است آثار فخیم ادبی یا فلسفی را بيابیم.‎ Ole این‎ 


کتابهای متصوری > OTT‏ رمانهای تاریحی او » ات داد ه‌اند که 





۳۲۸ 


از نگاه دیگران 
می توانند برای گروههای منفاوتی از خوانند گان شیرین و جذاب باشند . و 
بسیاری از همین خوانند گان» !گر هم از کشدار بودن روایت و یا توضیحات 
مکرر نویسند به سنوه آیند , همیشه این فرصت را دارند که چند جمله یا چند 
بند را ناخواند» رها کنند و پیش بتازند بی‌آنکه رشتة داستان از دست برود L‏ 
هیجاد. مربوطه فرو کش کند . و البته دربرابر بعضی از ترجمه‌های روشنفکری 
دشوار» نثر نمور و خاکی منصوری راحت‌الحلقومی است که به دل 
می نشبند . ذبیح الله منصوری به تنها امروزه روز است که ادمهای باسواد را با 
کتاب اش می دهد بر به کتابخوانو, مناد می سارد » آدمهایی که پس از 
گذراندن دورة رمانهای تاریخی بکن است به مطالعة کتابهای حدی‌تری 
برسند » پلکه سالهای سال است که نذت خواندن را اول او به سه نسل از 
خوانند گان جوان فارسی زبان چشانده‌است. و ایز به هیچ‌وجه کار کوچکی 


ای سا و 


YAO 


از نگاه دیگران 


کارگاه کتاب‌سازی منصوری 


مقالة آقای کریم امامی دربارة ذبیح الله منصوری (نشر دانش, شمارة 
cess‏ سال هفتم) مرا بر Ol‏ داشت که سکوت حند DL‏ خود را دریارة این 
شخص بشکنم و پردة دیگری از تردستیهای وی را آشکار نمایم. 

می‌گویم تردستی» چرا که دامن نفوذ وی تنها طبقه متوسط کتابخوان را 
چنانکه آقای امامی اشاره کرده‌اند در بر نگرفته» بلکه ازین هم تجاوز کرده 
قشر روشنفکر را نیز کمابیش Slee‏ ساخته است. ۱ 

زمانی اساتید دانشگاهی و غیردانشگاهی قسمتهایی از کتابهای منصوری 
را مورد بررسی قرار می‌دادند و در رد یا تایید نظریات مندر ج در ان به 
بحث می‌پرداختند . برای نمونه باید به مقالة یکی از پزشکان در محلا عکتب 
اسلام در تأیید نظریات طبی مندرج در کتاب امام صادق (ع) مغز متفکر 
حهان شیعه» بحثهای حمالزاده و دیگر نویسند گان مجلۀ ارمغان دربارة ملاقات 
حافظ و تیمور لنگ با استناد به کتاب منم تیمور جهاتگشا بحثهای دامنه‌داری 
دربارة کتاب محمد پیغمبری که از نو AL‏ شناخحت که در بعضی از مجلات 
حریان داشت و حتی منجر به نگارش کتابی تحت عنوان محمد» پیغمبر 
شناخته eke‏ گردید و خحلاصه اشارات مکرر ssl‏ محمدی ری شهری در 
کتاب روش شناخعت خدا به مندرجات کتاب امام صادق ( ع) مغز متفکر شيعه 
اشاره کرد. 

اکنون برای Kyl‏ نمونه‌ای از این بحثها به دست دهیم به نام آقای 
وکو حلال مصطفوی استاد دانشگاه و متخصص در تاریخ طب اسلامی 


* نقل از مجله نشر دانش شماره سوم» سال هشتم 


YAY 


awd‏ منصوری 


Co ia caer‏ در محله دانستنیها نوشته‌اند که در همال «bw‏ به wile‏ رسید ه 


اش بحشهایی از ان نامه به این قر ار $l‏ 


YAA 


"سیزده مقاله دربارۀ دیو گرافی ابن سینا که در سیزده شماره متوالی 
مجلۀ oy jy‏ دانستنیها درج شده بود با کمال دقت خواندم. من که مدت 
۵ سال بطور مداوم و مستمر در طب ابن‌سینا مطالعه و تحقیق کرده و 
صدها کتاب و مجله و مقاله دربارة شرح حال و تاریخ زند گانی و مؤلفات 
al‏ حکیم بزرگوار و نابغه قرون و اعصار خوانده‌ام صمیمانه اعتراف 
می‌کنم که در مقالات مربوط به بیو گرافی ابن سینا به مطالبی برخوردم که 
برای من کاملا تاز گی داشت. 

توضیح آنکه این نویسندۀ توانا و بیو گرافی نویس چیره دست ضمن 
معرفی کامل ابن سینا توضیحاتی نیز دربارة ple‏ دانشمندان قدیم که به 
نحوی از انحاء در زند گانی ابن سینا دخالت داشته‌اند به رشته تحر بر 
درآورده که مطالعة آنها از هر حیث برای پژوهشگران سودمند و جالب 
ا 

در سال ۱۳۳۳ شمسی کنگرۀ ابن سینا و جشن هزارۀ او به مدت ده 
روز از اول تا دهم ارد یبهشت در تهران و همدان برگزار شد...بس از 
خاتمۀ کنگره کتابهایی از طرف انجمن آثار ملی به چاپ رسید که از جمله 
کتابی به نام "جشن نامه ابن‌سینا " شامل خطابه‌های اعضای کنگره به زبان 
فارسی دربارةٌ زند گانی و عقاید و آراء و آثار ابن سینا بود...کسانی که 
تاکنون آن کتاب (جشن نامه) را خوانده‌اند و با اگر امروز کسی OT‏ را 
بخواند عموما اعتراف خواهند کرد که سیزده مقالۀ دانستنیها حاوی بسی 
نکات جالب و ارزنده از نظ معرفی شخصیت علمی و هوش و نبو غ ابن 
سینا است که در هیچیک از آن سخنرانیها مشاهده نمی‌شود. به همین 
جهت نگارندةُ این سطور دریغ آمدم که مطالب مزبور را در دسترس 
استادان تاریخ Soy‏ و سابر دانشمندان و محققان فرانسوی که علاقمند 
به تحقیق دربارة عقا بد پزش‌کی "این سینا " هستند و تعداد آنها در کشور 
فرانسه فراوان است. نگذءارم. پس نکته‌های برجسته‌ای از آن سیزده مقاله 
استنساخ کرده و به سوی داذنگاه Malas‏ ششم پار بس روانه شدم... 


۳ ر 
از نگاه دیکران 


... باری با یکی از استادان تاریخ پزشکی در دانشگاه پاریس 
ملاقات کرده و گفتم راجع به ابن سینا مطالبی دارم که می‌خواهم در 
اختیار شما بگذارم اظهار کرد با هم به کتابخانۂ دانشکدة پزشکی 
برویم...بحت ما در cp!‏ باره مدت یک ساعت به طول انجامید و در هر 
مطلبی که اظهار می‌کردم علايم حیرت و شگفتی را به وضو ح در قیافه‌اش 
می‌دیدم. سرانجام با صراحت اقرار کرد که تمام اينها برای من تازگی 
داشت و گفت این نویسنده کیست و وابسته به کدام دانشگاه است؟ گفتم 
دانشگاه عشق و بشتکار. سپس اظهار داشت که در برنامة سال آتیه این 
نکات را در سخنرانی مربوط به ابن سینا خواهم گنجاند ... . 

... ضمناً در dale‏ این بحث باید باد آور شوم که نویسند؛ توانا و 
مترجم چیره‌دست و بی‌نظیر دانستنیها با معلومات وسیع جهانی که در 
کلیۀ شئون علمی و ادبی و به ویژه پژوهشهای شگرفی که در تاریخ 
فرهنگ و تمدن ملل جهان و بالاخص در تاریخ اد يان دارد »مد تی نزد یک 
به نیم قرن با انتشار هزاران مقالات ارزشمند خود بزرگترین خدمت را برای 
شناساندن فرهنگ غنی اسلام و ایران زمین به امت مسلمان کرده و 
على التحقیق سهم oe am‏ در Yb‏ بردن معلومات عمومی دو نسل گذشتۀ 
ملت اران دارد ae‏ 


حال به مطالبی می پردازم که مح رک اصلی من در نگارش این مقاله است: 

وقتی اولین بار کتاب امام Gale‏ (ع) مغز متفکر شیعه را مطالعه 
م ی کردم از لغزشهای فراوان Ol‏ سخحت دجار حيرت ptt‏ اکنون که این مقاله 
را می‌نویسم متاسفانه کتاب مزبور را در دست ندارم تا به تفصیل نقاط ضعفش 
رأ برشمارم» ولی اهم آنها را در سه نکتۀ زیر می توان حلاصه کرد : 

۱ - امام صادق ( ع) دانش خود را Op te‏ نهضت علمی عباسیان است و 
از مدارس علمی Ol‏ عصر برای shy‏ کردن تجرییات علمی خویش بهرة 
فراوان برده است. 


۲ - این راوندی زندیق و کافر معروف که حتی به مقابله با قران کتاب 


نوشت از یاراد امام صادق و از علمای شيعه است. 
۱ ۳ - بعضی از CULES!‏ مهم علمی عصر جدید» من جمله کشف گاز 





۲ ۸ ٩ 


اکسیژن از آن امام صادق و به غلط به علمای غربی از قبیل لاوازیه نسبت 
داده‌اند . 
lac‏ ,4 یمن تن id cocked suk hate‏ 

eo es ۲ ao . a 
سرچشمه می‌گیرد . به همین دلیل پیامبر بز رگوار اسلام که به تصریح قرآن و‎ 
مورخین عصر خود از خواندن و نوشتن بی‌بهره بود » بر اثر همین فیض الهی به‎ 
درجه‌ای رسید که خود را "شهر علم" و حضرت امیر (ع) را دروازة این شهر‎ 
نامیده است. دیگر ائمة شيعه نیز به همین ترتیب صاحب و‎ 
cpl غریی ا از‎ oe cal ل می‌باشند‎ 

دربارة دوستی ابن راوندی ملحد معروف با امام صادق نیز خود را با 
همین فرضیه راضی می کرد م ولی دربارۂ ES‏ سوم یعنی کشف اکسیژن به 
وسلة امام صادق نمی توانستم تم دلایل فانع کننده‌ای برای a>‏ بیأورم» حرا که 
E‏ کاب امام سادق که عضن این کشف 
زد ee‏ بت تون 

در سال POT hedge‏ 7 ۲۲ 
مر و و موی بحتث را ی تین 
nila‏ ماهها در په در په ال این ین کاب تم ولی میج اثری از ol‏ نیافتم 
صادق بود از خواهرزادة خویش خواسته بود تا اصل فرانسوی این کتاب را 
برای OLY!‏ خریداری کند » ولی تلاش من و خواهرزادة آقای فولادوند هر دو 


۳۹۰ 


از نگاه دیگران. 


بیهوده بود » زیرا در هیچ کتابفروشی و کتابخانه‌ای ردپایی از این کتاب وجود 
نداشت. 

با این cdl‏ باز هم من دست از سماجت خود برنداشتم. با 
اسلام شناسان معروف فرانسوی از Sod‏ سوردل» توفیق فهد » بروچویگ و غیره 
مکاتیه کردم و سرا غ این کتاب را از آنها گرفتم. lye‏ همه آنها منفی بود . 
تنها توفیق فهد از استراسبو رگ به من اطلاع داد که غیر از مقالۀ کوتاه که از 
او در محموعۀ "شیمهٌ (Imamite:shi’isme) “all‏ به حاپ رسیده» مطلب 
دیگری دربارة امام صادق ننوشته است. بلافاصله این کتاب را خریدم و با 
دقت UU‏ فهد را خواندم و دیدم که کوچکترین شباهتی با محتویات کتاب 
امام صادق ( ع) مغز متفکر شیعه ندارد . 

بالاخره در سال ۱۹۸۳ برای تعطیلات تابستانی به ایران GL‏ گشتم. با 
تلاش فراوان شمارة تلفن منصوری را به دست اوردم و با هزار مصیبت از وی 
در محل کارش در نزدیکیهای توپخانه قرار ملاقات گرفتم. 

در اولین گفتگو از وی خواستم که نام و نشانی دقیق ماخذ و یا ماخذ 
کتاب امام صادق (ع) مغز متفکر شيعه را اعلام کند » نخست به بهانه‌های 
مختلف از این کار طفره می‌رفت. به وی گفتم که ا گر این کار را نکند به 
مقامات دولتی اطلاع خواهم داد که این کتاب بافتۀ مغز منصوری است و در 
اين صورت به جرم دروغیرداری نسبت به ساحت معد س امام صادی (ع) سرو 
کارش با مقامات قضایی کشور خواهد بود. وی که انتظار چنین واکنشی را 
نداشت» بی‌درنگ در موضع انفعالی قرار گرفت و به من گفت که همۀ ما خذ 
را درون پرونده‌ای در دفتر Wee‏ خواندنیها بایگانی کرده بوده است که با 
اعدام مدير مجله دیگر از این پرونده اطلاعی ندارد. در این باره با همسر 
مدیر معدوم مجله گفتگو و مرا از نتیجة OT‏ آ گاه خواهد کرد . 

دو هفتة دیگر به سراغش رفتم. این بار هم کوشید تا به نحوی گریبان 
خود را برهاند . گفت که پروندءة مورد بحث مفتقود شده است»ء و برای ذ کر 


۲ 


ماخذ باید از حافظۀ خود Gok‏ حوید . کتاب Imamite‏ 56 اناد جاپ 
استراسبو رگ را جزو این مآخذ ذکر کرد فوراً کتاب را از کیفم بیرون 
آوردم و گفتم خیر مطالب کتاب شما کمترین شباهتی با مقالهٌ Ag‏ در این 
OLS‏ ندارد . بعد با زیرکی خاصی کیت که وی هیجگاه ادعای ترحمهة این 
مقاله را نکرده است و کتابش حاصل تحقیق و تتبع کتابهای زیادی است که 
اهم انها عبارتند از : 

1( "10 سال در بازداشتگاه انگلیس" سلسله مقالات مرحوم حبیب‌الله 


۱۳۳۰ ۱۳۳۵ زور نامه ارس کان ای‎ ses 
کاب "الله کأمن ولث" تألیف بطرز استاد دانشگاه نیویورک.‎ ۲ 


: من‎ ٠ ال در ار‎ 
a Sys 
۱ Poo و‎ bor" 
A Pry ۱ J ed سس‎ UY 
(eer wy کت‎ 
IMA NH pe! 
مک ها مر‎ LP? 
دستخحط منصوری‎ 


پس 6 


ر 


ی 
HD‏ 
Als;‏ 


مشخصات این دو مأخذ را هم نوشت و به من داد . به احتمال obj‏ ماخذ 
شمارة ۲ را برای گمراه کردن آورده است. ولی از تعریف و تمجیدهای 
زیادی که از حبیب‌الله نوبخت و نیز وقوف وی بر زبان آلمانی و غیره می‌ کرد » 
به این نتیجه رسیدم که احتمالاً نوبخت از طریق ماخذ آلمانی با کارهای 
علمای غربی دربارة کیمیا گری اسلامی و غیره آشنا بوده و این اطلاعات را 
در روزنامۀ پارس شیراز آورده است و منصوری رندانه این مطالب را گرفته و 


۳۲۲ 


از نگاه دیگران 


اساس OLS‏ خویش ساخته و آنگاه» برای حلب مشتری آن را به علمای 
دانشگاه استراسبور گ نسبت داده است. حون در OT‏ زمان روزنامةٌ مزیور را در 
اختیار نداشتم و از cy‏ دیگر مجبور به با زگشت به فرانسه بودمء نتوانستم 
تحقیق خود را به آخر برسانم. اما منصوری کسی نبود که به آسانی خود را 
ببازد و صحنه را خالی کند . اصرار داشت که به وی ظلم شده و علی‌رغم 
آ گاهی بر زیانهای فرانسه و انگلیسی قدرش ناشناخته باقی مانده و مدير ظالم 
dh.‏ خواندنیها او را استثمار می‌کرده و Cob‏ آن همه کتاب و مقاله‌ای که 
چاپ کرده» دیناری نصیبش نشده است. حال که رژیم عوض شده چه بهتر که 
ار او در ادارات فرهنگی و تبلیغاتی به عنوان مترجم استفاده شود و در plas‏ او 
نیز با خیال راحت امرار معاش نماید . با اصرار تمام از من می‌خواست که 
وی را از نظر تواناییش در زبان فرانسه امتحان کنم. بالاجبار» مقالة کوتاهی به 
وی دادم تا ترحمه AS‏ و نلرف یک هفته تحویل دهد . پس از فراغت از این 
کار به سراغش رفتم متوحه شدم که درک و فهمش از این زبان در حد بسیار 
Gal‏ است. با خود گفتم چگونه چنین کسی به خود جرات ترجمة آثار 
مترلینگ و دیگر نویسند گان فرانسوی Ob;‏ را داده است. بعدها دریافتم که 
ترجمه‌های وی کوچکترین شباهتی با متون اصلی ندارند . به وی گفتم که چرا 
مطالب بی اساس را به امام صادق نسبت داده‌ای؟ در پاسخ گفت که در هر 
داد گاهی که محا کمه‌اش کنند » pole‏ شده و خواهد گفت که در دوران 
ظالمانه و ضداسلامی طاغوت از حریم امام صادق دفا ع می‌کرده است. UT‏ به 
راستی حنین است و او سودای دیگری از قبیل کسب پول و شهرت در سر 
نداشته است؟ در گفتگو با عده‌ای از دوستانم متوجه شدم که سایر کتابهای 
وی نیز دست کمی از کتاب مغز متفکر شیمه ندارد. من باب مثال کتاب 
ملاصدرا که Ol‏ را به هانری کرین نسبت داده است» در واقم ساخته و 
پرداختة خود منصوری است» و کرین کایی دربارة ملاصدرا به زبان فرانسوی 
ننوشته است. تفصیل این قضیه از این قرار است که کرین در سال ۱۹۲۱۳ در 


ray 


ذبیح الله منصوری 
جلد هجدهم مجلۂ Studia Islamica‏ مقاله‌ای در ۲۰ صفحه تحت “dan lye‏ 
la pilosophie lranienne la place de Molla Sadra Shirazi"‏ « جاپ 
رسانید این مقاله را د کتر سید حسین نصر در همان سال به زبان فارسی 
ترحمه و در dine‏ دانشکدء ادبیات دانشگاه col gs‏ شمارء ۱ از حلد دواردهم 
تحت عنوان: "مقام ملاصدرا شیرازی در فلسفة ایران" به جاپ رسانید . مدتی 
پس از چاپ این ترجمة فارسی کتاب قطور ملاصدرا منسوب به کرین با 
ترحمۀ منصوری به بازار آمد که بهت و حيرت خود کرین را که در آن ایام 
در OL!‏ اقامت داشت» موحب شد 6 بالاخره نگرانی کرین را از این مسئله به 
منصوری اطلاع می‌دهند » منصوری با تعجب فراوان می‌پرسد که مگر هانری 
کرین رنده است؟ 

آری کتاب قطور ملاصدرا نیز ترجمة کتابی از کربن نیست. بلکه الهام 
گرفته از همان ترجمة Mle‏ ۳۰ صفحه‌ای کرین مندرج در مجلۀ دانشکدة 
ادبیات دانشگاه تهران است که به کمک ذهن پرجوش منصوری این همه شاخ 
و ب رگ گرفته و سرانجام به صورت کتاب فعلی در آمده است! 


۳۲۹ ٤ 


از نگاه دیگران 


۰ - محمد مهد ی فو لاد وند :+ 





مسأله درست‌نوبسی و خیانت در ترجمه! 


دربارة ذبیح الله منصوری بايد به مسالة درست‌نویسی وخیانت در ترحمۀ 
متود و بالاخره خیانتهای بز رگ تاریخی او صریحا اشاره کرد : 

1( در زمانی که نسل جوان و استعمار زده می‌رفت که هویت فرهنگی 
خود را با تعبیرات ele‏ آحیغ کبود" و "باد عقب" و صدها بر گردان نادرست 
ار دست بدهد البته او - احتمالا دوش به دوش مرحوم "مستمانل " مترحم 
بینوایان - کمابیش به زبان فارسی خدمت کرد و احیانا معادلهای جا 
افتاده‌ای برای واژه‌های بیگانه در فارسی آورد » ولی این امر به تنهایی یک 
مترجم را تبرئه نمی AS‏ 

۲) ترجمه‌های منصوری اغلب تحریر خیالی و فلم‌اندازهای شخصی است 
و می‌تواد گفت که او - حز در بر گردان کتابهای بسیار ساده‌ای از eS‏ 
کتابهای موريس مترلینگ - به روح ربانهای بیگانه تسلط GS‏ نداشته و اگر 
بخشی از آن را هم می‌فهمیده با بر گردانهای "من عندی" و جمل شخصیتهای 
پنداری, خود را مطلوب عوام و مطرود خواص گردانیده است و حال آنکه 
اگر او در وادی حمالزاده و علی محمد افغانی گام می زد Jus‏ 
نویسنده‌ای با قدرت نظیر بالژاک از کار در می‌آمد ... 

۳) وزارت ارشاد و فرهنگ باید جدا از ole‏ کتابهایی نظیر امام حعفر 
صادق ( ع)» مغز متفکر شیعه gle‏ گیری AT‏ زیرا متن اصلی OT‏ را که بنده از 


a”, . ۷ & 1‏ ۰ . ۳ : 1 
استراسبور ک 4245 کردم بیش از ده صفحه نیست و معلوم نیست ۱۰۰ صفحه 


* این یادداشت آقای فولادوند در شماره سوم سال هشتم مجله نشر دانش فروردین و اردیبهشت 


AV Je‏ جات oe‏ اتش 


۲ ۹ ۵ 


از کحا آمده است! کابهای راجم به امیر تیمور و ملاصدرا هم زایيدة 
خیالبافی آقای منصوری است و استناد به آنها سم مهلک برای تاریخ. چه بسا 
اشخاص ساده‌اندیش که به کتابهای او استناد هم می‌کنند و از مقدمۀ غلط او 
a ۰‏ 3 ۰ ۳۳ ۰ 
نتیجه گیریهای خیالی و خلاف واقم استخراج می‌نمایند . بر نسل جواد و 
آینده ساز ما فرص Vales Sal‏ لای اک تیه Geo bya ass‏ 
ر راھ ای ف می وو کی بلط he Ses Delis VE‏ تنل 
از همه بالاتر تاریخ را tee‏ "خیالبافی " قرار ندهند. کسی که در 
"امانت" cl‏ می کند حاعل و ole‏ و وو اشر 


۳۹۹ 





ذبیح الله منصوری 

مردی که ۰ سال از عمر ٩۰‏ ساله خود را در کار نوشتن برای 
مطیوعات و cast‏ کتاب گذرانده بود به هنگام مرگ بازنشته سندیکای 
کار گران جاپخخانه‌های تهران بود . 

این مطلب زا در جریان حستجوی مصاحبه با کار گران قدیمی حایخانه‌ها 
از "علیرضا هیرزاخانی " شنیدم علیرضا میرزاخانی امروز به عنوان دبیر 
اجرائی جندین مجله معتبر جهره‌ای شناخته شده است. اما روز گار آشنائی او . 
با منصوری به زمانی بر می گردد که خود کار گر حروفچین چاپخانه‌ها بود » و 
او همان کسی است که به هنگام مدیریت در سندیکای کا ر WT‏ حایخانه‌های 
تهران برای وصول حقوق عقب افتاده منصوری از چاپخانه خواندنیها کوشید . و 
سرانجام او را بیمه صتف ود کرد. به گرشه‌هاتی دیگر از زندگي با 
"فتومن" مطبوعات ایران در گفتگو با علیرضا میرزاخانی توجه کنیم: 


- آقای میرزاخانی» اول درباره سوابق حرفه‌ای کار خود بگوئید » و بگوئید 
چگونه باذبیح alll‏ منصوری آشنا شد ید ؟ 
میرزاخانی: کارم را به عنواد مبتدی در قسمت حروفحینی حایخانه 
تهرانمصور " شروع کردم پس از مدتی به جاپخانه "ويلا " که در همان 
خیابان ژاله بود رفتم» بعد از اختلاف شر کاء در چاپخانه ويلا به چاپخانه 
خرمی رفتم. و پس از OT‏ مسئوگ شعبه حروف چینی جاپخانه ماز گرافیک شدم ۰ 
که از آن.به بعد در چاپخانه خوشه و خرمی و دیگر جاهائی که کار کردم 
مسئول شعبه بودم. 
این که می OF‏ کار گران چاپخانه‌ها جزو باسوادترین کار گران صنایع 
هستند شاید پر بیراه نباشد » زیرا خود من» هم زمان با رشد چشمگیر حرفه‌ای 
در کار حروفجنینی در جایخانه‌هابه اهمیت تحصیل پی بردم. و برای این که 
بتوانم آنچه را که با حروف سربی می چینم بیشتر بفهمم به تحصیل شبانه ادامه 
دادم و در همین سال - سال ۵۳ - دیلمه دبیرستاد شدم و بعد به سربازی 


۳۹۸ 


بیمه کا رگران 
رفتم. 
در سال ۷ حرو thule cla oll‏ زر شدم و بعد ار انقلاب نه les‏ 
حود م» بلکه همه دوستان دیگری که اخراج شده oy‏ به حایخانه بر tt‏ ‘ 
با این تفاوت که کار گران مرا به عنوان نماینده خود انتخاب کردند . در این 
سمت توانستم منهای حودم حق و حقوق زمان بیکاری دوستان را بگیرم. 
در دوران سریازی پس از طی دوران آموزشی بعضی از مسئولین امر که 
به توانائیهای حرفه‌ای من در کار جاپ مطبوعات ist‏ شدند مرا به قسمت 
جاپخانه منتقل کردند در OT‏ زمان قسمت گارد ارتش مجله "پیام 
پاسداران" را منتشر می‌کرد که کلیه کارهای آن اعم از حروف‌چینی و صفحه 
بندی و چاپ و صحافی - منهای لیتو گرافی جلد که در بیرون انجام می‌شد - 
انجام می‌داد . من به عنوان مسئول فنی مجله ply"‏ پاسداران" در چاپخانه 
ارت نظارت داشتم. در این سمت جدید بود که به یاد ذبیح‌الله منصوری 
افتادم. 


- جرا منصوری؟ UT‏ شما قبلا به عنوان حروفچین با او کار کرده بود ید ؟ 
میرزاخانی - نه» ولی در همان دوران کار گری» برخی از نشریات از 
جمله محله خواندنیها به دستم می‌رسید . کار گران جاپخانه‌ها برخلاف آنجه 
که شايع است به دلیل این که هر روز دهها مقاله و بر را حروفحینی م ی کنند 
ميل وافر به خواندن مطالب Ole‏ شده هم دارند. دست کم خود من این 
طوری بودم. مجلات و بخصوص محله خواندنیها که به دستم می‌رسید 
می‌خواندم. از میان نویسند گان این مجلّه» نام ذبیح الله منصوری در نظرم از 
همه آشناتر coy‏ نوشته‌هایش را با رغبت بیشتری می خواندم, بعدها که با 
بعضی از همکاران حاپخانه خواندنیها دوست شدم و رفت و امد پیدا کردیم 

یک روز sll‏ منصوری را دیدم» این ملاقات مرا سخت تحت تانير قرار داد . 


- چرا؟ 
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میرزاخانی - منصوری را نویسنده‌ای فاضل و دانشمند می‌پنداشتم. 
تصور من این بود که نویسنده‌ای با چنین قدرت و توانائی بايد خیلی ادم 
عحیب و غریبی باشد . ولی اد ملاقات خلاف تصورم را cob‏ کرد. او soy‏ 
بود بسیار ساده ele‏ و بی تک اعتراف می کنم در همان ملاقات اول 
مت د ا عا د وی اش عر گرفتم. به همین دلیل وقتی در 
محله ely”‏ پاسداران" صاحب نفوذ و اعتباری شدم به آقای "سرهنگ 
"ps‏ پيشنهاد کردم که از وحود منصوری برای کار در تحریریه محله 
استفاده کنیم. سرهنگ کوثر بيشنهادم را پذیرفت. روز بعد دعوت‌نامه‌ای 
نوشته شد . خود من دعوت نامه را گرفتم و به ملاقاتش رفتم» در Ola‏ اتاق 
معروف محله خواندنیها. منصوری نامه را خواند و حواب Cote‏ داد و قرار شد 
۰ روز بعد برای دریافت مقاله به او مراجعه کنم ۰ روز بعد وفتی مقاله‌اش را 
به من تحویل می داد گفت: : خطم خیلی بد است. من به او گفتم: اشکالی ندارد 
من به be‏ بد mole‏ دارم» Ad‏ در حاپخانه تهرانمصور خط استاد bow‏ 
طباطبائی را که در بدخطی هم پای شماست خوانده و چیده‌ام. 

وقتی alae‏ منصوری را به سرهنگ دادم Olt!‏ هم اولین اشکانی که 
گرفت be‏ بد منصوری بود که نتوانست مقاله را بخواند. من قبول کردم که 
این خط را حودم بخوانم و بچینم. ولی برای احتیاط بیشتر » یکبار از روی خحط 
منصوری رونویسی کردم و آن را نزد منصوری بردم» تا مطمئن بشوم که 
توانسته‌ام نوشته او را درست بخوانم آقای منصوری Ol‏ روز از کار رونویسی 
من دو سه ايراد Som‏ گرفت. این کار رونویسی را در مورد دوسه مقاله تکرار 
کردم تا بالاخره هم او و هم خود من و هم سرهنگ مطمئن شدیم که از بابت 
چاپ مقالاتش به خاطر بدخطی مشکلی نخواهیم داشت 

نکته جالبی که حالا به خاطر دارم این که منصوری از ابراز علاقه‌ای که 
به کار او کردم» یعنی pad pole‏ برای این که نوشته او در OT‏ مجله چاپ 
شود زحمت رونویسی را تحمل کنم دچار شوق و لذت و سپاس شد که این 


Yee 


حالت برای من حادبه داشت 

به این ترتیب آشنائی ما ريشه گرفت. و من بعد از دوراد سربازی هم به 
دلیل علاقه‌های شخصیم هر چند وقت یکبار سری به او می‌زدم او نیز لطف 
کرده تازه‌ترین کتابش را امضاء می‌کرد و به من هدیه می‌داد» من AT‏ 
"خواحه تاحدار" او را که با دستخط خودش برای من نوشته است هنوز در 
کتابخانه‌ام دارم. 

در یکی از ملاقاتها گنتم: cll‏ منصوری شما باید خیلی در آمد داشته 
باشید ؟ در جوابم گفت: نه آقا! اینها را من قبلا به خواندنیها فروختم دیگر 
از بابت جاپ این کتابها پولی به من تعلق نمی گیرد . 

یکبار Re‏ او را موفع صرف کاهو و گوجه فرنگ و خیار دیدم به او 
گفتم که شما حیلی زياد به فکر سلامتی خودتان هستید ؟ در جوابم گفت: 


"اعتقاد من درباره مرگ نسبت به دیگران فرق دارد. شخصی را 
می‌شناختم که خیلی به سلامتیش اهمیت می‌داد» مثلا لب به سیگار نمی‌زد 
حتی غذایش را طبق فرمول و برنامه در ترازو وزن می‌کرد و می‌خورد. 
ولی امروز به من خبر دادند که سکته کرده و مرد . من از مرگ ترسی 
ندارم» بالاخره روزی مثل بقیه بند گان میمیرم؛ ولی ترس من اینست که از 
بابت م رگ من بچه‌ها یم صدمه سختی ببینند ." 


بعد از انقلاب 

بعد از انقلاب نیز همچنان به دیدارش می‌رفتم. این دیدارهای گاهگاهی 
پس از آنکه به عنوان رئیس سندیکای کا رگران حایخانه‌های تهران انتخاب 
شدم بیشتر شد . من از او به عنوان یک مشاور» یک خبره و کسی که چند 
oly‏ سن من تحربه کار حایخانه‌ای slo‏ برای پیشرفت کارم استفاده 
می‌کردم. یکی از اولین کارهای من چاپ نشریه داخلی به نام "چاپچی" بود و 
او بدون آنکه مطلی برای ما بتویسد Ol‏ نشریه را می‌خواند و اظهار نظر 
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می‌کرد » آن روزها کوران کار مبارراتی بود و ما نیز سعی می کردیم حقوق 

اعصای صنف خود را تامین کنیم. منصوری هروقت مرا می‌دید که در شور و 

شوق کارهای سندیکا هستم با دلسوزی سفارش می کرد که احتیاط کنم» مبادا 
Zs - Zs‏ 


- آقای میرزاخانی مبادا گول این سر وصداها را بخورید . یک وقت کاری 
تکنید که تمام زند گیتان را به باد دهید. من با این سن و سالم در این 
مملکت وقایع زیادی د یدم. . وقایع شهر بور ۰ وفایع سی‌ام تیر» وقایع 
۸ مرداد. وقایع ۵ خرداد سال ۰ و بالاخره این انقلاب عجیب و عظیم 
ین pee‏ * بد یم. . من از جنابعالی می‌خواهم که دست در 
دست همکارانتان سمی د .. فقط در چهارچوب قانونی کار انجام دهید 
که law‏ برای شما اشکالی به وجود نیا ید 
این ایام مصادف بود با عقب افتادن حقوق منصوری از خواندنیها 
موسسه خحواند نیها به عنواد بخشی از اموال على اصفغر فر امیرانی مصادره شده بود » 
1 ی 4 ۰ 4 
alow‏ دیگر منتشر نمی شد و در آن شلوغ پلوغی کسی به فکر منصوری نبود . 
من اپتد! سمی. کرد ای ی ی وی ینانوی مینک ین 
ec‏ و نپذ یرفت. م ی گفت این دومین بار است که د رآمد مطبوعاتیش 
از د ست می دهد . gl‏ اول مر by‏ به حکومت قوامالسلطنه نود . در آن ata‏ 
دولت قوام تمام مطبوعات را تعطیل کرده بود و منصوری بدون در امد ماند. 
این دفعه هم مصادره شدن اموال امیرانی و تعطیل مجله خواندنیها او را با 
مشکل مالی سختی رو در رو ساخحت. از سندیکای خودشان.. سندیکای 
خبرنگاران و نویسند گان مطبوعات نیز قطع امید کرده بود» می‌گفت آنها با 
مشکل بیکاری دسته حمعی اعضای خود دست به گریبانند . مشکل او تنها 
یک مشکل شخحصی خودش نود . می گفتند ۰ - ۷۰ درصد در آمدش رأ 
حورج کسانی می کند که سیت به تامین هر ینه آنان Ages‏ دارد . او دلش 
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بیمه کار گران 


را برآورده کنم. البته در Ol‏ روزها یکی از وظایف من این بود که حقوق 
پایمال شده کار گران جاپخانه خواندنیها را وصول کنم این تلاش دسته جمعی 
ما برای متصوريی هم نمره‌ای داشت و او نیز توانست حقوق معوقه حود را 


بگیرد . 


- یعنی ذبیح‌اللّه منصوری بیمه کار OLS‏ چا پخانه‌ها شد ؟ 
میرزاخانی - بله» من Mand‏ منصوری را بیمه متقاعد کردم چون 
منصوری از محل چاپخانه خواندنیها حقوق می‌گرفت ما زیاد به مشکلی 
برنخوردیم. هیچ فراموش نم ی‌کنم او پس از این که مطمئن شد بازماند PIT‏ 
پس از مرگ او منبم در آمدی هر چند ناجیز خواهند داشت بسیار آسوده 
Fe‏ بل شاد 


- منصوری در جمع کار گران چا پخانه‌ها چه گفت؟ 

میرزاخانی - اواخر سال ۵٩‏ سندیکای ما مجمع عمومی داشت. من از 
خوب نبود » لاغر و تکیده و افسرده Sle‏ داشت. اما آمد. او همراه با 
کار گران چاپخانه خواندنیها به مجمع ما که به علت کوچکی جا در محل 
مد رسه شهید مطهری بر گزار سشد ه نود آمد. آن روز پیش از ا کار گر 
گرد هم آمده Loy‏ » وفتی متصوری آمد من ديدم که همه کار گرها بی 
: کےء و . a‏ ۳ - 
احتار به او احترام می گذارند 6 در این وضع کار SES‏ قدیمی و مسن بیشتر 
به او ادای احترام می کردند » تقریبا همه را می شناخحت زیرا کمتر حاپخانه‌ای 
بود که خط او را نچیده باشند . از منصوری خواهش کردیم که به عنوان یک 
دردمند و یک آگاه به مسائل و مشکلات کار گران جاپخانه‌ها برای ما حرف 
بزند . خواهش ما را پذیرفت و پشت تریبود رفت» بخشی از حرفهای او را در 
ان روز و در آن احتماع به حاطر دارم منصوری خطاب به کار گران 


۳.۳ 


حابخانه‌ها گفته بود : 
"من از همه شماها شرمنده‌ام که بد خطیهای مرا تحمل کردید ‏ من روی 
کاغذ خط کشیدم شما آن را چید بد و جاپ کردبد؛ ولی سودش را نه من . 
بردم و نه clan‏ من و شما هر دو قربانی هستیم» قربانی سود سرمایه‌دارها 
فربانی قوانین تاقص و قربانی سهل‌انگاری‌های خودمان که عاقبت اند بش 
نبود یم." 

کار clas‏ حایخانه بی اختیار برای او ابراز احساسات کردند و دست 
ردند . منصوری به جمع ما کت : 


"من از شما می‌خواهم قبل از هر چیز آبنده وضع شغل و درآمد خود را 
روشن کنید. تا وقتی بیکار می‌شوبد شرمنده زن و بجه‌تان نباشید. 
مهمترین کارتان اینست که وضع سالمندان این صنف را روشن کنید ‏ با بد 
هر جه زودتر ale‏ سابقه کار» سالهای کار» سالهای برداخت يمه را ۳ 
کارفرما و سازمان dey‏ روشن کنید . مد برعامل سازمان dey‏ بايد پذ برد 
کار گرانی که ٩۰‏ سال دارند هر چقدر که پول یمه برداخته باشند Wh‏ 
بازنشسته شوند .۲ 

سخنرانی کوتاه منصوری همه ما را احساساتی کرده نود . فد geen‏ 

Za a 


- منصوری با چه حقوقی باز نشسته شد ؟ 
میرزاخانی - ۲۵۰۰ ا آن روز او از جمم ما رفت» یعنی همان 
کار گرهای چاپخان خواندنیها او را بردند. و مب aa‏ از Pree eee‏ 
AS‏ که و مرک او pape ie eee ay sak dean‏ 
cece‏ واه 2 NS AS Ol Se Le‏ اما حضور 
: و بعد مجلس ختم او در مسجد امير المؤمنين واقع در امیر آباد شمالی. 
در eT‏ کار گرهای قدیمی حایخانه‌ها » استادان دانشگاه وزرا 


1 


بیمه کار گران 
سایق روزنامه‌نگاران و بالاغره بزخی از BS‏ کاب شر ES‏ کرده بودند, 
خیلیها از م رگ او حبر نداشتند اما با این وصف مسجد .امیر در آن روز مملو 


از شخصیتهای مهم فرهنگی و سیاسی کشور بود . 





ذبیح الله منصوری 

کتابشناسی ذبیح الله منصوری برخلاف آنچه که در ظاهر pl‏ به نظر 
می‌آمد کاری جندان ساده و آسان نبود. این که خود او گفته است. سی سال 
پیش یکی از دانشجویان برای تز د کتری خود و باهمکاری خود او چندین ماه 
کوشید و سرانجام نتوانست Vigo‏ آمار درستی از کارهای او فراهم کند پر 
پیراه نیست. 

ete‏ مار کد ele‏ هفرس کا کال ار کانهای او 
فراهم کند. اما این کار وقت گیر به چند دلیل غیر ممکن شد - قلا نیز 
آقای ایر ج افشار که خود ردو اساد اور bas GS cules‏ وات 
۱۲۰ یت - زیرا بسیاری از کتابهای او در طول نیم 
قرن تغییر نام داده و گاهی با 2 تغییر نام نویسنده و برای چندین و جندبار جاپ 
و منتشر شدند . و از همه مهمترء AS!‏ کتابهای او در دل مطبوعات نیم قرن 
یل از انقلاب دفن شده‌اند . 


جه بايد می کردم؟ 

یکی از انتقادات به Ge‏ و بجائی که بر جاپ اول این کتاب بر من گرفته 
سد هی کنو بعش کتایشناسی ذبیح الله منصوری است» یعنی کمبود در 
تنها کتابی که تا کنون درباره این Lou)‏ انتشار یافت. شاید در اینده» که 
همه کارهای آرشیوی ما کامیوتری خواهد شد. برای کسی که بخواهد به 
جند و حون GET‏ کار انتشارات و مطبوعات و کتاب در ایران بپردازد » با این 
کتاب جیزی به عنوان دست گرمی در اختیار داشته باشد ! 

ابتدا فکر می‌کردم با کمی کوشش این نقص را برطرف سازم اما با 

شش بسیار نیز حاصل LIT‏ به دست نیامد » کاری بسیار وقت‌بر و کم 

حاصل! 

ef]‏ او نسبت به کارهائی که انحام می‌داد بی علاقه بود ؟ 

این را من یک نفر که بارها پای صحبتش نشسته و با او مصاحبه‌هائی 
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کتاب شناسی 


انجام دادم نمی‌توانم بگویم. او یک بار به من گفته بود : "رنج نوشتن لذت 
دارد » بالاترین لذت همین که نویسنده هرچه در دل دارد برای مردم 
می‌نویسد » مخاطبین یک نوشته را نباید دست کم گرفت." 

SSIS Cleo این کار نها ین‎ his قوف او را‎ UI 
آدم شلخته و بی انضباطی دانست؟‎ 

این هم غیرممکن است. زیرا همه کسانی که با او کار oS‏ اعتراف 
کردند که ذبیح الله منصوری یکی از با انضباط ترین همکاران آنها بوده است. 

من باور ندارم که خود او نمی‌دانست یک روزی نوشته‌هایش جنین مورد 
استقبال مردم قرار خواهد گرفت» خود او GLE‏ به من گفته بود که مردم ایران 
سرانجام محبور می‌شوند که کتاب بخوانند» و همه این کتابها که حالا در 
تیرار اند ک جاپ می‌شود در نیراز وسیع تر خواننده خواهد. داشت! 
در هر صورت فهرستی تهیه شد. شکی نر نیست که این فهرست بسار 
ناقص و ناتمام است. تازه برای اف کر Pit‏ باری و همکاری 
eee‏ ارت دای ein‏ + نبود ¢ شاید خود به تنهائی تا این اندازه 
موفقت ی به دست نمی‌آوردم! این فهرست را شاید بشود به عنوان نمونه کار و 
بحشی از آثاری که از دل مطبوعات خارج شده و به صورت کتاب در آمده به 
حساب آورد و أن را مشت نمونه > oly‏ دانست! 





نام کتاب 


انددیشه‌های یک مخز بز رگ 


جلد دوم: اند یشه‌های یک مغز بز رگ 


جلد سوم: اندیشه‌های یک مغز بز رگ 


نام‌نویسنده تعداد صفحات 


موریس مترلینگ 
موریس مترلینگ 


un»‏ مترلینگ 


جلد چهارم: اند یشه‌های یک مغز بز رگ موریس مترلینگ 


افکار مترلینگ 
خداوند بز رگ و من 
جهان بز رگ و انسان 
دنیای Fe‏ 

راز بز رگ 

افکار کوحک و دنیای 5,5 
افکار مترلینگ 
E‏ ن 
زنبور عسل 

زند گی و ن 
رو رگ 


موریانه 


کتابهای بلیسی: 
آقایان قضات! قاتل را پیدا کنید 
آقایان قضات! 

قتل در باشگاه 

گاوصندوق مرگ 

sled‏ ناشناس 


ما ۳ مرد بی‌بضاعت هستیم که 





۳1۰ 


موریس مترلینگ . 


موریس مترلینگ 


موریس مترلینگ 


موریس مترلینگ 


موريس مترلینگ 
موریس مترلینگ 
موریس مترلینگ 
موریس مترلینگ 
موریس مترلینگ 
موریس مترلینگ 


موريس مترلینگ 


رالف گولدمان 
رالف گولدمان 
دروتی urn‏ 
فرانک KF‏ 
هوچین سود 


موريس دو کیرا 


YTS‏ ص 


نام ناسر 
SN de‏ علمی 
یا کر علمی 


علیاکبر علمی ‏ 


علی!کیر علمی 


کتایفروشی علمی 
کتابفروشی علمی 
کانون معرفت 
کانون معرفت 
امیر کبیر 
امیر کبیر 
کانون معرفت 
کانون معرفت 
کانون معرفت 
کانون معرفت 


سال چاپ 
۱۳۳۲۰ 
en‏ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۳ 
۱۳۳۳ 
۱۳۳۸ 
YA‏ 

۱۳۲ ۱ ۹ 
۱۳۳۸ 
۱۳۳ 
۱۳۳۵ 
ra 
۱۳۳۷ 


1 


WS تام‎ 


خواهاد ثروت میباشیم! 


حنایتکاران لندن 


زند گی آل کاپون 
پلیس بیدار است 
پلیس چه می کند ؟ 
پنج و ده دقیقه 
دوشیزه متهم 

دزد جوانمرد 
گلوله کوچک 
بازرس دلباخته 
بازرس من 

شش قدم به م رگ 
شماع زرد 
آخرین کانگستر 
اسرار هفتگانه 


امشب نوع بشر محو می‌شود ! 


شهر وحشی 
ماموریت ضد جاسوسی 
گریز 


شعاع وحشت 


4 


4 








نام کتاب 
بازی با آتش 
قل در ساحل دحله 


کفشهای سربازی سنگین است! 


عشق ننگین در نظر فصات 
عشق یک حاسوسه 

مرگ آرام 

یک خانم عجیب در هالیوود 


یک راز شگفت‌انگیز 
اد sly‏ 


دون کیشوت 

ما کسیم گورگی روسی 
دختر فقیر 

در صحنه زند گی و PIS‏ 
ژوزف بالسامو 
عشقباریهای کازانوا 
شا مر کت اراتا ون 
سوم تا قرن پنجم هجری 
راب والژان 

سه استاد سحن 

قلب پاک 


گروه آهنین 


YAY 


تام توبسنده تعداد صفعا 
لسلی شارتریس ۱ سس 
UT‏ گریستی ۰ ص 
آگاتا گریستی ۶ ص 
فونیور ۲ ص 
بار نیگتون ۵۶ ص 
سوزاد نرماد فرانسوی ۳۰۰ ص 
ژان بومار ۲ ص 
جیمز هادلی جیمز ۲۲۷ ص 
موریس دو LS‏ ۷ص 
شارل پر وک . ۲ ص 
سروانتس ؟ 

اشتفان تسوایک ۰ ue‏ 
واندر مرش ۶۰ ص 
موريس دو LS‏ ۰ حص 
الکساندر دوما 

کازانو دوسینالت ۱۲۳ ص 
(با مقد مه به قلم ۰ ص 
رضازاده jae‏ ( 

ویکتور هو گو ۷ ue‏ 
اشتیفن تسوایک wey‏ 
واندر مرشی ما گزاسی YANN‏ ص 
الکساندر دوما ۶ ص 


امیر کبیر 
1 
مطبوعاتی شرق 
روزنامه کوشش 
مزسه ادبی اميد 
¢ 
انتشارات افشاری 
و امیر کبیر 
انتشارات ننیاد 
کانون معرفت 
کانون معرفت 


° 


۰ 


نام کتاب 
آواره‌ها 
رابین هود 
سه تفنگدار 
رش طوقان 
مونیکای دو پاری 
قبل از طوفات 
ل وکنت دو مونت کریستو 
تزه 


ناپلئون و حمله به انگلستان 
نخستین مردی که دور oS‏ 
زمین کرش کرد ؛ 

ماران 

یک سال در WSL lols‏ 
اتحاد رگ 

آمریکا وارد جنگ می شود 
نحات افریقا 

انگلستان تنها ماند 

تغییر سرنوشت 

سقوط فرانسه 

قهرمانان تمدن 

ملکه با کره 


نام نوسنده تعداد صفحات 


موريس دو LS‏ 
الکساندر دوما 
الكساندر دوما 
الکساندر دوما 
الکساندر دوما 
الکساندر دوما 
الکساندر دوما 
لافتیا ک 


ژا رگن تور والد 


اشتفان تسوایک 
پروفضور ادوارد Og!»‏ 
وینستود چرچیل 
حاطرات حرحیل 
وینستوت چرچیل 
وینستود چرچیل 
ویستود چرچیل 
وینستود چرچیل 
PWS 9595‏ 

لافتیااک 


۰ ص 
۸ ص 
۶ ص 
۰ ص 
wu" ۶۰ ۰‏ 
ue ٤‏ 
۶ ص 
۸ ص 


ue Ft 


نام ناسر 


ياد گار 


گوتنب رک 


ميرو A. gy‏ 
ميرو گوتتی رگ 


تنب رگ 
گوتنب رگ 


۱۳۹ 


۳1۵ 


pees 3‏ الله منصوری 
wm‏ 


تام کتاب 

ماری انش 

زگ و سرانجام ماری آنتوانت 
سرانجام شوم یک امپراطور 
سقوط پاریس 


شاه جنگ ایرانیان در جالداران و یونان 


عجایب آمریکا 


عجایب سرزمین طلا و الماس 


یوس سنت هلن یا سر گذشت ناپلئون 


مشاهدات شنیدنی من در آمریکا 


خواجه تاجدار 


منم نیمور جهانگشا 

ss‏ ها 

نورنبر گ 

دلاوران گمنام‌ایران‌در جنگ‌با 


روسیه‌تراری 


فر مانده بعد از خدا: 


۵۰۰/۰۰۰ فدائی در خیابانهای برلن) 


استالین MP‏ سرح 
خداوند الموت (حسن صباح) 
عارف دیهیم دار 


سینو هه پزشک محصوص فرعود 





Wig 


تام نو بسنده تعداد صفحات 
پیر نزلف ۷ص 
پیر نزلف ۷ص 
رت ات ۲ ue‏ 
انا ازتتور که ۱ uo ٤‏ 
(سیاحتنامه کنت گوبینو ) ۱۹۵ ص 
(جون با رک واشتن فنو) WN‏ ص 
موريس د وکبرا | ۲ ue‏ 
روزف لتر ۲ ص 
اوکتا و اوهری ۸ ص 
موریس 99 گرا ue VAN‏ 
ژان گوره ۸ ۶ 
مارسل بریون gots:‏ 
میکاو التاری ۰ ص 
الا ارتو رک 
زان بونیر ۲ ص 
پیر لافون - حوزف" ۶ yo‏ 
بلوند - دوفیتز " 

ایژا ک دوتشر ۲ ص 
YY Ai‏ ص 
pom‏ داون ۰ ص 
میکاو التاری 


؟ 
؟ 
مجله خواندنیها 


و امیر a‏ 


انتشارات مستوفی 


؟ 


Ol el کتابفروشی‎ 


پادانا 


مطبوعاتی عطانی 


مجله خواندنیها 


۲ ص انتشارات زرین 


۱۳۹۳ 


wks تام‎ 


من دیکتاتور خواهم شد 


مد هبی : 

دا وی اسان 

تازه مسلمان 

محمد پیغمبری که از نو باید شناخحت 


عابشه 


ملااصد را 
ey ec SN‏ 
> ۳۳ سس 


عزالی در بخداد 


گاز نوظهور 


آوا ر گی من 


3 


: = zi = 0 ۰ ۳۹ 0 = 


نام نو بسنده تعداد صفحا 
۵٤‏ ص 
¢ ¢ 

e € 


۰ ± و ۰ 
کنستان ویر رمل گور کنو ۳{ 


کورت فرشلر 


eC 


مر کز مطالعات اسلامی ۹۵۵ ص 


دانشگاه oo)‏ اور کت 
رود لف انگ 

هانری کورین 

ples‏ مان 


ادوارد توماس 


فرانک کینگ 
را ک اسپیتز 
اشتفان تسوایک 


موريس دو LS‏ 
اشتفان تسوایک 


تهران 


e 


۳۱۵ 





دییح‌الله منصوری 


فهرست نام اشخاهی و برخحی نامهای مهم 





زادی- pap‏ 
اسوشیتد برس - 


آلیانس -مدرسه 
آلکسی کارل-د کتر 


آلبرت برتاردی 


این خلد ون 

اخوان تالت-مهدی 
اردسیر -احمد 
ارسنجانی-حسن 
ارشمید س 


ارونقی کرمانی -رسول 


۳۹۸ 


YAAN/YTY 
۲۵۵ 

۳۳۹ 

yey 

رف 
AVIANTEYV‏ 
۳۵۹ 

£ 

1 ۷ 
YAY 


استالین-زوزف ۳۷ 
افشار IYVAIY IA Tot‏ 
۳۰۸ 
افعانی -على محمد ۰۳/٩‏ 
۱ ۲۹۵ 
اطلاعات -روزنامه ۱۳۰۹/۷/۸ 
اوزن سو VVS/YAIYY‏ 
اعتصام‌الملک ۵۵ ۲ 
الکساندردوما( (jb‏ 4/1۷۵‘ 
امیر کبیر -انتشارات ۳۹۰ 
امامی- کریم ‏ ۲۸۷/۲۹۳/۲۰۳/۱۷۹/۱۷ 
الهی -صدرالد ین ۱۵۳ 
انجوی شیرازی-ابوالقاسم ۱۹/۸ 
انتخاب‌الد و له ۳۱ 
انور خامه‌ای YA‏ 
امیرانی -علی pol‏ ۱7۱۹ 
۳ ۲۵۵ 
۱ ۸ 7 ۱۳*۲۵ 
| بران-روزنامه ۸۹ 
ابران‌ما -روزنامه ۵۲۸ ۵۱۷/۱ ۲ 
Y\Y/YAAY۵^A‏ 
ایزاک دویچر ۲۷ 
ب 
باستانی پار یزی-ابراهیم ٩٩۱ EV‏ ۱ 
Y/Y‏ 
بامتاد-محله ۱۸۹ 


بالزا ک-اونوره دو ۰*۰/۱۹۹/۱۸/۱۰ ۲۹۵/۲ 


با تر AV ole‏ 
باختر - روزنامه vod.‏ 
براهنی-رضا ۵ ۱-۱۷" 
برزین-مسعود ۲۱ -+-2" 
۱:۲ 
برتاردی- آلبرت ۱۳5۷ 
براون-ادوارد YAY‏ 
بشیری-احمد :۱ 
بهزادی فرانه ۱ ۱ 
بهزادی-علی ۷ "۲ 
بهشتی بور-مهدی ۱۷/۱۱۷/۱۱۵/۱۱۰ 
۳۰۹ 
بهمن -سیروس 8 
بهار-مهدی ۱۷ 
بھار- ملک الشعراء ¥ YTAY‏ 
به آذ بن -محمود (م. الف) °۳ 
بینش -هر نضی ™ 
نیاد رضابهلوی ۱۹۰ 
= 
پاستور-لونی v\‏ 
پارس شیراز-روزنامه ۳۹۲ 
بست تهران-روزنامه ۹ 
پورداود-ابراهیم ۱۰ 
ply‏ پاسداران-مجله ۹ ۹ ۳۰۵ 
پیغام امروز-روزنامه Val‏ 
ee‏ 
ترقی- لطف الله ۱۹۰ 
ترفی -مجله ۸ 
ترشکوا ۵۵ 
تسوا نک -اشتفن At‏ 








ترومن-هری = 
تد بن -عطا ale‏ ۱۳۷ 
تقی زاده-صفدر ۳۷ 
تهرانمصور-مجله ۲۹۷/۲۱۲/۲۰۹/۸۲ 
تو کل -عبدالله ۰۳ 
توللی-فر بدون ۱ 
تو یسر کانی- بارسا ۱۳۲ 
توماش مان 44 
توفیق-مجله ۱۸۹ 
جاو بدان-انتشارات YAA/VSY‏ 
جهانبانونی-نعمت ۱۷۱ 
جهانگیری-زبیده VAA/YSY‏ 
جمال زاده-سید محمدعلی ۱/۱۹ ۰۳/۹4/۲ ۲ 

۷ ۲۱۳۹ 
دض ۰ ۲۸ 
چوبک-صادق yer‏ 
جهره‌مطبوعات معاصر - کتاب ۳۲۷ 
حاحب‌الد وله - تیمجه ۱۸ 
حافظی -علی ۱۵۳ 
حکیمالهی -ذ بیح الله ۱۸2۹-۰0۸۱۳ 
حکیم الھی -رضی الله ۲۹۸ 
حمیدی شیرازی-مهدی ۲۵ 
حید ری محمد ۱۹ 


۲ 4۱۷/۱ 4۱۷/۱۰۲/۶ ۹ 


C 
خادم-علی‎ 


۳۹ 


جرعل سح ‘AV‏ 
las‏ بار- ناصر ۱۱2-۳ 
خواندنیها -محله در سیاری از صفحات 
خواند نیها -جا بخانه ۲ ۲۰۰ 
خوانساری- امیرزامحمود ۳۹ 
خوانساری-میرزاعلی | کبر ۳۰ 
خوشه-مجله ۱۸۹ 
د 

داستا یوفسکی-تئودور ۱۸/۳۷/۸ 
داد-روزنامه ۷ 
دار با -روزنامه ۵۹ ۲۱۲۱ 
دانستنیها -مجله VAAN"‏ 
د بیرمنش-سرهنگ ۱۹۰ 
دریاندری -نجف ver‏ 
درو یش خان - ۳۳۵ 
glen ans‏ 111 
دشتی-ذ بیح| تلمحکیمالهی ۳۵ 
دستغیب-عبدالعلی ۱۷۱ 
د کارت ۲۵۵ 
دولتآبادی-محمود vor‏ 
دوآو-محسن TUTTI»‏ 
دوآو-امیرهوشنگ ۱۸۹/۱۸۸/۱۸۷/۱۳۲ 
alas‏ -علی ۳۹ 
دهگان- کاوه ۰۳ 
url= olde.‏ ۳ 
د یکنز -جارلز AYY‏ 
د 

ذوالفقاری-خسرو 4/۱۳۸/۱۲۹/۱۲ ۱4" 


دز 


۳ 


رانین -اسماعیل he‏ ۱6 
“AN gly‏ 
وت در ۲۳۹ 
رشتی-حکیم‌اللهی ۳۲۱ 
رفیعی-محمدعلی ۳۷۰ 
رزم‌آرا -حاجعلی ۲۹۰ 
روشنفکر -مجله ۲۷ 
رو یتر-خبر گزاری tv‏ 
رضاشاه ۹ ۲۳ 
رهنما -زین‌العا بد ین ۳۳۸ 
ریاحی -مرتضی ۱۹۵ 
J‏ 

زرنگار- کاظم ۱۳۷ 
زرین-انتشارات ۱-۶ 
سس 

سا زگار-ژ بلا ۱-۰-۰۵ 
ساعد ی -غلامحسین ۳۰۳ 
سبوحی- کتابفروشی ۲١‏ 
سپهبدی vey ٠‏ 
سپید و سیاه-مجلّه ۰/۳۵ ۲۹۷/۹۹/۲/۵۹/۵ 
سپهری-سهراب a‏ 
سردادور-حمزه ۱۵۳ 
سروانتس At‏ 
ستاره تهران-روزنامه ۱۵۸ 
سخن - AS‏ ۲۷ 
سند یکای نو یسند گان‌وخبرنگاران ۸۳/۳۹ 
سنند ج -شهر ۳۱ 
سید جسینی -رضا ۳۷ "۲ 
LL‏ - غلامعلی YUVVON/VEY‏ 


wv 
rer شاملو -احمد‎ 
` ol, 
۲۲۹/۲۲ ۸۲۲۲/۱۷ ۰ شاهانی-خسرو‎ 
۲۳ ۰ ۳۹۳ ۱ 
۱"-۱۹ شاه عباسی-‎ 
۳۵۵ | شکسپیر-ویلیام‎ 
۱۹۰ ین‎ ig شفا -شجا‎ 
۱۳۹ شهر باری-اسد اللّه‎ 
۲۳۳۹ Os شیرازی-میرزا جهانگیر‎ 
۲ ص‎ 
۳۰ صاحب ال مانی- محمد حسن‎ 
۲:۲ . ule 
۳۷ صالحیار-غلامحسین‎ 
۳۲ صباح-حسن‎ 
YY صدرهاشمی‎ 
٤١ صد بقی - فر بد ون‎ 
۲ صفوی-شکرالله‎ 
b 
VAN طبسی- آسید حسین‎ 
Yoo طوجی- عبداللطیف‎ 
۳۳ طهوری-عبدالخفار‎ 
۱۳۸/۹۳4 طلوعی-محمود‎ 
4 EE, 
۳۳۹ عشقی-میر زاده‎ 
7۲7*2۸۰۳ علوی-بزر‎ 
۱4۲ ۱ علی نژاد-سیروس‎ 
° -احمد‎ sles 





۲۰ -مطبو عاتی‎ py tee 
۷ علم-اسدالله‎ 
YY عمادی- کاظم‎ 
۱۰۳ عظیمی-عبدالرسول‎ 
۹1/4۰ عیسی( ع)‎ 
۹٤ علمی-حاج محمدعلی‎ 
۱۹ علمی - حا ج محمدحسن‎ 
14 ۰ علمی-محمد‌جعفر‎ 
۱۹ علمی-عبدالرحیم‎ 
14 علمی-علی! کبر‎ 
14 علمی-میرزامحمد‎ 
۳۵۰ علمی- ؟‎ 
ف‎ 
"2۰۳/۱۰ فاضل -جواد‎ 
۱۹۳/۲۹ فالکتر-و یلیام‎ 
۲۳2۹ فاطمی -سیدحسین‎ 
۷۱۷۰ فردوسی-حکیما بوالقاسم‎ 
12-,7(۳//۱/۸ فردوسی -مجله‎ 
۱۵۲ فرو بد-زیگموند‎ 
۱-۱۵۵ فروغی -محمد علی‎ 
۳۷۹ فرانکلین-انتشارات‎ 
۷۹ ~ nels 
۲۹۵/۲۹۰/۱۷ لادوند-محمدمهدی‎ gd 
۱۹ 
۱ 3 
YA‘ VIAL قاضی -محمد‎ 
۱+۰ gar قاسمی‌نژاد‎ 
۲۱-۱ ۰ قوام‌السنطنه‎ 
۳۰۳/۸۲: 
کک‎ 
کاوسی-هوشنگ‎ 


1/1۷1 





۳۲4 


کار یکاتور-مجله ۱۳۵ 
کافکا -فرانتس ۱۵۲ 
کتاب-هفته کتاب ` ۳۲ 
کورین-هانری ۱۱۷۱/۱۱/۱۸۳" 
کور aie‏ گر ری ۵۵ 
کوثر-سر isla‏ 
کر یمی -حبیب الله ۱۳ 
کوشش-روزنامه در بسیاری از صفحات 
کسمائی-علیا کبر 11/11° Y۹‏ 
کنکاش -مجله ۲۲۲ 
کیوان-مرتضی ۷۱۹۰ 
کیانپور-غلامرضا ۱۸۲ 
کیهان‌فرهنگی-مجله ۲۹۱ 
کیهان-روزنامه ۱۳/۹۸ 

کیهان-انگلیسی ۱۹۸ 

کنی- ؟ ۱۹۰ 

کنت د و 9298 VAs‏ 
گ 

گوتنبرک-انتشارات ۲۱۳/۱ 

گنابادی- پروین ۲۵۵ 

J 

oa لاهیجی-حزین‎ 

لاواز به- ws‏ 

نطیفی-غلامعلی ۱۳۲ 

Wyo لوفوند-روزنامه‎ 

لورنس- کلنل لورنس Av‏ 

ماشین ترجمه در Oly!‏ ۳۲ 


۳۷۷ 


ما ک‌ماهون-مارشال ۱۹۹ 
مارکز- گابریل گارسیا ۹ 
مارسل شووری 4۷ 
ماژلان-در بانررد ۵۵/8٠‏ 
مارسل بر بون- yA‏ 
مترلینگ-موریس در بیشتر صفحات 
AST‏ 
محفو ظ - نجیب 6 ۰ ۲ 
محیط طباطبائی -محمد ۳.۰ 
محرمعلی خان- ۱ ۲ 
۱ مهتدی-علیا کبر ۳۹۰ 
محجوبی-منوچهر ۲۱6/۱۳۰/۱۲۷/۱۲6 
مدرسی-ابراهیم ۱۲۰ 
محمد عامری‌سهری- YAV‏ 
مستعان-حسینقلی ۱2۳۸-۸۷ 
۱ 64 ۰ ۲۹۵/۲۵۳/۲ 
مسعود -محید ۲۳۸ 
مسعودی-عباس ۷ "۲ 
موسولینی- بنیتو At‏ 
موروا - آندره At‏ 
موريس دو کبرا - ۳۷۹ 
مطیعی-منوچهر \or‏ 
معرفت- کانون ۱ ۲۲ 
مصطفوی -جلال ۲۸۸/۲۸۷ 
ملاصدرا ۲۱۰۳/۰/۸۵ 
ملک عراقی -غلامحسین ۱۳۹ 
مکتب اسلام-مجله VAY‏ 
منصوری-هما 5۳ 
میرزاخانی-علیرضا ۰۰-۸" 
میرصادقی -جمال ۲۰۳ 
مینوی-مجتبی VV e/VOS/IVTA/T YS‏ 
میرزاصالح شیرازی- ۱ ۱4 


فهرست اعلام 


ن ی 
نادرشاه- 114 | بوسف-حضرت بوسف at‏ 
ناپلئون ` vs‏ | یگانگی-اسماعیل ۱۱۳۵۵ 
ناب وکوفی-ولاد بمیر ‏ ۱۷۱ 6 ۲۷/۲ ۲ 
نشردانش -مجله YAT‏ | ` 
نفیسی -سعیك ۱ ۳۱ 
نجفی -ابوالحسن °۳ 
نظام‌الملک-خواجه ۰۳۳۲ 
نظامی گنحه‌ای- YY‏ 
vay A sty gi‏ 
نعمت‌اللهی -جلال ۱۱۹۰ 
نصر سید حسین ۳۹۳ 
نیما بوشیج YEN.‏ 
4 ۲۵۰/۲ 
نیک بی -غلامرضا ۱۹ 
نیل-انتشارات YA‘‏ 
I‏ ۲ ۱ 
واقفی-عباس ANY‏ 
وارتکس- AY‏ 
وودی‌آلن TNA‏ 
9 
هاشت-انتشارات ۸۵ 


هدابت-صادق ۰۳/۱۵۲/۱۰۲/۲۱ ۰/۲ ۲۲ 


هفتگی-اطلاعات هفتگی ۳/4۰/۲۹ ۵۸ 


هوگو-ویکتور YANA‏ 
هویدا -امیرعباس ۱۸۰/۱۷۰/۱۹۹/۱۹۸ 
£/VAQAAY‏ ° 

همینگوی-ارنست ۱۲ 

۱ هیکل-حستین 6 ۰ ۲۰۵/۲ 
هیتلر- آدولف YYa/YY f‏ 





۳۲۳ 








(I> 


انتشارات‌ارین‌کار 





کیمت ۰۰ دبال 


